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فر شته‌ای در آپار تمان 


خانم برسفورد روی نیمکت تکانی به خودش داد و با ناراحتی از پنجرة 
آپارتمان نگاهی به بیرون انداخت. چشم‌انداز وسیعی نبود. فقط چند 
آپارتمان دیگر در آن طرف غیابان دیده می‌شد. آهی کشید و بعد 
دهن‌دره کرد و گفت: 

- کاش اتفاقی بیفتد. 

همسرش نگاه سرزنش‌باری بهش کرد و گفت: 

مراقب باش. تاپنس. اين علاقة صد بدت به هیجان من را می‌ترساند. 

تاپنس آهی کشید و چشم‌هایش را بست و رفت روی ابرها و با آواز 
گفت: 

- پس تامی و تاپنس با هم ازدواج کردند و بعد از آن به خوبی و 
خوشی زندگی کردند. شش سال بعد هنوز هم به خوبی و خوشی با هم 
زندگی می‌کنند. عجیب است. زندگی چقدر با چیزهایی که ادم فکر 
می‌کند فرق دارد. 

- جملةٌ پرمعنی‌ای بود. تاپلس. ولی چیز جدیدی نبود. شاعران 
بزرگ و الهه‌های معروف هم قبلا چنین حرفی زده‌اند و ببخشید. ولی 
خیلی هم بهتر از تو گفته‌اند. 

تاپنس ادامه داد: 

شش سال پیش مطمئن بودم که اگر پول کافی برای خرید داشته باشم 
و تو هم همسرم باشی, تمام زندگیام می‌شود یک ترانةٌ شیرین و باشکوه. 
مشل یکی از همان ترانه‌هایی که انگار خیلی در موردشان استادی. 


۳ شرکای جرم 


تامی با سردی پرسید: 

حالا پول دلت را زده یا من؟ 

تاپنس با محت حواب داد: 

- راستش دل‌زده شدن کلمهٌ درستی نیست. فقط په اين نعمت‌ها 
عادت کرد‌ام. مثل آدمی که قدر نفس کشیدن از بینی را تا وقتی که 
سرما نخورده نمی‌داند. 

-باید برایت کم بگذارم؟ زن‌های دیگر را ببرم کلوپ شبانه یا از این 
جور کارها. 

- فایده‌ای ندارد. اگر این کار را بکنی فقط من را آنجا با مزدهای 
دیگر می‌بینی. تازه خوب می‌دانم که تو هیچ توجهی به زن‌های دیگر 
نمی‌کنی. در حالی که تو هیچ وقت نمی‌توانی صد در صد مطمئن باشی 
که من هم به مردهای دیگر توجه نمی‌کنم. زن‌ها حیلی حساس‌ترند. 

- مردها فقط به لحاظ فروتنی نمر؛ بالاتری می‌گیرند. ولی تو چه‌ات 
شد توپنس؟ چرا این‌قدر غر می‌زنی؟ 

- نمی‌دانم. دلم می‌خواهد اتفاقی بیفتد. اتفاق‌های هیجان‌انگیز. یعنی 
تو نمی‌خواهی دوباره بروی دنبال جاسوس‌های آلمانی. تامی؟ یادت 
می‌اید چه روزهای پرماجرا و شلوغی داشتیم. می‌دانم که کم‌وبیش 
هنوز هم برای سرویس مخفی کار می‌کنی؛ ولی خب فقط یک کار 
دفتری ات 

- یعنی دلت می‌خواهد من را به عنوان یک قاچاقچی بلشویک 
بفرستند به اعماق روسیه. یا یک کاری شبیه این؟ 

- این که فایده‌ای ندارد. اجازه نمی‌دهند من هم با تو بيایم. در 
صورتی که این منم که بدجوری دلم می‌خواهد کاری بکنم. کاری بکنم. 
تمام روز دارم سعی می‌کنم همین را بگویم. 

تامی سرش را تکان داد و گفت: 

- بهتر است کارهای زن‌های دیگر را بکتی, 


فرشته ای در آپارتمان ۳ 


"با اینکه خانه‌داری حوصلة آدم را سر می‌برد. ولی تو عالی هستی. 
توپنس. 

_ خوب است که قدر می‌دانی. 

تاینس ادامه داد: 

- درست است که شغلی داری و بی‌کار نیستیء ولی بگو ببینم, تامی 
ته دلت دوست نداری اتفاق هیحان‌انگیزی بیفتد؟ 

- نه. حداقل گمان نکنم این‌طور باشد. خیلی خوب است که ادم 
بخواهد اتفافی بیفتد. ولی ممکن است اتفاق خوشایندی نباشد. 

- وای! مردها چقدر محتاط‌اند. هیچ وقت ته دلت نمی‌خواسته یک 
زندگی عاشقانة پر از ماجرا داشته باشی؟ 

تامی پرسید: 

باز چه خوانده‌ای. توپنس؟ 

تاپتس ادامه داد 

- فکر کن چقدر هیجان‌انگیز است همین الأن یک نفر مشت بکوید به 
در. بعد ما برویم در را باز کنیم و ببینیم تلوتلو خوران می‌افتد می‌ميرد. 

تامی ايراد گرفت: 

اگر مرده باشد. نمی‌تواند تلو تلو بخورد. 
تلوتلو می‌خورند و می‌افتند جلو پای یکی و بریده بریده و نامفهوم چند 
کلمه‌ای به زبان میآورند. مثلاً می‌گو یند «پلنگ خالدار » یا چیز ی شبیه این. 

من که یک دوره شوپنهاور یا امانوئل کانت پشنهاد می‌دهم. 


تاپنس گفت: 
۳ ازاین پيشنهادهابه خودت بکن. تو داری پروار و راحت طلب می‌شی. 


نه خير نشدم. تازه خودت هم ورزش‌هایی می‌کنی که لاغر بشی. 


۴ شرکای جرم 


- خب. همه ورزش می‌کنند. وقتی می‌گویم داری پروار می‌شی. 
استعاره است دارم مي‌گویم خیلی پولدار و شیک و پیک و راحت‌طلب 
شده‌ای. 

من که نمی‌دانم تو چه‌ات شده است. 

- دارم از ماحراجویی حرف می‌زنم. به هر حال از روابط عاشقانه که 
بهتر است. البته من هم بدم نمی‌آید بعضی وقت‌ها دنبال روابط عاشقانه 
باشم. مثلاً با مرد دیگری آشنا بشوم. یک مرد خوش تیپ ... 

یک مرد لاغر مو قهوه‌ای. خیلی قوی. از آن مردهایی که می‌توانند 
سواری کنند و اسب‌های وحشی را با کمند بگیرند و 5 

تامی با کنایه حرفش را قطع کرد. 

با یک شلوار چرمی و یک کلاه کابویی هم دیگر تکمیل می‌شود. 

تاپنس ادامه داد: 

- ... و زندگی‌اش پر از ماجراست. دوست داشتم دیوانه‌وار عاشقم 
شود. البته من چون ادم پاکدامنی هستم ردش می‌کنم و به پیمان 
ازدواجم وفادار می‌مانم. ولی ته دلم یواشکی بهش فکر می‌کنم. 

تامی گفت: 

خب ... من هم همیشه ارزو داشتم با یک دختر خیلی خوشگل آشنا 
شوم. دختری با موهای طلایی که دیوانه‌وار عاشقم شود با این تفاوت 


که من فکر نکنم ردش کنم. راستش. مطمئنم که ردش نمی‌کنم. 


‌ خب خیلی آدم بدی هستی. 
واقعاً چه‌ات شد تاپنس؟ تا حالا هیچ وقت این‌جوری حرف 
نمی‌زدی. 


- نه. اما چند وقت است که آرام و قرار ندارم. راستش خحیلی 
خطرناک است که آدم هر چه را می‌خواهد داشته باشد. مثلاً پول کافی 
برای خرید چیزهایی که دوست داری. البته قضیهٌ کلاه فرق می‌کند. 


فرشته ای در آپارتمان ۵ 


تو الان حدود چهل تا کلاه داری. همه هم شبیه هم‌اند. 

کلاه‌ها همین جوری‌اند. واقعاً شبیه هم نیستند. تفاوت‌های جزئی با 
هم دارند. امروز صبح یک کلاه خیلی خوب در فروشگاه ویولت دیدم. 

-اگر کار بهتری از خرید کلاه نداری. لازم تست .. 

گل گفتی. مشکل دقیقاً همین است که کار بهتری ندارم. به نظرم 
باید بروم سراغ کارهای بهتر. وای تامی! ای کاش اتفاق جالبی بیفتد ... 
واقعاً فکر می‌کنم برایمان خیلی خوب است. اگر می‌شد فرشته‌ای. غول 
دزی ریبک 

_ چه حرف‌هایی میزنی. تاینس. 

تامی بلند شد رفت آن طرف اتاق. یکی از کشوهای میز تحریر را باز 
کرد و یک عکس فوری کوچک را برداشت برای تاپنس آورد. 

تاپنس گفت: 

- وای! ظاهرشان کردی. این کدام یکی است؟ عکسی که تو از این 
تاق گرفتی یا عکسی که من گرفت؟ 

- عکسی که خودم گرفتم. عکس تو ظاهر نشد. نور خورده بود. کار 
همیشه‌ات است. 

خوش به حال توست دیگر که فکر کنی یک کاری در دنیا همست 
که تو بهتر از من انجامش می‌دحی. 

- چرت و پرت می‌گویی. ولی فعلاً نشنیده می‌گیرم. می‌خواستم این 
را نشانت بدهم. 

تامی به نقطة سفید کوچکی روی عکس اشاره کرد. 

-روی فیلم عکاسی خراش افتاده است. 

ابدا. این یک فرشته است تاپنس. 

- تامی تو احمقی. 

خودت نگاه کن. 

ذره‌بینی دست تاینس داد. تاپنس عکس را با دقت از پشت ذره‌بین 
بررسی کرد. با قدری تخیل می‌شد خراش روی فیلم عکاسی را شبیه 


۶ شرکای جرم 


یک موجود کوچک بالدار تصور کرد که نشسته روی بخاری. 

تاپنس فریاد زد: 

- وای! بال هم دارد. چقدر جالب. یک فرشتة واقعی آن هم در 
آپارتمان ما. باید در این مورد برای کاتن دویل" نامه بنویسم "؟ تامی. 
به نظرت ارزوهایمان را براورده می‌کند؟ 

بعداً معلوم می‌شود. تمام بعدازظهر را از ته دلت آرزو می‌کردی که 
اتفاقی بیفتد. 

همان لحظه در باز شد و پسر جوان قدبلندی حدوداً پانزدساله که 
معلوم نبود دربان است یا پیشخدمت. با رفتاری اشرافی پرسید: 

- مادام. خانه‌اید؟ مثل اینکه زنگ در خانه را می‌زنند. 

تاپنس با اشاره جواب مثبت داد و آلبرت رفت. بعد آهی کشید و 
گفت: 

کاش آلبرت نمی‌رفت سینما. الان ادای یکی از دمتکارهای لانگ 
آیلند را درمی‌آورد. خدا را شکر بهش گفتم حق ندارد از مردم کارت 
ویزیت بگیرد و داخل یک سینی برای من بیاورد. 

در دوباره باز شد و الیرت اعلام کرد: 

- اقای کارتر 

طوری گفت انگار که این اسم یک عنوان اشرافی است. 

تامی با تعجب زیر لب گفت: 

aE 

تاپنس با خوشحالی و هیجان از جا پرید و به مرد قدبلند مو 
خاکستری که نگاهی نافذ و لبخندی بی‌حال داشت خوشامد گفت: 


۱ خالق شخصیت شرلوک هولمز. م 

۲ سال ۱۱۱۷ پنج عکس از دو دختر با پری‌ها منتشر شد که به پری‌های کو نینگلی 
معروف گردید. این عکس‌ها مورد توجه سر آرتور کانن دویل قرار گرفت و بعد از 
بررسی دقیق آنها ادعا کرد عکس‌ها واقعی است. در حالی که بسیاری بر این اعتقاد 
بودند که عکس‌ها جعلی است. م. 


فرشته ای در آپارتمان ۷ 


آقای کارتر. خوشحالم که می‌بینمتان. 

_ چه خوب. آقای تامی. بگو ببینم اوضاع در کل چطور است؟ 

به حای او تاپنس با چشمکی حواب داد: 

بدک نیست. ولی حوصله آدم سر می‌رود. 

آقای کارتر گفت: 

چه بهتر. از قرار معلوم همان حالی را دارید که من می‌خواهم. 

تاپنس گفت: 

آلبرت که هنوز ادای پیشخدمت‌های لانگ آیلند را درمی‌آورد چای 
آورد. وقتی این عملیات ختم به خير شد و در پشت سر آلبرت بسته 
شد. تاپنس دوباره بی‌مقدمه شروع کرد به صحبت. 

این حرف را جدی گفتید. آقای کارتر؟ نکند مأموریتی برای ما 

دارید و قصد دارید ما را بفرستید به اعماق روسیه ... 

- نه دقیقا. 

-ولی یک چیزی هست. 

-بله یک چیزی هست. از کارهای خطرناک که روی‌گردان نیستید. 
ها. آقای تامی؟ 

چشم‌های تاپنس از خوشحالی برق زد. 

- در اداره کاری پیش آمده و فکر کردم ... یعنی همین طوری به 
نظرم رسید که شاید برای شما دو تا بد نباشد. 

تاپنس گفت: 

- ادامه بدهید. 

آقای کارتر ادامه داد: 

- می‌بینم که مجلۀ دیلی لیدر را می‌گیرید. 

مجله را از روی میز برداشت. ستون آگهی‌ها را آورد و با اشاره به 
یک آگهی خاص مجله را هل داد سمت تامی و گفت: 

بلند بخوانش. 


۸ شرکای جرم 


تامی اطاعت کرد. 

_ مس بین‌المللی تحقیقات کارآگاهی. په مدیریت تئودور بلانت. 
تحقیقات محرمانه. کارمندان رازدار و مأموران تحقیق بسیار ماهر. 
نهایت احتیاط. مشاور؛ رایگان. خیابان هیل‌هام. وست سنتر. پلاک صد 
و هیجده. 

تامی پرسشگرانه به آقای کارتر نگاه کرد و او سر تکان داد. 

- این دفتر کارآگاهی مدتی است که دارد نفس‌های آخرش را 
می‌کشد. یکی از دوستائم آنجا را مفت خریده و در این فکر بودیم که 
برای یک دورة آزمایشی شش‌ماهه دوباره راهش بيندازيم. خب معلوم 
است که در این مدت احتیاج به مدير دارد. 

تامی پرسيد: 

آقای تلودور بلانت چی؟ 

_ متأسفانه آقای بلانت وارد کارهای ناحوری شده بود. به طوری که 
اسکاتلند يارد مجبور به دخالت شد. الآن بازداشت شد و متأسفانه از 
دادن اطلاعات هم خودداری می‌کند و انگار اصلاً قصد همکاری با 
ماموران را ندارد. 

تامی گفت: 

- فهمیدم. قربان. دست کم فکر کنم که فهمیدم. 

پیشنهاد می‌کنم که شش ماهی از اداره بروی بیرون. مرخصی 
استعلاجی بگیر و اگر هم دوست داری. مؤسسه را با همان اسم تلودور 
بلانت اداره کن. برای من فرقی ندارد. 

تامی زل زد به رئیسش. 

کار خاصی باید بکنیم. قربان؟ 

-گویا آقای بلائت درگیر کارهایی شده که به سیاست خارجی مربوط 
می‌شود. الان باید دنبال پاکت‌های آبی رنگی باشی که تمبر روسیه دارد. 
از طرف یک تاجر گوشت که می‌خواهد همسرش را که چند سال پیش 
به اینجا پناهنده شده پیدا کند. تمبر را خیس کن و می‌بینی که زیرش 


فرشته ای در آپارتمان ۹ 


عدد شاتزده نوشته شده است. یک کپی از این نامه‌ها بگیر و اصلشان ۳ 
بفرست برای من. اگر هم کسی په دفترت امد و په عدد شانزده اشاره 
کرد. سریع به من خبر بده. 
- فهمیدم. قربان. دستور دیگری هم هست؟ 
آقای کارتر دستکش‌هایش را از روی میز برداشت و آماد؛ رفتن شد. 
هر جور که دوست داشتی دفتر را اداره کن. فکر کردم ۰ 
چشم‌هایش کمی برق زد. 
.. شاید برای خانم هم بد نباشد مقداری کارهای تحقیقاتی و 
کارآگاهی بکند. 


یک قوری چای 


خانم و آقای برسفورد چند روز بعد ادارة موس بین‌المللی تحقیقات 
کارآگاهی را در دست گرفتند. دفتر در طبقة دوم ساختمانی کلنگی در 
خیابان بلومزبری بود. آلبرت در اتاق پذیرش دست از سر نقش 
پیشخدمت لانگ ایلند برداشته بود و نقش کارمندی را ایفا می‌کرد که 
الحق عالی بود. ولی تنها تصورش از این نقش یک پاکت شیرینی بود با 
دستان جوهری و موهای ژولیده. 

از بخش پذیرش دو در به دفتر کار باز می‌شد. روی یکی از درها 
نوشته شده بود «منشی »ها و روی در دیگر «خصوصی ». پشت این در 
اتاق کوچک و راحتی بود با یک میز کار عالی و کلی پرونده که 
هنرمندانه برچسب‌گذاری شده بود و همه خالی بود و یک صندلی سفت 
چرم. پشت میز. اقای بلانت تقلبی نشسته بود و سعی می‌کرد جوری به 
نظر بياید که انگار تمام عمر دفتر کارآگاهی را اداره می‌کرده است. 
تلفنی کنار دستش قرار داشت. تامی و تاپنس جندین پار برای 
تلفن‌بازی‌ها تمرین کرده بودند و به البرت هم دستورات مخصوصی 
داده بودند. 

در اتاق مجاور تاپنس بود و میز و صندلی‌های لازم که مرغوبیتش به 
پای میز و لوازم اتاق رئیس نمی‌رسید و اجاق گازی برای درست کردن 
چای. 

در حقیقت کم و کسری نبود بجز مشتری. 

در ابتدای ورود تاپنس خیلی امیدوار بود و گفت: 


یک قوری چای ۱۱ 


- خیلی جالب می‌شود. قاتل‌ها را شکار مي‌کنيم. جواهرات گمشده را 
کشف می‌کنيم. آدم‌هایی را که ناپدید شده‌اند پیدا می‌کنیم و 


اختلاس کننده‌ها ر ۱ شتاسایی می‌کنیم. 
کار که به اینجا رسید تامی وظيفة خود دید تا نکات دلسردکننده را 


- خودت را کنترل کن. تاپنس و آن داستان‌های آبکی را هم که 
عادت داری بخوانی فراموش کن. مشتریان ماء اگر کلاً مشتری‌ای داشته 
باشیم. فقط و فقط شوهرهایی هستند که می‌خواهند زن‌هایشان را 
تعقیب کنند یا زن‌هایی که می‌خواهند شوهرهایشان را تعقیب کنند. 
تنها راء درآمد مؤسات کارآگاهی جمع کردن مدارک طلاق است. 

تاپنس با نفرت چینی به بینی‌اش انداخت و گفت: 

ها ما دست به پرونده‌های طلاق نمی‌زنيم. باید کلاس کارمان را بالا 


بجر یم 
تامی با تردید گفت؛ ` 
ق 


حالا یک هفته بعد از مستقر شدن با ناراحتی پرونده‌ها را وارسی 
می‌کردند. تامی آهی کشید و گفت: 

سه تا زن احمق که شوهرهایشان رفته‌اند تعطیلات. وقتی برای 
ناهار رفته بودم بیرون کسی نیامد؟ 

تاپنس با ناراحتی گفت: 

یک مرد چاق با همسر خل و چلش. هميشه تو روزنامه‌ها می‌خواندم 
که طلاق رشد چشمگیری دارد. ولی انگار تا همین چند هفتةٌ اخیر 
متوجه نسشده بودم. خسته شدم بس که گفتم وما پروندۀ طلاق قبول 
نمی‌کنیم ٤‏ _ 

تامی یاداوری کرد: 

ولی حالا آگهی داده‌ایم. اوضاع به همین بدی باقی نمی‌ماند. 


۲ شرکای جرم 


- مطمئنم آگهی‌مان خیلی وسومه‌انگیز است. با این همه من که قرار 
نیست کوتاه بیایم. اگر لازم شود. خودم جرمی مرتکب می‌شوم تو هم 
کشفش می‌کنی. 

- ان وقت این کار چه فایده‌ای دارد؟ فکر کن وقتی بخواهم تو 
خیابان بو" باهات خداحافظی کنم. چه حالی پیدا می‌کنم. یا خیایان 
واين" است؟ 


تاپنس با کنایه گفت: 
- یاد دوران مجردیات افتادی. 


- منظورم خیابان اولد پیلی " بود. 

به هر حال باید کاری بکنیم. ما اینجا کوهی از استعدادیم و هیچ 
موقعیتی پیش نیامده که از این استعدادهایمان استفاده کنیم. 

همیشه از این خوش‌بینیات خوشم می‌آید. انگار هیچ شکی نداری 
که استعدادی داری و باید به کار بیندازی‌اش. 

تاپنس چشم‌هایش را گشاد کرد و گفت: 

معلوم است. 

با وجود این هیچ دانش حرفه‌یی‌ای نداری. 

- من تمام کتاب‌های کارآگاهی را که در ده سال گذشته چاپ شده 
خوانده‌ام. 

من هم همین‌طور ولی گمان نمی‌کنم زیاد به کارمان بیاید. 

- تو همیشه بدبین بوده‌ای. اعتمادبه‌نفس چیز خیلی خوبی است. 

- خب. تو که خوب داری, 

تاپنس متفکرانه گفت: 


۱ ادلرة پلیس لندن و دفتر رئیس کلاتتری از سال ۱۸۲٩‏ تا ۲۰۰۶ در این خیابان بوده 
است. سم 4 

۲ ادارة پلیس در این خیابان بوده که در حال حاضر تعطیل شده است. سم. ‏ 

۳ دادگاء مرکزی لندن در اين خیابان قرار دارد. م 


یک فوری چای ۱۳ 


- اعتمادبه‌نفس در قصه‌های پلیسی خیلی خوب است. چون آدم 
برعکس عمل می‌کند. منظورم این است که اگر رااحل را بدانی 
می‌توانی سر نخ‌ها را کنار هم یگذار ی. حالا نمی‌دانم ... 

مکث کرد و چینی به پیشانی انداخت. تامی پرسید: 

خب؟ 

- فکری به ذهنم رسید. هنوز کامل نشده ولی دارد کامل می‌شود. 

با عزم راسخ از جا بلند شد. 

- به نظرم باید بروم آن کلاهی را که گفتم بخرم. 

وای خدایا. یک کلاه دیگرا 

تاپنس با وقار گفت: 

کلاه خیلی خوبی است. 

با چهره‌ای مصمم بیرون رفت. 

طی چند روز بعدی تأمی یکی دو بار از تاپنس پرسید که چه فکری 
داشته. ولی هر دفعه تاپنس فقط سرش را تکان داد و گفت هنوز باید 
صبر کنی. تا اینکه در صبحی دلپذیر مشتری‌ای وارد دفتر شد و همه 
چیز از یاد رفت. کسی در دفتر را زد. آلبرت که تازه یک آب‌نبات 
چوبی گذاشته بود گوشة دهانش با صدایی نامفهوم گفت: 

- بیایید داخل. 

بعد از شدت غافلگیری و خوشحالی آب‌نبات را قورت داد تا کاملاً 
طبیعی به نظر بیاید. 

مرد جوان بلندقدی که خیلی باسلیقه و شیک لباس پوشیده بود مردد 
در آستانه در ایستاد. آلبرت با خودش گفت: 

طرف آقا است. البته اگر اصلاً چیزی به اسم آقا وجود داشته باشد. 

قضاوت‌هایش در این جور موارد خوب بود. 

مرد جوان حدودا بیست و چهار ساله بود. موهایش را به زیبایی به 
پشت شانه کرده و حلقه‌ای صورتی رنگ دور چشم‌هایش بود. 

البرت با وجد دکمة زیر میزش را فشار داد و تقریبا بلافاصله صدای 


۴ شرکای جرم 


تایپ کردن از اتاقی که روی درش نوشته شده بود «منشی »ها به گوش 
رسید. تاپنس خیلی فرز وظیفه‌اش را انجام می‌داد. این همهمة کار و 
تلاش مرد جوان را بیشتر ترساند. مرد جوان گفت: 

اینجا موس تحقیقات کاراگاهی و این‌جور چیزهاست؟ مؤسسۀ 
کارآگاهی بلانت و کارآگاهان ماهر ؟ اسمش همين بود؟ 

آلیرت پرسید: 

- می‌خواهید با شخص آقای بلانت صحبت کنید. قربان؟ 

این سال را طوری مطرح کرد انگار شک دارد که چنین چیزی 
امکان پذیر باشد. 

- بله, پسر جان. فکر خیلی خوبی است. امکانش هست؟ 

بله. گماتم وقت قبلی ندارید؟ 

مراجعه کننده بیشتر و بیشتر شرمنده شد. 

- متأسفانه نه. 

- آقاء عاقلانه‌تر این است که از قبل تماس بگیرید. آقای بلانت خیلی 
سرشان شلوغ است. الان دارند با تلفن حرف می‌زنند. از اسکاتلند يارد 
تماس گرفته‌اند تا با ایشان مشورت کنند. 

انگار مرد جوان تحت تأثیر قرار گرفت. 

آلبرت صدایش را پایین آورد و با لحنی دوستانه اطلاعاتش را اظهار 
ی 

در خصوص سرقت اسناد از یک ادارۀ دولتی است. می‌خواهند 
آقای بلانت پرونده را قبول کند. 

عجب! واقعا؟ فهمیدم. باید آدم بی‌نظیری باشد. 

اله آقار تنس قفت طور است: 

مرد جوان نشست روی یک صندلی سفت و روحش هم خبر نداشت 
که دو جفت چشم با دقت از پشت یک سوراخ که ماهرانه تعبیه شده 
زیر نظرش دارند. تاپنس در خلال تایپ کردن‌های دیوانه‌وارش و تامی 
که منتظر لحظهٌ مناسب بود پشت این سوراخ بودند. 
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آزنگ روی میز آلبرت به صدا درآمد. آلبرت گفت: 

ولیس کارشان تمام شد. ببینم می‌توانند شما را بپذیرند. 

پشت دری که رویش نوشته شده بود «خصوصی» ناپدید شد و 
بلافاصله دوباره ظاهر شد. 

ادان طرف دران 

مرد جوان به دفتر خصوصی راهنمایی شد و دید جواتی با موهای 
قرمز و حالتی بشاش برای خوشامدگویی بلند شد. _ 

- بفرمایید. مایل بودید با من مشورت کنید؟ من آقای بلانت هستم. 
- بله. راستش شما خیلی جوان هستید. نه؟ 

تامی دستش را در هوا تکان داد و گفت: 

- روزگار پیرمردها تمام شده است. چه کسی مسیب جنگ بود؟ 
پیرمردها. چه کسی مسئول بیکاری حال حاضر است؟ پیرمردها. چه 
کسی مسئول هر چیز فاسدی است که وجود دارد؟ باز هم پیرمردها. 

مشتری گفت: 

حق با شماست. دوستی دارم که شاعر است. حداقل خودش که 
این‌طور ادعا می‌کند. هميشه همین جوری حرف مي‌زند. 

- اجازه بدهید چیزی بگویم. هیچ کدام از کارکنان مجرب من حتی 

یک روز هم بیڈ بیشتر از بیست و پنج سال تدارند. 

از آنجا که این کارکنان مجرب تاپنس و آلبرت بودند پس این جمله 
درست بود. آقای بلانت گفت: 

- حالا برویم سر اصل مطلب. 

مرد جوان گفت: 

می‌خواهم یک آدم گمشده را برایم پیدا کنید. 

i EE‏ می‌شود جزئیات را بگویید؟ 

- خب راستش ... گفتنش سخت است. بعنی کار خیلی ظریفی است. 
ممکن است از این کار خیلی عصبانی شود. یعتی ... خوب ... توضیحش 
خیلی سخت است. 


۶ شرکای جرم 


داشت برای ناهار برود بیرون» ولی حدس می‌زد حرف کشیدن از این 
مشتری کار طولانی و ملالآوری خواهد بود. تامی به خشکی پرسید: 

مرد جوان جواپ داد: 

- نمی‌دانم. هیچ چیز نمی‌دانم. 

تامی مداد و دفتری برداشت و گفت: 

اول از همه. ممکن است اسمتان را بگویید؟ منشی من اموزش 
دیده که هیچ وقت اسم کسی را نپرسد تا مشاوره کاملاً محرمانه بماند. 

بله. چه فکر خوبی. اسم من ... اسمم e»‏ اسمیت امت 

نه. لطفاً اسم واقعی‌تان را بگویید. 

مشتری با ترس نگاهش کرد. 

امم ... سنت وینسنت. لورنس سنت وینسنت. 
که شخصا کسی را به این اسم نمی‌شناسم. ولی از هر ده نفری که 
اسمیت است. یک مقاله در این مورد نوشته‌ام. 

همان موقع زنگ مخفی روی میز به صدا درآمد. این زنگ یعنی 
تاپنس می‌خواهد کنترل اوضاع را به دست گیرد. تامی که خیلی دلش 
می‌خواست ناهار بخورد 3 هیچ هم دلش برای آقای سنت ویئسنت 
نمی‌سوخت. خوشحال می‌شد که زمام امور را بدهد دست تاپنس. گفت 
ببخشید و گوشی را برداشت. 

حالت چهره‌اش به سرعت تغییر کرد. اول غافلگیری بعد .تعجب و 
سپس خوشحالی. پشت تلفن گفت: ۱ 

وافعا؟ شخص نخست وزیر؟ البته» اگر این‌طور است. همین الان 
می أیم. 

گوشی را روی تلفن گذاشت و رو کرد به مشتری‌اش. 
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.- آقای عزیز. باید من را ببخشید. احضارم کردند. خیلی هم فوری 
ست. شما موضوع را به منشی معتمد من بگویید. ایشان قضیه را دنبال 
می‌کند. 

با گام‌های بلند به سمت در کناری رفت. 

- خانم رایینسون. 

تاپنس آرام و موقر با موهای مشکی صاف و لیاسی با يقة زیبا و 
دکمه سردست وارد شد. تأمی خیلی سریع به هم معرفی‌شان کرد و 
رفت. تاپنس با صدایی آرام گفت: 

- خانمی که به ایشان علاقه‌مندید ناپدید شده است؟ 

نشست پشت میز و دفتر و قلم آقای بلانت را برداشت. 

- جوان بودند؟ 

- بله. جوان و بسیار زیبا. 

چهر؛ تاپنس جدی شد. آرام گفت؛ 

آقای محترم. أميدوارم و 

آقای وینسنت با نگرانی گفت:: 

- به نظرتان برایش اتفاقی افتاده است؟ 

تاپنس با خوشی ساختگی که آقای ویننت را خیلی ترساند گفت: 

نباید فکرهای بد بکنید. 

- وای! خانم رابینسون. باید کاری بکنید. از هیچ هزینه‌ای مضایقه 
ندارم. دنیا را هم بهم بدهند حاضر نیستم اتفاقی برایش افتاده باشد. شما 
خیلی دلسوز به نظر می‌آیید. راستش دلیلی ندارد که نگویم. من یک دل 
نه صد دل عاشق این دخترم. دختر معرکه‌ای است. واقعاً عالی است. 

اسم و مشخصات این خانم را به من بدهید. 

- اسمش ژانت است. فامیلش را نمی‌دانم. در مغاز: کلاه فروشی 
مادام ویولت در غیابان بروک کار می‌کند. همان‌طوری است که 
تعلیمشان می‌دهند: صاف و صادق. البته خیلی وقت‌ها اعصایم را خرد 
می‌کند. همین دیروز رفته بودم آنجا و منتظرش بودم بياید بیرون. همه 


۸ شرکای جرم 


آمدند ولی خبری از او نشد. بعد فهمیدم که آن روز صبح اصلاً سر کار 
نرفته است. هیچ پیغامی هم نفرستاده. حتی خانم بزرگ هم عصبانی شده 
بود. آدرس خانه‌اش را گرفتم رفتم آنجا. شب قبل برنگشته بود خانه و 
کسی نمی‌دانست کجاست. عصیانی شدم. فکر کردم بروم پیش پلیس. 
بیرون. از دستم خیلی عصبانی می‌شود. بعد یادم آمد که روزی خودش 
در روزنامه آگهی شما را به من نشان داده بود و گفته بود این خانم برای 
خرید کلاه آمده است و کلی از توانایی‌ها و بصیرت شما تعریف کرد. 
من بلافاصله آمدم اپنجا. 

فهمیدم. آدرس خانه‌اش کجاست؟ 

مرد جوان ادرس را داد. تأپنس متفکرانه گفت: 

گمانم همه‌اش همین بود. درست فهمیدم که شما و این خانم 
نامزدید؟ 

آقای سنت وینسنت سرخ شد. 

خوب ... دقیقاً نه. من هیچ وقت چیزی نگفتم. ولی مطمشن باشید به 
محضص اینکه دوباره ببینهمش از او درخواست ازدواج می‌کنم. البته اگر 
دوباره ببینمش. ۱ 

- خدمات مخصوص بیست و چهارساعتةُ ما را می‌خواهید؟ 

چه هست؟ 
این پرونده. اقای سنت وینسنت اگر این خانم زنده باشد تا فردا به شما 
می‌گویم که دقیقاً کجاست. 

چی! خیلی عالی است. 

تاپنس با سردی گفت: 


است. 


یک قوری چای ۱٩‏ 


- راسکش ... حتماً کارمندهای غیلی ماهری دارید. 

بله داریم. راستی قیافة این خانم را توصیف نکردید. 

- معرکه‌ترین موهای دنیا را دارد. یک جوری طلایی است ولی خیلی 
ژرف است. مثل یک غروب افتاب محشر ... بله مثل غروب افتاب. 
راستش من تا همین اواخر به چیزهایی مشل شروب آفتاب توحه 
نمی‌کردم. به شعر هم همین طور. در دنیا چیزهای خیلی بیشتری از 
آنکه من فکر می‌کردم وجود دارد. 

تاپنس بدون هیچ احساسی گفت: 

موهای قرمز. 

یادداشت کرد. 

قد خانم در چه حدود است؟ 

- نسبتاً بلندقد است و چشم‌های محشری دارد. تقریباً به رنگ آبی 
سیر. رفتارش خیلی مصمم است ... بعضی وقت‌ها کارهایی می‌کند که 
ادم انتظارش را ندارد. 

تاپنس چند کلمة دیگر هم یادداشت کرد, بعد دفترچه‌اش را بست و 
بلند شد. 

اگر فردا ساعت دو تماس بگیرید. گمانم بتوانیم اطلاعاتی در 
اختیارتان قرار بدهیم. روز خوش آقای وینسنت. 

وقتی تامی برگشت تاپنس تازه کمک گرفتن از کتاب دبرت " را تمام 
کرده بود. 

تاپنس مختصر گفت: 

همه جزئیات را پیدا کر دم. لورنس سنت وینسنت برادرزاده و 
وارث کنت چریتون است. اگر این پرونده را حل کنیم. می‌توانیم در بین 


۱ موسسه‌ای که از سال ۱۷۶۹ کتاب‌های راهئمایی حاوی تاریخچة خانوادگی اشراف 
و صاحبان القاب در بریتانیا را منتشر می‌کند در کتاب بازار خودفروشی هم از آن یاد 
شده است. سم 


۰ شرکای جرم 


آدم‌های طبقات بالا شهرتی دست و پا کنيم. 

تامی نوشته‌های دفترچه را خواند و پرسید: 

- به نظرت واقعاً چه اتفاقی برای این دختر افتاده است؟ 

از دست قلبش فرار کرده است. حس کرده که خودش هم عاشق 
این مرد شده و برای ارامش رفته است. 

تامی با شک و تردید نگاهش کرد و گفت: 

کے می‌دانم که در کتاب‌ها از این اتفاق‌ها می‌افتد. ولی تا حالا در 
زندگی واقعی هیچ دختری را ندیده‌ام که چنین کاری چ 

- ندیده‌ای؟ خوب شاید حق با تو باشد. ولی مطمثنم آقای سنت 
وینسنت این حرف‌های آبکی را راحت باور می‌کند. سرثار از 
احساسات عاشقانه است. به هر حال من تضمین کردم که تا بيست و 
چهار ساعت دیگر نتیجه می‌گيریم. سرویس ویژۂ بیست و چهارساعته. 

تاینس تو ذاتا احمقی. چرا چنین کاری کردی؟ 

" - یک‌دفعه به ذهنم رسید. فکر کردم غیلی خوب است. نگران نباش. 
بسپرش به من. خوب می‌دانم دارم چه کار می‌کنم. 

تأاپنس رفت بیرون و تأمی هم ناراحت سرجایش ماند. 

بعد تامی بلند شد و بیرون رفت تا ببیند چه کار می‌تواند بکند و در 
دلش به تاینس و خیالات غریبش فحش می‌داد. 

وقتی ساعت چهار و نیم خسته و کوفته برگشت. تاپنس را دید که 
دارد بسته‌ای بیسکویت را که در یکی از کشوها قایم کرده بودند بیرون 
می‌آورد. تاپنس پرسید: 

- چقدر قیافه‌ات خسته و بداخلاق است. چه کار می‌کردی؟ 

تامی نالید: 

- در بیمارستان‌ها دنبال کسی با مشخصات این دختر می‌گشتم. 

- مگر نگفتم بسپرش به من؟ ۱ 

سنمی‌توانی دست تنها قبل از ساعت دو فردا آن دختر را پیدا کنی. 

- می‌توانم. در ضمن پیدایش کردم. 


یک قوری چای ۲۱ 


- پیدایش کردی؟ منظورت چیت؟ 

یک مشکل ساده: واتون! در واقع خیلی ساده. 

الان کحاست؟ 

تاپنس با دست به پشت سرش اشاره کرد. 

در دفتر من در اتاق بغلی. 

- آنجا چه کار می‌کند؟ 

تاپنس زد زیر خنده. 

- خب. راستش آدم با یک کتری و یک اجاق گاز و کمی چای چه 
کار می‌کند. 

تاپنس به آرامی اضافه کرد. 

- راستش برای خرید کلاه می‌روم مفاز؛ مادام ویولت. یک روز بین 
فروشنده‌های آنجا به یکی از دوست‌های قدیمی دوران بیمارستان 
برخوردم. بعد از جنگ پرستاری را گذاشت کنار و یک مغاز؛ کلاه 
فروشی زد بعد ورشکست شد و این کار را در مغاز؛ مادام ویولت پیدا 
کرد. ترتیب همه چیز را بین خودمان دادیم. آگهی را به وینسنت جوان 
نشان می‌داد و بعد هم ناپدید می‌شد. کفایت فوق‌العاد: مؤسسة 
کارآگاهی بلانت. تبلیغات برای ما و عامل تحریک برای وینسنت 
جوان تا بالاخره خواستگاری کند. ژانت از این موضوع ناامید شده بود. 

تاپنس. آخرش من را می‌کشی. این بدترین کاری است که تا حالا 
شنیده‌ام. تو این مرد را تحریک و تشویق کردی تا با دختری خارج از 
طبقة اجتماعی‌اش ... 

- چرند است. ژانت یک دختر فوق‌العاده است. و عجیب این است 
که واقعاً عاشق آن مرد بی‌اراده است. آدم با یک نگاه می‌تواند بفهمد که 
آن خانواده واقعاً به چه چیزی احتیاج دارد. خون تازه. ژانت این کار را 
می‌کند. مثل یک مادر مواظبش است. الکل خوردن و به کلوپ‌های 


۱ همکار کارآگاه معروف شرلوک هولمز. م 


۲ شرکای جرم 


شبانه رفتنش را کم می‌کند و مجبورش می‌کند یک زندگی سالم و 
آقامنشانه داشته باشد. بیا باهاش آشنا شو. 

تاپنس در اتاق کناری را باز کرد و تأمی پشت سرش داخل شد. 

دختری قدبلند با موهای بور زیبا و چهره‌ای دوست داشتنی کتری در 
حال جوش را پایین گذاشت و با لبخندی که ردیف دندان‌های سفیدش 
را نمایان می‌کرد برگشت. 

- امیدوارم من را ببخشید پرستار کاولی. یمنی خانم برسفورد. گفتم 
شاید دلتان یک فنحان چای بخواهد. جقدر در بیمارستان ساعت سه 
صبح برایم چای درست کردید. 

تامی اجازه بده تو را با دوست قدیمی‌ام آشنا کنم. پرستار اسمیت. 

تامی دست‌هایش را تکان داد: 

گفتید اسمیت؟ چقدر عجیب! بله؟ چیزی نیست. در فکر مقاله‌ای 
هتم که دارم هی‌نو یسم. 

تاپنس گفت: 

خودت را کنترل کن تامی. 

برایش یک فنجان چای ریخت. 

حالا بیایید همه با هم چای بنوشیم. به سلامتی موفقیت مؤسسة 
بین‌المللی تحقیقات کارآگاهی بلانت. کارآگاهان ماهر موس بلائت 
هیچ وقت شکست نمی‌خورند. 


قضيهة مروارید صورتی 


- داری چه کار می‌کنی؟ 

تاپنس وارد اتاق استراحت موسسة بین‌المللی تحقیقات کارا گاهی (با 
اسم تجاري کارا گاهان ماهر بلانت) شد و دید شوهرش روی دریایی از 
کتاب کف زمین ولو شده است. 

تامی با زعمت روی پا ایستاد. 

- قصد داشتم کتاب‌های طبقة بالایی آن قضه را مرتب کنم و این 
صندلی لعنتی اقتاد. 

تاپنس کتایی را برداشت و پرسید: 

- حالا اینها چه هستند؟ درندۀ باسکرویل. بدم نمی‌آید دوباره 
بخوانمش. 

- متوجة نقشه شدی؟ ساعتی با استادان بزرگ يا چنین چیزی. 
راستش, تاپنس نمی‌توانم دست از این فکر بردارم که ما کم‌وبیش در 
این کار تازه‌کار یم. البته از یک لحاظ نمی‌شود کاری کرد. تازه کاريم 
دیگر. ولی ضرری ندارد که شگردهای کار را یاد بگیریم. این کتاب‌ها 
داستان‌های کارآگاهی برجسته‌ترین استادان این فن است. قصد دارم 
شیوه‌های متفاوت را امتحان و نتیجه را مقایسه کنم. 

- همیشه با خودم فکر می‌کردم این کارآگاه‌ها در زندگی واقعی 
چطور r‏ ۱ 

کتاب دیگری برداشت. 


۴ شرکای جرم 


- برای تورندایک" بودن به دردسر می‌افتی. تجربۀ پزشکی که 
نداری. تحربةً حقوقی هم که خیلی کم داری. از علوم هم تا جایی که 
مي‌دانم اطلاعات زیادی نداری. 

شاید نداشته باشم. ولی به هر حال یک دوربین خوب خریده‌ام و از 
اثر آنگشت‌ها عکس می‌گیرم. نگاتیوها را بزرگ می‌کنم و این جور 
کارها. خب مونامی." از سلول‌های کوچک خاکستریات استفاده کن. 
به نظرت اینها چه معنایی دارد؟ 

بعد به طبقهٌ بالای قفسه اشاره کرد. روی قفسه یک رب‌دوشامبر فوق 
مدرن و یک جفت دمپایی ترک و یک ویولون " قرار داشت 

تاپنس گفت: 

- واضح است. واتسون عزیز ‏ 

دا وسایل خزارک ومر اه 

تامی ویولون را برداشت و ارشه را روی سیم‌ها کشید که فریاد 
تاپنس ۳ درآورد. 

همان موقع زنگ روی میز به صدا درامد. نشانة اینکه مشتری وارد 
دفتر شده و دارد با آلبرت منشی صحبت می‌کند. 

تامی با عجله ویولون را روی ققس گذا شت. کتاب‌ها را با پا هل داد 

پشت میز و گفت: 

9 عجله‌ای نیست. آلبرت با گفتن اینکه من با اسکاتلند یارد 
حرف می‌زنم سرشان را گرم می‌کند. برو به اتافت و شروع کن به تایپ 
کردن. این‌جور به نظر می‌آید که موسسه. شلوغ و پر کار است. نه. حالا 
که فکر می‌کنم بهتر است از حرف‌های من یادداشت ت پرداری. بيا قبل از 


۱ کارا گاه معروف داستان‌های نویسندۂ پر یتانیا یی ریچارد آستین فرهمن که پزشک 
بود. سم. 

۲ به فرانسه به معنای دوست من. تکیه کلام کارآًگاه معروف هرکول پوارو. سم 

۳. وسایل معروف شرلوک هولمز که همیشه همراهش بوده است. م 

۴ تکیه کلام کارآگاه معروف شرلوک هولمز. سم. 


نضية مروارید صورتی ۲۵ 


اینکه آلبرت قربانی را بفرستد داخل نگاهی بيندازيم. 

به روزنه‌ای که هنرمندانه برای دیدن اتاق پذیرش تعبیه شده بود 
نزدیک شدند. 

مشتری دختری جوان بود. حدوداً همسن و سال تاپنس. قدبلند و 
سبزه با صورتی استخوانی و چشم‌هایی مفرور. 

تاپنس توضیح داد؛ 

-لباس‌های ارزان و زننده. بگو بیاید داخل. تأمی. 

چند دقیقهٌ بعد دختر با آقای بلانت معروف دست می‌داد. تاپنس هم 
باوقار چشمانش را به پایین دوخته بود و قلم و دفتری در دست داشت. 

آقای بلانت با تکان دست گفت: 

-منشی مورد اعتماد من خانم رابینسون. در حضور ایشان می‌توانید 
راحت صحبت کنید. 

بعد از آن تامی چند لحظه تکیه داد و با چشمانی نیمه‌باز و لحنی 
خسته گفت: 

- حتماً این ساعت از روز اتوبوس‌ها خیلی شلوغ هستند. 

دختر جواب داد: 

- من با تاکسی آمدم. 

تأمی با ثاراحتی گفت: 

اها! 
بیرون زده بود انداحت. چشمان دختر نگا: تأمی را دنبال کرد. لبخندی 
زد و بلیت را بیرون اورد. 

- ها منظورتان این است؟ این را از پیاد‌رو برداشتم. یکی از 
همسایه‌هایمان از اینها جمع می‌کند. 

تاپنس سرفه کرد و تامی نگاه غم‌انگیزی به او انداخت. 

تامی تند گفت: 

-برویم سر کار خودمان. شما به خدمات ما احتیاج دار ید. خانم 1 


۶ شرکای جرم 


- اسمم کینگستون بروس است. در خیابان ویمبلدون زندگی 
می‌کنيم. دیشب خانمی که با ما زندگی می‌کند یک مروارید صورتی 
گرانبها را گم کرد. اقای سنت وینسنت هم با ما شام می‌خورد و در طول 

مادرم امروز صبح من را فرستاد تا پپرسم آیا شما می‌توانید به این 
موضوع رسیدگی کنید. 

دختر با ترشرویی و بداخلاقی صحبت می‌کرد. مثل روز روشن بود که 
او و مادرش سر این موضوع با هم توافق نداشتند. با اعتراض آمده بود 
اینجا: 

تامی کمی سردرگم گفت: 

می‌فهمم. با پلیس تماس نگرفتید؟ 

دوشیزه کینگستون بروس گفت: 

- نه. تماس نگرفتیم. خیلی احمقانه است که آدم با پلیس تماس بگیرد 
و بعد بفهمد که آن چیز چرند قل خورده زیر شومینه یا یک جای دیگر. 

دوشیزه کینگستون بروس شانه‌هایش را بالا انداغت و زیر لب گفت: 

- مردم بعضی چیزها را الکی شلوغ می‌کنند. 

تامی گلویش را صاف کرد و با تردید گفت: 

- بسیار خوب. الان سرم خیلی شلوغ است .. 

برق رضایتی که در چشم‌هایش درخشید از دید تاپنس مخفی نماند. 

تامی ادامه داد: 

با این حال گمانم بتوانم سری به ویمبلدون بزنم. می‌شود لطفاً 
نشانی‌تان را بدهید؟ 

- خیابان راجورت. لورلز. 

لطفاً یادداشت کنید. خانم رابینسون. 


قضیۀ مروارید صورتی ۲۷ 


دختر تأملی کرد و بعد نسبتاً با بی‌ادبی گفت: 

- پس ما منتظرتان هستیم. روز بخیر. 

تامی گفت: 

- دختر حالبی بود. من که نتوانستم از شخصیتش سر دربیأورم. 

تاپنس با تردید گفت: 

نمی‌دانم دزدیدن مروارید کار خودش بوده یا نه. زود باش تامی, بيا 
این کتاب‌ها را بگذاريم کنار و ماشین را برداریم و برویم آنجا. راستی. 
قرار است چه کسی باشی. هنوز هم شرلوک هلمزی؟ 

گمانم باید هنوز تمرین کنم. در مورد بلیت اتوبوس که خیت 
کاشتم. نه؟ 

- بله. اگر من جای نو بودم. خیلی خودم را با آن دختر درگیر 
نمی‌کردم. خیلی زبل بود. ناراحت هم بود. شیطان بینوا. 

لبد با یک ناه دماغش همه چیز را فهمدی 

تاپنس خیلی خونسرد گفت: 

- بهت می‌گویم به نظرم در لورلز چه پیدا می‌کنيم. یک خانواد 
مغرور که دنبال این است که به طبقة اشراف راه پیدا کند. پدر خانواده. 
البته اگر پدری وجود داشته باشد. مطمناً در ارتش سمتی دارد. دختر با 
این شیوه زندگی سازگار شده و از انجام این کار نفرت دارد. 

تامی برای آخرین بار کتاب‌ها را که حالا نامر تب روی قفسه پخش و 
پلا بود نگاه کرد و متفکرانه گفت 

گمانم امروز تورندایک باشم. 

تاپنس توضیح داد: 

- فکر نمی‌کنم چیزی در این پرونده باشد که به پزشکی قانونی 
مربوط شود. 

س‌شاید نباشد. ولی دارم می‌هیرم برای امتحان کردن دوریسن جدیدم. 
لنز از این بهتر پیدا نمی‌شود. 


۸ شرکای جرم 


- من این لنزها را می‌شناسم. آدم بخواهد با اينها کار کند پدرش 
درمی‌آید. باید در یک زمان سرعت شاتر را تنظیم کنی, مقدار نوردهی 
را بسنجی. چشمت را روی چشمی بگذاری و .. آن‌قدر که حوصله‌ات 
سر می‌رود و هوس کیک شکلاتی می‌کنی. 

فقط ادمی که بلند پر واز نباشد با کیک شکلاتی راضی می‌شود. 

- شرط می‌بندم من از تو نتیجة بهتری می‌گیرم. 

تامی این رقابت را رد کرد و با تاسف گفت: 

باید یک سە كارة مخصرص ست بخرم. نمی‌دانم مردم این جور 
چیزها را از کجا می‌خرند؟ 

- در بطری بازکن اختراعی عمه آرمانیتا هم هست که کریسمس قیل 
کادو داد. 

- درست است. وقتی گرفتمش به نظرم چیز عجیبی بود. مثل یک 
دستگاه ویرانگر. گرفتن چنین کادویی از عمه‌ای که شدیداً طرفدار منع 
مسکرات است خیلی خنده‌دار است. 

- من هم پولتون " هستم. 

تامی با استهزا نگاهش کرد. 

- بله واقعاً هم پولتونی. تو حتی نمی‌توانی یکی از کارهایی را که او 
می‌کرد. شروع کنی. 

- معلوم است که می‌توانم. می‌توانم وقتی که خوشحالم دست‌هایم را 
به هم یمالم. همین کار کافی است. لابد می‌خواهی از رد پاها قالب بگیرم. 

تامی ساکت شد. بعد از اينکه دربازکن‌ها را برداشتند دور زدند و 
رفتد به گاراژ. ماشین را روشن کردند و راهی ویمیلدون شدند. لورلز 
خانة بزرگی بود. برجک و بارو داشت و تازه نقاشی شده بود و دورتا 
دورش پر بود از باغچه‌های مرتب پر از شمعدانی‌های قرمز. 


۱ برای کوبیدن تمیز و سوراخ کردن استفاده می شود و ظاعری عجیب دارد. دم 
۲ تکنسین ازمایتگاه که همیشه همراه تورندایک است. سم. 


قضیة مروارید صورتی ۲٩‏ 


مرد قدبلندی با سبیل سفید کوتاء و ریش غیلی ارتشی‌وار قبل از 
اینکه تامی زنگ بزند در را باز کرد. 

با نگرانی گفت: 

- چشم انتظارتان بودم. شما آقای بلانت هستیدامن سرهنگ 
کینگستون بروس هستم. می‌شود لطفاً به اتاق مطالعة من بیایید؟ 

آن‌ها را به اتاقی کوچک پشت خانه راهنمایی کرد. 

- آقای سنت وینستت جوان از شرکت شما خیلی تعریف کرد. خودم 
هم آگهی‌تان را دیده بودم. این سرویس مخصوص بیست و چهارساعتة 
شما خیلی عالی است. دقیقا جیز ی است که من لازم دارم. 

تاپنس خودش را به خاطر وظیفه‌نشناسی و اضافه کردن این جزئیات 
لعنت کرد. تامی جواب داد: 

همین‌طور است سرهنگ. ۱ 

- اوضاع خیلی ناراحت‌کننده است. اقا. خیلی زیاد. 

تامی با کمی بی‌حوصلگی گفت: 

بهتر است لطف کنید و داستان را برایم تعریف کنید. 

البته ... همین الان. در حال حاضر یکی از دوستان قدیمی و خیلی 
خوبمان با ما زندگی می‌کند: لیدی لورا برتون. برتون دختر کنت مرحوم 
کارووی. کنت حال حاضر کارووی یعنی برادرشان چند روز پیش در 
مجلس اعیان سخنرانی گیرایی ايراد کردند. گفتم که یکی از دوست‌های 
خوب و قدیمی ماست. خانواد؛ همیلتون بت از دوستان امریکایی من 
که تازه آمده‌اند. خیلی مشتاق بودند که ایشان را ببینند. من هم گفتم: 
«این که کاری ندارد. ایشان الان خانة ما هستند. شما هم برای آخر هفته 
بیایید ». شما که می‌دانید امریکایی‌ها در مورد القاب چه فکری می‌کنند. 


آقای بلانت. 
بعضی‌های دیگر هم مثل آمریکایی‌ها هستند. آقای کینگستون 
بر وس" 


- افسوس. حق با شماست. من از هیچ چیزی بیشتر از فخرفروشی 


۰ شرکای جرم 


پدم تم اند خوب. داشتم می‌گفتم. خانوادءة بت آخر هفته آصدند. 
دیشب داشتیم بریج بازی می‌کردیم که قلاب گردنبند خانم همیلتون بت 
شکست. به همین خاطر ایشان درش آوردند و گردنبند را گذاشتند 
روی میز تا وقتی رفتند بالا با خودشان ببرند. ولی فراموش کردند این 
کار را بکنند. باید توضیح بدهم آقای بلانت که این گردنیند دو تکه 
الماس داشت و یک مروارید صورتی بزرگ که به آن‌ها وصل بود. 
امروز صبح گردنبند را جایی که خانم همیلتون گذاشته بود پیدا کردیم 
ولی مروارید. مرواریدی به آن گران‌قیمتی. از جایش کنده شده بود. 

س چه کسی گردنیند را پیدا کرد؟ 

پیشخدمت. گلّدیس هیل. 

- دلیلی دارید که به او مظنون باشید؟ 

- چند سال است که برای ما کار می‌کند و هميشه کاملاً قابل اعتماد 
بوده است. البته ادم که نمی‌داند ... 
کسانی مهمانتان بودند. 

ا دو ماه است برای ما کار می‌کند. ولی اصلاً در موقعیتی نبوده 
که بخواهد نزدیک مهمان‌خانه شود. خدمتکار آشپزخانه هم همین طور. 
کلفتمان هم هست. آلیس کامینگز. او هم چند سال است که برای ما کار 

وقتی کلنل کینگستون بروس این حرف را می‌زد. خیلی پرابهت به 
نظر می‌امد. تامی بی‌توجه به فاش کردن ملیت خدمتکار پرسید: 

- خیلی خب. و بقیه؟ 

آقا و خانم بت. خودمان (همسر و دخترم) و لیدی لورا. سنت 
وینسنت جوان هم با ما شام خورد و اقای رنی هم کمی بعد از شام امد. 

- بک آدم اعصاب‌خردکن. یک سوسیالیست ولگرد. البته خیلی 
خوش‌قیافه است و بلد است چطور استدلال‌های غلطاندازی بیاورد. 


ولی از شما چه پنهان سرسوزنی بهش اعتماد ندارم. از آن آدم‌های 
خطرناک است. 

تامی با خشکی گفت: 

- در حقیقت شما به آقای رنی مشکوک هستید؟ 

بله. آقای بلانت. مطمتنم. آن هم با آن نظریه‌هایی که دارد و اینکه 
هیچ تعهد اخلاقی سرش نمی‌شود. چه کاری راحت‌تر از اينکه وقتی همه 
سرشان گرم بازی بوده مروارید را کنده باشد؟ خیلی وقت‌ها حواسمان 
پرت بود. یک‌بار را که حکم بازی می‌کرديم خوب یادم است و یک‌بار 
هم همسرم باخت و کمی بحث کردیم. 

بسیار خب. فقط می‌خواهم بدانم رفتار خانم بت چطور بوده است؟ 

سرهنگ کینگستون بروس با اکراه گفت: 

-وقتی همه جاهای احتمالی را گشتيم. از من خواست با پلیس تماس 
بگیرم. 

ولی شما از این کار منصرفش کردید؟ 

ہہ من از جار و جنجال بیزارم. همسر و دخترم هم از من پشتیبانی 
کردند. بعد همسرم یاد حرف‌های وینسنت جوان سر شام افتاد که در 
مورد شرکت شما و سرویس مخصوص بیست و چهارساعته‌تان حرف 
می‌زد. ۱ 

تامی بادل و جرئت زیاد گفت: 

۳ 

- متوجه هستید. به هر حال هیچ کس صدمه نمی‌بیند. اگر فردا با 
پلیس تماس بگیریم خیال می‌کنند ما فکر کرده‌ایم مروارید گم شده و 
دنبالش می‌گشته‌ايم. در ضمن امروز صبح هیج کس اجاز: خارج شدن 
از خانه را نداشته است. 

تاپنس برای اولین بار صحبت کرد: 

- البته بحز دخترتان. 


۲ شرکای جرم 


- بجز دخترم. همان اول داوطلب شد تا پیاید و موضوع را به شما 
بگوید. 

تامی بلند شد. 

- نهایت تلاشمان را می‌کنيم تا شما راضی باشید. جناب سرهنگ. 
می‌خواهم اتاق نشیمن را ببینم. همچنین میزی را که گردنیند روی آن 
بوده است. در ضمن مایلم از خانم بت هم چند سؤال بپرسم. بعد از آن 
هم با خدمه صحبت می‌کنم. یا ترجیحاً دستیارم خانم رابینسون این کار 
را می‌کند. 

با فکر سوال کردن از خدمه پشتش از ترس لرزید. 

جناب سرهنگ کینگستون یروس در را باز کرد و از ميان راهرو 
راهنمایی‌شان کرد. موقع رد شدن از بين در نیمه‌بازی در همان نزدیکی 
صدایی به گوششان رسید. صدای همان دختری بود که آن روز صبح به 
دیدنشان امده بود. دختر می‌گفت: 

مادره خودت خوب می‌دانی که داخل دستکشش یک فاشق آورد به 
خانه. 

چند لحظه بعد به خانم کینگستون بروس معرفی شدند. زنی ناراعت 
با رفتاری شل و بی‌حال. دوشیزه کینگستون بروس با تکان سر به این 
معرفی جواب داد. قیافه‌اش عبوس‌تر از قبل بود. 

خانم کینگستون چرب زبان بود. 

.. ولی من می‌دانم کار چه کسی بوده است. همان مردک جوان 
سوسیالیست. وقتی عاشق روس‌ها و آلمان‌ها باشد و از انگلیسی‌ها 
بدش بیاید دیگر چه انتظاری می‌توان از او داشت؟ 

دوشیزه کینگستون بروس با عصبانیت گفت: 

- حتی بهش دست هم نزد. من تمام مدت داشتم نگاهش می‌کردم. 
اگر این کار را می‌کرد مطمئناً می‌دیدم. 

چانه‌اش را بالا گرفت و نگاهی حاکی از مخالفت به آن‌ها انداخت. 

تامی با درخواست صحبت با خانم بت حال و هوا را عوض کرد. 


قضیذ مروارید صورنی ۳۲ 


وقتی خانم کینگستون بروس به همراه شوهر و دخترش برای پیدا کردن 
در فکرم که چه کسی داخل دستکشش قاشق چای‌خوری دارد؟ 
تاپنس جواب داد: 
- من هم دقیقاً در همین فکر بودم. 
خانم بت پشت سر همسرش وارد اتاق شد. زن درشت اندامی بود با 
صورت مصمم. خانم بت غمگین و آرام به نظر می‌آمد. 
_ آقای بلانت به من گفتند شما کارا گاه خصوصی هستید و همه چیز 


را با سرعت حل و فصل می‌کنید. 
سرعت اسم دیگر من است. خانم بت. اجازه بدهید چند سژال از 
شما پپرسم. 


بعد از آن کارها به سرعت پیش رفت. به تامی گردنیند آسیب‌دیده و 
را به دلار بیان کند. در ضمن تامی مطمئن بود که هیچ پیشرفتی نکرده 
ست. تامی با خنده گفت: 
کنید و دوربین مخصوص را از راهرو بیاورید؟ 

تاپنس درخواستش را اجابت کرد. 

- یکی از اختراعات کوچکم است. در ظاهر کاملاً شبیه یک دوربین 

از این که دید خانم بت تحت تاثیر قرار گرفته خوشحال شد. 

تامی از آویز و میز و چند زاوية مختلف خانه عکس گرفت. بعد خانم 
رابینسون را فرستاد تا با خدمتکارها صحبت کند. تامی با دیدن انتظار 
و اشتیاق خانم بت و سرهنگ کینگستون بروس فهمید که بايد چند 
کلمه‌ای آمرانه صحبت کند. 

- اوضاع از این قرار است. اا مروارید هنوز در خائه هست یا 


نات ؟ 


۴ شرکای جرم 


کلتل با احترام بیشتری که شاید تأثیر بیان این توضیح بود گفت: 

کاملاً 

اگر در خانه نباشد. پس ممکن است هر جایی باشد. ولی اگر داخل 
خانه باشد باید جایی پنهان شده باشد .. 

سرهنگ کینگستون یروس پرید وسط حرفش.- 

-باید همه جا را بگردیم؛ بله درست است. به شما اختیار تام می‌دهم 
آقای بلانت که همه جای خانه را از بالا تا پایین بگردید. 

خانم کینگستون بروس اشکریزان گفت: 

کے وای! چارلی. فکر می‌کنی کار عاقلانه‌اى باشد؟ خدمتکار ها 
خوششان نمی‌آید. مطمتنم که می‌روند. 

تامی چا پلوسانه گفت: 

- آن قسمت را آخر از همه می‌گردیم. دزد جواهر را جایی پنهان 
می‌کند که احتمالش از همه کمتر باشد. 

سرهتگ تأیید کرد: 

- انگار چنین چیزی را قلا جایی خواندهام. 

- کاملا درست است. احتمالاً باد پروندهٌ اقای رکس و بیلی افتاد ید 
که این سنت را پایه گذاری کرد. 

ممم onu‏ بله. 

سرهنگ گیج شده بود. 

تامي ادامه داد. 

حالا جایی که احتمالش از همه کمتر است سوئیت خانم بت است. 

خانم بت با تحسین گفت: 

وای! جقدر عالی. 

بدون اينکه حرف بیشتری بزند تامی را به اتاقش برد و تامی دوباره 
از دوربین محهز مخصوصش استفاده کرد. تاپنس هم به او ملحق شد. 

"۳ خانم بت» امیدوارم اعتراضی نداشته باشید که دستیارم نگاهی به 
کمد لباستان بیندازو؟ 


قضیذ مروارید صورتی ۳۵ 


- نه» به هیچ وجه. اینجا دیگر به من احتیاجی ندارید؟ 

تامی اطمینان داد که لازم نیست معطل شود و خانم بت رفت. 

باید همچنان به چاخان کردن ادامه بدهیم. ولی فکر نمی‌کنم هیچ 
شانسی برای پیدا کردن آن مروارید داشته باشیم. لعنت به تو و آن 
سرویس ویژ؛ُ بیست و چهارساعته‌ات. توپنس. 

-گوش کن. مطمثنم خدمتکارها کاری نکرده‌اند. ولی چیزهابی درباره 
خدمتکار فرانسوی فهمیدم. انگار وقتی پارسال همراه لیدی لورا اینجا 
بوده با یکی از دوست‌های خانواد؛ کینگستون بروس می‌رود بیرون و 
وقتی برمی‌گردد یک قاشق چای‌خوری از دستکشش می‌افتد بپرون. آن 
موقع همه فکر کردند اتفاقی این‌طور شده. ولی از بین حرف‌ها فهسیدم 
دزدی‌های مشابه زیادی بوده است. لیدی لورا همیشه در خانة بقیه زندگی 
می‌کند. انگار آه در بساط ندارد و برای راحت زندگی کردن می‌رود پیش 
کسانی که هنوز القاب برایشان مهم است. ممکن است فقط تصادفی 
باشد. ممکن هم هست قضیه بیشتر از این حرف‌ها باشد. ولی پنج فقر 
دزدی مختلف در زمانی که او در جاهای متفاوت بوده اتفاق افتاده. 
بعضی اوقات چیزهای جزئی و بعضی وقت‌ها هم جواهرات گرانبها. 


سوت بلندی کشید. 

- می‌دانی اتاق این روباه مکار کحاست؟ 

- ان طرف راهرو. 

- پس به نظرم باید برویم آنجا و به تحقیقاتمان ادامه دهیم. 

ان طرف راهرو در نیمه‌باز بود. اتاق بزرگی بود با وسایل 
مینا کاری‌شدة سفقید و پرده‌های گلدار صورنی. از اين اتاق دری به 
دست‌شویی باز می‌شد. دختر لاغر و سبزه‌ای با لباس مرتب جلو در 
ظاهر شد. 

دختر نزدیک بود از حيرت فریاد بکشد که تاپنس مانع شد و گفت: 


۳۶ شرکای جرم 


این الیز است. آقای بلانت. خدمتکار لیدی لورا. 

تأمی دم در دست‌شویی ایستاد و ته دلش گفت چه لوازم مجلل و مد 
روزی این حاست. نگاه دختر پر از سوء‌ظن بود و تامی سعی کرد این 
سوء‌ظن را برطرف کند. 

- مشفول کارید. مادموازل الیز؟ 

بله, موسیو. حمام خانم را تمیز می‌کنم. 

- خب شاید بتوانید در عکس گرفتن کمکم کنید. من دوربین 
مخصوصي دارم و از تمام اتاق‌های این خانه عکس می‌گیرم. 

صدای در اتاق که پشت سرش به هم خورد حرفش را برید. الیز با 
این صدا از جا پرید. 

- چه بود؟ 

تاپنس جواب داد: 

حتماً باد بوده است. 

تامی گفت: 

- می‌رویم به اتاق دیگر. 

الیز رقت تا در را برایشان باز کند. ولی دستگیر؛ در فقط تلق‌تلق 
می‌کرد. تأمی با تندی پرسید: ۰ 

- چه شده است؟ 

- موسیو انگار یکی در را از آن طرف قفل کرده است. 

الیز حوله‌ای برداشت و این بار با حوله دستگیره در را گرفت و 
چرخاند. دستگیره راحت چرخید و در باز شد. الیز گفت: 

چه عجیب است" حتماً گیر کرده بود. 

کسی داخل اتاق نبود. تامی وسایلش را برداشت. تاپنس و الیز طبق 
دستور او مشفول کار شدند. ولی بارها و بارها تگاهش متوجه درهای 
تودرتو شد. زیر لب گفت: 


۱ در متن اصلی به فرانسه است. 


_ + 


قضیذ مروارید صورتی ۳۷ 


- نمی‌فهمم. نمی‌دانم چرا در گیر کرد؟ 
در را دقیقاً بررسی کرد. باز و بسته‌اش کرد. کاملاً سالم بود. 


با آمی گفت: 
- فقط یک عکس دیگر می‌گیرم. می‌شود آن پرد؛ گلدار را گره بزئید» 
مادمازل الیز؟ ممنون. همان‌طور نگهش دارید. ج 


کیلیک آشنایی به گوش رسید. یک لنز را به دست الیز داد تا نگه دارد و 
سه پایه را هم داد دست تاپنس و با دقت دوربین را مرتب کرد و بست. 

الیز را فرستاد دنبال نخود سیاه. به محض اینکه دختر از اتاق رفت. 
چنگ انداخت به بازوی تاپنس و تندتند گفت: 

- ببین. فکری دارم. می‌توانی سرشان را گرم کنی؟ تمام اتاق‌ها را 
بگرد. > مدتی وقت می‌برد. سعی کن با این پیرزنه حرف بزنی» ولی 
مراقب باش نگران نشود. بگو به کلفت خانه مشکوکی. ولی هر کاری 
که می‌کنی نگذار از خانه برود بیرون. باید با ماشین بروم جایی. به 
محض اینکه بتوانم برمی‌گردم. 

- بسیار خوب. ولی خیلی مفرور نشو. یک چیز را فراموش کردی. 

- چه چیزی را؟ 

- آن دختر. رفتارش عجیب است. گوش کن اعروز صبح که از خانه 

بیرون آمده دو ساعت طول کشیده تا رسیده به دفتر کار ما. منطقی 
نیست. قبل از آمدن پیش ما کجا رفته؟ 

شوهرش اعتراف کرد: 

-اين هم حرفی است. هر سرتخی را که دوست داری دنبال کن. فقط 
نگذار لیدی لورا از خانه برود بیرون. این دیگر چه بود؟ 

گوش‌های تیزش خش‌خشی را روی پاگرد شنید. از اتاق بیرون رفت, 
ولی کسی بیرون نبود. 


قضية مروار ید صورتی (دامه) 


تاپنس رفتن تامی را با کمی ترس دنبال کرد. تامی کاملاً مطمئن بود. 
ولی تاپنس خودش مطمثن نبود. یکی دو چیز بود که از آن‌ها سر در 
نمی‌آورد. 

هنوز کنار پنجره ایستاد بود و نگاهش به جاده بود که چشمش افتاد 
به مردی که از پناه درگاهی در آن طرف خیابان بیرون آمد. از خیابان 
گذشت و زنگ در را زد. 

در یک چشم به هم زدن تاپنس از اتاق بیرون آمد و خودش را رساند 
پایین پله‌ها. گلدیس هیل کلفت از قسمت پشتی خانه بیرون آمد. ولی 


تاپنس مقتدرانه اشاره کرد عقب بایستد. بعد رفت سمت در ورودی و 


در را باز کرد. 
مرد جوان بلند و باریکی با لباس‌های مندرس و چشمان سياه جلو در 
ایستاده بود. 


- دوشیزه کینگستون بروس خانه‌اند؟ 


تاپسس گفت 

ے بقرمایید تو 

کناری ایستاد تا اجازه دهد وارد شود و بعد در را بست. 
با ملایمت گفت: 

-گمانم شیا آقای رنی باشید؟ 


نگاه تندی به او انداخت. 


ممم ...بل 

تلطا ااا 

در اتاق مطالعه را باز کرد. 

اتاق خالی بود و تاپنس به دنبالش وارد شد و در را پشت مرش 
پست. مرد با هم رو کرد به و 

می‌خواهم دوشیزه کینگستون بروس را بیینم. 

تاپنس به ارامی گفت: 

گمان نکنم بتوانید. 

آقای رنی با بی‌ادبی گفت: 

- ببینم تو دیگر که هستی؟ 

تاپنس مختصر و مفید گفت: 

- موس بین‌المللی تحقیقات کارآگاهی. 

دید آقای رنی یکه خورد. تاپنس ادامه داد: 

لطفاً بنشینید آقای رنی. قبل از هر چیز باید بگویم ما همه چیز را 
در مورد ملاقات آمروز صبح دوشیزه کینگستون بروس و شما مي‌دانيم. 

تیری بود در تاریکی ولی موفقیت‌آمیز بود. با دیدن نگرانی آقای 
رنی تابنس سریع ادامه داد. 

- استرداد مروارید مستلة بسیار مهمی است. اقای رنی. هیچ کس در 
این خانه از جار و جنجال خوشش نمی‌آید. می‌توانیم به توافق برسیم؟ 

مرد حوان مشتاقانه نگاهش می‌کرد. 

- نمی‌دائم چقدر می‌دانید. بگذار ید چند دقیقه فکر کنم. 

سرش را در میان دست‌هایش گرفت و بعد سوالی غير منتظره پرسید. 

- درست است که ویننت جوان نامزد کرده و می‌خواهد ازدواج 
کند؟ 

کاملاً درست است. من آن دختر را می‌شناسم. 

آقای رنی به حرف آمد و ناگهان خیلی محرمانه گفت: 

اوضاع خیلی خراب بود. صبح و ظهر و شب از او سؤال می‌کردند 


۰ شرکای جرم 


... قصد داشتند بتاتریس را بهش قالب کنند. فقط چون روزی بالاخره 
لقب اشرافی می‌گیرد. اگر من هم راهی داشتم مد 

تاپنس شتابان گفت: 

- بهتر است حرف‌های سیاسی نزنيم. چرا فکر می‌کنید دوشیزه 
کینگستون بروس مروارید را برداشته‌اند؟ 

هن .. نمی‌دانم. 

تاپنس به سردی گفت: 

اول صبر کردید تا کارآگاه با ماشین برود و کنار ساحل ناپدید شود 
بعد آمدید دنبال دوشیزه کینگستون بروس۔ معلوم است دیگر. اگر 
خودتان مروارید را برداشته بودید نصف الان هم ناراحت نبودید. 

- رفتارش خیلی عجیب بود. امروز صح آمد و جریان دزدی را به 
من گفت. گفت دارد می‌رود به یک مسب کارآگاهی خحصوصی. انگار 
نگران گفتن چیزی بود و هتوز هم چیزی نگفته است. 

بار خب. تلها چیزی که من می‌خواهم آن مروارید است. بهتر 
است بروید و با ايشان حرف بزنید. 

ولی همان لحظه سرهنگ کینگستون بروس در را باز کرد. 

- ناهار اماده است. خانم راپینشسون. امیدوارم با ما ناهار بخور ید. من... 

ناگهان مکث کرد و زل زد به مهمان. 

اقای رنی گفت: 

معلوم است که نمی‌خواهید از من برای ناهار دعوت کنید. بسیار 
خب من می‌روم. 

از کنار تاپنس که رد می‌شد تاپنس آرام گفت: 

بعداً برگرد 

تاپنس سرهنگ کینگستون بروس را تا اتاق ناهارخوری بزرگی که 
تمام خانواده جمع شده بودند. دنبال کرد. سرهنگ تمام مدت زیر لب 
در مورد گستاخی بعضی آدم‌های مزاحم غر می‌زد. سر میز فقط یک نفر 
بود که تاپنس او را نمی‌شناخت. 


قضیۀ مروارید صورتی ۴۱ 


لیدی لورا. ایشان خانم رایینسون هستند که لطف کردند و به ما 
محلق شدند. 

لیدی لورا سرش را خم کرد. بعد از پشت عینک دماغی‌اش زل زد به 
تاپنس, زن قدبلند و لاغری بود با لبخندی غمگین. صدایی مهریان و 
نگاهی بسیار موذی. تاپنس نگاهش را جواب داد و چشمان لیدی لورا 
پایین افتاد. 

بعد از ناهار لیدی لورا با کتجکاوی و مهربانی وارد صحیت شد. 
تحقیقات چطرر پیش می‌رود؟ تاپنس تأکید کرد که به کلفت خانه 
مظنون هستند. ولی ذهنش واقعاً درگیر لیدی لورا نبود. ممکن بود 
لیدی لورا قاشق و بقیۂ اشیا را در لباس‌ها پنهان کرده باشد. ولی تاپنس 
تقريباً مطمئن بود که او مروارید صورتی را برنداشته است. 

تاپنس مشغول گشتن خائه بود. زمان سپری می‌شد. هیچ خبری از 
تامی نبود و مهم‌تر از آن, خبری هم از آقای رنی نبود. تاپنس موقع 
بیرون آمدن از اتاق به بئاتریس کینگستون بروس برخورد که از پله‌ها 
پایین می‌رفت. لباس پوشیده بود تا برود بیرون. تاپنس گفت: 

ت متأسفم. ولی الآن نباید بروید بیرون. 

دختر مغرورانه نگاهش کرد و به سردی گفت: 

این که من بروم بیرون یا نروم ربطی به شما ندارد. 

ولی اینکه با پلیس تماس بگیرم يا نه به من مربوط است. 

بلافاصله رنگ دخترک پرید. با التماس به تاپنس آویزان شد. 

شما نباید ... نباید ... من نمی‌روم بیرون ... ولی این کار را نکنید. 


تاپنس لبخندی زد و گفت: 
- دوشیزه کینگستون بروس عزیز. موضوع از اول برای من روشن 
بو ۵ من .-- 


ولی مکث کرد. آن‌قدر سرگرم گفتگو با دختر بود که صدای زنگ در 
را نشنیده بود. حالا در نهایت تعجب می‌دید که تامی از پله‌ها بالا 


می‌آید. در راهروی پایین چشمش به مرد تنومندی افتاد که داشت 


۲ شرکای جرم 


کلاهش را درمی‌آورد. تامی با پوزخند گفت: 

- کارآگاه بازرس ماریوت از اسکاتلندیارد. 

بئاتریس با چشمان گریان خودش را از چنگ تاپنس جدا کرد و از 
پله‌ها پایین رفت. همان لحظه در ورودی یک‌بار دیگر باز شد و آقای 


رنی وارد شد. 
تاپنس به تلخی گفت: 
همه چیز خراب شد. 
تامی گفت:- 
۳ 


با عجله به اتاق لیدی لوراء به دست‌شویی رفت و با تکه صابون 
بزرگی در دست بیرون آمد. بازرس از پله‌ها بالا آمد و گفت: 

- خیلی آرام عمل می‌کند. کهنه کار است و می‌داند بازی کی تمام 
می‌شود. مروارید چه شد؟ 

تامی صایون را داد دستش و گفت: 

- گمان کنم اینجا پیدایش کنید. 

چشمان بازرس برقی به نشانة قدردانی زد. 

یک حقۀ قدیمی ولی خوب. یک قالب صابون را نصف کن جایی 
برای جواهر میانش دربیاور دوباره به هم بچسبانش و جای برش را با 
آب داغ از بین بیر. کارتان خیلی هوشمندانه پود آقا. 

تامی این تعاریف را با خوشحالی قیول کرد. تامی و تاپنس از پله‌ها 
پایین آمدند. سرهنگ کینگستون بروس جلو آمد و دست تامی را به 
گرمی فشرد. 

- دوست عزیزم. نمی‌دانم چطوری از شما تشکر کنم. لیدی لورا هم 
مایل بودند از شما تشکر کنند ... 

تامی گفت: 

- خوشحالم که راضی‌تان کردیم. ولی متأسفانه نمی‌توانم اینجا بمائم. 
یک ملاقات فوری دارم. هیئت دولت. 


نضیذ مروارید صورتی ۴۳ 


با عجله بیرون رفت و پرید داخل ماشین. تاپنس هم پرید کنارش. 
می‌کنند. 

تاپنس مات و متحیر نشسته بود و تامی ادامه داد: 

خودم بارها سعي کرده‌ام در را با دست صابونی باز کنم. آدم 
نمی‌تواند در را باز کند. دستگیره سر می‌خورد. به همین خاطر فکر کردم 
الیز با صابون چه کار می‌کرده که دستش آن‌قدر صابونی شده بود. یادت 
هست که یک حوله برداشت. این‌طوری هیچ ردی از صابون روی 
دستگیره نمی‌ماند. ولی به ذهنم رسید که اگر آدم یک دزد حرفه‌ای باشد 
نقشة بدی نیست. خدمتکار کسی می‌شود که خانة بقیة مردم زندگی 
می‌کند و معروف است به اینکه جنون سرقت دارد. پس موقع 
بگیرد دستش و رفتم پیش اسکاتلند يارد عزیزمان. فقط مانده بود ظاهر 
کردن نگاتیوها: تشخیص اثر انگشت و شناسایی عکس. الیز یک دوست 
قدیمی گمشده یود اين اسکاتلند يارد هم جای بدردیخوری امتت: 

تاپنس که بالاخره صدایش داشت بالا می‌امد گفت: 

- گمان کنم آن دو تا جوان احمق مثل داستان‌های بدردنخور به 
همدیگر مشکوک شده بودند. ولی چرا وقتی رفتی بیرون نگفتی دنبال 


چه هستی؟ 

اولً شک کردم که نکند الیز روی پله‌ها گوش ایستاده باشد و در 
وف 

_ دوماً چی؟ 


- دوست دانشمند من. فراموش کردی تورندایک تا لحظة آخر 
چیزی نمی‌گوید. تازه تاپنس تو و همکارت ژانت آسمیت هم اخر ین 
بار همین کار را با من کردید. حالا با هم مساوی شدیم. 


ماجرای غريبة بدشگون 


تامی گفت: 

- چه روز بد و خسته‌ کننده‌ای است. 

و خمیاز: بلندی کشید. 

تاپنس هم خمیازه‌ای کشید و گفت: 

تقریباً وقت چای است. 

کار و بار موسة بین‌المللی کارآگاهی خوب نبود. نامه‌های تاجر 

شت که مشتاقانه منتظرش بودند هنوز نرسیده بود و پروندا 

قابل‌قبولی هم پيشنهاد نشده بود. 

آلبرت. منشی دفتر. با پاکتی مهر و موم شده وارد شد و آن را روی 
میز گذاشت. تامی زمزمه کرد: 

- اسرار پاکت مهر و موم شده. آیا حاوی مرواریدهای افسانه‌ای گرند 
وشس روس است؟ یا یک دستگاه اهریمنی که قرار است مؤسسه 
کارآگاهی را تکه‌تکه کند؟ 

تاپنس پاکت را پاره کرد و گفت: 

راستش این یک کادوی عروسی است از طرف من برای فرانسیس 
هویلند. قشنگ است. نه؟ 

تامی جعبة سیگار ظریف نقره را از دست تاپنس گرفت. روی جعبه 
با خط تاپنس حک شده بود: از طرف تاپنس برای فرانسیس. درش را 
باز و بسته کرد و به نشانۀ موافقت گفت: 

- پول‌هایت را دور ریختی.تاپنس. من هم یکی مثل این برای روز 


ماجرای فریبة بدشگون ۴۵ 


تولدم که ماه دیگر است می‌خواهم. فقط طلا باشد. واقعاً حیف است 
چنین چیزی را بدهی به فرانسیس. آن هم آدمی که همیشه یکی از 
خرترین موجودات روی زمين بوده و خواهد بود. 

- فراموش کردی زمان جنگ این طرف و آن طرف می‌بردمش. 
همان زمانی که ژنرال بود. وای! چه روزهای خوبی بود. 

تامی موافق بود. ۱ 

- آره خیلی خوب بود. یادم هست زمانی که بیمارستان بودم زن‌های 
خوشگل می‌آمدند و دستم را فشار می‌دادند. ولی من برای همه هديةً 
ازدواج نفرستادم. گمان نکنم عروس خیلی به این کادوی تو اهمیتی 
بدهد. تأپنس. 

تاپنس حرفش را نشنیده گرفت و گفت: 

برای گذاشتن داخل جیب خیلی خوب و اندازه است. نه؟ 

تامی جعبه را سر داد داخل جیب خودش. 

عالی است. خوب این هم آلبرت با نامه‌های بعدازظهر. احتمالش 
زیاد است که دوشن پر ای ما را مامور کرده باشة تا نگ گرائقیمت 
پکنی‌اش را پیدا کنيم. 

با همدیگر نامه‌ها را مرتب کردند. ناگهان تامی سوت کشداری کد 
و یکی از نامه‌ها را برداشت. 

بک اة ےا تز روسیٹ | 
بود دنبال چنین نامه‌هایی بگردیم. 

تاپنس گفت: 

چه جالب. بالاغره یک اتفاقی افتاد. بازش کن ببینم محتوایش طبق 
برنامه است. یک تاجر گوشت بود. نه؟ یک لحظه صبر کن. برای چای 
شیر لازم داریم. امروز صح شیر یادشان رفت. آلبرت را می‌فرستم 
دنبال شیر. 

بعد از اینکه آلبرت را فرستاد دنبال نخود سیاه از اتاق پذیرش 
برگشت و تامی را دید که کاغذ آبی را در دست دارد. 


۶ شرکای جرم 


- همان‌ظور است که فکر می‌کرديم. کلمه به کلمه‌اش همان چیزی 
است که رئیس گفته بود. 

تاپنس نامه را گرفت و آن را خواند. 

به انگلیسی رسمی نوشته شده و از طرف شخصی بود به نام گرگور 
فیودورسکی که مشتاق خبری از همسرش بود. از مؤسسه بین‌المللی 
کاراگاهی درخواست کرده از هیچ تلاشی برای پیدا کردن همسرش 
مضایقه نکنند. فیودورسکی در حال حاضر به دلیل بحران در تجارت 
گوشت نمی‌توانست روسیه را ترک کند. تاپنس متفکرانه گفت: 

- نمی‌دانم این نامه واقعاً چه معنایی می‌دهد. 

تکه کاغذ را جلو خودش صاف کرد. 

- گمانم یک جور رمز است. ربطی به ما ندارد. کار ما این است که 
هرچه زودتر نامه را برسانیم دست رئیس. بهتر است برای اطمینان تمبر 
را خیس کنیم تا ببینیم پشعش عدد شانزده هست يا نه. 

بسیار خب. ولی فکر کنم ... 

ناگهان ساکت شد و تامی از این مکث ناگهانی تعجب کرد. سر بلند 
کرد و مرد تنومندی را دید که در آستانة در ایستاده بود. 

مزاحم حضور قاطع و مقتدرانه‌ای داشت. هیکل چهارگوش با کله‌ای 
بسیار گرد و آرواره‌هایی نیرومند. بايد حدوداً چهل و پنج ساله می‌بود. 

غریبه وارد اتاق شد و گفت: 

من را ببخشید. ولی بیرون کسی نبود و این در هم باز بود. برای 
همین سرزده آمدم داخل. اینجا مزسه کارآگاهی بلانت است؟ 

- یله درست است. 

شما هم باید آقای بلانت باشید؟ آقای تئودور بلانت؟ 

- من آقای بلانت هستم. می‌خواهید با من مشاوره کنید؟ ایشان 
منشی من هستند. خانم راپینسون. 

تاپنس موقرانه سر تکان داد ولی زیرچشمی بادقت به بررسی تازه 
وارد ادامه داد. نمی‌دانست چه مدت دم در ایستاده بوده و چقدر از 


ماجرای غریبة بدشگون ۴۷ 


حرف‌هایشان را شنیده. از چشم تاپنس پنهان نماند که مرد حتی زمانی 
که با تامی حرف می‌زد چشم از برگة آیی برنمی‌داشت. 

صدای تیز و هشداردهندة تامی به او یاداور شد که در ان لحظه به 
کمکش احتیاج دارد. 

- خانم رابینسون لطفا یادداشت بردارید. اقا لطفا بفرمایید در چه 
خصوص به مشاوره‌ی من نیاز دارید؟ 

تأپنس قلم و دفترش را برداشت. 

مرد با صدایی زمخت شروع کرد به صحبت. 

اسمم باور است. دکتر چارلز باور. در همپستید زندگی می‌کنم 
و آزمایشاتی انجام می‌دهم. آقای بلانت پیش شما آمدم چون اخیراً 
اتفاقات عحیب و غریب زیادی برایم افتاده است. 

- بفرمایید دکتر باور. 

- هفتة پیش دو بار با تلفن برای یک مورد اورژانسی احضار شدم و 
هر دو بار مورد اورژانسی دروغی بود. دفعۀ اول فکر کردم کسی دارد با 
من شوخی می‌کند. ولی دفعة دوم وقتی برگشتم فهمیدم بعضی از 
پرونده‌های خصوصی من جابه‌جا شده است. حالا مطمئنم دفعه اول هم 
همین اتفاق افتاده است. همه چیز را دقیقاً پررسی کردم و ديدم میزم 
کاملاً زیر ورو شده و خیلی از کاغذهایم با عجله جابه‌جا شد‌اند. 

دکتر باور مکثی کرد و به تامی نگاه کرد 

پسیار خب. آقای بلانت ٩‏ 

تامی لبخندی زد و جواب داد. 

بسیار خب. دکتر باور. 

- هه فکری می‌کنید؟ 

خب اول از همه حقایق را می‌خواهم. داخل میزتان چه داشتید؟ 

کاغذهای خصوصی‌ام. 

دقيقاً. حالا این کاغذها چه بودند؟ برای یک دزد معمولی چه 
ارزشی داشتند یا برای یک شخص خاص؟ 


۸ شرکای جرم 


برای یک دزد معمولی هیچ ارزشی نداشتند. ولی نوشته‌هایم مربوط 
به مواد شبه‌قلیایی خاصی است که ممکن است برای کسی که در این 
زمینه اطلاعات دارد حالب باشد. چند سال گذشته در این زمینه تحقیق 
می‌کردم. این مواد شبه‌قلیایی. مرگبار و زهراگین هستند. علاوه بر این 
قابل ردیایی هم نیستند. هیچ واکنش شناخته شده‌ای از خود بروز 
ثمی‌دهند. 

این راز ممکن است ارزش زیادی داشته باشد. درست است؟ 

برای آدم‌های بدنیت بله. 

حالا شما به چه کسی مشکوک هستید؟ 

دکتر شانه‌های ستبرش را بالا انداخت. 

تا جایی که من فهمیدم کسی از بیرون به زور وارد خانه نشده است. 
این یعنی انکشت اتهام به سمت یکی از اهل خانه دراز می‌شود و با 
اینکه باورم نمی‌شود ... 

ناگهان صحبتش را قطع کرد و بعد دوباره شروع کرد به صحبت. این 
بار صورتش خیلی جدی بود. 

- آقای بلانت. من به شما اختیار کامل می‌دهم. جرئت ندارم بروم 
پیش پلیس. به هر سه خدمتکارم کاملاً اعتماد دارم. زمان زیادی است که 
با وفاداری به من خدمت می‌کنند. تازه هیچ کدام چیزی نمی‌دانند. دو 
خواهرزاده‌ام هم با من زندگی می‌کنند. برترم و هنری. هنری پسر خوبی 
است. خبلی خوب. تا حالا هیچ وقت برای من مزاحمت ایجاد نکرده 
است. یک جوان فوق‌العاده و سخت‌کوش. گفتنش درست نیست. ولی 
بر ترم شخصیت کاملاً متفاوتی دارد. پرخاشگر و ولخرج و بیکار و علاف. 

تامی متفکرانه گفت: 

- فهمیدم. شما شک دارید که خواهرزاده‌تان برترم در این موضوع 
دست داشته باشد. ولی من با شما موافق نیستم. من به پسر خوب شک 
دارم هنری. 

ولی چرا؟ 


ماجرای فريبة بدشگون ۴۹ 


تامی دستش را با ظرافت در هوا تکان داد و گفت: 

سابقه. روایات متداول. با توجه به تجربۀ من مظنونین معمولً 
شخصیتی بی‌گناه دارند و برعکس. بله من به طور قطع به هنری 

تاپنس محترمانه حرفش را قطع کرد و گفت: 

ببخشید آقای بلانت. من درست فهمیدم که آقای دکتر گفتند این 
کاغذهای مربوط به ... ا! ... مواد شبه‌قلیایی در میزشان کنار کاغذهای 
دیگرند. 

- خانم جوان آن‌ها داخل میزم هستند. ولی درون یک کشوی مخفی 
نگهداری می‌شوند. جایش را فقط خودم می‌دانم. پس برای پیدا کر دنش 
خیلی باید بگردند. 

تامی پرسید: 

دقیقاً انتظار دارید من چه کاری انجام دهم دکتر باور؟ پیش‌بینی 
می‌کنید که دوباره هم چنین اتفاقی بیفند. 

- بله. آقای بلانت. دلایل زیادی برای این ادعا دارم. امروز بعدازظهر 
تلگرافی از یکی از مریض‌هایم به دستم رسید که چند هفته پیش در 
بورئمت معاینه‌اش کرده بودم. در تلگراف نوشته شده بود که مریضم در 
وضعیت بحرانی است و باید سریعا خودم را برسانم. با توجه به 
تفاق‌هایی که افتاده است مشکوک شدم. خودم یک تلگراف برای 
مریضم فرستادم و مشخص شد حالش خوب است و هیچ تلگرافی برای 
احضار من نفرستاده است. به ذهنم رسید که اگر تظاهر کنم که مطابق 
انتظار به بورنمت رفته‌ام. شانس خیلی خوبی برای پیدا کردن این 
بی‌وجدان داریم. بدون شک آن‌ها یا آن یک نفر قبل از اینکه دست به 
کار شود صبر می‌کند تا خدمتکارهای خسته به خواب بروند. پیشنهاد 
می‌کنم ساعت يازده شب بیرون خانه‌ام با من ملاقات کنید تا با هم این 
موضوع را حل کنیم. 

تامی با چاقوی کاغذ روی میز ضرب گرفت و فکورانه گفت: 


۰ شرکای جرم 


- امیدوارم در حین کار گیرشان بينداژيم. به نظرم نقشه او 
عالی است. دکتر باور. هیچ نقصی در آن نمی‌بینم. . ببخشید نشانی‌تان ...۴ 
کوج متأسفانه جای متروکه‌ای است EE‏ 


پس آمشب منتظر تان هستم. آقای بلانت. ۰ بیرون لارچز و برای 

اطمینان پنج دقیقه به یازده با باشید. 

حتما. پنج دقیقه به یازده. روز خوش. دکتر باور. 

تامی بلند شد. ر آلبرت ظاهر شد تا س مشتری را به 
بیرون راهنمایی کند. دکتر لنگان‌لنگان بیرون رفت ولی با وجود 
لنگیدن قدرت بدنی‌ اش کاملا مشهود بود. 

- چه آدم بدقلقی. خب تاپنس. دختر خوب نظرت چیست؟ 

- جوابش یک کلمه است: کج‌پا '! 

- چی؟ ۱ 

- گفتم کج پا. می‌داتی که من اثار کلاسیک زیاد می‌خوانم و غواندن 
این کتاب‌ها بی‌فایده نبوده استت. پرونده ساده‌ای است. تأمی. خیلی 
ساده است. مواد شبه‌قلیایی ... تا حالا داستانی آبکی‌تر از این نشنیده 
بودم. 

شوهرش گفت: 

حتی قانع‌کننده هم نبود. 

چشم‌هایش را دیدی؟ تمام مدت به نامه بود. تامی این مرد یکی از 
جنایتکاران است. فهمیدند که تو آقای بلانت نیستیو می‌خواهند ما را 


۱ شخصیتی شرور و حقه‌باز در داستان‌های نویسنده انگلیسی ولنتاین و پلیامز. سم. 


ماجرای فریبذ بدشگون ۵۱ 


تامی در قضه را باز کرد و با محبت به ردیف کتاب‌ها نگاه کرد و 
گفت: 

- در این صورت پیدا کردن نقشمان خیلی راحت است. ما برادران 
اوکوود ! هستیم و من دزموند هستم. 

تاینس شانه‌هایش را بالا انداخت. 

- بسیار خب. فرکاری دوست داری بکن. من قرار است فرانسیس 
باشم. فرانسیس زرنگ‌تر بود. دزموند همیشه گند می‌زند و فرانسیس 
سر بزنگاه به عنوان یک باغبان یا چیز دیگری سر می‌رسد و همه چیز را 
درست می‌کند. 

- ولی من فوق دزموند خواهم بود. وقتی برسم به لارچز ... 

تاپنس بدون هیچ ملاحظه‌ای پرید وسط حرفش. 

- تو قرار نیست امشب بروی به همپستد؟ 

- چرانروم؟ 

- چون این‌طوری چشم بسته می‌افتی وسط له. 

- نه عزیز من. با چشم‌های باز می‌روم به سمت تله. این خیلی فرق 
می‌کند. گمانم دوست عزیزمان دکتر باور کمی غافلگیر شود. 

تاپنس گفت: 

- من که خوشم نمی‌آید. خودت می‌دانی وقتی دزموند از دستورات 
رئیس سرپیچی کرد و سرخود کار کرد. چه اتفاقی افتاد. دستورات ما 
کاملاً واضح است. اینکه بلافاصله نامه را بفرستیم و هر اتفاقی را فوراً 
گزارش دهیم. 

تامی گفت: 

درست متوجه نشدی. اگر کسی آمد و به شمار: ۱۶ اشاره کرد. باید 
فوراً گزارش بدهیم. کسی چنین کاری نکردہ است. 

سا این خرت‌ها فقط داری ف رزوی 


۱. دزموند و فراسیس اکوود از شخصیت‌های داستان‌های وللتاین ویلیامز. سم. 


۳ شرکای جرم 


فایده ندارد. مثل اینکه باید دست تنها وارد عمل شوم. تاپنس عزیز 

من. اتفاقی نمی‌افتد. تا دندان مسلح می‌شوم. اصل موضوع این است که 
من آماده و هشیارم و آن‌ها این را نمی‌دانند. رئیس برای این کار شبانة 

خوب تشویقم می‌کند. 

- خب ... من که خوشم نمی آید. آن مرد مثل یک گوریل قوی است. 

- آره, ولی! به اسلحة تمام اتوماتیک من فکر کن. 

در اتاق باز شد و البرت ظاهر شد. در را پشت سرش بست و با 
پاکتی در دست به آن‌ها نزدیک شد. آلبرت گفت 

- آقایی می‌خواهد شما را ببیند. به محض اینکه گفتم. دارید با 
اسکاتلند یارد صحبت می‌کنید. گفت همه چیز را می‌داند. گفت خوردش 
از طرف اسکاتلند یارد آمده است. بعد چیزی روی کارت نوشت و 
گذاشت داخل این پاکت. 

تامی پاکت را گرفت و درش را باز کرد. همان‌طور که کارت را 
می‌خواند لبخندی بر صورتش نقش بست. 

این اقا راست گفته و البته کمی هم مزه ریخته. راهنمایی‌اش کن 
داخل. 

کارت را پرت کرد طرف تاپنس. روی کارت نوشته شده بود بازرس 
دایمچرچ و جلو آن با مداد نوشته بود: یکی از دوستان ماریوت. 

چند لحظه بعد بازرس اسکانلند يارد وارد اتاق شد. ظاهر بازرس 
دایمچرچ شبیه ماریوت بود. چاق و کوتاه با نگاه موذیانه. 

بازرس با شادی گفت: 

- روزبخیر. ماریوت رفته به ساوت ولز. ولي قبل از رفتن از من 
خواست تا حواسم به شما دوتا و به طور کلی به اینجا باشد. خدا خیرتان 
بدهد اقا. 

چون فکر کرد تامی می‌خواهد حرفش را قطع کند. ادامه داد؛ 

ما همه چیز را می‌دائیم. اینجا در حوز؛ کاری ما نیست و ما هم 
مزاحم نمی‌شویم. ولی اخیراً کسی خاطرشان کرد که همه چیز آن طور 


ماجرای فرببۀ بدشگون ۵۳ 


که به نظر می‌آید نیست. امروز بعدازظهر آقایی آمد اینجا. نمی‌دانم 
اسمش را چه گفته و نمی‌دانم اسم واقعی‌اش چیست. ولی کمی درباره‌ی 
او می‌دانم. آن‌قدری که بخواهم شر بدانم. درست حدس زدم که 
امشب با شما قرار ملاقاتی گذاشته است؟ 

= کاهلا ورت اد 

- همین فکر را می‌کردم. شمار: ۱۶ خیایان وسترهام پارک 
فین‌سبری؟ همین بود؟ 

تامی با لبخند گفت: 

اینجا را اشتباه کردی. کاملاً غلط است. لارچز. همپستد. 

دایمچرچ واقعاً شوکه شد. واضح بود که انتظار چنین چیزی را 
نداشت. آرام گفت: 

- نمی‌فهمم. لاید برنامه تغییر کرده است. گفتید لارچز, همپستد؟ 

بله. امشب ساعت يازده انجا می‌بینمش. 

- این کار را نکنید قربان. 

تاپنس گفت: 

- پفرما. 

تامی عصبانی شد. با عصبانیت گفت: 

اگر فکر می‌کنيد. بازرس . 

ولی بازرس دستش را با آرامش بالا برد. 

- به شما می‌گویم جه فکری می‌کنم. آقای بلانت. جابی که شما 
آمشب ساعت یازده باید باشید اینجا در دفتر کارتان است. 

تاپنس با تعجب فریاد زد: 

بد چی؟ 

- اینجا در دفترتان. مهم نیست که از کجا می‌دانم. بعضی اوقات 
ادارات با هم کار می‌کنند. ولی شما امروز یکی از آن نامه‌های معروف 
«آبی» را دریافت کردید. اسمش چه بود؟ سر شما را با همپتید گرم 
می‌کند. مطمئن می‌شود که از اینجا بیرون رفته‌اید و وقتی تمام 


ساختمان خالی شد می‌آید اینجا و با خیال راحت همه جا را می‌گردد. 

ولی از کجا مطمئن است که نامه این جاست؟ می‌داند که بايد نامه 
را به کس دیگری بدهم. ۱ 

هن را پبخشید قربان. این همان چیزی است که او نمی‌داند. احتمالا 
متوجه این حقیقت شده که شما آقای بلانت واقعی نیستید. ولی مطمتنا 
فکر می‌کند شما آدم واجد شرایطی هستید که این مؤسسه را خریده‌اید. 
در آن صورت از دید شما نامه باید یک نامه معمولی تلقی شده و 
بایگانی شود. 


تاپلس گفت: 

- فهمیدم. 

- ما هم اجازه می‌دهیم همین فکر را بکند و امشب اینجا سر بزنگاه 
گیوش می‌اندازيم. 


پس نقشه این است؟ 

س بله. شانس دو بار در ځڅانه ادم را نمی‌زند. حالا بگذارید بینم 
ساعت چند است؟ شش. معمولاً چه ساعتی از اینجا می‌روید؟ 

= حدوداً ششس. 

- شما باید طبق روال معمول بروید. به محض اینکه بتوانیم دزدکی 
برمی‌گردیم اینجا. مطمئنم تا حدود ساعت یازده نمی‌آیند. ولی امکانش 
هم هست که بیایند. حالا با عرض معذرت باید بروم و نگاهی به اطراف 
بیندازم. ببینم می‌توانم کسی را برای مراقبت از اینجا بگمارم. 

دایمچرج رفت و تامی شروع کرد به جر و بحث با تاپنس. مدتی طول 
کشید و بحث داغ و تندی بود. در نهایت بالاغره تاپنس تسلیم شد. 

- بسیار خب من تسلیمم. می‌روم خاته وانجا مثل یک دختر 
کوچولوی خوب می‌نشینم تا تو و بازرس با متقلب‌ها درگیر شوید. ولی 
یادت باشد. مرد جوان با اینکه من را از این ماجرا انداختی بیرون, هنوز 

دایمچرچ همان موقع برگشت. 


ماجرای فریبا بدشگون ۵۵ 


- همه جا پاک پاک است. ولی کار از محکم کاری عیب تمی‌کند. 
بهتر است مثل هميشه از اینجا بروید. بعد از اينکه شما رفتید دیگر 
اما زا ت بات 

تامی به آلبرت زنگ زد و گفت درها را قفل کند. 

سپس هر چهار نفرشان رفتند به سمت پارکینگی که معمولاً ماشین را 
آن جا پارک می‌کردند. تاپنس رانندگی می‌کرد و آلبرت هم کنارش 
نشسته بود. تأمی و بازرس هم عقب نشستند. 

یک خیابان آن طرف‌تر پشت ترافیک گیر کردند. تاپنس از بالای 
شانه‌اش نگاه کرد و سرش را تکان داد. تامی و بازرس در سمت راست 
را باز کردند و وسط خیابان اکسفورد پیاده شدند. ظرف یکی دو دقیقه 
تاینس با ماشین دور شد. 


ماجرای غريبة بدشگون «دامه) 


وقتی تامی و دایمچرج شتابان وارد خیابان هیل‌هام شدند. دایمچرج 
گفت: 

- بهتر است هنوز نرویم داخل. کلید داری؟ 

تامی با سر جواب مثبت داد. 

- نظرت در مورد شام چیست؟ هنوز زود است ولی جای کوچکی 
ان طرف خیابان هست. یک میز کنار پنجره می‌گيريم. این‌طوری 

شام ساده خوشمزه‌ای را که بازرس پیشنهاد داده بود خوردند. تامی به 
این نتیجه رسید که بازرس دایمچرچ مرد دلچسبی است. کارش بیشتر 
رسیدگی به امور جاسوس‌های بین‌المللی بود و داستان‌های بسیاری نقل 
می‌کرد که شنوندءة عامی را به حيرت وامی‌داشت. 

در همان رستوران کرچک ماندند تا ساعت هشت که دایمچرچ 
پیشنهاد داد بروند. در توضیح گفت: 

هوا دیگر کاملاً تاریک شده. آقا. حالا می‌توانیم بدون اینکه کسی ما 
را ببیند برویم داخل. 

همان‌طور که بازرس گفته بود هوا کاملاً تاریک بود. از خیابان 
گذشتند و در حالی که حواسشان کاملاً به بالا و پایین خیابان خالی بود 
دزدکی وارد ساختمان شدفند. بعد از پله‌ها رفتند بالا و تامی کلیدش را 
در قفل دفتر ورودی چرخاند. 

همان لحظه به نظرش رسید که دایمچرچ پشت سرش سوت زد. 


ماجرای غریبة بدشگون ۵۷ 


تامی با تندی پرسید: 

- چرا سوت می‌زنی؟ 

دایمچرچ مات و مپهوت جواب داد؛ 

- من سوت نزدم. فکر کردم تو بودی. 

کاس کسی باه 

تامی نتوانست حرفش را ادامه دهد. یک نفر با بازوهای خیلی قوی 
آغشته به چیزی شیرین و تهوع‌آور را جلو پینی و دهانش گرفت. 

شجاعانه تقلا می‌کرد. ولی بی‌فایده بود. کلروفرم کار خودش را کرد. 
سرش شروغ کرد به چرخیدن و زمین جلو پایش بالا و پایین رفت. 
نفسش بند امد هوشیاری‌اش را از دست داد ... 

به هوش که آمد درد داشت. ولی تمام هوش و حواسش سر جایش 
بود. کلروفرم کمی استفاده کرده بودند. آن‌قدر که بیهوش نگهش دارد تا 
دهانش را ببندند و مطمثن شوند که نمی‌تواند فریاد بزند. 

به هوش که آمد نیمه‌درازکش و نیمه‌نشسته بود. گوشهة اتاق خودش 
تکیه داده بود به دیوار. دو مرد مشغول زير و رو کردن محتویات میز و 
گشتن ققضه‌ها بودند و موقع کار مدام فحش می‌دادند و بد و بیراه 
می‌گفتند. 

مرد قدبلندتر با خشونت گفت: 

کمک کنید. رئیس. تمام این اتاق لعنتی را زیر و رو کردیم. اینجا 


مرد دیگر غرولندکنان گفت؛ 
-باید همین جا باشد. همراهش که نیست. جای دیگری هم نمی‌تواند 
باشد. 


ضمن صحبت برگشت و تامی در نهایت تعجب دید مرد دوم کسی 
نیست جز بازرس دایمچرج. مرد دیگر وقتی قیافة متعجب تامی را دید 
لیخند زد. 


۸ شرکای جرم 


پس دوست جوانمان دوباره بیدار شد و کمی هم غاقلگیر. بله یک 
غافلگیری کوچک. ولی خیلی ساده بود. شک داشتیم که با مؤسسة 
بین‌المللی کارآگاهی همه چیز خوب پیش برود. من داوطلب شدم تا 
ببینم همین‌طور است يا نه. اگر اقای بلانت جدید در واقع یک جاسوس 
باشد. مشکوک می‌شود. پس اول دوست عزیزم کارل بوثر را فرستادم. 
به کارل گفته بودیم مشکوک رفتار کند و یک داستان باورنکردنی از 
خودش بسازد. همین کار را هم کرد. بعد من ظاهر شدم. برای حلب 
اعتماد از اسم بازرس ماریوت استفاده کردم. بقیه‌اش خیلی راحعت بو د. 

زد زیر خنده. 

تامی خیلی حرف‌ها داشت. ولی دهانبند مانعش می‌شد. تازه دلش 
می‌خواست خیلی کارها بکند مخصوصاً با دست‌ها و پاهایش ولی 
افوس که فکر این جایش را هم کرده بودند. دست و پایش محکم 
بسته شده بود. 

چیزی که بیشتر از همه تامی را متعجب کرد تغییر حیرت‌انگیز مردی 
بود که کنارش ایستاده بود. به عنوان بازرس دایمچرچ او یک مرد 
انگلیسی معمولی بود. ولی حالا هیچ کس شک هم نمی‌کرد که یک 
خارجی تحصیل‌کرده است که انگلیسی را خیلی خوب و بدون لهجه 

بازرس سابق همراه گردن‌کلفتش را خطاب قرار داد و گفت: 

کوگینز, دوست عزیز من. هوای زندگی‌ات را داشته باش و مراقب 
زندانی باش. می‌خواهم دهانبند را باز کنم. فهمیدی اقای بلانت عزیز. 
داد و فریاد کار خیلی احمقانه‌ای است. مطمثنم که این کار را نمی‌کنی. 
نسبت به سن و سالت جوانک خیلی باهوشی هستی. 

با زبردستی دهانبند را باز کرد و عقب ایستاد. 

تامی آرواره‌های قفل‌شده‌اش را شل کرد. زبانش را دور دهمانش 
چرخاند. دو بار آب دهانش را قورت داد ولی هیچ چیزی نگفت. 

مرد دیگر گفت: 


ماجرای غريبة بدشگون ۵٩4‏ 


- به مقاومتت تبریک می‌گویم. می‌بینم که موقعیت را خوب درک 
می‌کنی. حرفی نداری بزنی؟ 

- چیزهایی را که می‌خواهم بگویم پیش خودم نگه می‌دارم و اگر صبر 
کنم مشکلی پیش نمی‌اید. 

- ولی من چیزی را که می‌خواهم بگویم نگه نمی‌دارم. به انگلیسی 
روان می‌گویم. آقای بلانت. ان نامه کجاست؟ 

تامی. با خوشحالی گفت: 

- دوست عزیزم. نمی‌دانم. پیش من نیست. ولی تو هم مثل من خوب 
می‌دانی. اگر جای تو بودم به گشتن ادامه صی‌دادم. از تماشای 
قایم‌موشک‌بازی تو و دوستت کوگینز لذت می‌برم. 

صورت مرد درهم رفت. 
- حالا هی بلبل‌زبانی کن. آن جعبه راآنجا می‌بینی. دم و دستگاه‌های 
کوچولوی کوگینز است. داخلش اسید سولفوریک است ... بله اسید 
سولفوریک. همچنین یک تکه آهن که می‌شود روی آتش داغش کرد. 
آهنی که سرخ و داغ و سوزنده ی 

تامی با ناراحتی سرش را تکان داد و زمزمه کرد. 

اشتباه تشخیص دادیم. من و تاپنس این ماجرا را اشتباه تفیر 
کردیم. داستان کج‌پا نیست. بولداگ دراموند ' است. تو هم کارل 
پترسون " بی‌نظیر هستی. 

مرد دیگر فریاد زد: 

این چرت‌وپرت‌ها چیست که می‌گویی؟ 

تامی گفت: 

- می‌بینم که با آثار کلاسیک آشنایی نداری. بیچاره. 

ما را دست انداختی؟ کاری را که می‌خواهيم می‌کنی یا نه؟ به 


۱ شخصیتی ماجراجو در داستان‌های ا.سی.مک‌نیل نويندة انگلیسی. م 
۲ از شخصیت‌های کتاب‌های مک‌نمل. سم. 


۰ شرکای جرم 


کوگینز بگویم که وسایلش را دربیاورد و شروع کند؟ 

صبر داشته باش. کاری را که می‌خواهید انجام می‌دهم. البته به 
بخواهد مثل یک تکه گوشت بریده شوم و روئ اجاق کباب شوم؟ 

دایمچرچ با خفت نگاهش کرد. 

یک حس طبیعی است. دوست من. یک حس کاملاً طبیعی, حالا 
بهتر است ان اسید سولفوریک را بگذاری کنار و برویم سر مسائل 
اساسی. 

- نامه را می‌خواهم. 

س گفتم که پیش من نیست. 
آن دختره. 

احتمالش زیاد است که حق با تو باشد. ممکن است وقتی دوستت 

- پس انکار نمی‌کنی. کار عاقلانه‌ای است. خیلی خب. برای این 
خائمی که تاپنس صدایش می‌کنی می‌نویسی که فوراً نامه را بیاورد 
اینجا. 

نمی‌توانم این کار را یکتم ... 

قبل از اينکه تامی جمله‌اش را تمام کند هرد پرید وسط حرفش. 

- نمی‌توانی؟ غیلی خب. حالا می‌بينيم. کوگینز. 

تامی گفت: 

-این‌قدر عجله نکن و صبر کن جمله‌ام تمام شود. ن 
و RS‏ د باز کنی. ف E‏ 


ماجرای فریبة بدشگون ۶۱ 


- پس می‌نویسی؟ 

- معلوم است. مگر قبلاً نگفتم؟ تا جایی که بتواتم حرف گوش‌کن و 
خوش‌اخلاق هستم. می‌دانم که با تاپنس با مهربانی رفتار می‌کنید. 
نطمتنم. دختر خوبی است. 

دایمچرچ گفت: 

ما فقط نامه را می‌خواهيم. 

ولی لبخند ناخوشایندی بر صورتش نقش بسته بود. 

با اشار؛ مرد کوگینز وحشی دست‌های بستة تامی را باز کرد. تامی 
:ست‌هایش را به جلو و عقب کشید و با خوشحالی گفت: 

حالا بهتر شد. کوگینز مهربان ممکن است خودنویسم را بدهی. 
گمانم با بقیة وسایلم روی میز باشد. 

مرد با ترشرویی خودنویس را آورد و تکه‌ای کاغذ هم دست و پا کرد. 


- مراقب باش چه می‌نویسی. بستگی به خودت دارد ولی شکست 


تامی گفت: 
س پس در این صورت تمام تلاشم ۳ می‌کنم. 
یکی دو دقیقه فکر کرد و بعد تندتند شروع کرد به نوشتن. 
نامه را داد دست دایمچرچ و پرسید: 
این چطور است؟ 
تاپنس عزیز 
ممکن است همین الان بیایی و آن نامة آبی را هم با خودت بیاوری؟ لازم 


است همین الان و همین جا رمزگشایی‌اش کنيم. 
عجله کن 


ان 


بازرس جعلی ابرویی بالا انداخت و پرسید: 


۲ شرکای جرم 


- فرانسیس؟ به این اسم صدایت می‌زند؟ 

تامی گفت: 

از آنجا که شما در مراسم سل تعمیدم نبودید پس گمانم 
نمی‌توانید بفهمید راست می‌گویم یا دروغ. ولی شاید جعبة سیگاری که 
از جحیبم برداشتید حرف‌هايم را ثابت کند. 

مرد دیگر رفت آن طرف میز و جعبة سیگار را برداشت و با لبخندی 
محو خواند: 

به فرانسیس از طرف تاپنس. 

دوباره جعبه را گذاشت روی میز. 

- خوشجالم که می‌بینم این‌قدر عاقلانه عمل می‌کنی. کوگینز آن نامه 
را بده به واسیلی. بیرون دارد نگهبانی می‌دهد. بگو همین الان نامه را 
بیرد. 

بیست دقیقۀ بعد به کندی سپری شد. ده دقیقه بعد از آن باز هم کندتر 
سپری شد. دایمچرج با قیافه‌ای که لحظه به لحظه بیشتر درهم می‌رفت 
در اتاق بالا و پایین می‌رفت. یک‌بار تهدیدکتان رو کرد به تأمی و گفت: 

اگر جرئت کرده باشی و ما را لو داده باشی ... 

تامی آهسته گفت: 

_اگر اینجا یک دست ورق داشتیم. می‌توانستیم برای وقت گذرانی 
ورق بازی کنیم. زن‌ها همیشه آدم را منتظر نگه می‌دارند. امیدوارم 
وقتی تاپنس کوچولو امد باهاش نامهربان نباشید؟ 

_ نه. اصلاً. ترتیبی می‌دهیم تا هردوتان با هم بروید به همانجا. 

تامی زیر لب گفت: 

راست می‌گویی خوک کلیف. 

ناگهان بیرون دفتر چیزی تکان خورد. مردی که تامی تا آن لحظه 
ندیده بود سرش را از لای درآورد داخل و چیزی به زبان روسی گفت. 
دایمچر گفت: 

- دارد می‌آید و تنها هم هست. 


ماجرای فریبذ بدشگون ۶۳ 


برای لحظه‌ای دلواپسی به قلب تامی چنگ انداخت. 

لحظهٌ بعد صدای تاپنس را شنید. 

- وای! شما این جایید بازرس دیمچرج؟ نامه را آوردم. فرانیس 
کجاست؟ 

تاپنس آخرین کلمه را که به زبان آورد از درآمد تو. واسیلی از پشت 
سر دستش را گرفت جلو دهانش. دایمچرج کیفش را از دستش قاپید و 
دیوانه‌وار شروع کرد به گشتن دورنش. 

ناگهان صورتش باز شد و پاکتی آبی رنگ با تمبر روسیه از کیف 
بیرون آورد. کوگینز فریاد خفه‌ای کشید. درست در همان لحظهۀ 
پیروزی در دیگر اتاق تاپنس باز شد و بازرس ماریوت و دو مرد مسلح 
وارد اتاق شدند و فریاد زدند: دست‌ها بالا. 

هیچ درگیری درکار نبود. مقابل پلیس‌ها هیچ شانسی نداشتند. 
دایمچرچ خودش روی میز دراز کشید و دو نفر دیگر هم مسلح نیودند. 

بازرس ماریوت آخرین دستبند را زد و با تأیید گفت: 

_ چه شکار درست و حسابی‌ای. آمیدوارم هر چه جلوتر می‌رویم 
بیشتر از این شکارها گیر بياوريم. 

دایمچرج که از خشم سرخ شده بود نگاهی به تاپنس انداخت و فریاد 

ای آدم رذل آنها را چطور آوردی اینجا؟ 

- همه‌اش هم کار من نبود. اعتراف می‌کنم که وقتی امروز بعدازظهر 
از ۱۶ حرف زدید. باید حدس می‌زدم. ولی نامۀ تامی بود که همه چیز را 
ثابت کرد. به بازرس ماریوت زنگ زدم وات را برای دیدنش 
فرستادم و کلیدهای دفتر را دادم به او و خودم با پاکت خالی نامه امدم 
ایتجا. نامه هم طبق دستوری که داشتم بعد از جدا شدن از شما دو نفر 
تحویل داده شد. 

ین همه غرف ھا یک کله موش را جلب کرت 


پر سد: 


۴ شرکای جرم 


تامی؟ 

تامی که تازه از شر بندها رها شده بود به سمت آن‌ها آمد. 

دست‌های تاپنس را گرفت و گفت: 

موفق شدیم. داداش فرانسیس. 

بعد رو کرد به دایمچرج. 

- تو هم دوست عزیزم همان‌طور که گفتم باید ادبیات کلاسیک 
بخوانی. 


مراقب پادشاه باش 


موس بین‌المللی تحقیقات کار گاهی چهارشنبه‌ای بارانی را پشت سر 
می‌گذاشت. تاپنس با بی‌حالی گذاشت که روزنامة دیلی لیدر از دستش 

- می‌دانی در چه فکرم. تامی؟ 

شوهرش جواب داد؛ 

- حدس زدنش غیرممکن است. تو به خیلی چیزها فکر می‌کنی و به 
همه هم با هم فکر می‌کنی. 

- فکر می‌کردم وقتش شده دوباره برویم برقصیم. 

تامی با عجله روزنامه را برداشت. 

- آگهی‌مان خیلی خوب به نظر می‌آید. کارآگاهان ماهر موس 
کارآگاهی بلانت. تاپس تا حالا فکر کردی که این کارآگاهان ماهر 
موس کارآگاهی بلانت فقط تو یک نفری؟ به قول هامتی دامتی! 
برای تو یک افتخار است. 

- من دربار: رقص حرف می‌زدم. 

چیز عحیبی در این روزنامه‌ها هست. نمی‌دانم تو هم فهمیدی یا نه. 
این سه تا کپی از دیلی لیدر را بگیر. می‌توانی بگوبی چه فرقی با هم 
دارند؟ 


تاپنس با کمی کنجکاوی روزنامه را گرفت. 


۱ شخصیت معروف ترانه‌های کودکانه که به شکل تخم‌مرغ انسان‌نماست. سم. 


p۶‏ شرکای جرم 


با افسردگی گفت: 

خیلی راحت است. یکی مال امروز است. یکی مال دیروز و یکی 
مال پریروز. 

- نکتة درخشانی بود. واتسون عزیزء ولی منظور من این نبود. عنوان 
را نگاه کن «دیلی لیدر ». هر سه را با هم مقایسه کن. تفاوتی بینشان 
نمی‌بینی؟ ۱ 

- ته نمی‌بینم. تازه شک دارم که اصلا تفاوتی باشد. 

تامی آهی کشید و نوک انگشتانش را به شیو معمول شرلوک هولمز 
به‌هم‌چسباند و گفت: 

دقیقا. با اینکه تو هم به انداز؛ من یا راستش بیشتر از من روزنامه 
می‌خواتی. ولی من فهمیدم و تو نه. اگر به امروز دیلی لیدر نگاه کنی 
می‌بینی وسط حرف «د» یک نقطهٌ سفید کوچک است و یک نقطة 
دیگر هم روی حرف «ل ه همان کلمه است. ولی در دیروز هیچ نقطه‌ای 
روی کلمة «دیلی» نیست. بلکه دو تا نقطة سفید روی حرف «ل» از 
کلمۀ «لیدر » است. روزنامة پریروز هم دو تا نقطه روی حرف «د» کلمة 
«دیلی » دارد. در حقیقت این نقطه‌ها هر روز روی یک حرف متفاوت 
قرار دارند. 

تاپنس پرسید: 

- یکی از اسرار روزنامه‌نگاری است. 

- منظورت این است که نه می‌دانی و نه می‌توانی حدس بزنی. 

_ فقط همین را می‌گویم. تمرین برای تمام روزنامه‌ها کاری رایج 
است. 

- تو که خیلی زرنگی. مخصوصاً خوب بلدی حواس بقیه را پرت 
کنی. بهتر است برگردیم سر صحبت قیلمان. 

مگر در مورد چه حرف می‌زدیم؟ 

کلوپ تری آرتز بال 


مراقب پادشاه باش ۶۷ 


تامی غر زد. 
-نه. نه» تاپنس. تری ارتز بال نه. من دیگر زیاد جوان نیستم. مطمثن 
باش دیگر جوان نیستم. 


- وفقتی یک دختر کوچولوی ناز بودم. باورم شده بود که مردهاء 
مخصوصاً شوهرها در نوشیدن و رقصیدن و تا دیروقت بیرون ماندن 
اسراف می‌کنند. یک زن استثنایی و زیبا و باهوش لازم است تا آن‌ها را 
خانه نگه دارد. چه خیال خامی! تمام زن‌هایی که من می‌شناسم آرزو 
دارند بروند بیرون برقصند و به خاطر اینکه شوهرهایشان دمپایی 
می‌پوشند و ساعت نه و نیم می‌روند به رختخواب اشک می‌ریزند. تو 
خیلی خوب می‌رقصی, تامی عزیزم. 

این‌قدر چاپلوسی نکن, تاپنس. 

- راستش فقط برای خوش‌گذرانی نمی‌خواهم بروم. این آگهی من را 
فریفته است. 

دوباره روزنامةٌ دیلی لیدر را برداشت و خواند. 

بايد سه تا دل بیاورم. دوازده دست. آس خاج. مواظب شاه باش. 

برای بریج یاد گرفتن روش خیلی گرانی است. 

این‌قدر کودن نباش. هیچ ربطی به بریج ندارد. دیروز بعدازظهر در 
رستوران « آس خاج» با دختری ناهار خوردم. زیرزمین دنج عجیب و 
غریب و کوچکی بود در چلسی. گفت یک نمایش بزرگ است و رسم 
است که برای شام می‌روندآنجا و بیکن و تخم‌مرغ و ولش ربیت " و کل 
غذاهای کولی‌ها را می‌خورند. دورتادورش اتاقک‌های مخصوص قرار 
دارد. کلا جای باحالی است. 

- تو به ذهنت رسید که ... 


- منظور از سة دل قرار امشیشان در تری آرتز بال است. دوازده 


دارد و داغ سرو می شود. 


۸ شرکای جرم 


دست. منظور ساعت دوازده است و آس خاج هم که یعنی رستوران 
آس خاج. 

این که باید مراقب شاه باشی چه؟ 

- خب این همان چیزی است که قرار است بفهمیم. 

تامی با ستی آقامنشانه گفت: ۱ 

ممکن است حق با تو باشد. ولی نمی‌توانم بفهمم چرا می‌خواهی در 
رابطة عاشقانة بقیه دخالت کنی؟ 

س من دخالت نمی‌کنم. چیزی که من پیشنهاد می‌کنم یک تجربة 
هیجان‌انگیز به روش کارا گاهی است. باید تمرین کنیم. 

- کارمان خیلی خوب نمی‌چرخد. با این حال تنها چیزی که تو 
می‌خواهی این است که بروی به تری آرتز بال و برقصی. آن وقت از 
پرت کردن حواس بقیه حرف می‌زنی. 

تاپنس با خجالت خندید. 

تامی بیا لطف کن و سعی کن فراموش کنی سی و دو سالت است و 
یک موی سفید وسط ابروی چپت داری. 

- همیشه در مقابل علاقه‌مندی‌های خانم‌ها پاهایم سست می‌شود. 
قرار است با لباس‌های تجملی خودم را مضحکه کنم؟ 

- البته. ولی آن موضوع را بسپار به من. یک فکر محشر دارم. 

تامی با ترس نگاهش کرد. هميشه به ایده‌های محشر تاپنس بدبین 
بود. 

وقتی تامی آن روز بعدازظهر به آپارتمانشان برگشت تاپنس برای 
دیدنش مثل برق از اتاق آمد بیرون و اعلام کرد. 

رسید. 

- چه چیزی رسید؟ 

لباس‌هایمان. بیا نگاه کن. 
تامی پشت سرش رفت. روی تخت یک دست لباس کامل 
آتش‌نشانی با کلاه ایمنی براق پهن شده بود. 


- وای خدایا! من عضو گروه آتش ومبلی " شده‌ام و خبر ندارم؟ 

- دوباره حدس بزن. هنوز نفهمیدی فکرم چه بود؟ از سلول‌های 
کوچک خاکستریات استفاده کن. مونامی. کمی عقلت را به کار بینداز. 
واتسون. خدای نکرده این همه تحر به داری. 

- صبر کن ببینم. تازه دارم می‌فهمم. در این کار هدف شومی وجود 
دارد. بگو ببینم تو قرار است چه بپوشی؟ 

- یکی از کت و شلوارهای قدیمی تو. یک کلاه امریکایی و عینک 
دوردار. 

فکز مسخره‌ای است. ولی فهمیدم. . مک‌کارتی اینکوگ " و من هم 
قرار است ریوردن باشم. ۱ 

درست است. به نظرم باید روش‌های کاراگاهان امریکایی را هم 
مثل انگلیسی‌ها امتحان کنیم. برای یکبار هم که شده من قرار است 
ستار؛ ماجرا باشم و تو فقط دستیارم هستی. 

تامی هشدار داد: 

- یادت باشد همیشه یک تذکر سادۀ دنی بود که مک‌کارتی را در 
مسیر درست قرار می‌داد. 

ولی تاپتس فقط خندید. روی ابرها سیر می‌کرد. 

بعدازظهر همه چیز خوب پیش رفت. جمعیت و موسیقی و لباس‌های 
شب فوق‌العاد. همه دست به دست هم داده بود تا زوج جوان لذت 
ببرند. تامی نقشش را به عنوان یک شوهر کسل‌کننده فراموش کرد و 
برخلاف میلش رفت بیرون. 

ساعت ده دقیقه به دوازده بود که جلو رستوران ا خاج معروف با 
نامعروف از ا پیاده شدند. همان‌طور که تاپنس گفته بود یک 


۱ آتش‌نشانی لندن. سم. 
۲ کارآگاهی امریکایی انر ایزایل استراندر که دوست آتش‌نشانش دنیس (عاه0ع0 
Rin‏ ) در حل پرونده په او کمک می کند. سم 


۷۰ شرکای جرم 


خلوتگاه زیرزمینی بود. ظاهرش پرزرقوبرق و معمولی بود. ولی پر برد 
از زوج‌هایی با لباس‌های عجیب و غریب. کنار دیوارها اتاقک‌هایی 
قرار داشت و تامی و تاپنس یکی از اتاق‌ها را گرفتند. در را عمداً کمی 
باز گذاشتند این‌طوری می‌توانستند ببینند بیرون چه خبر است. 

تاپنس گفت: 

- مانده‌ام که کدامشان ... کدامشان امشب قسمت ما هستند. مثلاً آن 
که شبیه گل تاح‌الملوک است و کنار آن شیطان سرخ ایستاده؟ 

نی 7 آن خانمی که فکر می‌کند ناو جنگی 
است. در حالی که به نظر من کشتی تفریحی است. 

خیلی بامزه است نه؟ همذ این کارها به خاطر یک ذره نوشیدتی, 
ان خانمی که با لباس ملکة قلب‌ها آمد کیست؟ چه انتخاب خوبی. 

دختر مورد بحث از کنارشان گذشت و با همراهش که لباس «مرد 
روزنامه‌پوش » آلیس در سرزمین عجایب را به تن داشت وارد اتاقک 
کناری شد. هر دو ماسک a E‏ ات 
معمولی بود. 

تاپنس با قیافه‌ای راضی گفت: 

- مطمئنم که واقعاً در یک غار پر از شرارت هستیم. دور تا دورمان 
پر است از شایعات و رسوایی. هر کس نقشی ایفا می‌کند. 

از اتاقک کناری صدای.گریه‌ای شبیه التماس به گوش رسید و صدای 
بلند خند؛ مردی آن را پوشاند. همه می‌خندیدند و می‌رقصیدند. صدای 
جیغ زن زیر صدای همراه مردش ناپدید شد. 

تامی گفت: 

- آن زن چوپان چطور؟ همان که همراه آن مرد فرانسوی خنده‌دار 
است. ممکن است امشب آن‌ها قسمت ما باشند. 

_ هر کسی ممکن است باشد. من که به خودم دردسر نمی‌دهم. 
مهم تر ین چیز این است که داریم خوش می‌گذرانيم. 

تامی گله کرد. 


مرافب پادشاه باش ۷۱ 


-اگر یک لباس دیگر داشتم بیش‌تر بهم خوش می‌گذشت. نمی‌دانی 
این لباس چقدر گرم است. 

- خوشحال باش. خیلی دوست‌داشتنی شده‌ای. 

- خوشحالم. بیشتر از تو. تو مضحک‌ترین آدمی هستی که تا به حال 
دیده‌ام. 

- بی‌ادب نباش. دنی. وای! مرد روزنامه‌پوش خانمش را تنها 
گذاشت. فکر هھ یکنی دارد کہا می‌رود؟ 

- مطمئنم با این عجله می‌رود چیزی بخورد. من هم بدم نمی‌آید 
چیزی بخورم. 

بعد از چهار پنج دقیقه تاپنس گفت: 

- خیلی طولش داد. تامی. به نظرت من احمقم 

مکث کرد و ناگهان از جا پرید. 

اگر دوست داری بهم بگو احمق. ولی من دارم می‌روم اتاق بغل. 

- تاپنس. تو نمی‌توانی ... 

- حس می‌کنم یک جای کار می‌لنگد. مطمئنم. سعی نکن جلو من را 
بگیری. 

به سرعت از اتاقک خودشان بیرون رفت. تامی هم به دنبالش. در 
اتاقک کناری بسته بود. تاپنس در رابا هل باز کرد و رفت تو. تامی هم 
پشت سرش وارد شد. 

دختری که لباس ملکۀ قلب‌ها را به تن داشت گوشه‌ای نشسته بود و با 
وضعی عجیب و مچاله به دیوار تکیه زده بود. چشم‌هایش از پشت 
ماسک روی آن‌ها ثابت مانده بود. ولی تکان نمی‌خورد. لباسش طرحی 
تند از رنگ‌های قرمز و سفید داشت. ولی سمت چپ لباسش رنگ 
قرمز بیشتر از سفید بود که می‌توانست ... 

تاپنس با فریاد جلو دوید. در همان لحظه تامی هم چیزی را دید که 
تاپتس دیده بود. دستۀ خنجری جواهرنشان درست زیر قلب. تاپنس 
کنار دختر روی زانو افتاد. 


۳ شرکای جرم 


پجب. تامی. هنوز زنده است. مد بر را پیدا کن £ مجبورش کن 
همین الان یک دکتر پیاورد اینجا. 

-باشد. به دسته آن خنجر دست نزنی. 

- مراقبم. زود باش. 

تامی با عجله بیرون رفت و در را بست. پشت سرش تاپنس 
دست‌هایش را دور دختر حلقه زد. دختر اشار؛ٌ مبهمی کرد و تاپنس 
فهمید که می‌خواهد از شر ماسک خلاص شود. به آرامی ماسک را 
برداشت. چهره‌ای جوان و زیبا دید با چشمانی درخشان و درشت که پر 
بود از ترس و درد و نوعی سردرگمی. 

- عزیزم. می‌توانی صحبت کنی؟ اگر می‌توانی. به من بگو چه کسی 
این کار را کرده است؟ 

حس کرد چشمان دختر روی او ثابت ماندند. دختر آهی کشید. آهی 
عمیق و لرزان از قلبی ضعیف. هنوز هم زل زده بود به تاپنس. سپس 
لبانش از هم باز شد. 

با زمزمه‌ای خسته گفت: 

بینگو این کار را کرد a0‏ 

بعد دستانش آرام شد. انگار روی شانة تاپنس آرام گرفته بود. 
تامی وارد شد. دو مرد همراهش بودند. مرد درشت هیکل‌تر با اقتدار 
جلو آمد.کلمة دکتر همه جای لباسش نوشته شده بو. تاپنس بارش را 


رها کرد و با صدایی گرفته گفت: 
- متأسفانه مرده است. 
دکتر معاینة سریعی کرد. 


_ بله. کاری نمی‌شود کرد. بهتر است تا آمدن پلیس دست به چیزی 
نزنیم. چطور این اتفاق افتاد؟ 
تاپنس من و من‌کنان توضیح داد. دلیلش برای وارد شدن به اتاق را 


فاکتور گرفت. 


دکتر گفت: 

- چقدر عجیب. شما چیزی نشنیدید؟ 

- شنیدم که دختر فریاد می‌زد و بعد هم مرد خندید. طبیعتاً فکر 
نمی کردم ... ۱ 

دکتر تأیید کرد. 

- بله. معلوم است. گفتید مرد ماسک زده بود. پس او را نشناختید؟ 

- متأسفانه نه. تو چطور. تامی؟ 

- نه. فقط لباسش بود. 

دکتر گفت: 

اول از همه این دختر بیچاره باید شناسایی شود. بعد.از آن هم گمان 
کتم پلیس خیلی زود همه چیز را می‌فهمد. نباید پرونده؛ مشکلی باشد. 
بفرما. پلیس‌ها هم رسیدتد. 


مرد روزنامه‌پوش 


ساعت سه نیمه‌شب بود که زن و شوهر خسته و کوفته به خانه رسیدند. 
شانه به آن شانه می‌شد و ان صورت زیبا با چشمان اندوهگین و 
وحشت‌زده از جلو چشمش کنار نمی‌رفت. 

خورشید تازه طلوع کرده بود و نورش داشت از میان پرده داخل اتاق 
می‌شد که تاپنس بالاغره خوابش برد. بعد از ان همه شور و هیجان به 
خواب سنگینی فرو رفت. آفتاب همه جا پهن شده بود که تاپنس بیدار 
شد و تامی را دیذ که بیدار شده است و لباس پوشیده بالای سرش 
ایستاده و به آرامی تکانش می‌دهد. 

بیدار شو. عزیژم. بازرس ماریوت و یک آقای دیگر آمده‌اند اینجا 
و می‌خواهند تو را ببینند. 

اعت چند است؟ 

- یازده. آلیس را می‌فرستم تا پرایت چای بیاورد. 

- بله. همین کار را بکن. به بازرس ماریوت بگو تا ده دقیقۀ دیگر 
می‌آیم. ۱ 

یک ربع بعد تاپنس با عجله به اتاق پذیرایی آمد. بازرس ماریوت که 
با قیافة جدی و رسمی نشسته بود بلند شد و سلام کرد. ۱ 

صبح‌بخیر خانم برسقورد. ایشان سر آرتور مریوال هستند. 

تاپنس با مرد لاغر و قدبلندی که نگاهی سرکش و موهایی خاکستری 


داشت دست داد. 


مرد روزنامه پوش ۷۵ 


بازرس ماریوت گفت: 

موضوع فاجعةُ غم‌انگیز شب قبل است. می‌خواهم سر ارتور از 
دهان خودتان چیزی را که به من گفتید بشنود. حرفی که آن دختر 
بیچاره قبل از مرگ زد. متقاعد کردن سر آرتور خیلی سخت است. 


مرد دیگر گفت: 
نمی‌توام باور کنم. باور هم نمی‌کنم که بینگو هیل حتی یک تار مو 
از سر ویر کم کند. 


بازرس ماریوت ادامه داد: 

خانم برسفورد از شب گذشته تا حالا پیشرفت کمی داشته‌ايم. اول 
از همه هویت خانم را شناسایی کردیم. ایشان لیدی مریوال بودند. با سر 
آرتور تماس گرفتیم. تا جنازه را دیدند شناختند و البته سخت وحشت 
کردند. بعد از ایشان پرسیدم کسی را به نام بینگو می‌شناسند یا نه. 

سر آرتور گفت: 

بايد درک کنید. خانم برسفورد. سروان هیل که بین دوستانش به 
بینگو معروف است عزیزترین دوست من است. در واقع با ما زندگی 
می‌کند. امروز صبح وقتی دستگیرش کردند در خانهٌ من بود. صد در 
صد مطمثنم اشتباه کرده‌اید. همسرم اسم کس دیگری را برده است. 


تاپنس با ملایمت گفت: 
- هیچ اشتباهی در کار تست . همسرتان گفت کار بینگو بود. 
ماریوت گفت: 


- دیدید سر آرتور. 

مرذ غمگین روی صندلی افتاد و صورتش را با دستانش پوشاند. 

- باور کردنی نیست. آخر چه دلیلی باید داشته باشد؟ می‌دانم نظر 
شما چیست. بازرس ماریوت. فکر می‌کنید هیل معشوقة همسرم بوده 
است. ولی اگر این فکر درست باشد. که من حتی برای یک لحظه هم 
قبول نمی‌کنم. چه دلیلی برای کشتنش داشته است؟ 


بازرس ماریوت سرفه‌ای کرد. 


۴۶ شرکای جرم 


-گفتن این‌طور چیزها زیاد خوشایند نیست. قربان. ولی کاپیتان هيل 
این اواخر به خانم جوانی اهل امریکا علاقة زیادی نشان دادند. خانمی 
که پول زیادی ندارد. اگر لیدی مریوال عصبانی می‌شدند. ممکن بود 
جلو ازدواجشان را بگیرند. 

این غرف اغب غالا اسک زر 

سر آرتور با عصبانیت از جا بلند شد. مرد دیگر با قیافه‌ای 
آرامش‌بخش او را آرام کرد. 

- خیلی بابد ببخشید سر آرتور. ولی مطمئنم شما گفتید قصد 
داشته‌اید با سروان هیل به این نمایش بروید. همسرتان هم رفته بودند 
دیدن یکی از دوستانشان و نمی‌دانستید که ايشان آنجا هستند؟ 

اصلاً نمی‌دانستم. 

خانم برسفورد آن آگهی را که گفتید نشان بدهید. 

تاپنس همان کار را کرد. 

- برای من کاملاً روشن است. سروان هبل برای جلب توجه 
همسرتان آن آگهی را چاپ کرده است. از قبل قرار گذاشته بودند تا 
همدیگر را آنجا ببینند. ولی شما درست روز قبل با سروان قرار گذاشته 
بودید بروید آنجا. پس لازم بود به او هشدار بدهد. دلیل این عبارت 
«مراقب پادشاه باش» همین است. شما لباستان را لحظة آخر به شرکتی 
وابسته به تماشاخانه سفارش دادید. ولی لباس سروان هيل دست‌ساختۀ 
خودشان بود. لباس مرد روزنامه‌پوش به آنجا رفت. سر آرتور. می‌دانید 
در دست لیدی چه پیدا کردیم؟ تکه‌ای از یک روزنامه. به افرادم دستور 
دادم تا لباس سروان هیل را از خانه‌تان بیاورند. وقتی برگردم حتماً 
لباس را آورده‌اند به اسکاتلند یارد. اگر پارگی‌ای داشته باشد که با تکۀ 
پیدا شده حور شود آن وقت دیگر پرونده مختومه است. 

سر آرتور گفت: 

- چنین چیزی پیدا نمی‌کنید. من بینگو هیل را می‌شناسم. 

از تاپنس به خاطر مزاحمتشان عذرخواهی کرده و رفتند. 


مرد روزنامه پوش ۷۷ 


آن روز بعدازظهر زنگ در خانه به صدا درآمد و زوج جوان از دیدن 
دوبار؛ بازرس ماریوت کمی تعجب کردند. 

ماریوت با لبخندی محو گفت: 

- فکر کردم کارآگاهان ماهر مس کارآگاهی بلانت دوست دارند 
از آخرین پیشرفت‌ها باخبر شوند. 

- دوست دارند. چیزی می‌خور ید؟ 

بازرس ماریوت بعد از یکی دو دقیقه گفت: ۱ 

- پروند؛ راحتی بود. خنجر مال خود لیدی بوده است. ظاهراً قصد 
داشته‌اند شبیه خودکشی به نظر بياید. ولی به لطف شما که سر بزنگاه 
رسیدید این‌طور نشد. نامه‌های زیادی پیدا کردیم. واضح است که مدتی 
بدون اينکه سر آرتور بفهمد با هم رابطه داشته‌اند. بعد هم آخرین حلقه 
را پیدا کردیم 4 

تاپنس پرسید: 

- آخرین چی؟ 

- اخرین حلقه زحیر. تکه روزنامة دیلی لیدر. از لباسی که پوشیده 
بود پاره شده بود. کاملاً جور در می‌آمد. بله. پروند؛ كاملا واضحی بود. 
راستی از آن دو مدرک برایتان عکس گرفتم. گفتم شاید برایتان جالب 
باشد. کم پیش می‌آید آدم چنین پرونده ۾ واضحی داشته باشد. 

وقتی تامی بازرس اسکاتلند یارد را به بیرون راهنمایی کرد و 
برگشت. تاپنس پرسید: 

- تامی. به نظرت جرا بازرس ماریوت این قدر می‌گفت این پرونده 
خیلی راحت بوده است؟ 

- نمي‌دانم. گمان کنم از خودش خیلی راضی بود. 

ابداً. قصد داشت ت ما را تحریک کند. قصاب‌ها در مورد گوشت 

خیلی چیزها می‌دانند. نه؟ 


۸ شرکای جرم 


- می‌شود گفت. ولی آخر می‌خواهی ... 

همین‌طور سبزی‌فروش‌ها هم همه چیز را دربار؛ سبزیجات 
می‌دانند. ماهی‌فروش‌ها هم دربار؛ ماهی. کارآگاهان, کاراگاهان 
حرفه‌ای باید همه چیز را دربار جنایث بدانند. وقتی وأقعیت‌ها را 
ببینند. می‌فهمند و وقتی چیزی واقعی نباشد. هم می‌فهمند. تجربة 
ماریوت به او می‌گوید که سروان هيل مجرم نیست. ولی تمام مدارک 
علیه‌اش است. ماریوت آخرین راهی که به نظرش رسید این بود که ما 
را تحریک کند. در ناامیدی بسی اميد است. امیدوار بود جزئیات 
کوچک یا چیز دیگری یادمان بیاید. یک چیز جزئی که دیشب اتفاق 
افتاده است و ممکن است همه چیز را عوض کند. تامی. چرا 
نمی‌توانست خودکشی باشد؟ 

یادت هست دختره به تو چه گفت. 

می‌دانم. ولی از یک طرف دیگر به موضوع نگاه کن. کار بینگو بود. 
منظورش این بوده که رفتار بینگو باعث شده بود تا دست به خودکشی 
بزند. این هم ممکن است. 1 

درست. ولی این حرف ان تکه روزنامه را توحیه نمی‌کند. 
توضیحات هیل در این مورد چه بوده است. 

- در راهرو از ماریوت پرسیدم. هيل گفته ان شب در نمایش با لیدی 
مارپوال صحبت نکرده است. کسی نامه‌ای به او داده که رویش نوشته 
بوده: « آمشب با من صحبت نکن. آرتور شک کرده است ». البته هیل آن 
تکه کاغذ را در اختیار نداشت. به نظر نمی‌آید داستانش درست باشد. 
تازه هر دوی ما می‌دانیم که آن شب در آس خاج او با آن دختر بود. 
خودمان او را دیدیم. 

تاپنس با سر تأیید کرد و عکس‌ها را با دقت نگاه کرد. اولی تکه‌ای 
کوچک بود که رویش نوشته شده بود «دیلی لب» و بقیه‌اش پاره شده 
بود. دومی صفحه اول دیلی لیدر بود که بالای آن کمی پاره شده بود. 


مرد روزنامه پوش ۷۹ 


هیچ شکی نبود. هر دو تکه کاملاً با هم جور بود. تامی پرسید: 

ان علامت‌های گوشة پایین چیت؟ 

جای کوک است. مال وقتی است که تکه‌ها را به هم می‌دوخته‌اند. 

تامی گفت: 

- به نظرم TT‏ 

په خود لرزید. 

وای خدای من. تاپنس: آدم وحشت می‌کند وقتی فکر می‌کند که 
من و تو با خیال خوش دربار؛ نقطه‌ها بحث می‌کردیم و از آن آگهی 
تعجب کرده بودیم. 

تاپنس جوابی داد. تامی نگاهش کرد و از اینکه تاپنس با دهان باز و 
قیافة یهت زده به بالای سرش زل زده بود وحشت کرد. 

دست تاپنس را گرفت و تکانش داد و ارام گفت: 

- تاپنس. چه‌ات شده است؟ می‌خواهی سکته کنی؟ 

ولی تاپنس همچنان بی‌حرکت ماند. با صدایی که انگار از جای 
دوری می‌آمد گفت: 

- دنیس ریوردان, 

تامی با تعجب پرسید: 

بله؟ 

- خودت گفتی. یک علامت ساده و بی‌ضرر. تمام نسخه‌های این 
هفتة دیلی لیدر را پیدا کن. 

می‌خواهی چه کار کنی؟ 

من مک‌کارتی هستم. تردیدهایی داشتم و به لطف تو بالاخره فکری 
به ذهتم رسید. اين صفحهة اول روزنامة سه‌شنبه است. یادم امد که 
روزنامۀ سه‌شنبه دو نقطه روی «ل» داشت. این یکی یک نقطه روی 
«د» و یکی هم روی «ل» داشت. روزنامه‌ها را بیاور تا مطمشنم شوم. 

مشتاقانه با هم مقایسه‌شان کردند. حافظة تااپنس خوب کار کرده بود. 

- می‌بینی؟ این تکه از روزنامةٌ سه‌شنبه پاره نشده است. 


۰ شرکای جرم 


- ولی تاپنس. نمی‌توانيم مطمئن باشیم. ممکن است نسخه‌های 
مختلفی باشد. 

- ممکن است. ولی به هر حال فکری به ذهنم آورد. نمی‌تواند 
تصادفی باشد. مطمئنم. اگر فکرم درست باشد فقط یک دلیل می‌تواند 
داشته باشد. با سر آرتور تماس بگیر, تامی. بگو همین الآن بیاید اینجاء 
بگو خبرهای مهمی برایش دارم. ماریوت را هم پیدا کن. اگر به خانه 
رفته باشد اسکاتلند بارد ادرسش را می‌داند. 

سر آرتور ماریوال که این احضار او را حسابی فریفته بود نیم ساعت 
بعد خودش را به آپارتمان آن‌ها رساند. 

تپنس برای خوشامدگویی جلو آمد. 

بیخشید که این‌طور با عجله فرستادم دنبالتان. ولی من و همسرم 
چیزی کشف کردیم که به نظرمان شما باید فوراً بدانید. بفرمایید بنشینید. 

عر او نشست و تاپنس ادامه داد 

- می‌دانم که خیلی مشتاقید تا دوستتان را تبرثه کنید. 

سر ارتور با ناراحتی سر تکان داد. 

بت بودمه ولی مجبورم در مقابل این مدارک خردکننده تسلیم شوم. 

-اگر بگویم من در دستم مدارکی دارم که ایشان را از تمام اتهامات 
تبره می‌کند چه؟ 

- خیلی دوست دارم بشنوم؛ خانم برسفورد. 

تاپنس ادامه داد: 

- تصور کنید که من شب گذشته با دختری برخورد کردم که ساعت 
دوازه با سروان هیل می‌رقصید. یعنی همان ساعتی که قرار بود در اس 
خاج باشد. 

سر آرتور فریاد زد: 

عجیب است. می‌دانستم اشتباهی صورت گرفته. ویر بیچاره باید 
خودکشی کرده باشد. 


بعید است. مرد دیگر را فراموش کردید؟ 


مرد روزنامه پوش ۸۱ 


- کدام مرد دیگر؟ 

همان کسی که من و همسرم او را دیدیم که از اتاقک بیرون امد. 
راستش سر آرتور باید مرد دومی هم در مجلس حضور می‌داشته. با 
همان لباس روزنامه‌ای. راستی. لباس خود شما چه بود؟ 

من؟ یک جلاد قرن هفدهمی. 

تاپنس به آرامی گفت: 

- چه لباس مناسبی. 

- مناسب. خانم برسفورد؟ منظورتان از مناسب چه بود؟ 

- برای نقشی که بازی کردید. می‌توانم نظرم را به شما بگویم. سر 
آرتور؟ خیلی راجت می‌شود لباس روزنامه‌ای را روی لباس جلاد 
پوشید. از قبل نامه‌ای به سروان هيل داده شده بود که با لیدی صحبت 
نکنند. ولی خود لیدی چیزی از این نامه نمی‌دانسته است. لیدی سر 
ساعت مقرر به محل ملاقات می‌رود و قیافه‌ای را که انتظار داشته 
می‌بیند. هر دو با هم به اتاقک می‌روند. گمان کنم مرد او را در آغوش 
می‌گیرد و می‌بوسد. بوسة یک خائن و در همان موقع خنجر را در قلبش 
فرومی‌کند. زن فقط فریاد کوچکی می‌کشد و مرد این فریاد را با خنده 
می‌پوشاند. بعد می‌رود و دختر ترسیده و متعجب در لحظات آخر تصور 
می‌کند که عاشقش او را کشته. 

ولی تکه‌ای از لباس را پاره کرده بود. قاتل متوجه این موضوع می‌شود. 
او مردی است که به جزئیات بسیار دقت می‌کند. برای اینکه همه چیز 
علیه قربانی‌اش باشد تکه روزنامه باید کاملاً با لباس سروان هيل جور 
در بياید. کار بار سختی است مگر اينکه هر دو مرد در یک خانه 
زندگی کنند. بعد از آن همه چیز خیلی ساده پیش می‌رود. دقیقاً مثل 
همان پارگی روی لباس سروان هیل درست می‌کند. بعد لباس خودش 
را می‌سوزاند و آماده می‌شود تا نقش یک دوست وفادار را بازی کند. 

تاپنس مکث کرد. 


۳ شرکای جرم 


سر آرتور بلند شد و تعظیمی کرد. 
- خیال‌پردازی‌های یک خانم زیبا که کتاب‌های جنایی زیاد 


می‌خواند. 
تامی گفت: 
- این‌طور فکر می‌کنید؟ 
سر آرتور گفت: 


شرهری که همسرش او را راهتمایی می‌کند. گمان نکنم کسی را 
پیدا کنید که این داستان را حدی بگیرد. 

خندهء بلندی کرد و تاپنس روی صندلی‌اش صاف نشست. 

- این خنده را هر جا بشنوم می‌شناسم. آخرین بار در اس خاج 
شتیدم. اما شما ما را درست نشناخته‌اید. برسفورد اسم اصلی ما است. 
ولی ما اسم دیگری هم داریم و از روی میز کارتی برداشت و به سر 
اتور داف سر ارو روی کارت را بلند خواند. 

- موسة بین‌المللی تحقیقات کارآگاهی ... 

نفس عمیقی کشید. 

پس شما کارآگاهید؟ برای همین ماریوت من را امروز صبح آورد 
اینجا. همه‌اش تله بود. 

به سمت پنجره رفت. 

چشم‌انداز خوبی دارید. تمام لندن از اینجا دیده می‌شود. 

تامی فریاد کشید: 

- بازرس ماریوت. 

در یک چشم به هم زدن بازرس ماریوت از دری در دیوار مقابل 
داخل شد. 

لبخندی محو از خوشی بر لبان سر آرتور نقش بست. 

- فکرش را می‌کردم. ولی این بار من را نمی‌گیرید. متأسفم. بازرس. 
ترجیح می‌دهم برای خروج از راه خودم استفاده کنم. 

دستش را روی قرنیز کف پنجره گذاشت و از پنجره بیرون پرید. 


مرد روزنامه پوش ۸۲ 


تاپنس فریادی کشید و دست‌هایش را روی گوشش گذاشت تا 
صدایی را که تصور کرده بود نشنود. صدای ناراحت‌کنند؛ برخورد به 
زمین. بازرس ماریوت فحشی داد. 

بايد فکر آن پنجره را می‌کردیم. ولی این را هم بگویم که اثبات 
کردنش خیلی سخت بود. می‌روم پایین تا ... تا بینم اوضاغ از چه قرار 
است. 

تامی آهسته گفت: ۱ 

- بیچاره. معلومه که عاشق همسرش بوده ... 

ولی بازرس ماریوت خرتاسی حرفش را قطع کرد. 

- عاشقش بوده؟ مستاصل بوده و نمی‌دانسته کجا دنبال پول بگردد. 
لیدی ماریوال ثروت چشمگیری داشت که تسمامش به سر آرتور 
می‌رسید. آما اگر با هیل جوان فرار می‌کرد. حتی یک پنی هم گیر سر 
ارو نمی امد 

- پس این‌طور بود بله؟ 

البته. از همان اول فکر می‌کردم سر آرتور آدم بدی است و اینکه 
سروان هیل مشکلی ندارد. در اسکاتلند يارد خوب می‌دانستيم اوضاع 
از چه قرار است. ولی وقتی با این‌طور موضوعات پیچیده روبه‌رو 
می‌شویم. تصمیم‌گیری سخت می‌شود. حالا همه چیز قابل‌قبول است. 
اگر جای شما بودم آقای برسفورد. به همسرم یک لیوان برندی می‌دادم. 
انگار این ماجرا ناراحتشان کرده است. 

وقتی در پشت سر بازرس خونسرد بسته شد تاپنس با صدای آرام 
گفت: 

- سبزی‌فروش‌ها. قصاب‌ها. ماهی‌فروش‌هاء بازرس‌ها. حق با من 
بود. نه؟ بازرس می‌دانست. 

تامی که در گوشه‌ای سرش گرم بود با لیوان بزرگی برگشت. 

این را بخور. 

- چیه؟ برندی؟ 


۴ شرکای جرم 


نه. یک کوکتل بزرگ برای مک‌کارتی پیروز. بله. حق با ماریوت 
بود. راهش همین بود. کلک شجاعانه‌ای در این بازی زدی. 

تاپنس با حرکت سر تأیید کرد. 

و این کلک هم گرفت. 


و شاه از بين رفت. 


پرونده خانم گمشده 


زنگ روی میز آقای بلانت (مدیر موس بین‌المللی تحقیقات 
کارا گاهی, ئودور بلانت) به صدا درآمد. تأمی و تاپنس به سمت 
سوراخی دویدند که از پشتش می‌شد اتاق پذیرش را دید وظیفة آلیرت 
این بود که مشتری احتمالی آینده را به انواغ و اقسام 9 معطل 
کند. آلبرت می‌گفت: 

- متوجهم . قربان: ولی متأسفانه آقای بلاتت در حال ۳ سرشان 
ای و و همین ان پشت خط اسکاتلند یارد هستند. 

- منتظر می‌مانم. ا کارت و یز یت ندارم ولی اسمم گایریل 
استیونسون است. 
هشتاد سانتی‌متر بود. صورتش قهوه‌ای و آفتاب سوخته بود و چشم‌های 
آبی غیرعادی‌اش تضاد شگفت‌انگیزی با پوست قهوه‌ای‌اش داشت. 

تامی خیلی سریع فکرهایش را جمع کرد. کلاهش را پوشید. یک 
جفت دستکش برداشت و در را باز کرد. در آستانة در مکث کرد. 

- قربان این آقا می‌خواهند شما را ببینند. 

ساعت یک ربع به یازده با دوک قرار دارم. 

بعد مشتاقانه نگاهی به ملاقات‌کننده انداخت و گفت: 


۶ شرکای جرم 


اگر از این طرف بیایید. می‌توانم چند دفیقه‌ای در خدمتتان باشم. 

مرد با حرف‌شنوی دنیال تامی وارد اتاق شد. تاپنس با وقار نشسته 
بود و مداد و دفتری در دست داشت. 

تامی گفت: 

- منشی مورد اعتماد من, خانم رابینسون. حالا آقا ممکن است 
کارتان را بفرمایید؟ چون اطلاعاتی در مورد شما ندارم جز اینکه 
موضوع اضطراری است و با تاکسی آمدید اینجا و این اواخر در قطب 
شمال یا جنوب بودید. 

هرد بهت‌زده نگاهش کرد و گفت: 

وای چقدر عجیب است. فکر می‌کردم فقط کارا گاه‌های کتاب‌ها از 
این کارها می‌کنند. منشی‌تان حتی اسم من را هم به شما نگفت. 

تامی اهی از ناامیدی کشید. 

- نچنچ. همه چیز خیلی آسان بود. اشعه‌های خورشید نیمه‌شب در 
مدار قطب شمال تأثیر ویژه‌ای بر روی پوست دارد. به زودی مقالة 
کوتاهی در این مورد می‌نویسم. ولی تمام این چیزها از نکتة اصلی 
خیلی دور است. چه چیز باعث شده این‌طور مضطرب پیش من بیایید؟ 

قبل از هر چیز باید بگویم اسمم گابریل استیونسون است. 

بله. همان سیاح معروف. مطمتنم همین اواخر از منطقه‌ای در قطب 
شمال برگشتید. 

- سه روز پیش برگشتم. یکی از دوستانم که در آبهای شمال 
دریانوردی می‌کند من را با کشتی تفریحی‌اش برگرداند. در غیر این 
صورت نمی‌توانستم تا دو هفتۀ دیگر برگردم. آقای بلانت. قبل از اینکه 
دو سال پیش این سفر را شروع کنم. شانس زیادی داشتم تا با خانم 
مور یس لی گوردن نامزد کنم 0 

تامی پرید وسط حرفش. 

خانم لی گوردن قبل از ازدواجش a‏ 

تاپنس خیلی سریع حواب داد: 


پروندة خانم گمشده ۸۷ 


- خانم هرماینی کرین دختر دوم لرد لنچستر. 

تامی نگاهی از تحسین به همسرش انداخت. 

تاپنس اضافه کرد. 

همسر اولش در جنگ کشته شد. 

گابریل استیونسون با سر تأیید کرد. 

کاملاً درست است. داشتم می‌گفتم من و هرماینی داشتیم نامزد 
می‌کرديم. البته پیشنهاد دادم که به این سفر نروم ولی چنین چیزی را 
قبول نکرد. چه زنی! دفیقا از ان زن‌هایی بود که به درد همسری یک 
کاشف می‌خورند. وقتی امدم, اولین فکرم دیدن هرماینی بود. از 
ساوت‌همپتون یک تلگراف فرستادم و با اولین قطار خودم را رساندم به 
شهر. می‌دانستم که ان موقع با یکی از عمه‌هایش زندگی می‌کرد. لیدی 
سوزان کلونری در پونت استریت. من هم مستقیماً رفتم آنجا. با نهایت 
تاسف فهمیدم که هرمی برای دیدن چند تا از دوستانش به نورتامبرلند 
رفته است. لیدی سوزان بعد از اینکه تعجبش از دیدن من رفع شد 
خیلی مهربان و خوب بود. همان طور که گفتم تا دو هفته دیگر انتظارم 
رانداشتند. به من گفت هرمی تا چند روز دیگر برمی‌گردد. نشانی هرمی 
را پرسیدم ولی پیرزن من‌ومن کرد و گفت هرمی در دو جای مختلف 
می‌ماند و اینکه مطمئن نست کدام دعوت را قبول کرده است. باید 
بگویم که من و لیدی سوزان هیچ وقت با هم خوب نبودیم. از آن 
زن‌های چاق است با یک غبغب گنده. از زن‌های چاق متنفرم. هميشه 
متنفر بودم. زن‌های چاق و سک‌های چاق نفرت‌انگیز هستند. بدبختانه 
همیشه هم با هم‌اند. می‌دانم بد است. ولی چه کنم نمی‌تواتم با یک زن 
چاق بسازم. 

مُد هم با شما هم عقیده است. آقای استیونسون. هر کسی هم از 
حیوان خاصی نفرت دارد. لرد رابرت فقید از گربه‌ها متنفر بود. 

راستش تمی‌گویم که لیدی سوزان زن بسیار زیبایی نیست. ممکن 


۸ شرکای جرم 


است باشد. ولی من هیچ وقت از او خوشم نمی‌آمد. همیشه در اعماق 
ری و 7 59 
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می‌دهم. من از آن حانوران ن کله‌شقم که دوست دارند راه خودشان را 
بروند. تا نام و نشان کسانی را که احتمال داشت هرمی خانة آن‌ها باشد 
از زیر زبانش نکشیدم از آنجا نرفتم. بعد هم سوار قطار شمال شدم. 

تامی لبخندزنان گفت: 

- می‌بینم که مرد اهل عملی هستید. آقای استیونسون. 

همه چیز روی سرم مثل بمب خراب شد. اقای بلانت. هیچ کدام از 
یکی منتظر آمدنش بود. حتماً لیدی سوزان اشتباه کرده بود. هرمی در 
لحظه آغر با یک تلگرام آمدنش به همان خانه را هم کنسل کرده بود. با 
عجله برگشتم به لندن و مستقیم رفتم پیش لیدی سوزان. بی‌انصافی 
نمی‌کنم خیلی ناراحت شد. اعتراف کرد که نمی‌داند هرمی کجاست. 
گفت هرمی یک زن جوان احمق نیست بلکه زن مستقلی است که 
همیشه عادت د برنامه‌های خودش را داشته باشد. احتمالاً خردش 
فکری داشته 

می‌دانم که ۳ زباد است که هرمی دوست نداشته باشد تا 
کارهایش را به لیدی سوزان بگوید. ولی هنوز هم نگران بودم. . از آن 
اعاس‌های عحیبی داشتم که آدم‌ها وقتی یک جای کار درست نیست 
دارند. داشتم می‌رفتم که برای لیدی سوزان تلگرامی رسید. تلگرام را با 
قیافه‌ای آمتو ده خواند و داد دست من. نوشته بود: «برنامه‌ام را عوض 
کردم و برای یک هفته می‌روم به مونت کارلو. هرمی.» 

تامی دستش را دراز کرد و گفت: 

- تلگرام را با خودتان آوردید؟ 

- نه. نیاوردم. ولی از مالدون در سوری فرستاده شده بود. همان اول 


پروند: خانم گمشده ۸٩‏ 


فهمیدم. چون به نظرم عجیب آمد. هرمی در مالدون چه کار می‌کرد؟ تا 
جایی که من مي‌دانستم هیچ دوستی آنجا نداشت. 

به ذهنتان ثرسید همان طور که با عجله رفتید به شمال بروید به 
مالدون؟ 

- به ذهنم رسید. ولی برعکسش را انجام دادم. آقای بلانت با اینکه 
لیدی سوزان با ان تلگرام کاملا قانع شده بود. ولی من نشدم. برایم 
عجیب بود که به جای نوشتن نامه تلگرام فرستاده بود. یکی دو خط با 
دستخط خودش می‌توانست تمام ترس‌های من را از بین ببرد. ولی هر 
کسی می‌تواند یک تلگرام را با اسم هرمی امضا کند. هر چه بیشتر در 
این باره فکر می‌کردم پیشتر مضطرب می‌شدم. در نهایت رفتم به 
مالدون. دیروز بعدازظهر بود. جای کوچکی است. همه همدیگر را 
می‌شناسند و فقط دو تا هتل دارد. از هر کس که فکرم می‌رسید سوال 
کردم ولی هیچ نشانه‌ای از اینکه هرمی آنجا بوده وحود نداشت. موقع 
برگشت در قطار آگهی شما را ديدم و به فکرم رسید که موضوع را 
بسپارم به شما. اگر هرمی واقعاً به مونت کارلو رفته باشد دوست ندارم 
پلیس را بفرستم دنبالش و جار و جنجال راه بیندازم. ولی خودم هم 
نمی‌توانم مشل احمق‌ها دنبالش راء بیفتم. همین جا در لندن می‌مانم مبادا 
نمام این‌ها یک بازی احمقانه باشد. 

تامی متفکرانه سر تکان داد. 

- دقیقاً به چه چیزی مشکوکید؟ 

- نمی‌دانم. ولی حس می‌کنم چیزی درست نیست. 

استیونسون با حرکتی سریع کیفی را از جیبش درآورد و جلو آن‌ها 
باز کرد. 

این هرماینی است. عکس را می‌دهم به شما. 

عکس تصویر زنی قدبلند و برنزه بود که سال‌های اول جوانی‌اش را 
پشت سر گذاشته بود. ولی هنوز لبخندی زیبا و ساده و نگاهی 


دوست‌داشتنی داشت. 


۰ شرکای جرم 


- خوب. آقای استبونسون چیزی را از قلم نینداختید؟ 

- به هیچ وجه. 

- هیچ جزئیاتی؟ حتی جزئیات کوچک. 

گمان نکنم. 

تامی آهی کشید. 

- این‌جوری موضوع سخت‌تر می‌شود. حتماً کتاب‌های جنایی 
خوانده‌اید آقای استیونسون و دیده‌اید که کارا گاهان بزرگ برای پیدا 
کردن کسی چقدر به جزئیات کوچک احتیاج دارند. باید بگویم که این 
"پرونده خصوصیات غیرمعمولی دارد. گمانم تقریباً حلش کردم. ولی 
بعداً معلوم می‌شود. 

تامی ویولون روی میز را برداشت و یکی دو بار آرشه را روی سیم‌ها 
کشد: تاپنس دندان‌قروچه‌ای کرد و حتی کاشف هم خودش را عقب 
کشید. نوازنده آلت موسیقی را دوباره روی میز گذاشت. زیر لب گفت: 

- چند آکورد از ماسگوسکنسکی" بود. نشانی‌تان را به من بدهید 
آقای استیونسون. روند کار را به شما گزارش می‌دهم. 

وقتی مرد از دفتر بیرون رفت تاپنس ویولون را برداشت و داخل 
قنسه گذاشت ت و کلید را داخل قفل جرخاند. 

- اگر می‌خواهی شرلوک هولمز باشی. خودم برایت یک سرنگ 
کوچولوی خوب و یک بطری کوکائین می‌گیرم ". ولی تو را خدا دست 
از سر آن ویولون بردار. اگر آن کاشف مهربان مثل بچه‌ها ساده نبود. 
دستت را مي‌خواند. قرار است همچنان با وسایل شرلوک هوملز ادامه 
بدهی؟ 

تامی با کمی خوشنودی گفت: 

- باید از خودم تعریف کنم چون تا این جای کار همه چیز را با 


.١‏ اين 2 خودش و و و ود ار .م 


پروندۀ خانم گمشده ۹۱ 


موفقیت جلو بردم. نتیجه خوب بود. نه؟ باید تاکسی بگیرم. تازه تاکسی 
گرفتن تنها راه منطقی برای رفتن به آنجا است. 

تاپنس یاداور شد: 

- خوش‌شانسی آوردیم که در روزنامة امروز صبح کمی دربار؛ این 
نامزدی خوانده بودیم. 

- بله. برای نشان دادن کفایت کارآگاهان ماهر مس کارآگاهی 
بلانت خیلی خوب بود. به طور قطع این مورد یک پروند؛ شرلوک 
هلمزی است. نمی‌توان شباهت‌هایش را با پروند؛ ناپدید شدن لیدی 
فرانسس کارفاکس" نادیده گرفت. 

- انتظار داری جنازۂ لیدی لی گوردن را در تابوت پیدا کنی؟ 

- تاریخ دوباره تکرار می‌شود. خب نظر تو چیست؟ 

بسیار خب بدیهی‌ترین توضیح این است که هرمی. آن طور که او 
صدایش می‌زد: به دلایلی از روبه‌رو شدن با نامزدش وحشت دارد و 
لیدی سوزان هم هوایش را دارد. راستش اگر بخواهم بی‌پرده حرف 
پزئم» آن خانم به نوعی شکست خورده و همه چیز را تمام کرده است. 

به فکر من هم رسید. ولی بهتر است قبل از اینکه چنین توضیحی را 
برای مردی مثل استیونسون بياوريم. اول مطمئن شویم. نظرت دربارا 
رفتن به مالدون چیست. عزیزم؟ ضرری هم ندارد که چند تا چوب 
کف زارف 

تاپنس موافقت کرد. مسئولیت موس بین‌المللی تحقیقات 
کارآگاهی به آلبرت سپرده شد. 

مالدون با وجود اینکه منطقهٌ مسکونی شناخته شده‌ای بود. ولی بزرگ 
نبود. تأمی و تاپنس هر جور پرس‌وجویی که به عقلشان می‌رسید انجام 


Lady Frances Carfax .١‏ اه he Disappearance‏ داستانی کوتاه با همین 
عنوان از سری کتاب‌های ثرلوک هولمز (اين داستان در کتاب حلقة سرخ توسط تشر 
هرمس چاپ و منتشر شده است». سم. 


۳ شرکای جرم 


دادند با این حال به هیچ جا نرسیدند. در راه برگشت به لندن بودند که 
فکر بکری به ذهن تاپنس رسید. 

- تامی چرا روی تلگرام نوشتند مالدون» سوری؟ 

- چون مالدون در سوری است. ابله. 

- خودت ابلهی. منظورم این نبود. اگر یک تلگرام از هستینگز یا 
تورکی به دست آدم برسد دیگر اسم منطقه‌اش را نمی‌نویسند. ولی 
وقتی از ریچموند باشد می‌نویسند ریچموند. سوری چون دو تا 
ریچموند وجود دارد. 

تامی که پشث فرمان بود سرعتش را کم کرد. 

تامی با محبت گفت: 

- تاپنس. فکرت زیاد هم بد نیست. بگذار از ادارژ پست جلوتر 
بپرسیم. 

به سمت ساختمان کوچکی در وسط جاده‌ای روستایی رفتند. فقط 
چند دقیقه کافی بود تا بفهمند دو مالدون وجود دارد. مالدون. سوری و 
مالدون. ساسکس. دومی دهکدۂ کوچکی بود ولی ادارة پست داشت. 

تاپنس هیجان‌زده گفت: 

- خودش است. استیونسون می‌دانسته که مالدون در سوری است 
برای همین به بقیۀ کلمه‌ای که با «س » شروع شده بود اصلاً نگاه نکرده 
است. 

تامی گفت: 

- فردا نگاهی به مالدون. ساسکس مي‌اندازيم. 

مالدون ساسکس با هم‌نامش در سوری کاملاً فرق داشت. چهار مایل 
تا استگاه ر ادآهن فاصله داشت. دو مهمان‌خانه داشت. دو فروشگاه 
کوچک. یک ادار؛ پست و تلگرام که با مفاز؛ شکلات و کارت پستال 
یکجا بود و هفت کلیۀ کوچک. تاپنس رفت به مفازه و تامی هم رفت به 
بار «کوک اند اسپارو ». نیم ساعت بعد همدیگر را دیدند. 

تاپنس پرسید: 
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خب؟ 

- آبجوهایش عالی است. ولی هیچ اطلاعاتی پیدا نکردم. 

-بهتر است سری هم به بار «کینگز هد » بزنی. من هم برمی‌گردم به 
ادارۂ پست. یک پیرزن بداخلاق انجا بود. ولی شنیدم که برای شام 
صدایش زدند. 

تاپنس برگشت به ادار: پست. به تماشای کارت پستال‌ها نگاه 
می‌کرد. دختر جوانی که هنوز داشت چیزی می‌جوید از اتاق پشمتی 
بیرون آمد. تاینس گفت: 

این را می‌خواهم. لطفاً و اگر اشکالی ندارد صبر کنید تا نگاهی هم 
به این کتاب‌های مصور پیندازم. 

داخل بستة کوچکی را نگاه کرد و در این حین حرف هم می‌زد. 

- خیلی ناامید شدم که نتوانستید ادرس خواهرم را به من بدهید. 
همین نزدیکی‌ها زندگی می‌کند و نامه‌اش را گم کردم. اسمش لی‌وود 
است. 

دختر سر تکان داد. 

- به یاد نمی آورم. تازه اینجا زیاد نامه نمی‌آید. اگر اسمش را پشت 
یکی از پاکت‌ها می‌دیدم احتمالاً یادم می‌ماند. بجز گرنج هیچ خانة 
بزرگی این اطراف نیست. 

تاپنس پرسید: 

- گرنج چیست؟ مال کی هست؟ ۱ 

- مال دکتر هوریستون است. تبدیلش کرده به یک آسایشگاه 
خصوصی. فکر کنم بیشترشان بیماران عصبی هستند. خانم‌ها برای دورة 
نقاهت و این‌طور چیزها می‌روند آنجا. این دور و اطراف غیلی ساکت 


ات 
دختر خندید. ۶ 


تاپنس با عجله چند کارت انتخاب کرد و پولش را پرداعت. 
دختر با تعجب گفت: 


۴ شرکای جرم 


-آن ماشین دکتر هوریستون است که دارد می‌آید. 

تاپنس با عجله به سمت در رفت. ماشین کوچک دونفره‌ای رد شد. 
پشت فرمان مرد سبزه و بلئدقدی بود با چهره‌ای قدرتمند و ناخوشایند 
و ریش مرتب سیاه. ماشین مستقیم به سمت پایین خیابان رفت. تاپنس 
تامی را دید که از خیابان رد می‌سد. 

تامی. مطمئنم که پیدایش کردم. بیمارستان خصوصی دکتر 
هوریستون. 

من هم چیزهایی در موردش شنیدم و فکر کردم باید داستانی در 
کار باشد. ولی اگر آن خانم مشکل عصبی یا چنین چیزی داشته باشد 
مطمثنا عمه و دوست‌هایش باید خبر داشته باشتد. 

- ۲1 ... ره. منظورم این نبود. مردی را که سوار ماشین بود دیدی؟ 

یک جانور ناغوشایند. بله. 

ان هرد دکتر هوریستون بود. 


تامی سوت زد. 
- قیافه‌اش خیلی حیله‌گر است. نظرت چیست. تاپتس؟ باید برویم و 
نگاهی به گرنج بیندازیم؟ 


بالاخره بیمارستان را پیدا کردند. دور تا دورش زمین بایر یود و 
دودی از پشت ساختمان به هوا می‌رفت. تامی گفت: 

- جای دلگیری است. مورمورم شد. تاپنس. می‌دانی به نظرم این 
داستان از چیزی که فکر می‌کردیم خیلی جدی‌تر است. 

- خب. نمی‌دانم. امیدارم به موقع رسیده باشیم. به نظرم آن زن در 
این مکان در خطر بزرگی است. 

- دوباره وه تخیلت به کار" افتاد. 

- نمی‌توانم جلویش را بگیرم. به آن مرد اعتماد ندارم. بايد چه کار 
کنیم؟ به نظرق فکر خوبی است اگر اول تنها بروم و زنگ بزنم و بگویم 
می‌خواهم خانم لی گوردن را ببینم و ببینم چه جوابی می‌دهند. چون 
شاید اینجا هیچ مشکلی نداشته باشد و همه چیز کاملاً درست باشد. 
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تاپنس نقشه‌اش را احرا کرد. مرد خدمتکاری با قيافةً خونسرد 
بلافاصله در را باز کرد. 

می‌خواهم خانم لی گوردن را ببینم. البته اگر آن‌قدر حالشان خوب 
است که بتوانند. 

تاپنس تصور کرد برای لحظه‌ای پلک‌های مرد لرزید ولی خیلی زود 
جواب داد. 

- مطمکنید. اینجا بیمارستان دکتر هوریستون نیست؟ گرنج؟ 

- بله, هست مادام. ولی کسی به اسم خأنم لی گوردن اینجا نیست. 

بی‌نتیجه بود. تاپنس مجبور به عقب‌نشینی شد و بیرون در دوباره با 
تامی مشورت کرد. 

گاید دارد راست می‌گو بد. ما که نمی‌دانيم. 

نه راست نمی‌گفت. دروغ می‌گفت. مطمتنم. 

تامی گفت: ۱ 

- صبر کن تا دکتر بر‌گردد. آن وقت خودم را به جبای یک 
روزنامه‌نگار جا می‌زنم که مشتاق است سیستم جدید درمانش را ببیند. 
آن‌وقت شانس این را دارم که پروم داخل و موقعیتش را بررسی کنم. 

دکتر نیم ساعت بعد برگشت. تامی حدود پنج دفیقه صبر کرد و بعد 
قدم‌زنان به سمت در ورودی رفت. ولی او هم بی‌نتیجه برگشت. 

اسر دکتر شلوغ بود و گفتند دوست ندارد کسی مزاحمش شود. در 
ضمن هیچ وقت هم روزنامه‌نگارها را نمی‌پذیرد. حق با توست تاپنس. 
اینجا چیزهای مشکوکی هست. مکانش که حرف ندارد. کیلومترها از 
هر جایی دور است. ممکن است هر کار مرگباری داخل اینجا رخ بدهد. 
هیچ کس هم هیچ وقت متوجه نمی‌شود. 

تاپنس پا ازاده گفت: 
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- می‌خواهی چه کار کنی؟ 


۶ شرکای جرم 


" - می‌خواهم از دیوار بروم بالا و ببینم می‌توانم بدون دیده شدن داخل 
شوم. 

- بسیار خوب. من هم هستم. 

باغ غرق در علف و گیاه بود و پوشش خوبی ایجاد کرده بود. تامی و 
تاپنس بدون اینکه دیده شوند به پشت خانه رفتند. 

پشت ساختمان تراس بزرگی بود که چند پلۀ مخروبه به ان می‌رسید. 
پنجر: فرانسوی که در وسط قرار داشت به تراس باز می‌شد. با اينکه 
پنجره باز بود. ولی جرئت نکردند وارد شوند. ارتفاع آن از جایی که 
پنهان شده بودند خیلی بالاتر بود و نمی‌توانستند داخل را نگاه کنند. 
ناگهان تاپنس چنگ انداخت به بازوی تامی. 

کسی در اتاق نزدیک به انها صحبت می‌کرد. پنجره باز بود و 
می‌توانستند صحبت‌ها را خوب بشنوند. 

صدای مردی عصبانی به گوش رسید: 

زود باش زود باش. ٻيا تو و در را ببند. گفتی حدوداً یک ساعت 
قبل خانمی آمد و سراغ لیدی لی گوردن را گرفت؟ 

تاپنس صدای کسی را که حواب داد شناخت. همان خدمتکار 


خونسرد بود. 
بله. قربان. 
گفتی اینجا نیست» درست است؟ 
البته. قربان. 
مرد دیگر با غضب گفت: 
حالا هم اين يارو خبرنگاره. 


ناگهان مرد به سمت پنجره آمد و قاب پنجره را بالا زد. دو نفری که 
بیرون بودند از میان بوته‌ها توانستند دکتر هوریستون را بشناستد. 

دکتر ادامه داد: 

- بیشتر از همه نگران آن زن هستم. چه شکلی بود؟ 
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- جوان. زیبا و بسیار خوش لباس. قربان. 

تامی با ارنج سقلمه‌ای به پهلوی تاپنس زد. 

دکتر دندان‌هايش را روی هم فشرد و گفت: 

- درست است. همان‌طور که می‌ترسیدم یکی از دوستان لیدی لی 
گوردن است. اوضاع دارد سخت می‌شود. باید کاری کنم ها زا 

جمله را نیمه تمام رها کرد. تامی و تاپنس صدای بسته شدن در را 
شنیدند. هر دو ساکت بودند. 

تامی آرام آرام عقب رفت. وقتی کمی دور شدند. آن‌قدر که کسی در 
خانه صدایشان را نشنود تامی گفت. 

- تاپنس. عزیزم قضیه دارد جدی می‌شود. آدم‌های شروری هستند. 
فکر کنم بايد همین الأن برگردیم به شهر و استیونسون را ببینیم. 

با تعجب دید که تاینس سر تکان می‌دهد. 

-باید همین جا بمانیم. نشنیدی که گفت باید کاری بکند؟ این حرف 
ممکن است هر معنایی داشته باشد. 

مشکل این جاست که مدرکی نداریم تا برویم پیش پلیس. 

- گوش کن. تامی. چرا نمی‌روی از روستا با استیونسون تماس 
بگیری. من هم همین اطراف می‌مانم. 

همسرش موافق بود. 

-بهترین کار همین است. ولی می‌گویم a‏ تاپنس on‏ 

چه شده؟ 

مواظب خودت که هستی. نه؟ 

البته که مواظب خودم هستم احمق جان. برو. 

دو ساعت بعد تامی برگشت و دید تاپنس کنار در منتظرش است. 


خب؟٩‏ 
-نتوانستم استیونسون را پیدا کنم. برای همین به لیدی سوزان زنگ 
زدم. 


او هم بیرون بود. بعد به ذهنم رسید به بریدی پیر زنگ بزنم. ازش 


۸ شرکای جرم 


خواستم در لیست پزشکی با هر چیزی که اسمش هست دنبال 
هوریستون بگردد. 

- خب. دکتر بریدی چه گفت؟ 

همان اول این اسم را شناخت. هوریستون اوایل دکتر خیلی خوبی 
بوده. ولی یک جورایی از راه به در رفته. بریدی گفت بی‌مرام‌ترین 
شارلاتان دنیاست. گفت هیچ چیزی ازش بعید نیست. سؤال این است 
که حالا ما باید چه کار کنیم؟ 

تاپنس بلافاصله گفت: 

باید همین جا بمانيم. احساس می‌کنم امشب قرار است کاری 
بکنند. راستی یک باغبان پیچک‌های دور باغ را کوتاه می‌کرد. تامی. 
دیدم نردبان را کجا گذاشت. 

تامی با قدرشناسی گفت: 

س آفرین به تو. پس امشب 1 

به محض اینکه هوا تاریک شد .. 


ح می‌بینیم ... 
- چیزی را که باید ببینیم. 


تا ژمانی که تاپنس برای خوردن غذا به روستا رفت. تامی مواظب 
خائه بود. 

بعد تاپنس برگشت و هر دو با هم مشغول گشت شب شدند. ساعت 
نه شب به این نتيجه رسیدند که هوا ان ‌قدر تاریک شده که عملیات را 
شروع کنند. حالا می‌توانستند آزادانه دور تا دور خانه بچرخند. ناگهان 
تاپنس بازوی تامی را گرفت و گفت: 

کوش کن ۱ 

صدایی که شنده بود دوباره امد و در تاریکی شب طنین انداخت. 
زنی از درد ناله می‌کرد. تاپنس به بالا نگاه کرد. صدا از پنجره‌ای در 
طبقهٌ اول می‌آمد. 

آرام گفت: 


پرونده خانم کمشده ۳ ۹۹ 


از آنجا می‌آید. 

بار دیگر صدای الهٌ خفیفی سکوت شب را شکافت. 

هر دو شنونده تصمیم گرفتند نقشة اصلی‌شان را به اجرا درآوردند. 
تاپنس راه افتاد طرف حایی که دیده بود باغبان نردبان را می‌گذارد. 
نردبان را تا قسمتی از خانه که صدای ناله شنیده بودند کشاندند. تمام 
کرکره‌های اتاق‌های طبقة اول پایین بود. ولی این پنجر: مشخص طبقة 
بالا کرکره نداشت. 

تامی تا حد امکان نردبان را بی‌سر و صدا به دیوار خانه تکیه داد. 

تاپنس يواش گفت: 

من می‌روم بالاء تو همین جا بمان. بالا رفتن از نردیان برایم مشکلی 
نیست و تو بهتر از من می‌توانی نگهش داری. تازه اگر سر و کل دکتر 
پیدا شود نو می‌توانی از پسش بربیایی و من نمی‌توانم. 

تاپنس با چالاکی از نردبان بالا رفت. سرش را با احتیاط بالا برد تا از 
پنجره به داخل نگاه کند. به سرعت سرش را دزدید. ولی بعد از یکی دو 
دقیقه دوباره سرش را بالا آورد. پنج دقیقه همان جا ماند و بعد دوباره 
پایین آمد. 

نفس‌نفس‌زنان و غلط وغلوط گفت: 

- اینجاست. ولی وای! تامی. وحشتناک است. دراز کشیده روی 
تخت و ناله می‌کند و به خودش می‌پیچد . همان موقعی که من رسیدم 
زنی با لباس پرستارها آمد داغل. خم شد رویش و چیزی به بازویش 
تزریق کرد و دوباره رفت. باید چه کار کنیم؟ 

- به هوش بود؟ 

-گمانم آره. تقریباً مطمتنم که به هوش بود. به نظرم آمد که او را به 
تخت بسته‌اند. دوباره می‌روم بالا و اگر توانستم می‌روم داخل اتاق. 

- می‌گویم تاپنس ... 
اگر در خطر بودم, صدایت می‌زنم. خداحافظ. 

برای اجتناب از جر و بحث بیشتر تاپنس به سرعت از نردبان بالا 


۰ شرکای جرم 


رفت. تامی دید که پنجره را امتحان می‌کند و بعد بی‌سر و صدا پنجره را 
هل داد. یک لحظه بعد ناپدید شد. 

زمان برای تامی عذاپ‌آور بود. اولش چیزی نمی‌شنید. حتماً تاپنس 
و لی گوردن ارام با هم حرف می‌زدند البته اگر کلا با هم حرف می‌زدند. 
. تامی گوش‌هایش را تیز کرد. چیزی نمی‌شنید. چه کار می‌کردند؟ 
ناگهان به نظرش امد کسی دست روی شانه‌اش گذاشت. 

صدای تاپنس از میان تاریکی به گوشش رسید. 

- زود باش. 

- تاپنس! چطوری امدی اینجا؟ 

از در جلوء بیا از اینجا برویم. 

از اینجا برویم؟ 

همین را گقتم. 

ولی خانم لی گوردن؟ 


- لاغر شدن. 
تامی نگاهش کرد. مشکوک بوذ. 
منظورت چیست؟ 


- گفتم که لاغر شدن. جذاب شدن. کم کردن وزن. یادت است که 
استیونسون گفت از زن‌های چاق متنفر است؟ در این دو سالی که از 
اینجا دور بوده. هرمی جانش وزن اضافه کرده. وقتی فهمیده که 
استیونسون برگشته وحشت کرده و به سرعت آمده تا این درمان جدید 
دکتر هوریستون را امتحان کند. یک جور داروی تزریقی است که از 
طریق بینی انجام می‌شود و غیلی غیلی محرمانه است. به جرنت 
می‌توانم بگویم با اینکه ادم شارلاتانی است. ولی شارلاتان موفقی است. 
استیونسون دو هفته زودتر آمد یعنی وقتی تازه درمان را شروع کرده 


پروند: خانم گمشده ۱۰۱ 


بود. لیدی سوزان قسم خورده بود که چیزی نگوید و تقش بازی کند. ما 
هم آمدیم اینجا و از خودمان یک احمق به تمام معنا ساختیم. 

تامی نفس عمیقی کشید. 

تامی با وقار گفت: 

- وائسون. فکر کنم فردا کنسرت خوبی در سالن کویین برگزار 
می‌شود. کلی وقت داریم. خیلی ممنون می‌شوم اگر این پرونده را جزه 
افتخاراتت حساب نکنی. مطلقا هیچ خصوصیت ممتازی نداشت. 


عینک مرد نابینا 


- بله. 
تامی این را گفت و گوشی تلفن را گذاشت سر جایش. بعد رو کرد به 
تاپنس. 


ریس بود. حسایی ترسیده. ظاهراً گروهی که در تعقیبشان هستیم 
به این حقیقت پی برده‌اند که من تئودور بلانت واقعی نیستم. هر لحظه 
ممکن است ماجرای پرهیجانی اتفاق بیفتد. رئیس از تو خواهش کرد 
بروی خانه و در خانه بمانی و بیشتر از این خودت را قاطی ماجرا نکنی. 
ظاهراً. این کندوی زنبوری که تحریک کرده‌ايم غیلی بزرگ‌تر از حد 
تصور است. 

تاپنس مصمم گفت: 

این حرف که پروم خانه چرند است. اگر بروم. خانه چه کسی 
مواظب تو خواهد بود؟ تازه من عاشق هیجانم. کارمان این اواغر خیلی 
رو به راه نبوده است. 

هر لحظه ممکن است آدم را بدزدند یا بکشند. کمی مسئولیت پذیر 
باش. نظر من این است که وقتی کار و کاسبی کساد باشد باید هر روز 
تمرینات خانگی انجام دهیم. 

- دراز بکشیم و پاهایمان را هوا کنیم؟ از این جور کارها؟ 

- این‌قدر در برداشت‌هایت خشک نباش. وقتی می‌گويم تمرین 
منظورم تمرینات کارآگاهی است. بازآفرینی کار استادان بزرگ. ملً.. 

تامی از کشوی بفل دستش عینک پرابهتی به رنگ سبزتیره بیرون 


عینک مرد تابنا ۱۰۳ 


آورد که هر دو چشم را می‌پوشاند. عینک را با احتباط زد به چشم‌هایش. 
بعد ساعتی از جیبش بیرون آورد. 

ب آمروز شیشه‌اش را شکستم. این‌طوری می‌شود مثل یک ساعت 
بدون شيشه که برای استفاده از آن باید از انگشتانم استفاده کنم. 


تاینس گفت: 
- مواظب باش. ممکن بود به دستت أت برسانی 0 دیگر نتوانی 
تامی گفت: 


- دستت را بده به من. 

دستش را گرفت و با یک انگشت نبضش را حس کرد. 

کلاوية سکوت" این خانم ناراحتی قلیی ندارد. 

تاپنس گفت: 

- فکر کنم حالا شدای تورنلی کولتون.۲ 

- درست است. مشکل‌گشای نابینا. تو هم چی‌چی باب هستی. منشی 
موسیاه چانه گرد .. 

تاپنس حرفش را تکمیل کرد: 

- یک بقچة لباس بچه که کنار رودخانة انگلستان از آب گرفته‌اند. 

آلبرت هم فی " است. با اسم مستعار شریمپ " 

باید یادش بدهیم بگوید آخ! تازه صدایش هم زیر نیست. 

زیر که نیست هیچ چی, خیلی هم زمخت است. 

کنار دیوار پشت در می‌توانی عصای باریک من را ببینی که وقتی 
در دستان حساسم قرار می‌گیرد خیلی چیزها به من می‌گوید. 


keyboard of silence ۱‏ 6, داستان کوتاهی نوشتة کلینتون استیح که قهرمان آن 
تاپیناست. سم 

۲. کارا گاه تابینای داستان‌های کلینتون استیج. سم. 

۲ از شخصیت‌های داستان کولتون. سم. 

۴. از شخصیت‌های داستان کولتون. سم. 


۴ شرکای جرم 


بلنه شد و محکم خورد به یک صندلی, 

ا فراموش کرده بودم اتخات 

تاپنس با هیجان گفت: 

- کور بودن حتماً خیلی مزخرف است. 

تامی با تمام وجود موافق بود. 

- دلم برای آن بیچاره‌هایی که بینایی‌شان را در جنگ از دست دادند 
بیشتر از بقیه می‌سوزد. ولی این‌طور که شنیده‌ام وقتی آدم کور باشد. 
بعضی حواس دیگرش تقویت می‌شود. این همان چیزی است که 
می‌خوامم کک به درد بخور است که 8 بتواند در 

تاپنس از روی ای حدسی زد. 

سه قدم مستقیم پنح U‏ به چپ 

تامی نامطمثن قدم برداشت . تاپنس وقتی فهمید قدم چهارم متقیم 
می‌رود وسط دیوار با فریادی متوقفش کرد. 

- خیلی زیاد بود. نمی‌دانی چقدر مخت است که ادم حدس بزند چند 

ا آلبرت را صدا بزن. می‌خواهم با هر دوتان دست 
بدهم و ببینم می‌فهمم هر کدام کی هستید. 

- خیلی خوب ولی آلبرت باید اول دست‌هایش را بشورد. حتماً به 
خاطر آن آب‌نبات چوبی‌هایی که دائم می‌خورد. چسبناک است. 

آلبرت که وارد بازی شد سرشار از هیجان بود. تامی دست دادنش که 
تمام شد لبخندی از رضایت زد و گفت: 

کلاوية سکوت نمی‌توأند دروغ بگوید. اولی الت ود و وو تو 
بودی. تاپنس. 

تاپنس داد زد. 

اشتباه کردی. کلاوية سکوت هم همین طور. از روی حلقۀ ازدواجم 
حدس زدی. من هم حلقه را دست الیرت کردم. 


عینک مرد نابینا ۱۰۵ 


آزمایش‌های متنوع دیگری هم انجام دادند که موفقیت‌هایی معمولی 
در پی داشت. تامی اعلام کرد؛ 

-ولی این چیزها پیش می‌آید. نباید انتظار داشت که آدم اصلاً اشتباه 
نکند. می‌گویم چه کار کنیم. الآن وقت ناهار است. تاپنس. من و تو 
می‌رویم به بلیتز. مرد کور و محافظش. آنجا تجربه‌های خیلی خوبی به 
دست می‌اید. 

- دارم می‌گویم تامی به دردسر می‌افتیم. 

نه نمی‌اقتیم. من کاملاً مثل یک آقا رفتار می‌کنم. ولی مطمثن باش 
امروز وقتی ناهار تمام شود حسابی متعجب خواهی شد. 

این‌طوری تمام اعتراضات نادیده گرفته شد. نیم ساعت بعد تامی و 
تاپنس راحت پشت میزی در گوشه اتاق طلایی رستوران بلیتز نشسته 
بودند. تامی آرام انگشتش را روی منو کشید و گفت: 

برای من پلوخرچنگ و جوجه‌کباب. 

تاپنس هم غذایش را انتخاب کرد و پیشخدمت رفت. 

تامی گفت: 

- تا حالا که همه چیز خوب بود. حالا می‌خواهم بیشتر قمار کتم. آن 
دختری که دامن کوتاه پوشیده چه پاهای خوشگلی دارد. همان کسی که 


از کجا فهمیدی, تورن؟ 

- پاهای زیبا لرزش به خصوصی روی زمین ایجاد می‌کند که با 
عصایم حسش کردم. اگر بخواهم روراست باشم باید بگویم در چنین 
رستورانی همیشه یک دختر با پاهای خوشگل دم در منتظر دوستش 
ایستاده و با دامن کوتاه این ور و آن ور می‌رود و مطمئناً از پاهایش 
سوهء‌استفاده می‌کند. 

غذا سرو شد. تامی با بی‌احتیاطی گفت: 

- به نظرم مردی که دو تا میز آن طرف‌تر است آدم اسراف‌کاری است. 

تاپنس با قدرشناسی گفت: 


۶ شرکای جرم 


عالی است. به آن یکی دفت نکرده بودم. 

ولی قرار نیست هر دفعه بگویم که چطور این کار را کردم. نمایشم 
را ضایع می‌کند. سرپیشخدمت برای سه میز ان طرف‌تر از ممت راست 
شامپاین سرو می‌کند. همین الان زن درشت‌هیکلی با لباس سياه از جلو 
میزمان رد سد. 

- تامی, آخر از کجا می‌توانی ... 

کم کم می‌بینی که چه کارهایی می‌توانم بکنم. دختر زیبایی با لباس 
قهوه‌ای همین الان از میز پشت سر تو بلند شد. 

- خیت کاشتی. یک مرد جوان است با لباس خاکستری. 

تامی یک لحظه دستپاچه شد و گفت: 

و ۱ 

همان لحظه دو مرد که دورتر نشسته بودند و با علاقه زوج جوان را 
نگاه می‌کردند از جا بلند شدند و به سمت میز گوشة سالن آمدند. 

مرد عسن‌تر که بلندقد و خوشلباس با عینک و سبیل باریک 
خاکتری بود گفت؛: 

- ببخشیدا به من گفتند که شما آقای تلودور بلانت هستید. درست 


است؟ 
تامی لحظه‌ای مردد شد. احساس کرد اوضاع تامساعد است. بعد 
سرش را خم کرد و گفت: 


- درست است. من آقای بلانت هستم. 

- چه خوش‌شانسی غیرمنتظره‌ای! اقای بلانت قصد داشتم بعد از 
ناهار با دفتر شما تماس بگیرم. من به دردسر افتاده‌ام. یک دردسر خیلی 
بزرگ. ولی ببخشید. اتفاقی برای چشم‌هایتان افتاده؟ 

تامی با صدایی غمگین گفت: 

من نأبیتا هستم. نابینای کامل. 

چه؟ 


- گیج شدید. ولی قطعاً در مورد کارا گاه‌های نابینا چیزهایی شنیده‌اید. 


عینک مرد نایینا ۱۰۷ 


- در داستان‌ها بله. ولی نه در زندگی واقعی. باور کنید تا حالا نشنیده 
بودم که شما نابیتا هستید. 

خیلی از مردم از این حقیقت آگاه نیستند. و ی اکن ون 
تا مردمک چشمم از نور خورشید در امان باشد. ولی بدون این عینک 
خیلی از مراجعه‌کنندگان حتی به ناتوانی من شک هم تمی‌کنند. اگر 
چنین اسمی رویش بگذاريم. می‌دانید چشمانم نمی‌توانند من را گمراه 
کنند. ولی این حرف‌ها کافی است. لازم است که به دفتر کارم برویم یا 
همین جا مشکلتان را مطرح می‌کنید؟ گمانم همین جا بهتر باشد. 

پیشخدمتی دو صندلی اضافه آورد و هر دو مرد نشستند. مرد دوم که 
تا حالا صحبت نکرده بود قدکوتاءتر بود. بسیار خوش‌هیکل با پوستی 
خیلی سبزه. مرد مسن‌تر صدایش را پایین آوزد و گفت: 

موضوع خیلی حساس است. ۲ 

نگاهی نامطمکن به تاپنس انداخت. انگار اقای بلانت این نگاه را 
درک کرد. 

- اجازه پدهید منشی مورد اعتمادم را معرفی کنم: بر ک در 

کنار رودخانۀ هند پیدایش کردند با یک بقچۀ لباس بچه. سرگذشت 
غم‌انگیزی دارد. خانم گنگز چشم‌های من است. همه جا من را همراهی 
می‌کند. 

مرد غریبه با تعظیمی از این معرفی قدردانی کرد. 

پس می‌توانم صحبت کنم. اقای بلانت. دخترم. دختر شانزده‌ساله‌ام 

تحت شرایط عجیبی دزدیده شده است. نیم ساعت پیش فهمیدم. 
موقعیت طوری است که من جرئت تماس با پلیس را تدارم. در عوض با 
دفتر شما تماس گرفتم. گفتند شما برای ناهار بیرون رفته‌اید. ولی تا 
ساعت دو و نیم برمی‌گردید. من با دوستم کاپیتان هارکر به اینجا آمدم .. 

مرد قدکوتاه تکان تندی به سرش داد و چیزی زیر لب گفت. 

از شانس خوب اتفاقاً شما هم اینجا ناهار می‌خورید. نباید وقت را 
از دست بدهیم. باید همین الان با من به خانه‌ام ببایید 


۱۰۸ شرکای جرم 


تامی از روی احتیاط کمی درنگ کرد. 

- تا نیم ساعت دیگر می‌توانم با شما بيایم. اول باید به دفترم برگردم. 

کاپیتان هارکر برگشت و به تاپنس نگاه کرد و احتمالاً با دیدن لبخند 
کمرنگی که بر لب تاپنس نقش بست تعجب کرد. 

- نه. نه. نمی‌شود. باید با من برگردید. 

مرد موخاکستری کارتی را از جیبش بیرون آورد و روی میز 
گذاشت. 

این اسم من است. 

تامی روی کارت دست کشید. لبخندی زد و گفت: 

کارت را به تاپنس داد و او هم با صدای ارام خواند. 

- دوک بلرگوری 

تاپنس با علاقة زیاد به مشتری‌هایشان نگاه کرد. دوک بلرگوری به 
مغرور بودن و غیرقابل دسترس بودن معروف بود. نجیب‌زاده‌ای که با 
دختر یک قصاب شیکاگویی ازدواج کرده بود. دختری که سال‌ها از او 
کوچک‌تر بود و بسیار سرزنده بود و پیش‌بینی می‌شد همین در 
زندگی‌شان مشکل‌ساز باشد. این اواخر شایع شده بود با هم نمی‌سازند. 

با لحنی که کمی درشتی در آن به چشم می‌خورد گفت: 

- همین الان می‌آیید آقای بلانت٩‏ 

تامی از روی ناچاری قبول کرد. ولی آرام گفت: 

- من و خانم گنگز با شما می‌آييم. همکن است یک لحظه ما را 
ببخشید تا یک فنجان بزرگ قهوه سیاء بنوشیم؟ فوراً قهوه را می‌آورند. 
به خاطر مشکل چشم‌هايم سردرد بدی دارم. قهوه اعصابم را ارام می‌کند. 

پیشخدمتی را صدا زد و سفارشش را داد و با تاپنس حرف زد. 

_ خانم گنگز من فردا اینجا با رئیس پلیس فرانسه ناهار می‌خورم. 
لطفاً قرار ناهار را یادداشت کنید و بدهید به پیشخدمت و دستور بدهید 
همان میز همیشگی را رزرو کنند. در یک پروند؛ مهم به پلیس فرانسه 


عینک مرد نابینا ۱۰۹ 


مکثی کرد. 

قابل توجه است. آماده‌اید. خانم گنگر؟ 

تاپنس قلمش را دراورد و گفت: 

اماده اماده. 

-با سالاد میگوی مخصوص اینجا شروع می‌کنيم. بعدش هم ... بگذار 
ببینم ... بعد هم. بله املت مخصوص بلیتز و شاید هم استیک خارجی. 

تامی بالا را نگاه کرد و چشمش در چشم دوک افتاد. آرام گفت: 

- امیدوارم من را ببخشید. بله و همچنین سوفله. این هم برای خاتمه. 
این افسر فرانسوی مرد بسیار جالیی است. شاید شما او را بشناسید؟ 

مرد دیگر جواب منفی داد. تاپنس هم بلند شد تا دستورات را په 
سرپیشخدمت بدهد. وقتی برگشت تازه قهوه را آورده بودند. 

تامی فتجان بزرگی قهوه نوشید. قهوه را آرام آرام نوشید و بلند شد. 

خانم گنگز لطفاً عصایم را بدهید. متشکرم. مير لطفا؟ 

لحظات سختی برای تاینس بود. 

- یکی راست. هجده قدم مستقيم. نوا در پنج قدمی یک 
پیشخدمت دارد غذای میز سمت چپ را سرو می‌کند. 

تامی با خودنمایی عصایش را در هوا چرخاند و راه افتاد. تاپنس با 
فاصلة نزدیک کنارش راه می‌رفت و می‌کوشيد تا راهنمایی‌اش کند. 
همه چیز خوب پیش رفت تا اينکه از در بیرون رفتند. مردی با عجله 
وارد شد و قبل از اینکه تاپنس بتواند به آقای بلائت تابینا هشدار دهد با 
سر رفت وسط سین تازه‌وارد. عذرخواهی و توضیحاث رد و بدل شد. 

جلو در رستوران بلیتز لندولت ' شیکی منتظر بود. دوک شخصاً آقای 
بلانت را برای سوار شدن راهنمایی کرد. از روی شانه نگاهی به 
دوستش انداخت و پرسید: 


۱ ماشین کروکی ساخت شرکت مرسدس بنز.-. 


۰ شرکای جرم 


- ماشینت اینجاست. هارکر؟ 

- ممکن است خانم گنگ را برسانی؟ 

بدون اینکه فرصت حرف بدهد پرید کنار تامی و ماشین آرام راه 
افتاد. دوک گفت: 

مستئله پسیار حساسی انتت: یه زودی می‌توانم شما را در حریان 
تمام جزئیات فرار دهم. 

تامی دستش را به سمت سرش برد و با خوشرویی گفت: 

حالا می‌توانم عینکم را بردارم. درخشندگی نورهای مصنوعی 
رستوران من را ملزم به استفاده از این عینک می‌کند. 

ولی دستش به شدت پایین افتاد و همان لحظه چیزی سفت و گرد را 
زیر دنده‌هایش حس کرد. 

صدای دوک را شنید. ولی صدایی که انگار فرق کرده بود؛ 

- نه آقای بلانت عزیز. آن عینک را برنمی‌داری. همین‌طور می‌نشینی 
سر جایت و تکان نمی‌خوری. فهمیدی؟ دوست ندارم اسلحه‌ام دربرود. 
می‌دانی راستش من اصلا دوک بلرگوری نیستم. فقط برای این موقعیت 
اسمش را قرض گرفتم. می‌دانستم که نمی‌توانی همراهی چنین مشتری 
معروفی را رد کنی. من آدم خیلی کسل‌کننده‌تری هستم. یک تاجر 
گوشت که همسرش را گم کرد است. 

دید که مرد دیگر از جا پرید. 

بگذار چیزی بگویم. 

ختد ید. 

دوست جوان من تو خیلی احمقي. متأسفم» خیلی خیلی متأسفم. 
ولی در آینده دیگر نمی‌توانی وظایفت را انجام دهی. 

بدذاتی را چاشنی این کلمات آخر کرد. 

تامی بی‌حرکت نشست. جوابی به متلک مرد دیگر نداد. 

اتومبیل سرعتش را کم کرد و نگه داشت. دوک تقلبی گفت: 


هینک مرد ناپینا ۱۱۱ 


با زبردستی دستمال‌گردنی را در دهان تامی چپاند و شال گردنش را 
روی آن بست. با ملایمت توضیح داد: 

- فقط برای اینکه غیت نکنی به فکر کمک طلبیدن بیفتی. 

در ماشین باز شد و راننده آماده ایستاد. مرد و رئیسش تامی را 
گرفتند و با سرعت از چند پله بالا رفتند و وارد خانه‌ای شدند. 

در پشت سرشان بسته شد. بوی تند مخصوص ممالک مشرق زمین 
در هوا پیچیده بود. پای تامی در فرشی نرم فرورفت. با همان حالت 
هلش دادند بالای پله‌ها و وارد اتاقی شدند که تامی حدس زد باید پشت 
خانه باشد. اینجا بود که دو مرد دست‌هایش را به هم بستند. راننده 
ماشین دوباره رفت بیرون و مرد دیگر دهان‌بند را باز کرد و با 
خوشرویی گفت: 

- حالا می‌توانی راحت صحبت کنی. چه حرفی برای گفتن داری؟ 
تامی گلویش را صاف کرد و کنج لب‌هایش را که درد می‌کرد مالید و 


گفت: 
- امیدوارم عصایم را گم نکرده باشید. خریدن آن عصا برایم کلی آب 
خو رده انت 


بعد از چند دقیقه مکٹ مرد دیگر گفت: 

- اضطراب داری یا شاید هم خیلی احمقی. نمی‌فهمی که من تو را 
گرفتم ... تو را در چنگ دارم؟ این که کاملاً تحت اختیار من هستی؟ 
این که هر کس که تو را می‌شناسد امکان ندارد که دوباره تو را ببیند؟ 

- می‌شود این ملودرام را قطع کنیم؟ باید بگویم: «ای آدم بدذات. 
ولی من تمام نقشه‌های تو را خنثی می‌کنم؟ » این جور حرف‌ها دیگر 
زیادی از مد افتاده است. 

مرد دیگر نگاهش کرد و پرسید: 

- آن دختر چه؟ ان هم باعث تحریکت نمی‌شود؟ 


۱۱ شرکای جرم 


ان موقع که به اجبار ساکت بودم پیش خودم دو دو تا چهار تا 
کردم و ناگزیر به این نتیجه رسیدم که آن جوانک وراج هارکر هم یکی 
از آدم‌های از جان گذشتة شماست. بنابراین منشی بیچار؛ من هم به 
زودی به این مهمانی ملحق می‌شود. 

- اولش را درست گفتی. ولی قسمت دوم را اشتباه کردی. اقای 
برسفورد ... می‌بینی که همه چیز را در موردت مي‌دانم ... خانم برسفورد 
شاید دوستانتان در آن بالاها تعقییتان کنند. بتابراین مجبورند دنبال هر 
دو نفرتان بیفتند و در نتيجه لااقل رد یک نفرتان را گم می‌کنند. حالا 
منتظرم که ... 

در باز شد و حرفش نیمه کاره ماند. راننده صحبت می‌کرد: 

کی تعقیبمان نمی‌کرد. قربان. همه چیز مرتب است. 

- خوب است. می‌توانی بروی. گرگوری. 

در دوباره بسته شد. 

دوک گفت: 

تا حالا که همه چیز به خیر گذشت. خب. حالاباید با شما چه کار 
کنیم. آقای برسفورد بلانت؟ 


تامی گفت: 
کاش می‌شد این عیتک اعصاب خرد کن را از روی چشم‌های من 
بردارید. 


گمان نکنم بشود. وقتی آن عینک به جشمت باشد واقعاً نابینایی. 
ولی بدون آن عینک می‌توانی به خویی من بیینی و این موضوع زیاد با 
نقشة من جور درنمی‌آید. چون من نقشه‌ای دارم. شما عاشق داستان‌های 
مهیج هستید. آقای بلانت. بازی کوچکی که امروز شما و همسرتان راه 
انداختید هم اثباتی بر این مدعاست. من هم بازی‌ای ترتیب داده‌ام که 
خیلی هوشمندانه است. مطمتنم وقتی برایتان توضیح بدهم خودتان هم 
اعتراف می‌کنید. 


هینک مرد ثابینا ۱۱۳ 


راستش این طبقه‌ای که شما در آن هستید از فلز ساخته شده و این 
طرف و ان طرفش روی زمین برآمدگی‌هایی هست. من یک کلید را 
می‌زنم 5 

صدای بلندی به گوش رسید. 

_ حالا جریان الکتریسیته وصل شد. اگر یکی از آن برآمدگی‌های 
کوچک را لگد کنی آن وقت می‌میری. فهمیدی؟ اگر می‌توانستی ببینی 
... ولی تو که نمی‌توانی. میان تاریکی گیر کرده‌ای. بازی همین است. 
بازی مرگ. اگر توانستی به سلامت به در برسی. آن وقت آزادی. ولی 
فکر کنم خیلی زودتر از آن که به در برسی پایت را می‌گذاری روی 
یکی از نقاط خطرناک. خیلی باحال است. 

جلو آمد و دست‌های تامی را باز کرد. بعد با تعظیمی تمسخرآمیز 
عصایش را به دستش داد. 

- مشکلگشای تابینا. بگذار ببینیم این مشکل را هم حل می‌کند یا نه. 
برداری شلیک می‌کنم. روشن شد؟ 


کاملاً روشن است. 

رنگش پریده بود. ولی مصمم بود. 
گمانم هیچ شانسی ندارم نه؟ 
هاا أن ... 

مرد شانه‌هایش را بالا انداخت. 
تأمی گفت: 


- خیال کردی خیلی زرنگی. نه؟ ولی یک چیز را فراموش کردی. 
راستی می‌توانم یک سیگار روشن کنم؟ قلب بیچارۂ من دارد تالاپ 
تولوپ می‌کند. 

- می‌توانی سیگار روشن کنی. ولی بدن کلک. یادت باشد که با 
اسلحة آماده دارم نگاهت می‌کنم. 


۱۱۴ شرکای جرم 


من که سگ میرک نیستم. کلک نمی‌زنم. 

تامی سیگاری از پاکت دراورد و برای پیدا کردن کبریت دست در 
جیب کرد. 

- مشکلی نیست. دبال اسلحه نمی‌گردم» خودت خوب می‌دانی که 
مسلح نیستم. همان‌طور که قبلاً گفتم چیزی را فراموش کرده‌ای. 

- چه چیزی را؟ 

تامی کبریتی را از حیب درآورد و آماده آتش زدن بود. 

- من کورم و تو می‌توأنی ببینی. قبول. پس برتری با تو است. ولی 
فکر کن هر دویمان در تاریکی باشیم .. ها؟ آن وقت برتریات کجا 
مي‌رود؟ 

کیریت را آتش زد. 

دوک با تخر خندید. 

- در فکری که چراغ را خاموش کنی؟ اتاق را در تاریکی فرو بیری؟ 

درست است نمی‌توائم اتاق را تاریک کنم. ولی می‌دانی همه چیز 
در بی‌نهایت به هم می‌رسد. نظرت در مورد نور چیست؟ 

همان طور که حرف می‌زد کیریت را به چیزی که در دست داشت زد 
و پرتش کرد روی میز. 

نوری کورکننده اتاق را پر کرد. 

برای یک لحظه از شدت نور سفید کور شد. دوک چشم‌هایش را 
بست و به پشت افتاد. دستی که در آن اسلحه داشت پایین امد. 

چشم‌هایش را دوباره باز کرد و حس کرد چیز تیزی روی سینه‌اش 
است. تامی دستور داد. 

- اسلحه را بینداز. زود باش. باهات موافقم که عصا چیز به درد 
نخوری است. برای همین هم من عصا نخریدم. ولی یک خنجر تیز 
اسلحة خیلی خوبی است. تو این‌طور فکر نمی‌کنی؟ به اندازۂ سیم‌های 
منيزیم به درد بخور است. اسلحه را بینداز. 


هینک مره نابینا ‏ ۱۱۵ 


وجود آن شیء تیز باعث شد اسلحه را بیندازد. بعد مرد خندید و 
گفت: 

- ولی هنوز هم من برترم. چون من می‌توانم ببینم و تو نمی‌توانی. 

این جای کار را اشتباه کردی. خیلی هم خوب می‌توانم ببینم. این 
چشم‌بند تقلبی است. می‌خواستم سر تاپنس شیره بمالم. برای شروع 
یکی دو تا اشتباء کردم و بعد تا آخر ناهار چند کار حبرت‌آور انجام 
دادم. می‌توانستم راحت تا دم در بروم و از همه تله‌ها هم رد شدم. ولی 
به تو اعتماد نداشتم که جوانمردانه بازی کنی. هیچ وقت نمی‌گذاشتید 
زنده از اینجا بیرون بروم. مراقب باش ... 

دوک که از عصبانیت صورتش کج و کوله شده بود به عقب پرید و از 
شدت غضب فراموش کرد پایش را کجا می‌گذارد. 

ناگهان شعلة آبی رنگی با سر و صدا زبانه کشید و مرد چند لحظه 
تلوتلو خورد و مثل چوب افتاد روی زمین. بوی گوشت سوخته که با 
بوی تند اوزون آمیخته شده بود فضا را پر کرد. 


وای! 
صورتش را خشک کرد. 


سپس با نهایت احتیاط و دقت خودش را به دیوار رساند و کلیدی را 
که دیده بود مرد دیگر دستکاری کرده خاموش کرد. 

به سمت در رفت و با احتیاط بازش کرد و نگاهی به بیرون انداخت. 
کسی آن اطراف نبود. از پله‌ها پایین آمد و از در جلو بیرون رفت. 

خیابان هم امن بود. با بیزاری نگاهی به ساختمان انداغت. هیچ پلا کی 
نداشت. سپس با عجله به سمت اولین باجة تلفن رفت. 

لحظات پر اضطرابی بود. مدتی بعد صدایی اشنا از آن طرف خط به 
گوش رسید. 

- تاپنس» خدا را شکر. 

- بله. حالم خوب است. متوجه همذ نکته‌هایی که گفتی شدم. فی یا 
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همان شریمپ به بلیتز آمد و دو غریبه را تعقیب کرد. آلبرت به موقع 
رسید و وقتی سوار ماشین‌های جدا گانه شدیم با تاکسی تعقیبمان کرد و 
دید من را کجا بردند و با پلیس تماس گرفت. 

تامی گفت: 

- آلبرت پسر خوبی است. جوانمرد است. مطمثنم خودش انتخاب 
کرده که تو را تعقیب کند. با وحود این نگران بودم. خیلی چیزها دارم 
که به تو بگویم. همین الآن برمی‌گردم و اولین کاری که می‌کنم این است 
که چکی با مبلغ بالا در وجه سنت دونستان ‏ می‌کشم. خدای من! ندیدن 
واقعاً چیز وحشتناکی است. 


۱۱ 


مردی در مه 


اوضاع بر وفق مراد تامی نبود. کاراگاهان ماهر موسسه کاراگاهی 
بلانت بد اورده بودند. بیش‌تر به غرورشان لطمه خورده بود تا به 
جیبشان. برای حل گم شدن معمای گردنبند مروارید رفته بودند 
ادلینگتون هیل. ولی کاری از پیش نبرده بودند. در مدتی که تأمی به 
سختی در تعقیب کنتس قمارباز بود و در لباس یک کشیش کلیسای 
کاتولیک دنبالش می‌کرد تاپنس با یکی از خواهرزاده‌های خانواده در 
زمین گلف وقت می‌گذراند. پلیس محلی با خونسردی نوکر دوم را 
دستگیر کرده بود و مشخص شده بود دزد است و در اداره از این لحاظ 
معروف است. او هم بدون هیچ دردسری به گناهش اعتراف کرده بود. 

بنابراین. تأمی و تاپنس با شهرتی که به هم زده بودند خداحافظلی 
کردند. و حالا در هتل گرند ادلینگتون با کوکتل خودشان را تسلی 


می‌دادند. تأمی هنوز لباس مبدل روحانیت را به تن داشت. 


تأمی با دلتنگی گفت: 

- نمی‌شود گفت سبک پدر براون" بود. من تازه یک چتر درست و 
حسابی پیدا کردهم. 

تاپتس گفت: 


این مورد از نوع پرونده‌های پدر براون نیود. در پرونده‌های پدر 


١‏ شخ بت اصلی داستان‌هاي کارآگاهی نوشته جسی: 1 جر تون کسینی 
کاتولیک که همیشه چتر بزرگی به همراه دارد. 
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براون از ابتدای کار حال و هوای خاصی وجود دارد. همه چیز خیلی 
معمولی پیش می‌رود و بعد یکباره چیزهای عجیب و غریبی اتفاق 
می‌افتد. این‌جوری است. 

- متأسفانه باید برگردیم به شهر. شاید چیزی عجیب و غریب در راه 
ابستگاه اتفاق افتاد. 

لیوانی را که در دست داشت به لب برد. ولی کوکتل ریخت چون 
ناگهان دستی بزرگ محکم روی شانه‌اش فرود آمد و صدایی کاملاً با 
دست متناسب بود گفت: 

خدای بزرگ. تویی! تامی! این هم خانم تامی! شما از کجا آمدید؟ 
سال‌ها بود ندیده بودمتان. خبری هم نشنیده بودم. 

تامی باقی‌ماندة کوکتل را روی میز گذاشت و برگشت تا مزاحم را 
ببیند. مرد درشت‌هیکل و چهارشانه‌ای حدودا سی‌ساله. با صورتی گرد 
و بشاش و سرخ رنگ که لباس گلف به تن داشت. 

- وای! این که بلگر است. بلگر غودمان. 

بلگر (که در واقع اسم واقعی‌اش مروین اسکورت بود) گفت: 

ولی بگویم دوست قدیمی هیچ وقت نمی‌دانستم که به کسوت 
روحانیون در آمده‌ای. فکرش را می‌کردم که آدم هفت خطی باشی. 

تاپنس زد زیر خنده و تامی به نظر شرمنده می‌آمد و بعد ناگهان از 
وجود شخص چهارم مطلع شدند. 

موجودی لاغر و قدبلند با موهای خیلی طلایی و چشمان آبی بسیار 
گرد که با تأثیر با پالتو پوستی گرانقیمت از جنس خز و گوشواره‌های 
بلند مروارید. چشمگیر و واقعاً زیبا بود. لبخند می‌زد و لیخندش خیلی 
جیزها می‌گفت. برای مثال می‌گفت که خودش خوب می‌داند که 
زیباترین آدم در انگلستان و شاید در دنیا است. از این بایت به هیچ 
وجه مغرور نبود. فقط با اطمینان و اعتماد به نفس از آن اگاه بود. 
همه‌اش همین. 

تامی و تاپنس بلافاصله او را شناختند. سه بار او را در «راز قلب » 
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دیده بودند و همین قدر هم در اثر موفق دیگرش «ستون آتش» و در 
نقش‌های بی‌شمار دیگر. شاید در بین هنرپیشه‌های انگلیسی هیچ کس 
به اندازة گیلدا گلن در افکار عمومی مردم بریتانیا نفوذ نداشت. 
می‌گفتند زیباترین زن انگلستان است و شايع شده بود که احتمال 
احمق‌ترین زن انگلستان هم. 

اسکورت گفت: 

- دوست‌های قدیمی من. خانم گلن. 

ردی از خجالت در صدایش بود. چون لااقل چند لحظه‌ای این خانم 
خوشگل و مامانی را فراموش کرده بود. 

آقا و خانم تامی اجازه بدهید شما را به دوشیزه گیلدا گلن معرفی 
۳ غرور در صدایش کاملاً مشهود بود. خانم گیلدا گلن فقط با 
همراهی‌اش افتخار بزرگی به او داده بود. 

بازیگر با علاقة غیر قابل انکاری به تامی زل زد و پرسید: 

- شما واقعاً کشیش هستید؟ منظورم یک کشیش کاتولیک است؟ 
چون تا جایی که می‌دانم کشیش‌های کاتولیک ازدواج نمی‌کنند. 

اسکورت دوباره زد زیر خنده. 

بله دیگر خیلی آب‌زیرکاه است این تامی. خوشحالم که با این همه 
کیکبه و دبدبه شما را انکار نکرده است. خانم تامی. 

گیلدا گلن حتی یک لحظه هم نگاهش را از تامی برنداشت. با نگاهی 
گیج به او زل زده بود. 

پرسید: 

شما کشیش هستید؟ 

تامی با مهربانی گفت: 

- عدۀ قلیلی از ما همان چیزی هستند که به نظر می‌آیند. حرفا من 
تفاوت زیادی با یک کشیش ندارد. من آمرزش نمی‌دهم ... فقط به 
اعترافات گوش می‌کنم. من ... 
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اسکورت پرید وسط حرفش. 

- به حرفش گوش نکن. سر به سرت می‌گذارد. 

گیج شده بود. 

-برای فرار از دست قانون نیست. بلکه آن روی سکه است. 

گیلدا گلن اخم کرد و با چشمان گیج زیبا نگاهش کرد. 

- نمی‌دانم فهمید یا نه. تا برايش کلمه به کلمه توضیح ندهم بعید 
می‌دانم بفهمد. 

صدایش را بالا بر وه 

- بلگر چیزی در مورد قطاری که به شهر برمی‌گردد می‌دانی؟ باید 
پرگردیم شهر. تا ایستگاه چقدر فاصله است؟ 

- پیاده ده دقیقه. ولی عحله نکنید. قطار بعدی ساعت شش و سی و 
پنج دقیقه می‌رسد و الآن ساعت بیست دقیقه به شش است. این یکی را 
از دست دادید. 

از کدام طرف باید برویم به ایستگاه؟ 

از هتل که رفتید بیرون بپیچید به چپ. بعد هم ... بگذار پیبینم ... 
خیابان مورگان بهترین راه است. نه؟ 


با وحشت به او نگاه کرد. 
اسکورت خندان گفت: 
- می‌دانم به چه فکر می‌کنی. به روح. خیابان مورگان از یک طرف 
مشرف به قبرستان است. شايع شده که پاسیانی که فجیعانه به قتل 


رسیده اژ گور بلند می‌شود و در خیابان مورگان بالا و پایین می‌رود. 
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یک روح پاسبان! باورت می‌شود؟ ولی مردم زیادی قسم می‌خورند که 
این دوح را دیده‌اند. 

خانم گلن که کمی می‌لرزید گفت: 

یک پاسبان؟ ولی روح که واقعی نیست؟ منظورم این | است که 
چنین چیزهایی وجود ندارد؟ 

بلند شد و لباسش را محکم‌تر دور خودش پیچید و گفت: 

خداحافظ. 1 

گلن در تمام مدت تاپنس را کاملاً نادیده گرفته بود و حالا حتی 
نگاهی هم به طرف او نینداخت. ولی برگشت و از روی شانه نگاهی پر 
از پرسش به تأمی انداشت. 

درست جلو در ورودی مردی بلندقد که موهای خاکستری و صورت 
سرخ بادکرده داشت شت با دیدن او فریادی از تعجب کشید. بعد دستش را 
روی بازوی خانم گلن گذاشت و در حالی که با خوشرویی باهاش حرف 
می‌زد به بیرون راهنمایی‌اش کرد. 

اسکورت گفت: 

- موجود زیبایی است. نه؟ ولی انداز؛ گنجشک هم عقل ندارد. شایع 
شده که قرار است با لرد لکونبری ازدواج کند. آن آقای دم در لکونبری 
بو ۵. 

تاپنس اضافه کرد. 

- از آدم‌هایی که برای ازدواج مناسب باشند به نظر نمی‌آمد. 

اسکورت شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

- به نظرم عنوان اشرافی هنوز هم فریبنده است. لکونبری هم که 
وضمش از هر لحاظ خوب است. خانم گلن در ناز و نعمت غرق 
می‌شود. هیچ کس تمی‌داند از کجا آمده است. با جرئت می‌توانم بگویم 
که از آن خوشگل‌های پایین شهری است. حرف‌های زشت زیادی 
پشت سرش می‌زنند. در هتل نمی‌ماند و وقتی خواستم سر در بیاورم که 
کجا اقامت دارد با من سرسنگین برخورد کرد. با بی‌تربیتی من را از سر 
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خودش باز کرد. یعنی تنها روشی که بلد بود. کاش می‌دانستم داستان از 
چه قرار است. 

نگاهی به ساعتش انداخت و فریادی کشید. 

-باید بروم. جولی از دیدن شما دو نفر خیلی خوشحال مي‌شود. باید 
یک شب در شهر با هم خوش بگذرانيم. به امید دیدار. 

با عجله دور شد و موقع رفتنش پادویی با یادداشتی در سینی نزدیک 
شد. یادداشت آدر سی نداشت. پادو به تامی گفت: 

این یادداشت مال شماست. قربان. از طرف خانم گیلدا گلن. 

تامی پاکت را پاره کرد و یادداشت را با کنجکاوی خواند. روی کاغذ 
چند خط با دستخطی نامرتب و کثیف نوشته شده بود. 


مطمئن نبستم. ولی گمان کنم بتوانید کمکم کنید. مسیرتان برای رفتن به 
ایستگاه فطار هم که از همان طرف امست. امکان دارد ساعت شش و ده 
دقیقه در عمارت سفید در خیابان مورگان باشید؟ 

با احترام 


گیلدا گلن 


تامی برای پادو که دور می‌شد سری تکان داد و نامه را داد دست 
تاپنس. تاپنس گفت: 
فرستاده؟ 

-نه. شاید به این خاطر است که دست آخر فهمیده من کشیش نیستم. 
عجب! این دیگر چیست؟ 

این مرد جوانی بود با موهای سرخ آتشی. لب و لوچه‌ای آویزان و 
لباس‌های خیلی خنزر پنزری که وارد سالن شده بود و حالا در سالن بالا 
و پایین می‌رفت و زیر لب با خودش حرف می‌زد. 

مرد مو سرخ با صدای بلند و با تاکید گفت: 
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- لعنت بر شیطان! حرف من همین است ... لعنت بر شیطان! 

روی صندلی کنار زوج جوان نشست و با بدخلقی نگاهشان کرد. 

مرد جوان وحشیانه به تاپنس نگاه کرد و گفت:. 

- لعنت به همه زن‌ها ... واقعاً می‌گویم ... غیلی خب. اگر دلت 
می‌خواهد قشقرق راه بینداز. من را از هتل پرت کن بیرون. اولین بارم 
که تیست. چرا نباید چیزی را که در دلمان همست بگوییم؟ چرا باید 
احساساتمان را بریزیم توی خودمان و پوزخند بزنيم و دقیقاً همان 
چیزهایی را بگوییم که بقیه می‌گویند. نمی‌خواهم خوش‌مشرب و باادب 
باشم. دلم می‌خواهد خرخر؛ٌ یکی را گیر بیاورم و آن‌قدر بجوم تا خفه 


0 


سود. 

نک کف 

تاپنس پرسید: 

خرخرة یک شخص خاص یا هر کس که باشد خوب است؟ 

مرد جوان عبوسانه گفت: 

کی ف غا 

تاپنس گفت: 

- خیلی جالب است. بیشتر توضیح نمی‌دهید؟ 

مرد مو سرخ گفت: 

اسمم رایلی است. جیمز رایلی باید به گوشتان خورده باشد. یک 
کتاب شعر کوچولوی ضد جنگ دارم. راستش شعرهای خوبی هم 
شین 

تاپنس گفت: 

- شعرهای ضد جنگ؟ 

آقای رایلی با عصبانیت گفت: 

بله ... عیبی دارد؟ 

تاپنس با عجله گفت: 

- وای! چیزی نیست. 
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آقای رایلی با تندخویی گفت: 

- شعرهایم همه در مورد صلح است و لعنت فرستادن به جنگ و 
زن‌ها. زن‌ها. آن موجودی را که همین حالا این ور و آن ور می‌رفت 
دیدید؟ اسم خودش را گذاشته گیلدا گلن. گیلدا گلن! خدایا! چقدر این 
زن را می‌پرستيدم. اگر این زن قلبی داشته باشد متعلق به من است. 
زمانی به من علاقه‌مند بود. حالا هم می‌توانم مجبورش کنم که دوباره 
دوستم داشته باشد. حالا هم که خودش را به ان مرتیکه لجن لکونبری 
فروخته است ... خیلی خب. خدا به دادش برسد. همین روزها خودم با 
دست‌های خودم می‌کشمش. 

این حرف را زد و بلند شد و با عجله از سالن بیرون رفت. 

تامی ابرویی بالا انداخت. 

سای فود فت ۳ خب تاپنس, شروع کنیم؟ 

از هتل که بیرون رفتند و قدم در هوای سرد گذاشتند. مه داشت همه 
جا را می‌پوشاند. آدرسی را که اسکورت داده بود دنبال کردند و مستقیم 
رفتند سمت چپ و چند دقیقه بعد به پیچ خیابان مورگان رسیدند. مه 
غلیظ تر شده بود. نرم و سفید بود و به صورت توده‌های چرخان کوچولو 
با شتاب از کنارشان می‌گذشت. سمت چپشان دیوار سفید قبرستان بود 
و سمت راست ردیف خانه‌های کوچک. خانه‌هابی که متروکه شده بود و 
پرچین بلندی احاطه‌شان کرده بود. تاپنس گفت: 
۱ - تامی. دلم شور می‌زند. مه و سکوت. انگار کیلومترها از هر 
ابادی‌ای دوریم. 

تامی گفت: 

همه چنین حسی پیدا می‌کنند. اینکه وسط این دنیا تنهایی. به خاطر 
مه است و به خاطر اینکه نمی‌توانی چیزی ببینی. 

تاپنس گفت: 

فقط صدای پای ما می‌آید. ابن چه بود؟ 

- چی چه بود؟ 


مردی در مه ۱۲۵ 


تامی با مهربانی گفت: 

اگر همین‌طور ادامه بدهی تا یکی دو دفیقةً دیگر روح هم می‌بینی. 
این‌قدر عصبی نباش. می‌ترسی که روح آن پاسبان دستش را بگذارد 
روی شانه‌ات؟ 

تاپنس جیغ بللدی کشید. 

این حرف‌ها را نزن» تامی. چرا این فکر را انداختی توی کله‌ام. 
سعی کرد از میان پرد؛ سغفیدی که اطرافشان را گرفته بود ببیند. 

یواش گفت: ۲ 

- دوباره هم آمد. نه. حالا از حلو می‌اید. وای. تامی! نگو که تو 
نمی‌شنوی. 

یک چیزی شنیدم. بله. از پشت سرمان صدای پا می‌آید. یک نفر 
دیگر هم از این طرف می‌آید تا به قطار برسد. نمی‌دائم ... 

یک‌دفعه ایستاد و خشکش زد. تاپنس هم از ترس نفسش بند آمده بود. 

پرد؛ُ مه به طرزی غیرعادی از جلو چشمشان کنار رفت و جلو 
رویشان در فاصله ده قدمی. پاسبانی غول‌پیکر ظاهر شد. گویی مه 
قالبی ملموس به خود گرفته بود. یک لحظه بعد دیگر کسی‌انجا نبود و 
لحظه‌ای بعد دوباره بود. یا دستکم در خیالات پرشور دو بیننده 
این‌طور بود. بعد همان‌طور که مه بیشتر به عقب رانده می‌شد. منظرءٌ 
کوچکی پدیدار شد. گویی یک صحنه نمایش بود. 

پاسبان تنومند با لباس آبی. صندوق پست با رنگ قرمز و در سمت 
برای ترسیدن وجود ندارد. 

داشتند می‌دیدند که پاسبان یک پاسبان واقعی است. تازه آن‌قدرها 
که دفعۀ اول در مه دیده بودند غول‌پیکر نبود. 


۶ شرکای جرم 


ولی جلوتر که رفتند. صدای قدم‌هایی از پشت سرشان به گوش 
رسید. مردی از کنارشان گذشت و با عجله دور شد. پیچید سمت در 
عمارت سفید. از پله‌ها بالا رفت و شروع کرد به کوبیدن در. تا وقتی که 
تامی و تاپنس رسیدند به جایی که پاسبان ایستاده بود و زل زده بود به 
او. پاسبان گفت: 

- انگار این آقا خیلی عجله دارد. 

با صدایی بم و آرام حرف می‌زد. مثل کسی که کلی فکر کرده تا 
سنجیده حرف بزند. 

تامی گفت: 

از آن آدم‌هایی است که همیشه عجله دارند. 

پاسبان ارام و با قیافه‌ای پرسوء‌ظن جلو امد تا چهر: تامی را بهتر 
ببیند. پرسید: 

دوست شماست؟ 

حالا مشکوک بودن به خوبی در صدایش موج می‌زد. 

تامی گفت: 

نه. دوستم نیست. ولی اتفاقاً می‌دانم کیست. اسمش رایلی است. 

پلیس گفت: 

آهاا! بهتر است بروم. 

تامی پرسید: 

- می‌توانید به من بگویید عمارت سفید کجاست؟ 

پاسبان با سر به سمتی آشاره کرد. 

اینجاست. خانة خانم هانیکات 

مکشی کرد و با حالتی که انگار قصد داشت اطلاعات با ارزشی بدهد 
گفت: 

- خیلی عصبی است. همیشه مشکوک است که دزدی این اطراف 
باشد. دائم از من می‌خواهد که نگاهی به دور و بر بیندازم. زن‌های 
میان‌سال همین طورند دیگر. 


مردی در مه ۱۳۷ 


تامی گفت: 

- میانسال؟ نمی‌دانید که خانم جوانی با ایشان زندگی می‌کند يا نه؟ 

پاسبان فکر کرد و گفت: 

خانم جوان؟ یک خانم جوان. نه. چیزی در این مورد ی 

تاپنس گفت: 

ممکن است اینجا زندگی نکند. شاید قبل از این که ما بیاییم آمده 
اینجا. 

ناگهان پاسبان گفت: 

اها! حالا یادم آمد. یک خانم جوان رفت داخل این خانه. وقتی از 

خیابان بالا می‌آمدم دیدمش. حدوداً سه چهار دقیقة پیش بود. 

تاپنس با اشتیاق پرسید: 

پالتو پوست خز پوشیده بود؟ 

- چیزی شبیه یک خرگوش سفید دور گردنش بود _ 

تاپنس لبخند زد. پاسبان به همان طرفی رفت که آن‌ها آمده پودند. 
تامی و تاپنس آماده شدند تا وارد خانه شوند. 

ناگهان صدای نالة خفه‌ای از داخل خانه به گوش رسید و تقریبً 
بلافاصله در باز شد و جیمز رایلی با عجله از پله‌ها پایین آمد. رنگ 
پریده با سگرمه‌های درهم و چشم‌هایی که نمی‌دید زل زده بود به جلو. 
ثبیه مست‌ها تلوتلو خورد و از کنار تامی و تاپنس گذشت انگار که 
اصلً آن‌ها را نمی‌دید. در حالی که وحشت‌زده با خودش تکرار می‌کرد 
خداي من. خدای من. وای خدای من 

چنگ انداخت به صندوق پست. انگار می‌خواست خودش را نگه 
دارد و بعد گویی وحشت ناگهانی به او جان بخشیده باشد با تمام توان 
دوان‌دوان خلاف حهتی که پاسبان رفته بود دور شد. 


۱۲ 


مردی در مه (ادامه) 


تامی و تاپنس حیران به هم نگاه کردتد. تامی گفت: 

- خب. در این خانه اتفاقی افتاده که دوستمان رایلی را بدجوری 
ترسانده است. 

تاپنس با حواس‌پرتی انگشتش را روی صندوق پست کشید و گفت: 

حتما دمتش را گذاشته جایی که تازه رنگ قرمز خورده. 

گمانم بهتر است هر چه سریع تر برویم داخل. اصلاً از این ماجرا سر 
در نمی آوردم. 

در استانۀ در خاته خدمتکاری با لباس سفید ایستاده بود و از خشم 
نمی‌توانست صحبت کند. 

تامی که از پله‌ها بالا می‌رفت خدمتکار پرسید: 

تا حالا چنین چیزی دیده بودید. پدر. آن يارو آمد این جا. سراغ 
خانم جوان را گرفت و بدون اینکه کسی بهش اجازه بدهد سرش را مثل 
گاو انداخت پایین و رفت بالا. خانم مثل گربه‌های وحشی جیغ زد. 
خیلی عجیب است. کوچولوی بیچاره. بعد هم بلافاصله با عجله از پله‌ها 
برگشت پایین. صورتش مثل کسی که روح دیده سفید شده بود. این 
کارها یعنی چه؟ 

صدای بیزی از داخل سالن فر یاد زد 

الن جلو در با کی حرف می‌زنی؟ 

الن با اينکه لازم نبود گفت: 

- امدم خانم. 


مردی در مه ۱۲۹ 


خدمتکار کنار رفت و تامی با زنی میان‌سال روبه‌رو شد که موهای 
خاکستری داشت و چشم‌های آبی یخی‌اش پشت عینک دماغی پنهان 
شده برد. هیکل نحیفی داشت و لباس مشکی با نوارهای آبی تنش بود. 

تامی گفت: 

_ خانم هانیکات؟ من برای دیدن خانم گلن اینجا هستم. 

خانم هانیکات نگاه تندی به تامی انداغت بعد رفت طرف تاپنس و 
تمام حزئیات قیافه‌اش را از نظر گذراند و گفت: 

وای! خودتان هستید؟ بهتر است بیایید داخل. 

راهنمایی‌شان کرد داخل سالن و په طرف اتاقی که پشت خانه و 
مشرف به باغ بود. اتاق نسبتاً بزرگی بود. ولی به خاطر آن همه میز و 
صندلی‌های دور تا دورش کوچک‌تر به نظر می‌رسید. آتش بزرگی در 
آتشدان روشن بود و مبل راحتی بزرگی با روکش چیت گلدار کنار اتاق 
قرار داشت. کاغذ دیواری راه‌های ظریف خاکستری داشت و در بالا 
هلال‌هایی از گل رز. چندین تابلوی حکا کی یا رنگ و روغن دیوارها را 
پوشانده بود. 

در کل این اتاق اصلاً با گیلدا گلن ثروتمند جور در نمی‌آمد. 

خانم هانیکات گفت: 

- بنشینید. قبل از هر چیزی باید من را ببخشید. ولی باید بگویم به 
مذهب کاتولیک اعتقادی ندارم. هیچ وقت فکرش را هم نمی‌کردم که 
یک کشیش کاتولیک به خانه‌ام بیاید. ولی اگر گیلدا رفته باشد قاطی آن 
زن‌های ننگین. این کاملاً در زندگی کسی مثل او قابل انتظار و به 
جرئت می‌گویم که می‌تواند بدتر از این هم بشود. چون او به هیچ 
مذهبی پایبند نیست. شاید من باید به کاتولیک‌ها بیش‌تر فکر کنم البته 
اگر کشیش‌هایشان ازدواج می‌کردند - من هميشه حرفم را رک و 
راست می‌گويم. در مورد آن صومعه‌ها هم به نظرم کلی دختر زیبا را 
زندانی کرده‌اند و هیچ کس هم نمی‌داند چه بلایی سرشان می‌اید - خب. 
این خیلی هم دور از ذهن نیست. 


۱۳۰ شرکای جرم 


خانم هانیکات سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. 

تامی بدون اینکه از بی‌همسری کشیش‌ها دفاع کند یا در مورد سائل 
دیگر بحثی کند. یکراست رقت سر اصل مطلب. ِ 

خانم هانیکات» من می‌دانم که خانم گیلدا گلن اینجا هستند. 

- بله این جاست. ولی بگویم که این کارش را تصدیق نمی‌کنم. 
ازدواج ازدواج است و شوهر هم شوهر است. آدم که خربزه می‌خورد 
پای لرزش هم می‌نشیند. 

تامی سردرگم گفت: 

من درست نمی‌فهمم .. 

خیلی فکر کردم. برای همین شما را آوردم این جا. بعد از اینکه 
حرف‌هایم را زدم می‌توانید بروید بالا پیش گیلدا. فکرش را بکنید بعد 
از این همه سال آمد پیش من و از من خواست تا کمکش کنم. از من 
خواست با این مرد حرف بزنم و برای طلاق متقاعدش کنم. رک و 
راست بهش گفتم که کاری با این مسئله ندارم. طلاق گتاه است. ولی 
نمی‌توانم در خانة خودم به خواهرم پناه ندهم. می‌توانم؟ 

تأمی از تعجب فریاد زد: 

خواهرتان؟ 

- بله. گیلدا خواهر من است. به شما نگفته بود؟ 

تامی به دهان باز زن خیره شد. همه چیز خیلی خیلی غیرممکن بود. 
سپس به یاد زیبایی فرشته‌وار گیلدا گلن افتاد که از قدیم توجه همه را 
جلب می‌کرد. خود تامی بچه که یود می‌رفت بازی‌هایش را تماشا 
می‌کرد. بله. ممکن بود. ولی چه تضاد گزنده‌ای! پس گیلدا گلن 
محترمانه از این طبقه‌ی متوسط سطح پایین سر برآورده بود. چقدر 
خوب از رازش محافظت کرده بود. تامی پرسید: 

- من هنوز کاملاً متوجه نشده‌ام. خواهرتان ازدواج کرده است؟ 

خانم هانیکات مختصراً گفت: 

- هفده سالش که بود از خانه فرار کرد تا ازدواج کند. با یک آدم 


مردی در مه ۱۳۱ 


معمولی خیلی پایین‌تر از ودش. پدرمان کشیش بود و این هم یک 
رسوایی بزرگ. بعد همسرش را ول کرد رفت روی صحنه بازیگر شد. 
من در تمام طول عمرم پایم را در هیچ تثاتری نگذاشته‌ام. از این جور 
جاهای خلاف خوشم نمی‌اید. حالا بعد از این همه سال می‌خواهد از ان 
مرد طلاق بگیرد. گمانم می‌خواهد با یکی از این کله گنده‌ها ازدواج کند. 
ولی شوهرش محکم ایستاده است. نه می‌شود تطمیعش کرد و نه تهدید. 
به این خاطر تحسینش می‌کنم. 

تامی بی‌مقدمه پرسید: 

- اسمش چیست؟ 

خیلی عجیب است. ولی یادم نمی‌آید. از آخرین باری که اسمش را 
شنیدم بیست سالی گذشته است. پدرم آوردن اسمش را قدغن کرده 
بود. من هم از جر و بحث سر این موضوع با گیلدا امتناع کردم. خودش 
می‌داند نظر من چیست و همین کافی است. 

اسمش رایلی نبود؟ 

- ممکن است باشد. واقعاً نمی‌دانم. کاملاً از سرم رفته بیرون. 

- منظورم همان مردی است که الآن از اینجا رفت. 

- ان مرد؟ به نظرم یک دیوانهٌ فراری بود. ان موقع در اشپزخانه 
بودم و داشتم به الن می‌گفتم که چه کار کند. تازه برگشته بودم به اتاق و 
به نظرم آمد که گیلدا آمد خانه ( خودش کلید دارد)4 یکی دو دقیقه در 
سالن ایستاد و بعد مستقیم رفت بالا و سه دقیقه بعد تمام این سر و 
صداها شروع شد. آمدم به سالن و دیدم این مرد با عجله از پله‌ها رفت 
بالا. بعد از بالای پله‌ها صدای ناله شنیدم و مرد دوباره امد پایین و مثل 
دیوانه‌ها از خانه رفت بیرون. خیلی حالب است. 

تامی بلند شد. 

- خانم هانیکات اجازه بدهید اول برویم بالا. می‌ترسم ... 

- از چه می‌ترسید؟ 

می ترسم که به تازگی جایی را رنگ قرمز نزده باشید. 


۲ شرکای جرم 


خانم هانیکات خیره نگاهش کود. 


۳ معلوم است که نزده‌ام. 

تأمی موقرانه گفت: 

- از همین می‌ترسیدم. لطفاً اجازه بدهید همین الان به اتاق خواهرتان 
برویم. 


سکوت برقرار شد و خانم هانیکات راہ را نشان داد. یک لحظه الن را 
در سالن دیدند که با عجله وارد یکی از اتاق‌ها شد. 

خانم هانیکات اولین در بالای پله‌ها را باز کرد. تامی و تاپنس پشت 
سرش وارد اتاق شدند. 

ناگهان خانم هانیکات نفسش بند آمد و برگشت. 

موجود بی‌جان با لباس سياه و پالتو پوست خز روی مبل افتاده بود. 
صورتش دست نخورده بود. صورتی زیبا و بی‌احساس که مثل یک بچه 
خواییده بود. یک طرف سرش زخمی بود. ضربة محکمی با وسیه‌ای 
کند جمجمه را خرد کرده بود. خون آرام ارام روی کف‌پوش می‌چکید. 
لی در محل زخم خیلی وقت پیش بند آمده بود. 

تامی با رنگ پریده هیکل بی‌جان را بررسی کرد. دست آخر گفت: 

پس خفه‌اش نکرده افتتاء 

خانم هانیکات فریاد زد: 

منظورتان چه کسی است؟ کی؟ گیلدا مرده؟ 

- بله. خانم هانیکات مرده است. به قتل رسیده است. ولی سژال این 
است که چه کسی این کار را کرده؟ نه اینکه سؤال خیلی مهمی باشد. 
بامزه اینجاست که با تمام رجزخوانی‌هایش گمان نمی‌کنم آن يارو او را 


تاپنس. 


- می‌شود بروی یک پلیس بیاوری؟ یا از جایی به پاسگاه پلیس 
زنگ بزنی؟ 


مردی در مه ۱۳۳ 


تاپنس با سر تأیید کرد. رنگ او هم پریده بود. تامی خانم هانیکات را 
دوباره به پایین پله‌ها راهنمایی کرد. 

- نمی‌خواهم هیچ اشتباهی پیش بیاید. دقیقاً می‌دانید که خواهرتان 
چه ساعتی به خانه امد؟ 

بله می‌دانم. چون مثل هر روز بعدازظهر تازه ساعت را پنج دفیقه 
تفییر دادم. هر روز ساعت را پنج دقیقه می‌کشم جلو. با ساعت خودم 
دقیقاً هشت دقیقه از شش گذشته بود. ساعتم هیچ وقت حتی یک دقیقه 
هم عقب و جلو نمی‌رود. ۱ 

تامی سر تکان داد. این ساعت با داستان پاسبان کاملاً جور درمی‌آمد. 
زنی را با پالتوی خز سفید دیده بود که وارد خانه می‌شود. احتمالاً قبل از 
اینکه تامی و تاپنس به همان نقطه برسند سه دقیقه سپری شده بود. به 
ساعت خودش نگاه کرد و دید فقط یک دقیقه از وقت قرارشان گذشته 
است. 

احتمال کمی وجود داشت که کسی بالای پل‌ها منتظر گیلدا گلن بوده 
باشد. ولی اگر اين‌طور بوده پس هنوز هم جایی در خانه پنهان شده بود. 
کسی جر جیمز رایلی از خانه بیرون نرفته بود. 

از پله‌ها بالا دوید و سریع و دقیق همه جا را گشت. ولی کسی جایی 
پنهان نشده بود. 

بعد با الن صحبت کرد البته بعد از اینکه خبر را په او داد و متتظر 
ماند تا سوگواری و دعا خواندنش به درگاه مقدسان تمام شود و خودش 
را از پا بیندازد. چند سوال پرسید. 

- کسی امروز بعدازظهر برای دیدن خانم گلن اینجا نیامد؟ 

ابداً هیچ کس. خودش تمام بعدازظهر را بالای پله‌ها بود؟ بله. مثل هر 
روز ساعت شش رفت بالا تا پرده‌ها را بکشد. شاید هم چند دقیقه بعد 
از شش بود. به هر حال درست قبل از این برد که آن دیوانه پاشنة در را 
از جا بکند. از پله‌ها پایین دوید تا در را باز کند. برای یک قاتل 
پست‌فطرت. 


۱۳۴ شرکای جرم 


تامی آن موقع موضوع را ول کرد. ولی هنوز هم دلسوزی غریبی 
نسبت به رایلی داشت. دلش نمی‌خواست در موردش فکرهای بد کند. 
ولی هیچ کس دیگری هم نمی‌توانست گیلدا گلن را کشته باشد. خانم 
هانیکات و الن تنها ادم‌های خانه بودند. 

صدایی از سالن شنید و رفت تا تاپنس و پاسبان محل را پیدا کند. 
پاسبان دفتری داشت و مدادی بی‌نوک که پنهانی آن را می‌لیسید. از 
پله‌ها بالا رفت و بی‌احساس قربانی را پررسی کرد. فقط گفت که اگر 
دست به چیزی زده باشد بازرس گوشمالی‌اش می‌دهد. به تمام 
داستان‌های تاریخی و توضیحات گیج کنند خانم هانیکات گوش داد و 
نیقی از ضرفاهای از زا تتاددافت کرو فورش جک و 
آرامش‌بخش بود. 

دست آخر تامی توانست قبل از اینکه با پاسگاه پلیس تماس بگیرد 
روی پله‌ها یکی دو دفیقه تنها گیرش بیاورد. تامی گفت: 

ببین. خودت گفتی که دیدی متوفی وارد این خانه شد. مطمئنی که 
تنها بود؟ 

- بله کاملاً تتها بود. هیچ کسی با او E‏ 

از آن موقع تا وقتی که ما را دیدی هیچ کس از این خانه بیرون 
نیامد؟ 

کت 

اگر کسی بیرون می‌آمد می‌دیدی؟ 

باید می‌دیدم. تا وقتی أن دیوانه امد بیرون کسی از خانه خارج 


تسد 


مجری قانون با حالتی خشک و رسمی از پله‌ها پایین رفت و جلو 
صندوق پست سفید رنگ که رد دستی قرمز رویش بود مکثی کرد. 

با ترخم گفت: 

- آدم باید خیلی تازه‌کار باشد که همچین چیزی از خودش جا 
بگذارد. 


مردی در مه ۱۳۵ 


سپس با گام‌های سنگین و موزون وارد خیاپان شد. 

روز بعد از جنایت بود. تامی و تاپنس هنوز در گراند هتل بودند. ولی 
تامی فکر کرد عاقلانه‌تر است که حامه روحانیتش را دربیاورد. 

جیمز رایلی دستگیر و بازداشت شد. وکیلش آفای مارول تازه 
مکالمه‌ای طولانی با تامی در مورد جنایث را به پایان برده بود. 

در واقع گفت: 

- هیچ وقت باور نمی‌کنم که جیمز رایلی این کار را کرده باشد. از آن 
آدم‌هایی بود که هميشه حرف‌های وحشیانه می‌زد. ولی فقط حرف بود. 

تامی با سر تأیید کرد. 

اگر خیلی برای حرف زدن انرژی هدر بدهی دیگر چیزی برای 
عمل باقی نمی‌ماند. تا جایی که فهمیدم من یکی از شاهدان اصلی عليه 
است. با همه اینها من این مرد را دوست دارم و اگر کس دیگری مورد 
سوءظن بود مطمثن بودم که او بی‌گناه اه داستان خودش چیست؟ 

- اقرار کرده که او را مرده روی مبل پیدا کرده افسته البته اين 
غیرممکن است. اولین دروغی را که به ذهنش رسیده یه زبان اورده 
است. 

- چون اگر اتفاقی حرف‌هایش درست باشد آن وقت خانم هانیکات 
پرحرفمان در حثایت دست داشته و این غیرممکن است. پله. باید کار 


- یادتان باشد که خدمتکار صدای فریاد را شنیده است. 
- خدمتکار ٩...‏ ... بله .. 


تامی لحظه‌ای ساکت شد و بعد متفکرانه گفت: 

واقعاً که چه موجودات ساده‌لوحی هستیم. شواهد را باور می‌کنيم 
انگار که وحی منزل هستند. ولی شواهد واقعاً چیست؟ تصوراتی که در 
ذهن شکل می‌گیرد. حالا اگر این تصورات اشتباه باشد چی؟ 

وکیل شانه‌هایش را بالا انداخت. 


۱۳۶ شرکای جرم 


همه می‌دانیم که شاهدان غیر قابل‌اعتمادی وجود دارند. شاهدانی که 
هر چه زمان می‌گذرد چیزهای بیش‌تر و بیش‌تری به یاد می‌آورند. 
بدون اینکه قصدشان فریب باشد. 

- منظورم فقط این شاهدان نیستند. منظورم همۀ ماست ... چیزهایی 
می‌گوييم که وافعاً اتفاق نیفتاده و هیچ وقت هم نمی‌فهمیم که چنین 
کاری کرده‌ايم. برای مثال هم من و هم شما بدون شک بارها گفته‌ايم 
که« پستچی امد » ولی در واقع منظورمان این بوده که صدای دو ضربه 
و باز شدن صندوق پست را شنیده‌ایم. در نود درصد مواقع درست 
می‌گویيم و ممکن است پستچی باشد. ولی در آن ده درصد باقی مانده 
ممکن است بچة شیطانی باشد که می‌خواهد با ما شوخی کند. متوجه 
منظورم شدید؟ 

آقای مارول آرام گفت: 

بت ... ل ولی نمی‌فهمم می‌خواهید به کجا برسید. 

- نمی‌فهمید؟ مطمثن نیستم که خودم هم بدانم. ولی می‌فهمم. مثل 
چوبدستی است. تاپنس. یادت هست؟ یک سرش به سمتی آشاره 
می‌کند ولی طرف دیگرش به جهت مخالف اشاره می‌کند. بستگی به این 
دارد که کدام طرف را انتها بدانی. درها باز می‌شود ... ولی پسته هم 
می‌شوند. مردم از پله‌ها بالا می‌روند. ولی پایین هم می‌آیند. جعبه‌ها باز 
می‌شوند. ولی بسته هم می‌شوند. ۱ 

تاپنس گفت: 

منظورت چیست؟ 

- خیلی احمقانه و ساده است و همین الآن به ذهنم رسید. آدم از کجا 
می‌فهمد که یکی وارد خانه شده؟ می‌شنود که در باز شد و بعد به هم 
خورد و اگر انتظار آمدن کسی را داشته باشد خیال می‌کند که همان 
شخص بوده. در حالی که ممکن است کسی رفته باشد بیرون. 

-ولی خانم گلن که بیرون نرفته است؟ 

- نه. می‌دانم بیرون نرفته است. ولی کس دیگری رفته بیرون. قاتل. 


مردی در مه ۱۳۷ 


پس خانم گلن چطور آمده داخل؟ 

وفتی خانم هانیکات داغل اشپزخانه بوده و با الن حرف می‌زده. 
امده داخل. کسی صدایش را نشتیده. خانم هانیکات برگشته به اتاق 
نشیمن. نمی‌دانسته خواهرش برگشته يا نه. ساعت را درست کرده و بعد 
همان‌طور که انتظار داشته خواهرش آمده و رفته بالا. 

- خب. پس صدای قدم‌های کسی که از پله بالا می‌رفته چه؟ در این 
باره چه می‌گویی؟ 

صدای پای الن بوده که می‌رفته بالا پرده‌ها را بکشد. یادت هست. 
خانم هانیکات گفت خواهرش قبل از اينکه برود بالا کمی مکث کرده 
است. این زمان دفیقا همان وقتی است که الن لازم داشته تا از 
اشپزخانه به راهرو برسد. بنابراین او هم نتوانسته قاتل را بببیند. 

تاپنس فریاد زد: 

- ولی تامی. صدای ناله‌ای که شنیده چی؟ 

صدای جیمز رایلی بوده. متوجه نشدی که چه صدای زیری دارد؟ 
مردها هم وقتی احساساتی می‌شوند مثل زن‌ها صدای زیر و جیغ 
مانندی دارند. 

-ولی قاتل چه؟ باید او را می‌دیدیم؟ 

او را دیدیم. حتی ايستاديم و با او حرف زدیم. بادت هست که ان 
پاسبان یک‌دفعه پیدایش شد؟ به خاطر این بود که از خانه بیرون 
می‌آمد. درست همان موقع که مه از خیابان کنار رفت. به خاطر همین 
خشکمان زد. یادت هست؟ با این که ما این‌طور فکر نمی‌کنيم. ولی 
پاسبان‌ها هم مثل بقیۀ ادم‌ها هستند. عاشق می‌شوند متنفر می‌شوند. 
ازدواج هن کف ... 

گمانم گیلدا گلن همسرش را بیرون در دیده و او را با خود برده داغل 
تا مسائل را حل کنند. یه خاطر داشته باش او مثل رایلی با داد و بیداد 
خودش را سبک نمی‌کرده است. خون جلو چشمانش را گرفته بود و 
باتوم دستی‌اش هم که دستش بوده ... 


۱۳ 


جرق جرفی 

تامی گفت: 

تاپنس, باید برویم په یک دفتر بزرگ‌تر. 

تاپنس جواب داد: 

مزخرف نگو. نباید الکی کله‌ات باد کند. فکر کردی چون دو سه تا 
پروندۀ دوزاری را الابختکی حل کردی دیگر میلیونر شدی. 

- ان چیزی که از نظر بعضی‌ها بخت و اقبال است بقیه بهش 
می‌گویند استعداد. 

اگر واقعاً فکر می‌کنی شرلوک هوملز یا تورندایک یا مک‌کارتی و 
برادران اوکوود هستی و همه این آدم‌ها یکجا در وجود تو جمع شده 
حرف دیگری برای گفتن ندارم. شخصاً ترجیح می‌دهم بخت یارم باشد 
به جای اين‌که همه‌ی مهارت‌های دنیا را داشته باشم. 


شاید این‌طور باشد. ولی به هرحال به دفتر بزرگ‌تری احتیاج داریم. 
- چرا؟ 


- ادبیات کلاسیک. اگر قرار باشد آثار ادگار والاس ' را داشته باشیم 
چند صد متر قفسة اضافی " لازم داریم. 


۱ نویسندة انگلیسی )۱۸۷۵-۱٩۲۳(‏ 
۲. ادگار والاس فقط در سال ٩۲٩۱۱سال‏ نگارش کتاب حاضر) ۱۲ رمان جدید نوشت 
و منتشر کرد. اشارة آگانا کر یستی به چند صد متر ففسة اضافی کتایه‌ای به همین مسئله 


جرق جرقی ۱۳۹ 


ما که هنوز پروند؛ ادگار والاس نداریم. 
متأسفانه در آینده هم قرار نیست داشته باشیم. اگر توجه کرده باشی 
والاس هیچ وقت سراغ کارآگاه‌های تازه‌کار نمی‌رود. سراغ پلیس‌های 
خشک اسکاتلند یارد می‌رود. سراغ چیزهای واقعی نه الکی. 

البرت. منشی دفتر. وارد شد و اعلام کرد: 

- بازرس ماریوت می‌خواهند شما را ببینند. 

تامی زیر لب گفت: 

- مرد اسرارآمیز اسکاتلند بارد. 

تاپنس گفت: 

گرفتارترین گرفتارها یا گرفتار ترین فضول‌ها؟ همیشه این دو تا را 
با هم قاطی می‌کنم. گرفتار یا فضول. 

بازرس لبخندزنان به سویشان آمد و با سرخوشی پرسید: 

_ اوضاع و احوال چطور است؟ از اتفاق آن روز که ماجراجویان 
کوچکمان صدمه ندیدند؟ 


تاپنس گفت: 

- نه. تقریباً . خیلی خیلی خارق‌العاده بود. نه؟ 
ماریوت محتاطانه گفت: 

راستش من که این‌جوری توصیفش نمی‌کنم. 
تامی پرسید: 


چه شده که امروز آمدی این جا. ماریوت؟ فقط نگران سیستم 
عصبی ما که نبودی؟ 

نه. کاری برای آقای بلانت بااستعداد دارم. 

پس بگذار قیافة بااستعدادها را بگیر م 

- آقای برسفورد: امدم پیشنهادی به شما بدهم.- نظرتان دربارة 
دستگیری یک گروه جنایتکار بزرگ واقعی چیست؟ 

تامی پرسید: 

- مگر چنین چیزی هم وحود دارد؟ 


۰ شرکای جرم 


- منظورتان چیست که چنین چیزی وجود دارد؟ 

خب همیشه فکر می‌کردم این گرودها در کتاب‌ها هستند. مثل 
استادهای کلاهبرداری و قوق جنایتکارها 

بازرس موافق بود. 

- استادهای کلاهبرداری زیاد رایج نیستند. ولی تا دلتان بخواهد 
باندهای خلافکار ابن اطراف هست. 

نمی‌دانم می‌توانم در مقابل گروه‌های جنایتکار خیلی خوب باشم یا 
زهم؟ جرم‌های تازه‌کارها و جرم‌هایی که در زندگی خانوادگی اتفاق 
خائوادگی دارد. همین‌هاست .1 تاپنس هم کمک می‌کند و مسئول تمام 
ان جزئیات ریز زنانه است که خیلی هم مهم‌اند و مردهای احمق 
نادیده‌شان می‌گیر ند. 

سغنرانی‌اش نیمه تمام ماند. چون تاپنس بالشی را پرت کرد طرفش 
و از او خواست تا چرند نگوید. 

بازرس ماریوت لبخندی پدرانه به هر دویشان زد و گفت: 

- خوب کیف می‌کنید. نه؟ اگر از حرف من بدتان نياید بايد بگویم که 
می‌بر ید. 

تاپنس که چشم‌هایش از تعجب گرد شده بود گفت: 
بودم. 

- برگردیم سر آن باند تبهکاری که در خصوصش حرف می‌زدید. 
برغم تجربیات فراوان من در زمينة دوشس‌ها و میلیونرها و همه 
مستخدمه‌ها, این بار شاید تواضع به خرج بدهم و برایتان کاری انجام 
دهم. دلم نمی‌خواهد شکست اسکانلند یارد را ببینم. تا به خودت بجنبی 


می‌بینی که روزنامه‌ها خبردار شده‌اند و افتاده‌اند دنبالت. 

- همان‌طور که قبلاً گفتم باید کمی هم تفریح کنید. خب داستان از 
این قرار فتاه 

دوباره صندلی اش را جلو کشید. 

در حال حاضر مقادیر بسیار کلانی پول تقلبی رد و بدل می‌شود. 
اگر . یگویم چقدر اسکناس تقلبی در بازار هست از تعحب شاخ در 

می‌آورید. خیلی هنرمندانه کار شده است. این یکی از آن‌ها است. 

اسکناسی یک پوندی از جیبش درآورد و داد دست تامی. 

سس يه نظر درست می‌آید. ته؟ 

- عجبا! به نظر من که هیچ مشکلی ندارد. 

- خیلی از مردم همین فکر را می‌کنند. ولی اینجا یک آدم نابفه 
هست. تفاوتش را نشانتان می‌دهم. البته خیلی خیلی کم است. ولی 
خیلی زود یاد می‌گیرید که از هم تشخیصشان بدهید. این ذر‌بین را 

بعد از پنج دقیقه آموزش تامی و تاپنس هر دو کاملا حرفه‌ای شدند. 

تاپنس پرسید: 

- می‌خواهید چه کار کنیم. بازرس ماریوت؟ فقط چهارچشمی 
حواسمان به اسکناس‌های تقلبی باشد؟ 

eS‏ . به این امیدم که بتوانید 
اسکناس‌ها از غرب پخش ة6 از ا بالای اجتماع است 
این اسکناس‌ها را توزیع می‌کند. اسکناس‌ها را به راحتی به آن طرف 
کانال منتقل می‌کنند. حالا شخص بخصوصی هست که نظر ما را به خود 
جلب کرده است. سرگرد لیدلو شاید اسمش را شنیده باشید؟ 

تامی گفت: 

گمانم شنیده باشم. ربطی به مسابقات دارد. این‌طور نیست؟ 


۱۳۲ شرکای جرم 


- بله. سرگرد لیدلو در مسابقات اسب‌دوانی آدم معرفی‌ست. چیزی 
علیه‌اش نداریم. ولی حدس می‌زنيم در یکی دو معاملۀ مشکوک دست 
داشته است. کسانی که در جریان هستند وقتی اسم سرگرد می‌آید 
ناباورانه په آدم نگاه می‌کنند. هیچ کس چیزی از گذشته‌اش نمی‌داند با 
اینکه از کجا آمده. زن فرانسوی خیلی خوشگلی دارد که هر جا برود 
همراهش است و همین‌طور یک قطار آدم که جذب خانم شده‌اند. لیدلو 
پول زیادی خرج می‌کند و دوست دارم بدانم این پول از کجا می‌آید. 

تامی گفت: 

شاید از همان یک قطار آدم. 

این یک احتمال است. ولی مطمئن نیستم. ممکن است تصادفی 
باشد. ولی مقدار زیادی از این اسکناس‌ها از قمارخانة بسیار شیکی 
می‌آید که محل رفت و آمد لیدلو و دار و دسته‌اش است. با این 
مسابقه‌ها و دار و دستة قمارباز از شر کلی از اسکناس‌های تقلبی راحت 
می‌شوند. راهی بهتر از این برای انتشار اسکناس‌ها وحود ندارد. 

- حالا ما کجا وارد ماجرا می‌شویم؟ 

این جوری. سنت وینسنت جوان و همسرش از دوستان شما 
هتند. درست فهمیدم ؟ ان‌ها با دار و دسته لیدلو خیلی خودمانی 
هستند. گرچه قبلا بیشتر صمیمی بودند. برای شما کاری ندارد که از 
طریق آن‌ها وارد آن گروه شوید. کاری که برای هیچ کدام از ما ممکن 
نیست. ممکن نیست بتوانند شما را شناسایی کنند. شما یک فرصت 
عالی دارید. 

- دقیقاً قرار است از چه چیزی سر در بیاوریم؟ 

اگر آن‌ها پول‌ها را آب می‌کنند. مواد اولیه را از کجا می‌آورند. 

- فهمیدم. سرگرد لیدلو با یک چمدان خالی از خانه می‌رود بیرون. 
وقتی برمی‌گردد چمدان را تا خرخره پر کرده از اسکناس‌های تقلبی. 
می‌خواهید بدانید چطور این کار را می‌کند؟ رد پایش را می‌گیرم و 
می‌فهمم. تقشه همین است؟ 


حرق جرفی 1F‏ 


- کم‌وبیش. ولی از خانم غافل نشوید همچنین از پدرش: م. هیرالد. 
یادتان باشد که اسکناس‌ها به هر دو سمت کانال می‌روند. 

تامی پا لحنی سرزنش آمیز فریاد زد: 

ماریوت عزیز. کارآگاهان ماهر مس بلائت معنی کلمة غفلت را 


می‌دانند. ۱ 
بازرس بلند شد و گفت: 


بسیار خوب. موفق باشید. 
بازرس رفت. 
تأاپنس با شوق و ذوق گفت: 


- پول تقلبی. بهش می‌گویند لجن. می‌دانم که حق با من است. وای 


گرفتارها شدیم. 
درست است. قرار است برویم جرق‌جرقی‌ها را گیر بیندازيم و 
- چه گفتی؟ 
- جرق‌جرقی 
جه هست؟ 


- یک کلمه که خودم ابداع کردهام. به کسی گفته می‌شود که پول 
تقلبی را به جریان می‌اندازد. حاعلان اسکناس. برای همین اسمشان را 
گذاشتم جرق‌جرقی. ساده‌تر از این نمی‌شود. 

تاپنس گفت: 

د فکر بهتری هم هست. واقعی‌تر به نظر می‌آید. من که خودم 
خش‌خشی را ترجیح می‌دهم. توصیفی‌تر و شیطانی‌تر است. 

- نه. من اول گفتم جرق‌جرقی و از حرفم هم کوتاه نمی‌آیم. 


۱۴ شرکای جرم 


- از این پرونده خیلی خوشم می‌آید. کلی کلوپ شبانه و کوکتل در 
انتظارمان است. فردا برای خودم موه سياه می‌خرم. 

شوهرش اعتراض کرد. 

- مدژه‌های تو همین الان هم سیاه است. 

- می‌توأنم سیاه‌ترشان کنم. رژ لب آلبالویی رنگ هم به درد می‌خورد. 
از آن مدل‌هایی که عیلی براق است. 

- تاپنس. تو واقعاً آدم خوش‌گذرانی هستی. ازدواج با یک آدم 
سنگین‌رنگین میان‌سال مثل من چه لطفی برایت داشته است. 

- صبر داشته باش. وقتی بروی به کلوپ پیتون, دیگر آن‌قدرها هم 
سنگین‌رنگین نمی‌مانی. 

تامی از روی قفسه چند بطری و دو لیوان و یک همزن برداشت. 

بیا شروغ کنیم. جرق‌جرقی‌ها ما دنبالتان هستیم و می‌گیریمتان. 


۱۳ 


جرق جر قی (ادامه) 


انگار آشنایی با لیدلو کار آسانی بود. تامی و تاپنس. جوان. 
خوش‌لباس, مشتاق زندگی و ظاهراً با کلی پول مفت خیلی زود عضو 
گروه بخصوصی شدند که لیدلوها دور خودشان جمم کرده بودند. 

سرگرد لیدلو مرد خوش‌قیافه و قدبلندی بود. ظاهرش کاملاً انگلیسی 
بود با رفتاری صمیمی و جوانمردانه. خط‌های عمیق دور چشم و 
نگاه‌های سریع زیرچشمی گاهوبی‌گاهش به طور غریبی با تصوری که از 
او داشت حور درمی‌امد. 

ورق‌باز قهاری بود و تأمی فهمید وقتی رقم قمار خیلی بالا می‌رود 
بعید است که بازنده از سر میز بلند شود. 

مارگارت لیدلو از جنس دیگری بود: مخلوق بسیار زیبایی به لاغری 
یک پری جنگل و سیمایی شبیه نقاشی‌های گروز . انگلیسی دست و 
پاشکسته‌اش بسیار فریبنده بود و تامی فکر کرد جای تعجب ندارد که 
غیلی از مردها برده‌اش هستند. ظاهراً از همان اول از تامی خیلی 
خوشش آمد. تامی هم نقشش را بازی کرد و به خیل آدم‌هایی پیوست 
که جذبش شده بودند. 


می‌گفت: ۱ 
- تامی من! مسلماً بدون تامی خودم نتوانست رفت. موهایش رنگ 
آفتاب, زه 5 


۱ نقاش برجسته فرأنسوی. سم 


۶ شرکای جرم 


پدرش آدم شیطانی‌تری بود. با آن چشم‌های تیزیین و ریش مشکی: 
بيار دفیق و نکته‌سنج بود. 

تاپنس اولین کسی بود که پیشرفتی داشت. با ده تا اسکناس یک 
پوندی پیش تأمی آمد و گفت: 

- یک نگاهی به اینها بینداز. تقلبی‌اند. نه؟ 

تامی نگاهشان کرد و تأیید کرد. تاپنس درست تشخیص داده بود. 

-اینها را از کجا آوردی؟ 

از آن پسره. جیمی فاکنر. مارگارت لیدلو این پول‌ها را داده به او تا 
برایش روي یک اسب شرطبندی کند. گفتم پول خرد لازم دارم و اینها 
را با یک ده پوندی عوض کردم. 

تأمی متفکراته گفت: 

تمام این اسکناس‌ها نو هستند. نمی‌تواند زياد دست په دست شده 
باشد. حدس می‌زنم جیمی فاکنر آدم درستی است؟ 

جیمی؟ وای! آدم نازنینی است. با هم دوست‌های خیلی خوبی 
شدیم. 

تامی به سردی گفت؛: 

تاپنس با سرزندگی حواب داد: 

- وای! این که کار نیست. خوش‌گذرانی است. پسر خیلی خوبی 
است. خیلی خوشحالم که از چنگ ان زن درش آوردم. حتی فکرش را 
هم نمی‌توانی بکنی که چقدر پول خرج آن زن کرد» است. 

به نظر من که جذب تو شده است. توپنس؟ 

- من هم بعضی وقت‌ها همین فکر را می‌کنم. خیلی خوب است که 

- تاپنس اخلاقیانت واقعاً افت کرده است. به این موضوع از دیدگاه 

تاپنس با خحالت گفت: 


جرق جرقی ۱۴۷ 


- سال‌ها بود که این‌قدر خوش نگذرانده بودم. خودت چطور؟ این 
روزها اصلاً نمی‌بینمت؟ مگر هميشه دمت به دم مارگارت لیدلو بسته 
نیست؟ 

تامی با لحن خشکی گفت: 

کار است. 

- ولی خیلی جذاب است. نه؟ 

تامی گقت: 

- از نظر من که نه. من تحسینش نمی‌کنم. 

تاپنس خندید. 

- دروغگو. ولی گمانم ترجیح می‌دهم با یک دروغگو ازدواج کرده 
باشم تا با یک احمق. 

- به نظرم لزومی ندارد که شوهر آدم حتماً یا احمق باشد یا دروغگو. 

ولی تاپتس فقط نگاه ترحم‌آمیزی به او انداخت و چیزی نگفت. 

در ميان خیل طرفداران خانم لیدلو. جوان بسیار ثروتمندی به نام 
هنک رایدر وحود داشت. 

آقای رایدر از آلاباما آمده بود و از همان اول با تامی رفیق شده بود و 
به او اعتماد داشت. 

آقای رایدر که با نگاهی پر از احترام مارگارت نازنین را دنبال 
می‌کرد گفت: ۲ ۲ 

- چه زن فوق‌العاده‌ای است. اقا. سرشار از انسانیت است. از آن 
فرانسوی‌های اصیل است. نه؟ وقتی نزدیکش هستم حس می‌کنم یکی 
از تجربیات اولیة خدا هستم. حدس می‌زنم قبل از اينکه دست به کار 
ساختن چیزی به زیبایی آن زن شوه باید مهارت کسب می‌کرده. 

تامی مژدبانه با این ابراز احساسات موافقت کرد. آقای رایدر سفر: 
دلش را بیشتر باز کرد و گفت: 

- خیلی شرم آور است که موجودی به زیبایی او نگران پول باشد. 


۸ شرکای جرم 


مگر مشکل مالی دارد؟ 

- نمی‌دانید چه زندگی‌ای دارد. این لیدلو موجود عجیبی است. ازش 
می‌ترسد. به من گفت جرئت ندارد چند تا فاکتور ناچیز را نشانش بدهد. 

فاکتورهایش ناچیز بود؟ 

_ خب ... حالا من می‌گویم ناچیز! به هر حال تا جایی که من فهمیدم 
یک زن باید لباس بپوشد. این لباس‌ها هر چه نایاب‌تر باشند قیمتشان 
بالاتر می‌رود. تازه زن زیبایی مثل مارگارت دلش نمی‌خواهد با 
لباس‌های مد فصل قبل این طرف و آن طرف بروذ. ورق هم همین 
طور. خانم کوچولوی بیچاره در بازی ورق هم خیلی بدشانس است. 
دیشب پنجاه تا به من باخت. 

تامی محکم گفت: 

شب قبلش دو هزارتا از جیمی فاکنر برد. 

واقعا؟ یک کم خیالم راحت شد. راستی انگار در کشور شما پول 
تقلبی زیاد وجود دارد. امروز یک دسته اسکناس دادم په پانک و بیست 
و پنج پوند از اسکناس‌ها تقلبی و به درد نخور بود. آقای مدب پشت 
صندوق به من اطلاع داد. 

مبلغ نسبتا زیادی است. اسکناس‌ها نو بود؟ 

- نو و تانخورده. انگار تازه چاپ شده بود. گمان کنم همان 
اسکناس‌هایی بود که خانم لیدلو به من داد. نمی‌دانسم از کجا این 
اسکناس‌ها را اورده است. حتما در مسابقه اسب‌دوانی یکی از اراذل و 
اوباش به او داده است. 

تامی گفت: . 

پله. احتمالش زیاد است. 

- می‌دانید آقای برسفورد. من به این زندگی‌های اشرافی عادت 
ندارم. منظورم این خانم‌های شیک و این چیزها است. مدت کمی است 
که ثروت کلانی به دست آورده‌ام و یک راست آمده‌ام اروپا تا زندگی را 


تجربه کنم. 


جرق جرقی ۱۴۹ 


تامی سر تکان داد. در ذهنش صورت‌حسابی از نتیجة این کار تهیه 
کرد. با همراهی خانم مارگارت لیدلو احتمالاً آقای رایدر خیلی خوب 
زندگی را تجربه می‌کند و حتماً هزينة این تجربه هم خیلی سنگین است. 

ضمن اين‌که برای بار دوم مدارک حاکی از آن برد که اسکناس‌های 
تقلبی در همان نزدیکی توزیع می‌شوند و مارگارت لیدلو بدون شک 
دستی در اين توزیع دارد. 

شب بعد خودش مدرکی برای اثبات این ادعا پیدا کرد. آن مدرک در 
همان مکان ملاقات کوچکی بود که بازرس ماریوت اشاره کرده بود. 
رقص بر پا بود. ولی جذابیت اصلی این مکان پشت دو در بزرگ و 
بسته بود. دو اتاق با رومیزی‌های فلائل سبز که هر شب در آن پول 
کلانی دست به دست می‌شد. 

دست آخر وقتی مارگارت لیدلو بلند شد تا برود. مقداری اسکناس 
خرد در مشت تامی گذاشت. 

اين پول‌ها خیلی جاگیرند. تامی. لطفاً برایم درشتشان کن. یک 
اسکناس درشت. نگاه کن به این کیف خوشگل کوچولوی من. خیلی 

تامی صد پوندی را که مارگارت درخواست کرده بود برداشت و در 
گوشه‌ای اسکناس‌ها را بررسی کرد. حداقل یک‌چهارمشان تقلبی بود. 

ولی از کجا این اسکناس‌ها را می‌آورد؟ هنوز هیچ جوابی برای این 
سوال پیدا نکرده بود. با کمک البرت فهمیده بود که لیدلو شخص مورد 
نظر نیست. حرکاتش به دقت زیر نظر گرفته شده بود و هیچ نتیجه‌ای 
در بر نداشت. 

تامی به پدرش مشکوک بود. م. هارولد. به فرانسه زیاد رفت و آمد 
می‌کرد. چه کاری ساده‌تر از این بود که اسکناس‌ها را با خودش حمل 
کند؟ یک دکمۀ مخفی در یک صندوق ... جیزی سبیه این. 

تامی به‌آهستگی بیرون کلوپ پرسه می‌زد و غرق فکرهای خودش 
بود که ناگهان کسی او را صدا زد. آقای هنک رایدر وسط غیابان 


۱۵۰ شرکای جرم 


ایستاده بود. آدم در همان نگاه اول می‌فهمید که املا هشیار نیست. 
سعی می‌کرد کلاهش را به رادیاتور یک اتومبیل آویزان کند ولی هر 
بار می‌افتاد. 

آقای رایدر گریان گفت 

چلاه لعنتی ... چلاه لعنتی. هیچ چیز مثل املیکا نیست. ادم هر شب 
چلاهش را اویزان می‌کند . .. هر شب. آقا. شما دو تا چلاه پوشیدید. تا 
حالا کسی را تدیده بودم که دو تا چلا سرش باشد. ی ی 
هواشت. 

تامی موقرانه حواب داد: 

شاید دو تا سر دارم. 

- که این چور. چقدر عژیب. شه حقیقت ژالبی. بیا یک چوکتل 
بخوریم. نمی aoa‏ ممتوع و پدر من را همین دراورد. گمانم مشتم ت 
کاملاً مُشت. به خاطر چوکتل است ... با انجل کیس قاطی شده ... په خاطر 
این مارگارت انت a‏ دختره خوشگل ۰.. من را خیلی دوشت دارد ۰ 
هورس نک. دو تا مارتینی. دو تا رود تو روین, نه ئه. رود تو روون. 
همه را با هم قاطی کردم. ریختم داخل یک پارچ ایجو. شرط می‌بندم 
اگر این کار را نکرده بودم ... گفتم ... به درک ... گفتم. 

تامی حرفش را قطع کرد و چاپلوسائه گفت 

بسیار خب. نظرت چیست که بروی خانه؟ 

آقای رایدر با چشمان گریان و غمگین گفت: 

من که خانه‌ای ندارم. 

تأمی پرسید: 

نمی‌توأئم بروم خانه. شکارچی ثروت. چه کار خوبی. او این کار را 
کرد. کلیسای سفید. ستون سفید. سرهای سفید روی قیرها ... 

س مهم نیست. تو کجا ... 


جرق جرقی ۱۵۱ 


ولی ناگهان آقای رایدر باوقار شد. قد راست کرد و به موفقیتی 
معجزه‌وار در صحبت نایل شد. 

- هرد جوان دارم می‌گویم مارگی من را برد داخل ماشین شکار 
ثروتش. اشراف انگلیسی همه این کار را می‌کنند. زیر سنگفرش. پانصد 
پوند. چه اید؛ تجملی‌ای. خیلی باتشریغات است. مرد جوان تو با من 
مهربان بودی. از ته قلیم سعادتت را می‌خواهم. از ته قلب. ما 
امریکایی‌ها ... 

تامی این بار بدون هیچ تشریفاتی حرفش را قطم کرد. 

- چه گفتی؟ خانم لیدلو تو را برد داغل ماشین؟ 

امریکایی مثل جغد با سر تأیید کرد. 

به کلیسای سفید؟ 

دوباره همان تأیید جغد مانند. 

- بعد توآنجا پانصد پوند پیدا کردی؟ 

آقای رایدر در جستجوی کلمات دست و پا می‌زد. 

او ... او این کار را کرد. 

تامی را از اشتباه درآورد. 

- من را بیرون گذاشت. بیرون در. هميشه بايد بیرون باشم. خیلی 
غم‌انگیز است. بیرون ... هميشه بیرون. 

راہ را بلدی؟ 1 

-گمان کنم ا هنک رایدر هیچ وقت جهت را گم نمی‌کند ... 

تامی بدون تشریفات هلش داد. ماشینش همان جایی بود که گذاشته 
بود و راه افتادند سمت شرق. هوای سرد آقای رایدر را به هوش آورد. 
بعد از اینکه چند لحظه‌ای سرش با کرختی روی شانة تامی افتاد سرحال 
و هوشیار سر بلند کرد. 

بگو ببینم. کجا هستیم؟ 

تامی با لحن خشکی جواب داد: 

- کلیسای سفید. امشب با خانم لیدلو از این طرف آمدی؟ 


۲ شرکای جرم 


آقای رایدر نگاهی به اطراف انداخت و اقرار کرد: 

به نظر آشنا می‌آید. گمانم یک جایی همین نزدیکی‌ها پیچیدیم به 
چپ. خودش است ... همان خیابان. انجا. 

تامی طبق راهنمایی‌های آقای رایدر پیچید. 

ت انخاست: مطمکنم. آنجا بپیج به راست. چه بوی بدی است. ته؟ از 
جلو میخانه رد شو و دور بزن و جلو آن کوچۀ کوچک توقف کن. ولی 
نقشه چیست؟ بسپارش به من. چیزی از پول‌ها جا مانده؟ قرار است 
سرشان شیره بمالیم؟ ۱ 

تامی گفت: 

دقیقاً همین است. قرار است سرشان شیره بمالیم. چقدر بخندیم. 
نه؟ 

آقای رایدر موافقت کرد: 

برای همه تعریف می‌کنم. هرچند هنوز خودم خیلی نفهمیدم 
موضوع از چه قرار است. 

تامی از ماشین پیاده شد و به آقای رایدر هم کمک کرد تا پیاده شود. 
وارد کو چه شدند. سمت چپ کوچه حياط پشتی ساختمان‌های درب و 
داغانی بود که بعضی‌ها دری به کوچه داشتند. آقای رایدر جلو یکی از 
این درها ایستاد. 

رفت اینجا. همین در بود. مطمئنم. 

تامی گفت: 

این درها خیلی شبیه هم‌اند. من را یاد داستان علی‌بابا و چهل دزد 
انداخت. یادت است برای اینکه بدانند کدام در است روی در یک 
ضربدر کشیدند. ما هم می‌توانيم همان کار را بکنیم؟ 

خنده‌کنان تکه‌ای گچ سفید را از جیبش دراورد و ضریدر کج ۲ 
کوله‌ای پایین در کشید. بعد سر بلند کرد و به سایه‌های تیره‌ای که روی 
دیوارهای کوچه بالا و پایین می‌رفت نگاه کرد یکی‌شان مرنویی کشید 
که مو بر تن ادم راست می‌کرد. 
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اینجا چقدر گربه دارد. 

آقای رایدر پرسید: 

- قرار است چه کار کنیم؟ می‌رویم داخل؟ 

تامی گفت: 

- باید احتیاط کنیم. 

نگاهی به سرتاسر کوچه انداخت و په آرامی در e‏ باز 
بود. در را با هل باز کرد و قدم به درون تاریکی گذاشت 

بی‌صدا جلو می‌رفت و آقای رایدر هم پشت سرش بود. 

آقای رایدر گفت: 

- هی. یکی دارد از پایین کوچه می‌آید. 

دوباره بیرون رفت. تامی چند لحظه منتظر ماند و چیزی نشنید. 
چراغ قوه‌ای از جیبش درآورد و برای چند ثانیه روشنش کرد. آن چند 
لحظه روشنایی راه را به او نشان داد. جلوتر رفت و در بستۀ جلو رویش 
را امتحان کرد. سپس خیلی آرام و با احتیاط هلش داد و داخل شد. 

بعد از چند ثانیه صبر و گوش دادن دوباره چراغ قوه را روشن کرد و 
با آن درخشش آنی انگار که پیامی فرستاده باشد همه آن مکان در 
اطرافش قد علم کرد. دو مرد جلویش بودند و دو مرد هم پشت سرش. 
به تامی نزدیک شدند و او را روی زمین انداختند. 

صدایی غرید: 

س نور. 

مشعل گازی تابانی روشن شد. با روشن شدن نتم تامی دید 
قیافه‌های ناراحت دور تا دورش را گرفته‌اند. چشم‌هایش با متانت 
اطراف اتاق گشت و متوجه بعضی از اشيا شد. 

با خوشرویی گفت: 

_ آها. اگر اشتباء نکنم اینجا مرکز فرماندهی صنایع تقلبی است. 

یکی از مردها فریاد ژد: 
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در پشت سر تامی باز و بسته شد و صدایی آشنا و خوش‌مشرب به 


گوش رسید. 

- گرفتیدش, پسرهاء غیلی خوب است. عالاء فضول خانء بگثار 
بگویم که رسیدی به اصل داستان. 

تامی گفت: 


- رفیق قدیمی خودم. چقدر هیجان‌زد: شدم. بله من مرد اسرارآمیز 
اسکاتلند يارد هستم. عجب! این که آقای رایدر است. غافلگیر شدم. 

- گمانم همین‌طور باشد. امروز بعدازظهر آن‌قدر خندیدم که نزدیک 
بود روده‌بر شوم ... مثل یک بچه آوردمت این جا. تو هم از هوش و 
ذکاوت خودت خیلی متشکر بودی. ببین بچه جان از همان اول حواسم 
بهت بود. به خاطر سلامتیات قاطی ان جمعیت نشده بودی. گذاشتم 
یک مدت نقشت را بازی کنی و وقتی واقعاً به مارگارت نازنین شک 
کردی به خودم گفتم حالا وقتش است که بیارمش داخل بازی. گمانم 
دوست‌هایت مدتی ازت بی‌خبر باشند. 

- منظورت این است که می‌خراهی دخلم را بیاوری؟ فکر کنم 
امطلاح درستش این است. مثل اينکه می‌خواهی برای من دردسر 
درست و 

- خیلی پررو شده‌ای. نه ثمی‌خواهیم کار وحشیانه‌ای انجام دهیم. 
فقط مدتی در حصر نگهت می‌داريم. 

-برایت متاسفم. ولی حساب کتاب‌هایت غلط است. من قصد ندارم 
به قول تو در حصر باشم. 

آقای رایدر لبخند موقری زد. خارج از ساختمان گربه‌ای رو به ماه 
فریاد حزن‌الودی کشید. 

-روی آن ضربدری که روی در کشیدی حساب می‌کنی. بچه جان؟ 
اگر من جای تو بودم این کار را نمی‌کردم. چون من هم آن داستانی را 
که گفتی بلدم و وقتی بچه بودم شنیده‌ام. رفتم تو کوچه و مثل سگی که 
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با چشم‌های باز همه چیز را می‌پاید. منتظر شدم. اگر الآن بروی داخل 
کوچه می‌بینی که تمام درهای کوچه یک ضربدر مشابه دارد. 
, تامی با ناامیدی سرش را پایین انداخت. رایدر گفت: 

- فکر می‌کردی خیلی باهوشی, نه؟ 

هنوز حرف رایدر تمام نشده بود که صدای کوبیدن در بلند شد. 

فریاد زد: 

این دیگر چیست؟ 

در همان لحظه به در جلو حمله بردند. در پشتی دوامی نداشت. قفل 
تقریباً بلافاصله شکست و بازرس ماریوت در آستانة در ظاهر شد. 

تامی گفت: 

آفرین ماریوت. در مورد منطقه کاملاً حق با تو بود. می‌خواهم تو را 
با آقای رایدر آشنا کنم. ایشان تمام داستان‌های پریان را یلد است. 

تامی با ملایمت گفت: 

- می‌بینید آقای رایدر. من به تو شک داشتم. آلبرت (آن پسره که 
گوش‌های بزرگی دارد و خیلی قیافه می‌گیرد آلیرت است.) دستور 
داشت که هر وقت من و شما رفتیم با هم گشت بزنیم با موتورسیکلت 
تعقیبمان کند. در این بین من هم متظاهرانه یک ضربدر الکی روی در 
کشیدم تا توجه‌ات را جلب کنم. ولی یک بطری سنبل کوهی را هم دم 
در خالی کردم. بوی نامطبوعی دارد. ولی گربه‌ها عاشق این بو هستند. 
تمام گربه‌های محل دم در جمع شدند تا وقتی آلبرت و پلیس رسیدند 
راه را نشان دهند. 

با لبغند به آقای رایدر مات و متحیر نگاه کرد. بعد روی پا بلند شد. 

گفتم که می‌گیرمتان جرق‌جرقی‌ها و گرفتمتان. 

آقای رایدر گفت: 

- دربار؛ چه کوفتی حرف می‌زنی؟ منظورت از جرق‌جرقی چیست؟ 

حتماً در فرهنگ بعدي اصطلاحات حنایی پیدایش می‌کنی. ریشة 
کلمه: نامشخص. 
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لبخندزنان نگاهی به اطراف انداخت. 

آرام ولی واضح گفت: 

همه چیز انجام شد بدون حتی یک فضول شب بخیر ماریوت. حالا 
پاید پروم جایی که پایان خوش داستان در انتظارم است. هیچ پاداشی 
بهتر از عشق یک زن خوب نیست ... و عشق یک زن خوب در خانه 
منتظر من است ... البته امیدوارم. چون در اين دوره و زمانه هیچ چیزی 
بعید نیست. ماریوت این شغل خیلی خطرناک است. کاپیتان جیمی 
فاکنر را می‌شناسی؟ رقصش که معرکه است. سلیقه‌اش در کوکتل هم 
همین طور. بله ماریوت. این شغل خیلی خطرناک است. ۱ 


۱۵ 


راز سانینگدیل 


آقای برسفورد پرسید: 

- تاپنس, می‌دانی قرار است ناهار کجا برویم؟ 

تاپنس با امیدواری گقت: 

رستوران ریتز؟ 

باز هم فکر کن. 

- آن رستوران دنج در سوهو. 
- نه. 

لحن تامی خیلی باابهت بود. 

کزستوران یت ری ۱ در واقع همین جا. ۱ 

با زرنگی تاپنس را چپاند داغل یکی از نمایندگی‌های جایی که قلا 
حرفش را زده بود و او را هدایت کرد سر یک میز مرمری که کناری 
قرار داشت. 

تامی خودش نشست و با رضایت گفت: 

- عالی است. بهتر از این نمی‌شود. 

تاپنس گفت: 

این عشق زندگی ساده از کجا آمده؟ 

- می‌بینی, واتسون. ولی ملاحظه نمی‌کنی. نمی‌دانم بالاخره یکی از 


۱. کاراگاهی که قصد دارند به شیوة او این پرونده را حل کنند همیشه در این رستوران 
ناهار می‌خورده است. 


این پیشخدمت‌های مفرور به ما توجه می‌کند یا نه؟ عالی شد. دارد 
می‌آید این طرف. درست است که ظاهراً فکرش جای دیگری است. 
ولی بدون شک در ناخودآگاه ذهنش سخت مشغول مسائلی مثل 
ژامبون و تخم‌مرغ و قوری چای است. لطفاً سیب‌زمینی سرخ‌شده با 
یک فنجان بزرگ قهوه. یک نان و کره و یک بشقاب خوراک زبان هم 
برای خانم. 

پیشخدمت با لحنی بی‌ادبانه سفارش را تکرار کرد. ولی ناگهان 
تاپنس به جلو خم شد و گفت: 

- نه. سیب‌زمینی سرخ‌شده نه. این آقا کیک پنیر و یک لیوان شیر 


می‌خورند. 
پیشخدمت با لحنی بدتر از قبل البته اگر بدتر از آن می‌شد. گفت: 
- کیک پنیر و یک لیوان شیر ! 


سپس در حالی که هنوز هم فکرش جای دیگری بود دور شد. 

تامی به سردی گفت: 

این دیگر زیادی بود. 

۰ ۳ ۵ ۰ , 0 ۰ ۳ 

-ولی حق با من بود نه؟ تو پیرمرد گوشه‌نشین هستی؟ زنجیرت 
کجاست ؟ 

تامی از جیبش زنجیر بلند و پیچ‌خورده‌ای بیرون آورد و مشغول گره 
زدنش شد و ارام گفت: 


- جزئیات کوچک را هم تکمیل می‌کنیم. 


۱. کارآگاه مورد بحت در ایسن داسستان هنگام حسل برونده‌ها کیک پیر و شیر 
می خورد. سم 

۲ مجموعه داستان‌های کو تاه وشته پارونس اورئسی (۱۸۶۵-۱۹۳۷) پیرمردی بی‌نام 
که پرونده‌های جنایی را در گوشة یک چایخانة انگلیسی در صحیت با یک خبرنگار 
حل می‌کند و مصولاً پرونده‌های خود را از داستان‌های روزنامه بیدا می‌کند. سم. 

۳. پیرمرد همیشه زنجیری در دست دارد و برای هر گره از برونده گرهی به زنجمرش 
می زند. سح 


راز سانینگدیل ۱۵۹ 


- البته در و غذا یک CS‏ 

زن‌ها a‏ دنیا ET‏ 
آن شیر است. قیافۀ کیک پنیر هم همیشه خیلی زردنبو و زشت است. 

- هنرمند باش. ببین چطور با خوراک زبان سردم می‌جنگم. این زبان 
سردشده چه غذای خوبی است. بسیار خب. من اماده‌ام تا خانم پولی 
برتون ! باشم. یک گره گنده بزن و شروع کن. 
این اواخر کارمان خیلی کساد بوده. اگر کار نمی‌آید سمت ما پس ما 
باید به سمت کار برویم و ذهنمان را برای یکی از بزرگ‌ترین اسرار 
عمومی حال حاضر به کار بيندازيم. من به راز سانینگدیل فکر می‌کنم. 

تاپنس با غلاقهُ زیاد گفت: 

تامی تکه‌ای روزنامة مچاله‌شده از جیبش بیرون آورد و گذاشت روی 
میز. 

این آخرین عکس کاپیتان سیسیل است که در دیلی لیدر چاپ شده. 

- همین طور است. نمی‌دانم چراکسی از این روزنامه شکابت نمی‌کند. 

تامی به سرعت ادامه داد: 

س وقتی گفتم راز سانینگدیل, باید می‌گفتم به اصطلاح راز 
سانینگدیل. این مو ضوع برای پلیس یک راز است نه برای ادم‌های 
باهوشی مشل ما. 

تاپنس گفت: 

یک گره دیگر بزن. 

تامی با صدای آر ام ادامه داد: 


۱ خبرنگاری که همپشه همراه پیرمرد گوشه‌نسین است. 
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- نمی‌دانم از این پرونده چقدر خاطرت هست. 

- همه‌اش را یادم است. ولی بگو. 

سه هفتۀ پیش بود که آن اتفاق وحشتناک در زمین گلف افتاد. دو 
تن از اعضا که از بازی صبحگاهی لذت می‌بردند از کشف جسدی که با 
صورت روی نقطة شروع هفتم افتاده بود خیلی وحشت کردند. حتی 
قبل از اینکه برش گردانند حدس زده بودند که بايد کاپیتان سیسیل 
باشد. آدمی بسیار شناخته‌شده در زمین بازی که همیشه یک بلوز گلف 
آبی روشن می پوشید. 

«کاپیتان سیسیل همیشه صبح زود در زمین بازی مشفول تمرین 
دیده می‌شد. اول فکر کردند سکته کرده است. ولی بعد از معاینة دکتر 
این حقیقت شوم مشخص شد که به قتل رسیده است. به طرز معنی‌داری 
بهش زخم زده بودند. .با یک سنجاق کلاه زنانه. در ضمن مشخص شد که 
از زمان مرگش دوازده ساعت می‌گذرد. 

«اين موضوع رنگ متفاوتی به داستان زد و خیلی زود حقایق جالبی 
رو شد. در واقع آخرین کسی که کاپیتان را زنده دیده بود دوست و 
شریکش آقای هولابی از شرکت بيمة پورکیو پاین است و داستان او از 
این قرار است. 

«سیسیل و او آن روز یک دور بازی می‌کنند. بعد از چای سیسیل 
پيشنهاد می‌دهد قبل از اينکه هوا خیلی تاریک شود. چند تا سوراخ 
دیگر هم بازی کنند. هولابی موافقت می‌کند. سسیل به نظر خیلی 
سرحال و حسابی هم روی فرم بوده. کوره‌راهی عمومی آنجا هست که 
به زمین گلف مي‌رسد. در وقتی که به سوراخ ششم می‌رسند 
مي‌بینند زنی از آن بالا می‌اید. خیلی قدبلند بوده و لباس قهوه‌ای به تن 
داشته. ولی هولابی قیافه‌اش را کاملاً ندیده و به نظرش سیسیل هم املا 
متوجه زن نشده است. 

«راه مورد بحث از جلو سوراخ هفتم می‌گذرد. زن ازآنجا رد می‌شود 
و سمت دیگر می‌ایستد انگار که منتظر است. کاپیتان سیسیل اول به 
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سوراخ می‌رسد و به همین دلیل هولابی پرچم را در سوراخ می‌گذارد. 
وقتی هولابی به سوراخ می‌رسد از دیدن اینکه سیسیل و زن با هم حرف 
می‌زنند. تعجب می‌کند. وقتی به آن‌ها نزدیک می‌شود. هر دو ناگهان 
برمی‌گردند و سیسیل فریاد می‌زند: یکی دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. 

هر دو شانه به شانة هم قدم می‌زدند و غرق صحیت بودند. پیاده زمین 
گلف را ترک می‌کنند و از بین دو پرچین باریک باغ همسایه که به 
خیابان ویندل‌شام می‌رسد رد می‌شوند. 

«کاپیتان سیسیل به قول خودش عمل می‌کند و برای رضایت هولابی 
بعد از یکی دو دقیقه برمی‌گردد. دو بازیکن دیگر هم پشت سرشان 
می‌آمدند و هوا هم به سرعت رو به تاریکی می‌رفته است. سوار ماشین 
گلف می‌شوند و همان اول هولایی متوجه می‌شود که اتفاقی. همراهش 
را ناراعت کرده است. چون نه تنها بد رانندگی می‌کند بلکه قیافهاش هم 
نگران است و چين بزرگی روی پیشانی‌اش افتاده است. حرف‌های 
همراهش را با درشتی جواب می‌دهد و بی‌رحمانه گلف بازی می‌کند. 
ظاهراً چیزی اتفاق افتاده که حواسش را کاملاً از بازی منحرف کرده 
است. 

«بازی را تا سوراخ هشتم ادامه می‌دهند و آنجا کاپیتان بدون مقدمه 
می‌گوید که هوا خیلی تاریک شده و می‌خواهد به خانه برود. درست در 
آن نقطه هم کوره‌راهی هست که به خیابان ویندل‌شام می‌رسد. کاپیتان 
همان جا از هولایی جدا می‌شود. چون این طوری می‌توانسته میانبر بزند 
و زودتر به خانه‌ی کوچک ویلایی‌اش برسد. دو بازیکن دیگر هم سر 
می‌رسند. سرگرد برنارد و آقای لکی. هولابی تغییر ناگهانی رفتار 
کاپیتان سیسیل را برای آن‌ها تعریف می‌کند. آن‌ها هم دیده‌اند که 
کاپیتان با زن قهوه‌ای‌پوش صحبت می‌کرد». ولی آن‌قدر نزدیک 
نبوده‌اند تا صورتش را ببینند. هر سه مرد حیران بودهاند که أن زن چه 
چیزی به دوستشان گفته که او را این‌قدر پریشان کرد است. 

«همه پا هم به باشگاه برمی‌گردند. تا جایی که معلوم شد. آنها آخرین 
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کسانی بوده‌اند که کاپیتان ۷ را زنده دیده‌اند. آن روز چهارشنبه 
بوده و چهارشنبه‌ها بلیت لندن ارزان است. زن و مردی که خانة کاپیتان 
سیسیل را اداره می‌کردند و از لباس‌هایشان پیدا بود که لندن بوده‌اند 
طبق معمول با آخرین قطار برگشتند به ویلا با این تصور که اربابشان 
خواب است. خانم سیسیل هم برای ملاقاتی بیرون رفته بوده است. 

«داستان قتل کاپیتان سیسیل چند روزی سر زبان‌ها بود. هیچ کس 
نتوانست انگیزه‌ای برای آن پیدا کند. با تمام قوا و مصرانه دنبال زن 
قدبلند گشتند. ولی نتیجه‌ای نداشت. مثل همیشه پلیس برای سستی‌اش 
مقصر شناخته شد. ولی زمان نشان داد منصفانه نیست. حدود یک هفته 
بعد دختری به نام دوریس ایوانز دستگیر و متهم به قتل کاپیتان آنتونی 
سیسیل می‌شود. 

«شواهدی که پلیس در دست.داشت بسیار ناچیز بود. یک دسته موی 
بور بین انگشتان جسد و چند رشته نخ پشمی قرمز بین یکی از 
دکمه‌های کت ایی رنگش پیدا شده است. پرس و جوهای سختکوشانه 
در ایستگاه قطار و حاهای دیگر حقایق بعدی را مشخص کرده است. 

«دختر جوانی با کت و دامن قرمز آن روز بعدازظهر حدود ساعت 
هفت از شاهراء اصلی آمده و راه خانة کاپیتان سیسیل را پرسیده است. 
همان دختر دوباره دو ساعت بعد در ایستگاه ظاهر شده. کلاهش کج 
شده و موهایش نامر تب بوده و ظاهراً خیلی سراسیمه و آخفته بو ده 
است. پرسیده که قطار کی به شهر برمی‌گردد. مرتب پشت سرش را نگاه 
می‌کرده انگار از چیزی می‌ترسد. 

«نیروی پلیس ما از خیلی حهات فوق‌العاده است. با چنین مدارک 
کمی توانستند رد دختر را بگیرند و او را شناسایی کنند. شخصی به نام 
دوریس ایوانز. این دختر متهم به قتل شد و به او اخطار کردند که هر 
حرفی که يزند علیه‌اش استفاده می‌شود. با این حال اصرار می‌کند که 
باید اقرار کند. این اقرار را مرتب با جزئیات تکرار می‌کند. بدون هیچ 
تفییر ی. 
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داستانش از این قرار بود. او یک ماشین‌نویس حرفه‌ای است و روزی 
در سینمابا مردی عوش‌لباس دوست می‌شود که می‌گوید به او علاقه‌مند 
است. می‌گوید اسمش آنتونی است و از دختر می‌خواهد تا به وبلایش 
در سانینگدیل بياید. نه أن موقع و نه بعد از ان نمی‌دانسته که این مرد 
همسر دارد. با هم قرار گذاشتند که چهارشنیۀ بعد دویاره همدیگر را 
ببینند. بادت هست که ان روز خدمتکارها نبودند و خانم هم از خانه 
ببرون رفته است. آعرش می‌گوید که اشم کاملش آنتونی «سیسیل است 
و اسم ویلایش را هم به او می‌گوید. 

حسب مقرر در چهارشنبة مورد نظر با پرس و جو به ویلا می‌رسد و 
سیسیل که تازه از زمین گلف برگشته به او خوشامد می‌گوید. هرچند 
ادعا می‌کند که از دیدنش خیلی خوشحال شده. ولی دختر می‌گوید از 
همان ابتدا رفتارش عجیب و متفاوت بوده است. ناخوداگاه ترسی بر 
وجودش چیره می‌شود و آرزو می‌کند که کاش نیامده بود. 

«بعد از خوردن غذایی ساده و اماده سیسیل پيشنهاد می‌دهد که برای 
پیاده‌روی از خانه بیرون بروند. دختر موافقت می‌کند. مرد او را از خانه 
بیرون می‌برد. پایین خیابان و در کوره‌راهی که به زمین گلف می‌رسد 
پیاد‌روی می‌کنند. بعد از اینکه از سوراخ هفتم رد می‌شوند. مرد 
یک‌دفعه کاملاً دیوانه می‌شود. از جیبش اسلحه‌ای درمی‌آورد و در هوا 
تکان می‌دهد و می‌گوید که دیگر کارد به استخوانش رسیده است. 

"همه چی باید از بین برود! ورشکست شدم ... به خاک سياه نشستم. 
تو هم باید با من بیایی. اول به تو شلیک می‌کنم بعد هم به خودم. فردا 
صبح جناز؛ ما دو نفر را اینجا پیدا می‌کنند. هر دو در کنار هم می‌میریم. 

«همین‌طور ادامه می‌دهد. مرد دست دوریس ایوانز را می‌گیرد و 
دوریس می‌فهمد که با یک مرد دیوانه طرف است. دیوانه‌وار تلاش 
می‌کند تا غودش را ازاد کند یا اسلحه را از دستش بگیرد. با هم درگیر 
می‌شوند. باید در حین همین درگیری یک تکه از موهایش را کنده باشد 
و تکه‌ای از لباسش به دکمة او گیر کرده باشد. 
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« در نهایت بعد از تقلای بسیار خودش را آزاد می‌کند و برای نجات 
زندگی‌اش در زمین گلف می‌دود و انتظار داشته که هر لحظه کسی از 
پشت به او شلیک کند. فکر می‌کند دو بار روی علف‌ها سرخورده. ولی 
سرانجام خودش را به ایستگاه راه‌آهن می‌رساند و می‌فهمد کسی در 

«اين داستانی است که دوریس ایوانز تعر یف می‌کند و هیچ وقت هم 
تغییرش نداده است. مصرأئه انکار می‌کند که برای دفاع از خود با 
سنجاق کلاه به او حمله کرده باشد. کاری خیلی عادی که ممکن است 
آدم در چنین شرایطی انجام دهد و شاید هم راست می‌گوید. در اثبات 
داستانش اسلحه‌ای نزدیک محل کشف جنازه در بین بوته‌های اولکس 
فرنگی پیدا شد. از اسلحه شلیک نشده بود. 

«دوریس ایوانز را دادگاهی کردند. ولی این راز هنوز هم سر به مهر 
باقی مانده است. اگر داستانش واقعیت داشته باشد. چه کسی کاپیتان 
سیسیل را مجروح کرده است؟ آن زن دیگر؟ زن قدبلندی با لباس 
قهوه‌ای که حضورش او را خیلی ناراحت کرده است. تا به حال کسی 
نتوانسته ارتباط او را با پرونده پیدا کند. این زن ناگهان در کوره‌راه کنار 
زمین ظاهر می‌شود و در طول مر ناپدید می‌شود و دیگر هیچ کس 
چیزی از او نمی‌شنود. این زن چه کسی بوده است؟ یک شهروند 
محلی؟ یک مهمان از لندن؟ اگر این‌طور اسث با قطار آمده با با 
تومبیل؟ چیز قابل‌توجهی بجز قد بلندش در مورد او وجود ندارد. انگار 
هیچ کس نمی‌تواند قیافه‌اش را توصیف کند. نمی‌تواند دوریس ایوانز 
باشد چون او کوتاه‌قد و بور است. علاوه بر این همان موقع به ایستگاه 
رسیده بوده است.» 

تاپنس گفت: 

همسرش؟ همسرش چطور؟ 

حدس خیلی معمولی‌ای است. ولی خانم سیسیل هم زن کوتاه‌قدی 
است. تازه آقای هولایی او را خیلی خوب می‌شناسد و هیچ شکی نیست 
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که آن موقع دور از خانه برده است. کشف دیگری به عمل آمد. شرکت 
بیمةٌ پورکیو پاین ورشکست شده است. حساب‌ها اختلاسی متهو رانه را 
فاش کردند. حالا دلیل سخنان خشم‌آلودی که کاپیتان سیسیل به 
دوریس ایوانز گفته مشخص می‌شود. طی چند سال به طور مرتب 
اختلاس می‌کرده است. نه اقای هولابی و نه پسرش هیچ کدام 
نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاده است. تقریبا نابود شده‌اند. 

«پرونده این‌طور پایان یافت. کاپیتان سیسیل نزدیک بوده لو برود و 
شمه چیزش را از دست بدشد. خودکشی یک را‌حل طبیعی است. ولی 
نوع زخم این فر ضیه را رد می‌کند. چه کسی او را کشته؟ دوریسی 
ایوانز؟ یا آن زن اسرارآمیز با لباس قهوه‌ای؟ » 

اد کر تفای سیر و خی و مرش ا کے و خر کرو 
با احتیاط گازی به کیک پنیر زد. 
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- البته. از همان اول فهمیدم که گره این پرونده کجاست و اينکه 
پلیس کجای راه را اشتباه رفته است. 


تاینس مشتاقانه گفت: 
خب؟ 


تامی سرش را با ناراحتی تکان داد. 

- کاش نمی‌فهميدم. تاپنس اینکه پیرمردی باشی که یک گوشة 
بخصوص نشسته خیلی راحت است. ولی پیدا کردن راه‌حل من را از پا 
درآورد. کی آن يارو را کشته؟ نمی‌دانم. 

چند تکة دیگر روزنامه از جیبش درآورد. 

-مدارک بیش‌تر. آقای هولابی. پسرش خانم سیسیل. دوریس ایوانز. 

تاپنس تکۀ آخر را چنگ زد و برای مدتی نگاه کرد. دست آخر گفت: 

- در هر صورت دوریس او را با سنحاق کلاه نکشته است. 

- چرا این‌قدر مطمثنی؟ 

یک تجربه ساده از لیدی مالی. سنجاق مو می‌فروشد. در این دوره 
و زمانه از هر بیست تا زن فقط یکی سنجاق کلاه استفاده می‌کند .. 
فرقی نمی‌کند موهایت کوتاهباشد پا پلند. کلاه محکم روی سر قرار 
می‌گیرد و نبازی به سنجاق نیست. 

با این حال ممکن است با خودش سنجاق داشته. 

- پسر خوب. ما که سنجاق‌ها را مثل میراث آبا و اجدادیمان نگه 
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نمی‌داريم. آخر آن دختر چرا باید یک سنجاق کلاه با خودش ببرد به 
سانینگدیل؟ 

- پس شاید کار آن زن دیگر باشد. همان که لباس قهوه‌ای داشته 
است. 

کاش قدبلند نبود. آن وقت می‌توانست همسرش باشد. من همیشه 
به زن‌هایی که سر موقع یک جای دور بودند و این‌طوری هیچ سوء‌ظنی 
متوجهشان نیست مظنونم. اگر شوهرش را دیده باشد که با آن دختر 
قرار می‌گذارد. خیلی طبیعی است که با سنجاق کلاه برود دنبالش, 

- می‌بینم که باید خیلی مواظب باشم. 

ولی تاپنس غرق افکارش بود و رشتة افکارش پاره نشد. 

نا گهان پرسید؛__ 

سیسیل چطور ادمی بود؟ مردم چه نظری درباره‌اش دارند؟ 

- تا جایی که من فهمیدم خیلی مردمی بوده است. فکر می‌کردند او و 
همسرش به هم وفادارند. همین موضوع مسئلة آن دختره را خیلی عجیب 
می‌کند. این کار آخرین چیزی است که از مردی مثل سیسیل توقع 
داری. یک کهنه سرباز که پول خوبی به دست آورده و بازنشسته شده و 
رفته دنبال این کار بیمه. اصلاً تصور نمی‌رفت آدم کلاهبرداری باشد. 

- مطمئن هستند که او کلاهبردار بوده است؟ نمی‌شود که آن دو نفر 
دیگر پول را برداشته باشند؟ 

- خانواد: هولایی؟ آن‌ها که می‌گویند بیچاره شدند. 

- خب این حرف آن‌هاست. شاید این پول را با یک اسم دیگر 
گذاشته‌اند در بانک. می‌توانم بگویم کار جاهلانه‌ای است. ولی می‌دانی که 
منظورم چیست. تصور کن که مدنی با این پول معاملاتی با ریک بالا 
انجام می‌دادند که سیسیل هم چیزی از آن نمی‌دانسته. بعد همه پول را از 
دست دادند. برایشان خیلی خوب می‌شود اگر سیسیل همان موقع بمیرد. 

تامی با ناخن ضربه‌ای به عکس آقای هولابی بزرگ زد. 

پس تو این آقای محترم را متهم می‌کنی که دوست و شریکش را به 
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فتل رسانده است؟ فراموش کردی که حلو چشم برنارد و لکی از 
سیسیل جدا شده و بعدازظهر را در دورمی هاوس گذرانده؟ تازه آلت 
قتل سنجاق کلاه بوده است. 

- سنجاق کلاه .. فکر می‌کنی آن سنحاق ِِِِ اشاره 
می‌کند که قتل کار یک زن بوده؟ 

- طبیعتاً. تو موافق نیستی؟ 

- نه. مردها خیلی از مد دورند. سال‌ها طول می‌کشد تا از شر 
تصورات اولیه‌شان رها شوند. آن‌ها سنجاق کلاه و سنجاق مو را یا زن‌ها 
مرتبط می دانند و بهشان می‌گو یند سلاح‌های زنائه. ممکن است در 
گذشته این‌طور بوده باشد ولی الان دیگر هر دو از مد افتاده‌اند. من در 

- پس تو فکر می‌کنی که ... 

که یک مرد سیسیل را کشته است. از سنحاق کلاه استفاده شده تا به 
نظر یک جنایت زنانه بیاید. 

- نکته‌ای در گفته‌های تو هست. این خیلی عجیب است که با 
حرف‌های تو همه چی درست درمی‌اد. تأپنس. 

تاپنس با سر تأیید کرد. 

همه چیز باید منطقی باشد ... البته اگر از زاویة درست به آن نگاه 
کنی. به بأد بيار که ماریوث دريارة زاوية دید تازه کارها چه گفت .. 
اینکه ما چیزهایی دربارة کاپیتان سیسیل و همسرش می‌دانیم. ۷ 
احتمالاً چه کارهایی می‌کنند ... و اینکه چه کارهایی نمی‌کنند. تازه 
اطلاعات مخصوص به خودمان را هم داریم. 

تامی لبخند زد و گفت: 
می‌کنند یا مدل موی مصری دارند چه وسایلی با خودشان دارند. یا این 
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که احتمال دارد شوهرهایشان چه کارهایی بکنند؟ 

۳ 

- من چی؟ من چه تخصصی دارم؟ این که مردهای زن‌دار چطور 
دختر تور می‌کنند؟ 

تاپنس موقرانه گفت: 

-نه. تو خوب می‌دانی کجا هستی. نه به عنوان یک کار گاه که دنبال 
سرنخ می‌گردد بلکه به عنوان یک بازیکن گلف. تو گلف بلدی. چه 
چیزی ممکن است یک مرد را از بازی بازبدارد؟ 

بايد موضوع خیلی مهمی باشد که سیسیل بازی را ول کرده است. 
امتیازش دو بوده و می‌گویند روی سوراخ هفتم مشثل بچچه‌ها بازی 
می‌کرده است. 

- چه کسی می‌گوید؟ ۱ 

- برنارد و لکی. یادت رفته؟ پشت سر آن‌ها بازی می‌کردند. 

این موضوع بعد از ملاقات با آن زن اتفاق افتاده ... زنی بلندقد با 
لباس قهوه‌یی. دیدند که با هم حرف می‌زنند, نه؟ 

تامی حرفش را نیمه کاره رها کرد. تاپنس نگاهش کرد. گیج شده بود. 
به تکه زنجیر دستش خیره شده بود. انگار چیز متفاوتی می‌دید. 

- تامی ... چه شده؟ 

ساکت باش. تاپنس. دارم روی سوراخ هفتم در سانینگدیل بازی 
می‌کنم. سسیل و هولابی جلو من در سوراخ ششم بازی می‌کنند. هوا 
دارد تاریک می‌شود. ولی می‌توانم به خوبی بلوز روشن سسیل را ببینم. 
از کوره راه سمت چپ زنی نزدیک می‌شود. از زمین خانم‌ها که سمت 
راست است نیامده چون اگر اين‌طور بود. حتما می‌دیدم. خیلی عجیب 
است که ندیدمش ملا روی سوراخ پنجم. 

مکث کرد. 

- همین الآن گفتی که من زمین را می‌شناسم. تاپنس. قبل از سوراخ 
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ششم آلونک کوچک گلی‌ای وجود دارد. هر کسی مي‌تواندآنجا منتظر 
زمان مناسب بماند. می‌توانتدانجا قیافه‌شان را تغییر بدهند. منظورم 
این است که ... بگو ببینم تاپنس .... حالا اطلاعات تخصصی تو به درد 
می‌خورد ... خیلی سخت است که یک مرد شبیه زن‌ها بشود و بعد 
دوباره تغییر قیافه دهد و مرد شود؟ مثلاً می‌تواند یک دامن روی شلوار 
گلف بپوشد؟ 

- معلوم است که می‌تواند. کمی درشت به نظر می‌آید. فقط همین. 
یک دامن باند قهوه‌ای و یک ژاکت قهوه‌ای از همان مدلی که هم مردها 
می‌پوشند و هم زن‌ها و یک کلاه زنانه با یک دسته موی فرفری که از 
دو طرف کلاء آویزان است. فقط همین‌ها را لازم دارد ... البته. اين 
اتفاقی است که در زمین گلف افتاده. از فکرت خوشم آمد ... ادم دامن 
را درمی‌آورد. کلاء و موها را هم همین‌طور و یک کلاه مردانه می‌گذارد 
سرش. کلاهی که خیلی راحت می‌شود توی مشت جایش کرد ... حا 
دوباره مرد شدی. 

برای این تغییرات چقدر زمان لازم است؟ 

- برای تبدیل زن به مرد احتمالاً یک دقیقه و نیم شاید هم خیلی 
کم‌تر. ولی برعکسش زمان بیشتری طول می‌کشد. باید کمی کلاه و 
موها را مرتب کنی و ممکن است پوشیدن دامن روی شلوار گلف به 
این راحتی‌ها هم نباشد. 

ES‏ زمان اولی مهم است. همان‌طور که گفتم دارم روی 

سوارخ * ششم بازی می‌کنم. زن لباس‌قهوه‌ای حالا به سوراخ هفتم رسیده. 
از آنجا رد می‌شود و منتظر می‌ماند. سیسیل با بلوز آبی‌اش می‌رود 
طرف او. چند دقیقه کنار هم می‌مانند و بعد از راهی که پشت 
درخت‌هاست از نظر نایدید می‌شوند. هولابی در زمین تنهاست. دو سه 
دقیقه سپری می‌شود. حالا رسیدم به گرین. مرد بلوزآبی برمی‌گردد و 
سوار ماشین می‌شود. بد رانندگی می‌کند. هوا تاریک‌تر شده است. من و 
دوستم به بازی ادامه می‌دهيم. أن دو نفر هم جلو ما هستند. سیسیل 
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توپ را کج می‌زند و از مسیر منحرف می‌شود و کارهایی می‌کند که 
نباید. در گرین هشتم او را می‌بینم که دارد می‌رود و پایین جاده ناپدید 
می‌شود. چه چیزی باعث شده که این‌قدر عوض شود؟ 

-زن لباس‌قهوه‌ای ... یا مرد لباس‌قهوه‌ای؟ البته اگر فکر می‌کنی. مرد 
بوده. 

دقیقا. کجا ایستاده بودند؟ دور از دیدرس. یادت هست دو ثفر 
پشت سرشان می‌آمدند؟ یک بوتة بزرگ و پیچ در پیچ اولکس فرنگی 
انجا بوده است. ادم می‌تواند راحت جنازه‌ای را بیندازد انجا و خیالش 
هم تخت باشد که تا صبح کسی پیدایش نمی‌کند. 

- تامی فکر می‌کنی این‌طور باشد؟ پس ... پس باید کسی چیزی 
شنیده باشد. 

- چه چیزی شنیده باشد؟ دکتر می‌گوید مرگ آنی بوده است. من در 
جنگ آدم‌های زیادی را ديدم که مرگ آنی داشتند. هیچ فریادی در کار 
نیست فقط یک غرغر؛ کوچک يا ناله‌ای شاید هم فقط آهی یا سرفه‌ای 
مضحک. سیسیل به سوراخ هفتم می‌رسد. زن جلو می‌آید و با او 
صحبت می‌کند. احتمالا زن را می‌شناسد. بعنی می‌فهمد که طرف یک 
مرد است و تغسیر قيافه داده است. کنجکاو می‌شود که چرا و به چه دلیل 
این کار را کرده است. در امتداد جاده از نظر ناپدید می‌شود. موقع راه 
رفتن ضربه‌ای با سنجاق مرگ‌آور فرودمی‌آید. سیسیل می‌میرد و 
می‌افتد روی زمین و مرد دیگر جنازه را می‌کشد داخل بوته‌ها. بلوز آبی 
را از تنش درمی‌آورد. بعد دامن و کلاء و موهای خود را درمی‌آورد. 
بلوز معروف و کلاه سیسیل را می‌پوشد و برمی‌گردد به زمین. سه دقیقه 
سپری می‌شود. دو نفری که پشت سر هستند نمی‌توانند صورتش را 
ببینند. فقط آن بلوز ابی مخصوص را می‌شناسند. شک نمی‌کنند که او 
سیسیل نباشد. ولی نمی تواند مثل سیسیل گلف بازی کند. همه گفتند که 
انگار کس دیگری بود. البته که این‌طور بوده است. چون واقعاً کس 
دیگری بوده است. 
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ل 

- نکته شمار؛ ۲. آوردن آن دختر به سانینگدل کار هرد دیگری بوده 
است. کسی که با دوریس در سینما آشنا شده و از او خواسته به 
سانینگدیل بیاید سیسیل نبوده. مردی بوده که خودش را سیسیل معرفی 
کرده. یادت که هست. دوریس تا دو هفته بعد از جنایت دستگیر نشد. 
جنازه را ند یده است. اگر جنازه را میدید همه از تعحب شاخ 
درم ی آوردند وقتی می‌گفت کسی که او را آن شب به زمین گلف برده و 
وحشیانه دربارة خودکشی حرف زده این هرد نبوده است. تقشة كاملا 
حساب شدای بوده است. دختر روز چهارشنبه دعوت شده یعنی روزی 
که خانۀ سیسیل خالی بوده بعد هم آن سټجاق کلاه که به زن بودن قاتل 
اشاره دارد. قاتل دختر رأ دیده او را به وبلا برده و شام خورده‌اند. بعد او 
را به زمین گلف برده و وقتی به صحنۀ جنایت رسیدند اسلحه را در هوا 
تکان داده و دختر را ترسانده است. وقتی دختر فرار کرده تنها کاری که 
باید می‌کرده این بوده که جنازه را بیرون بیاورد و بیندازد زیر درخت. 
اسلحه را می‌اندازد وسط بوته‌ها. بعد هم خیلی مرتب دامن و کلاه را تا 
می‌کند و ... اعتراف می‌کنم که همین الان به ذهنم رسید ... به احتمال 
زیاد تا خیابان وکینگ قدم زده که حدود شش تا هفت مايل فاصله دارد 
و از آنجا برگشته به شهر. 

تاپنس گفت: 

صبر کن بیینم. یک چیز وجود دارد که در موردش توضیح ندادی. 
پس هولابی چه شد؟ 
کاپیتان سیسیل واقعی بوده یا نه. ولی نمی‌توائی بگویی یلوز ابی آن‌قدر 
همبازی‌اش را هیپنوتیزم کرده که حتی برای یک‌بار هم نگاهی به 
صورتش نینداخته بود. 

- عزیز من. نکته همین جاست. هولابی خیلی هم خوب مي‌دانسته. 
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راستش من نظریة تو را قبول کردم. این که هولابی و پسرش 
اختلاس کنندگان واقعی هستند. قاتل باید مردی باشد که سییل را خیلی 
خوب می‌شناسد. مثلاً بداند که خدمتکارها چهارشنبه خانه نیستند و اینکه 
همسرش رفته بیرون. در ضمن بتواند از روی کلید خانة سیسیل برای 
خودش یکی دیگر بسازد. به نظرم هولابی بزرگ تمام این خصوصیات را 
دارد. تقریبا همسن و هم‌قد سیسیل است و هر دو مرد همیشه ریششان 
را می‌تراشند. احتمالاً دوریس ایوانز چندین عکس از مقتول دیده که در 
روزنامه چاپ شد.. ولی همان‌طور که خودت گفتی آدم از روی آن 

- دوریس اما هولابی را در زمین گلف ندیده است؟ 

پسر هولایی هیچ حای پر ونده حضور نداشته است. دلیلی هم 
نداشته. چیزی برای ارائه نداشته که به درد پرونده بخورد. هولابی بزرگ 
بوده که با دلایل موجه در مرکز توجه قرار گرفته است. هیچ کس به 
خودش زحمت نداده که بپرسد پسرش در آن شب بخصوص چه کار 
می‌کرده است. 

تاپنس گفت: 

همه چیز جور درمی‌آید. 

لحظه‌ای مکث کرد و بعد پرسید: 

- می‌خواهی هم اين چیزها را به پلیس بگویی؟ 

- نمی‌دانم به حرفم گوش می‌دهند يا نه. 

- خیلی هم خوب گوش می‌دهند. 

تامي برگشت و با بازرس ماریوت روبه‌رو شد. بازرس سر میز کناری 
نشسته بود. روی میز تخم‌مرغ آب‌پز بود. 

بازرس ماریوت گفت: 
گوش می دهم ... راستخش خوب گوش دادم. ان قیافة خوشحال صاحب 
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پورکیوپاین اصلاً قانعمان نکرده بود. از قبل به هولابی‌ها مظنون بودیم. 
ولی هیچ مدرکی نداشتیم. برایمان سخت بود. بعد این قتل يه وفرع 
پیوست و به نظر می‌آمد که تمام نقشه‌های ما را به هم ريخته است. ولی 
به لطف شما و بانو ما دوریس ایوانز و هولایی جوان را با هم روپه‌رو 
نظرتان در مورد بلوز آبی خیلی هوشمندانه بود. می‌بینم که کارآگاهان 
ماهر موس بلانت امتیاز گرفتند. 

تاپنس از روی حق‌شناسی گفت: 

شما مرد خیلی خوبی هستید؛ بازرس. 

مرد بدون احساس گفت: 

- در اسکاتلند يارد هميشه حرف شما دو نفر است. آقا: ممکن است 
بپرسم آن زنجیر چه معنایی دارد؟ 

- چیزی نیست. یکی از عادت‌های بد من است. مثل کیک پنیر و 
شیر . من رژیم دارم به خاطر سوءفاضمه. ادم‌های پرمشغله معمولا 
دچارش می‌شوند. 

کارا گاه گفت: 

- آها! فکر کردم شاید داستان ... خب. مهم نیست. 

ولی بازرس چشمک زد. 
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تازه از اتاق بغلی که علامت «منشی» داشت وارد دفتر خصوصی 
آقای بلانت شده بود. تعجب کرد وقتی دید همسرش پشت سوراخ 
مخفی دفتر است. 

تامی هشدار داد: 

- هیس! صدای زنگ رانشنیدی؟ یک دختر است ... دختر خوشگلی 
هم هست ... راستش از نظر من خیلی خیلی خوشگل است. آلبرت هم 
دارد ان چرت و پرت‌ها را در مورد من و اسکاتلند يارد تحویلش 
می‌دهد. 

تاپنس گفت: 

بگذار بیینم, 

تامی با بی‌یلی کنار رفت. نوبت تاپنس شد که چشمش را بچسباند 
به سوراخ. 

اعتراف کرد: 

بد نیست. لباس‌هایش هم مد روز است۔ 

- خیلی دوست‌داشتنی است. شبیه آن دخترهایی است که میسون ' 


5 تويستدة سر ی داستان‌های بازرس هانود. م 
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دربارشان می‌نویسد. بی‌نهایث دوست داشتنی. زیبا و خیلی باهوش- 
اصلاً هم پررو نیستند. فکر کنم ... نه. مطمثنم که امروز صبح باید 
هانوه ! بزرگ باشم. 

تاپنس گفت: 

-اگر در دنیا فقط یک کارآگاه باشد که هیچ شباهتی به تو ندارد. آن 
یک نفر هاتود است. می‌توانی مثل برق شخصیتت را تغییر بدهی؟ 
می‌توانی نقش کمدین بزرگ. پسر کوچولوی دوره‌گرد و دوستی جدی 
و دلسوز را اجرا کنی؟ تازه همه این شخصیت‌ها را در عرض پنج دقیقه 


- خودم این چیزها را می‌دانم. 

محکم روی میز ضرب گرفت. 

یادت باشد» تاپنس. رئیس من هستم. می‌خواهم آن دختر را پیاورم 
داخل. 

زنگ روی میز را زد. آلبرت مشتری را به داخل راهنمایی کرد. 

دختر در آستانة در ایستاد انگار مردد بود. تامی جلو آمد و با مهربانی 
گفت: 

بقرمایید داخل. مادموازل. بفرمایید بنشینید. 

تاپنس با صدای بلند گلویش را صاف کرد و تامی با یک تفغییر رفتار 
سریع برگشت سمت او. لحنش تهدیدکننده بود. 

- چیزی گفتید. خانم رابینسون؟ ه. گمان نکنم. 

رو کرد به دختر. 

تشریفات را می‌گذاریم کتار. فقط هر اتفاقی افتاده را تعریف کن. 
بعد با هم فکر می‌کنيم ببینیم بهترین راه کمک به شما چیست. 

دختر گفت: 


۱ کارآگاه داستان‌های نو سند پریتانیایی میسون, م 
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خیلی مهربانید. ببخشید. ولی شما خارجی هستید؟ 

تاپنس سرفة دیگری کرد. تامی از گوشة چشم نگاهی به او انداخت. 
تامی با اکراه جواب داد: 

- راستش نه. ولی سال‌ها خارج از کشور کار کرده‌ام. من به روش 


سوقته ' کار می‌کنم. 
دختر که انگار تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت: 
- وای! 


تامی درست گفته بود. دختر بسیار جذابی بود. جوان و خوش‌هیکل با 
طره‌هایی از موی بلند که از کنار کلاه قهوه‌ای بیرون آمده بود و چشمان 
درشت جدی. 

کاملاً مشخص بود که اضطراب دارد. دست‌های کوچکش را به هم 
می‌مالید و قفل کیف قرمز براقش را باز و بسته می‌کرد. 

- آقای بلانت. اول از همه باید بگویم که اسمم لوئیس مارگریوز 
است. در یک خانه بزرگ و بی‌در و پیکر قدیمی به اسم تورنلی گرنج 
زندگی مي‌کنم. وسط روستا است. روستای ترنلی همین نژدیکی است. 
ولی خیلی کوچک و حقیر است. زمستان‌ها کارمان شکار است و 
تابستان‌ها تنیس بازی مي‌کنيم. هیچ وقت آنجا احساس تنهایی 
نمی‌کنم. در واقع من زندگی روستایی را به شهرنشینی ترجیح می‌دهم. 

اینها را گفتم تا بدانید در روستایی مثل روستای ما هر اتفاقی که 
بیفتد خیلی مهم است. حدودا یک هفتة پیش یک بسته شکلات با پست 
برایم رسید. چیزی داخلش نبود که بفهمم چه کسی ان را فرستاده است. 
من علاقه‌ای به شکلات ندارم. ولی بقیة اهل خانه شکلات دوست دارند. 
به همین خاطر جعبة شکلات دست به دست گشت. هر کسی که از ان 


. در کشورهای فرانسوی زبان به نیروی پلیس فرانسه مخصوصاً پخش کارآگاهی 
اطلاق می‌شود. داستان‌های بازرس هانود از زندگی وافعی دو تن از افراد پلیس فرانسه 
الهام گرفته شده است. -م. 


۱۷۸ شرکای جرم 


شکلات‌ها خورده بود مریض شد. فرستادیم دنبال دکتر و بعد از کلی 
پرس و جو که چه خورده‌اید. دکتر ته‌ماند؛ شکلات‌ها را با خودش برد و 
آزمایششان کرد. آقای بلانت. شکلات‌ها آرسنیک داشت. آن‌قدر نبود 
که کسی را بکشد. ولی طرف را مریض می‌کرد. 

جقدر عحیب. 

- دکتر برتون از این موضوع خیلی هیجان‌زده شد. انگار بار سوم بود 
که چنین اتفاقی آن اطراف می‌افتاد. هر بار یک خانه بزرگ انتخاب شده 
و اعضای خانه بعد از خوردن شکلات‌های مرموز مریض شده بودند. 
انگار یک آدم کم عقل دارد یک شوخی شیطانی می‌کند. 

بله. خانم هارگریوز. 

- دکتر پرتون می‌گوید کار سوسیالیست‌های آشوب‌طلب است. به 
نظرم مزخرف است. ولی یکی دو آدم یاغی در تورنلی هست که ممکن 
است کار آن‌ها باشد. دکتر برتون اصرار داشت که باید موضوع را به 


پلیس بسپاريم. 
- پیشنهاد عاقلانه‌ای بوده. ولی مطمننم این کار را نکردید. خانم 
هارگریوز؟ 


- نه. از های و هوی و جار و جنجالی که راه می‌افتد متنفرم و راستش 
من تمام آدم‌های روستا را می‌شناسم. مسطمئنم پلیس چیزی پپدا 
نمی‌کند. قبلاً آگهی شما را دیده بودم و به دکتر برتون گفتم بهتر است با 
یک کارا گاه خصوصی تماس بگیریم. 

- متوجهم. 

- در آگهی‌تان تأکید زیادی بر احتیاط داشتید. من هم فکر کردم این 
یعنی ... یعنی که ... خب ... یعنی شما بدون موافقت من چیزی را علنی 
نم کنید. 

تامی با کنجکاوی نگاهش کرد. ولی این تاپنس بود که شروع کرد به 
حرف زدن و با صدای آهسته گفت: 
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- به نظرم بهتر است خانم هارگریوز همه چیز را به ما بگویند. 
روی کلمات آخرش تأکید کرد و لوئیس هارگریوز از اضطراب از جا 
پرید. 

تامی سریع گفت: 

- بله. حق با خانم رابینسون است. باید همه چیز را به ما بگویید. 

- شما نمی‌توانید .. 

مردد شد. 

مطمئن باشید هر چیزی که بگویید کاملا محرمانه باقی می‌ماند. 

- متشکرم. می‌دانم که باید با شما روراست باشم. آقای بلانت. برای 
نرفتن پیش پلیس دلیلی دارم. آن جعبهٌ شکلات از طرف یکی از 
اعضای خانوادۂ ما فرستاده شده بود. 

از کجا می‌دانید. مادموازل؟ 

- خیلی ساده است. عادت دارم هر وقت که مداد دستم است یک 
چیزی می‌کشم. سه تا ماهی که در هم پیچیده‌اند. مدتی قبل یک دسته 
جوراب زنانۀ ابریشم از مغازه‌ای در لندن به دستم رسید. داشتیم صبحانه 
می‌خوردیم. در روزنامه جیزی را علامت می‌زدم و بعد ناخودآگاه قبل 
از اينکه بسته را باز کنیم ... آن ماهی‌های کوچک احمق را روی 
برچسب جعبه کشیدم. موضوع را فراموش کرده بودم. ولی وقتی کاغذ 
قهوه‌ای را که شکلات داخلش پیچیده شده بود دیدم. چشمم به گوشة 
برچسب اصلی افتاد. بیش‌ترش پاره شده بود. آن ماهی‌های احمق 
رویش نقاشی شده بود. 

تامی صندلی‌اش را جلو کشید. 

- موضوع خیلی جدی است. این یمنی به احتمال زیاد فرستندۀ 
شکلات از اعضای خانواد؛ شماست. ولی من را ببخشید چون هنوز 
نمی‌فهمم چرا نمی‌خواهید پلیس در جریان قرار بگیرد؟ 

لوئیس هارگریوز با صداقت نگاهش کرد. 

- می‌گویم. آقای بلانت. می‌خواهم همه چیز مخفی باقی بماند. 


۰ شرکای جرم 


تامی موقرانه عقب رفت. 

- پروند؛ مشخصی است. خانم هارگریوز. به نظرم شما نمی‌خواهید به 
من بگویید که به چه کسی مظنون هستید؟ 

يه کسی مشکوک نیستم ... ولی احتمالاتی وحود دارد. 

درست است. حالا ممکن است اعضای خانه را با جزئیات برای من 
توصیف کنید؟ 

- همة خدمتکارها بجز پیشخدمت سالن پذیرایی بابق کاری طولانی 
دارند و سال‌هاست که با ما زندگی می‌کنند. باید توضیح بدهم آقای 
بلانت عمه‌ام. لیدی رادکلیف. که بسیار ثروتمند بود من را بزرگ کرده 
است. همسرش ثروت زیادی داشت و یک نجیب‌زاده بود. او بود که 
ترنلی گرنج را خرید. ولی دو سال بعد از اینکه به آنجا رفت. فوت کرد 
و آن وقت بود که لیدی رادکلیف فرستاد دنبال من تا بیایم و با او 
زندگی کنم. من تنها خویشاوند زند؛ او بودم. یکی از ساکنان دیگر خانۀ 
دنیس رادکلیف بود. خواهرزاد؛ شوهرش. همیشه پسرخاله صدایش 
می‌زدم. ولی معلوم است که نبود. عمه همیشه خیلی واضح می‌گفت که 
می‌خواهد همه پول‌هایش را برای دنیس به ارث بگذارد و البته می‌گفت 
که مقرری کمی هم برای من می‌گذارد. می‌گفت این پول رادکلیف است 
و باید به یک رادکلیف برسد. با این حال وقتی دنیس بیست‌ودوساله 
بود گمان کنم به خاطر بدهی‌ای که بالا آورده بود دعوای وحشیانه‌ای با 
عمه‌ام کرد. یک سال بعد وقتی عمه‌ام مرد. با کمال تعجب فهمیدم تمام 
دارایی‌اش را برای من به ارث گذاشته است. حس کردم ضربه بدی 
برای دنیس بود و احساس خیلی بدی داشتم. اگر قبول می‌کرد. حتماً 
هم آن پول‌ها را می‌دادم بهش. ولی انگار هیچ وقت نمی‌شود این خوز 
چیزها را به این راحتی حل کرد. به هر حال وقتی بيست و دو سالم شد. 
وصیت کردم که همه چیز به او پرسد. حداقل کاری بود که می‌توانستم 
بکنم. در این صورت اگر ماشینی من را زیر می‌گرفت. دنیس به حقش 


می رسید. 


خانا مخفی مرگ ۱۸۱ 


بله. ممکن است بپرسم کی بیت و دو سالتان شد؟ 
سه هفتهٌ پیش. 


- آها! ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد ساکنان خانه به من 


بدهید. 
- خدمتکارها با بقیه؟ 
- هر دوه 


آشپز است و دختر خواهرش رز خدمتکار آشپزخانه است. دو تا 
پیشخدهت میان‌سال داریم و هانا که خدمتکار عمه‌ام يود شمشه 
خودش را وقف من می‌کند. اسم پیشخدمت اتاق پذیرایی استر کوانت 
است و به نظر دختر خیلی خوبی می‌اید. این از خدمتکارهاه. خودمان هم 
خانم لوگان است که نديمة عمه لوسی بوده و خانه را برایم اداره می‌کند 
و کاپیتان رادکلیف ... دنیس. که در موردش گفتم و دختری به اسم 
ماری چیلکات که یکی از دوستان دوران مدرسة من است و با ما 
زندگی می‌کند. 

تامی فکری کرد و بعد از یکی دو دقیقه گفت: 

به نظر همه چیز واضح و روشن است. خانم هارگریوز. تا جایی که 
من فهمیدم هیچ دلیلی ندارید تا به کسی بیشتر از بقیه مشکوک باشید؟ 
انگار فقط می‌ترسید که ابت شود ... که ... خب ... کار یکی از 

وفیقا وك ات آقای بلانت. صادقانه بگویم نمی‌دانم چه کسی 
از آن تکه کاغذ قهوه‌ای استفاده کرده. دستخط چاپ شده بود. 

- فقط یک کار می‌شود کرد. باید بیایم آنجا. 

دختر با چشمانی پر از سژال نگاهش کرد. 

تامی بعد از چند دقیقه فکر ادامه داد: 


۲ شرکای جرم 


- پیشنهاد می‌کنم راه را برای آمدن ما باز کنید. بگویید ما 
دوست‌های امریکایی‌تان هستیم. آقا و خانم وندوسن. می‌توانید این کار 
را طبیعی انجام دهیر؟ 

بله. اصلاً مشکلی نیست. کی می‌آیید؟ فردا یا پس‌فردا؟ 

- اگر لطف کنید. فردا می‌آیيم. نباید وقت را تلف کنیم. 

- پس همه چیز هماهنگ شد. 

دختر بلند شد و دستش را جلو آورد. 

- فقط یک چیز خانم هارگریوز. به هیچ کس ... مطلقاً به هیچ کس 
نباید بگویید که ما کی هستیم. 

وقتی راه خروج را به دختر نشان داد برگشت و پرسید: 


- تو چه فکر می‌کنی. تاپنس؟ 
- خوشم نمی‌آید. مخصوصاً از شکلات‌هایی که داخلشان کمی 
ارستیک باشد. 


منظورت چیست؟ 

- متوجه نیستی؟ تمام شکلات‌هایی که این طرف و آن طرف 
فرستاده شده برای گمراه کردن بوده. تا فکر دیوانة محلی را سر زبان 
پیندازد. بعد وقتی دختر واقعاً مسموم شد همه فکر می‌کنند کار همان 
دیوانه بوده است. ولی با کمی شانس هیچ کس حتی حدس هم نمی‌زند 
که شکلات‌ها از داخل خانه فرستاده شده است. 

- درست است. شانس آورده است. فکر می‌کنی عمداً می‌خواسته‌اند 
سر دختره را بکنتد زیر آب؟ 

متأسفانه بله. در مورد وصیت لیدی رادکلیف شنیده بودم. آن دختر 
پول بسیار زیادی به ارث برده است. 

بله. بعد هم به سن قانونی می‌رسد و سه هفتة پیش وصیت می‌کند. 
انگار اوضاغ برای دنیس رادکلیف خیلی بد است. از مرگ آن دختر 
خیلی سود می‌برد. 
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تاپنس با سر تأیید کرد. 
همین پای پلیس را وسط نکشیده است. از قبل به دنیس مشکوک بوده 
است. با این کاری که الان کرد پس حتماً عاشق دنیس است. 

تامی متفکرانه گفت: 

پس چرا با او ازدواج نمی‌کند؟ هم ساده‌تر و هم ایمن تر است. 

تاپنس نگاهش کرد. 

چه حرف دهن پرکنی! وای. خدا! من آماده‌ام تا خانم وندوسن شوم. 

- چرا باید دست به جنایت بزند وقتی یک راه حل قانونی و مشروع 
دم دست است؟ 

تاپنس یکی دو دقیقه فکر کرد و بعد گفت: 

-فهمیدم. حتماً وقتی در 1 کسفورد بوده با یک گارسون ازدواج کرده 
است. دلیل اصلی دعوایش با غمه‌اش هم همین بوده. این داستان همه 
چیز را توضیح مي‌دهد. 

تامی گفت: 
عملی‌تر است. کاش به این نتیجهُ ماجراجویانه نمی‌رسیدی, تاپنس. 

تاپنس با وقار بسیار گفت: 

_ دوست من این اولین تجربة توست. ولی وقتی به قدر کافی تجربه 
کسب کردی ... 

تامی بالش روی مل را پرت کرد طرف تاپنس. 


۱۸ 


خانة مخفی مرگ (دامه) 


- تاپتس. زود باش. تاپنس: بډو بيا این حا. 
روز بعد موقع صبحانه بود. تاپنس با عجله از اتاق بیرون دوید و 
وارد اتاق غذاخوری شد. تأمی بالا و پایین می‌پرید و روزنامه‌ای در 
دست داشت. 
چه شده است؟ 
تامی دور اتاق جرخید و روزنامه را داد دست تاپنس و به این یتر 
اشاره کرد. 
پرونده مرموز مسمومیت 
مرگ بر ار ساندویچ انجیر 
تاپنس خبر را خواند. فاجعهٌ مسمومیت در ترنلی گرنج اتفاق افتاده 
استر کوانت گزارش شده بود. شخصی به نام کاپیتان رادکلیف و خانم 
لوگان هنوز وضعشان وخیم بود. دلیل فاجعه خمیر انجیری بوده که در 
ساندویچ استفاده شده. خانم دیگر به نام خانم جیلکات که از این 
ساندویچ نخورده کاملاً سالم است. تامی گفت: 
.همان دیروز مستقیم نرفتم انجا؟ 
- اگر رفته بودی. احتمالاً تو هم برای صبحانه ساندویچ انجیر 
می‌خوردی و بعد هم می‌مردی. زود باش. بيا شروع کنیم. ديدم نوشته 
دنیس رادکلیف هم بسیار مریض احوال است. 
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شاید الکی است. آدم‌پست فطرت. 

حدوداً ظهر بود که به روستای کوچک ترنلی رسیدند. به ترنلی گرنج 
که رسیدند زنی میان‌سال با چشمان قرمز در را برایشان باز کرد. 

قبل از اینکه بتواند صحبت کند تامی گفت: 

- گوش کنید من خبرنگار یا این جور چیزها نیستم. خانم هارگریوز 
دیروز به دیدن من آمدند و از من خواستند تا به اینجا بیایم. می‌توانم 


۳ را ببینم؟ 
زن با تردید گفت: 


- دکتر برتون اینجا هستند اگر می‌خواهید با ایشان صحبت کنید یا 
خانم چیلکات. ایشان ترتیب همه چیز را داده‌اند. 

ولی تامی پيشنهاد اول را قبول کرد و مقتدرانه گفت: 

دکتر برتون. اگر اینجا هستند می‌خواهم همین الان ببینمشان. 

زن آن‌ها را به اتاق کوچکی راهنمایی کرد. ٠‏ پسج دقيقة بعد در باز شد و 
مرد میان‌سال قدبلندی با شانه‌های خمیده. ولی قیافه‌ای نگران وارد شد. 

تامی گفت: 

دکتر برتون؟ 

کارت ویزیتش را داد. 

- خانم هارگریوز دیروز پیش من آمدند و به موضوع شکلات‌های 
مسموم اشاره کردند. من اینجا آمده‌ام تا طبق درخواست ایشان در این 
مورد تحقیق کنم. افسوس که غیلی دور شده است. 

دکتر مشتاقانه نگاهش کرد. 

شما خود آقای بلانت هستید؟ 

بله. ایشان هم دستیارم خانم رابینسون هستند. 

دکتر برای تامی تعظیمی کرد. 

- در مورد این موضوع نیازی به پنهان کاری نیست. ولی راجعبه 
قضية شکلات‌ها. مطمتن هستم که این مرگ‌ها در اثر مسمومیت غذایی 
شدید بوده است. مسمومیتی غیرمعمول مرگبار. التهاب و خون‌ریزی 


۱۸۶ شرکای جرم 


روده و معده را داشتیم. من اتحیرها را برای آزمایش می‌فرستم. 

به مسمومیت آرسنیک مشکوکید؟ 

نه. سم البته اگر سمی وجود داشته باشد. چیزی بسیار قوی‌تر و 
زود اثرتر بوده است. چیزی مثل سم قوی سبزیجات. 

- فهمیدم. دوست دارم سوالی بهر سم دکتر بر تون. کاملا متقاعد 
شده‌اید که کاپیتان رادکلیف به همان نوع مسمومیت دچار هستند؟ 

- کاپیتان رادکلیف در حال حاضر به هیچ نوع مسمومیتی دچار 

تامی گفت: 

- آها! من ... 

کاپیتان رادکلیف ساعت پنج آمروز صبح مرد. 

تامی ناگهان از جا پرید. دکتر آماد: رفتن شد. تاپنس پرسید: 

- قربانی دیگر چطور؟ خانم لوگان؟ 

دلایل زیادی دارم که ایشان بهبود پیدا می‌کنند. چون میان‌سال 
بوده سم کم‌ترین اثر را روی او داشته است. نتیجۀ آزمایشاتم را به 
اطلاعتان می‌رسانم. آقای بلانت. در این مدت مطمثنم که خانم چیلکات 
هر اطلاعاتی که بخواهید در اختیارتان قرار می‌دهند. 

مشغول صحبت بود که در باز شد و دختری ظاهر شد. بلندقد بود با 

دکتر برتون به هم معرفی‌شان کرد. مری چیلکات گفت: 

- خوشحالم که شما آمدید. آقای بلانت. چه اتفاق وحشتناکی! چیزی 
هست که بخواهید بدانید و بتوانم بگویم؟ 

- خمیر انجیر از کجا می‌آید؟ 

یک نوع بخصوص است که از لندن می‌اید. هميشه می‌خریم. هیچ 
انحیر دوست ندار م به خاطر همین در امان ماندم. نمی‌دانم دنیس 


خانذ مخفی مرگ ۱۸۷ 


چطور مسموم شده, چون آن موقع بیرون بود. حتماً وقتی برگشته خانه 
یک ساندویچ برداشته و خورده. 

تامی حس کرد که تاپنس بازویش را به آرامی فشرد. 

چه ساعتی بررگشته خانه؟ 

- نمی‌دانم. می‌توانم بفهمم. ۱ 

- متشکرم خانم چیلکات. مهم نیست. امیدوارم اعتراضی نداشته 
باشید اگر از خدمه سؤال کتم؟ 

لطفاً هر کاری که دوست دارید انجام بدهید. آقای بلانت. من خیلی 
پریشانم. شما که فکر نمی‌کنید قتلی در کار باشد؟ 

وقتی این سزال را می‌پرسید. چشم‌هایش سرشار از نگرانی بود. 

- نمی‌دانم چه فکری بکنم. ولی غیلی زود می‌فهمیم. 

بله. دکتر برتون انجیرها را آزمایش می‌کنند. 

مری چیلکات به سرعت بهانه‌ای تراشید و از پنجره قدی بیرون رفت 
تا با یکی از باغبان‌ها صحبت کند. تامی گفت: 

- خدمتکارهای خانه با توتاپنس. من هم می‌روم آشپزخانه. خانم 
چیلکات می‌گوید پریشان است. ولی اصلً به قیافه‌اش نمی‌خورد. 

تاپنس با تکان سر موافقت کرد. 

زن و شوهر نیم ساعت دیگر همدیگر را دیدند. تامی گفت: 
_ - حالا نتایج را بررسی می‌کنيم. ساندويچ‌ها را برای صرف چای 
اوردند و خدمتکار پذیرایی یکی خورده است. همین یک دانه ساندویچ 
دمار از روزگارش وراو رة اشت: آشپز مطمئن بود دنیس رادکلیف تا 
بعد از تمام شدن چای برنگشته است. سوال ... چطور مسموم شده است؟ 

ساعت یک ربع به هفت برگشته خانه. خدمتکار از یکی از پنجره‌ها 
او را دیده. قبل از شام در کتابخانه یک لیوان کوکتل خورده است. 
خدمتکار قصد داشت لیوان را بشوید و خوشبختانه قبل از اینکه آن را 
بشوید لیوان را گرفتم. بعد از آن حالش بد شده. 

تامی گفت: 


۸ شرکای جرم 


- خوب است. همین الان لیوان را می‌برم برای برتون. چیز دیگری 


هم هست؟ 
- می‌خواهم هانا را ببیتی. خدمتکار است. خیلی "۳ خیلی شصمب 
أست. 


- منظورت چیست که عجیب است؟ 

طوری به من نگاه می‌کند انگار عقلش را از دست داده است. 

- بگذار ببینمش. 

تاپنس از پله‌ها بالا رفت. هانا اتاق نشیمن کوچکی مخصوص خودش 
داشت. زن صاف روی یک صندلی بلند نشسته بود. روی زانوهایش 
انجیلی باز قرار داشت. وارد که شدند حتی نیم نگاهی هم به دو غریبه 
نینداخت. در عوضص به بلند خواندن ادامه داد؛ 

« اخگرهای سوزنده را بر ایشان خواهند ریخت. ایشان را در آتش 
خواهند انداخت. و در رفی‌ها. که دیگر برنخواهند خاست. »۱ 

تامی پرسید: 

می‌توانم با شما صحبت کنم؟ 

هانا با بی‌حوصلگی دستی تکان داد. 

حالا وقتش نیست. زمان خیلی کم است. «دشمنان خود را تعقیب 
نموده. بدیشان خواهم رسید. و تا تلف نشوند. برنخواهم گشت.»" اینجا 
نوشته. کلمات خداوند بر زبان من جاری می‌شود. من مورد غضب خدا 
قرار گرفتم. 

تامی گفت: 


پاک دیوانه شده است. 


تاپنس گفت: 


تامی کتابی گشوده را که به پشت روی میز افتاده بود برداشت. نگاهی 


.سس 


۱ مزامیر. بند ۱۴۰. آیه .٩۰‏ ۲ مزامیر, بند ۰۱۸ آیه ۳۷. 


خانة مخفی مرگ ۱۸۹ 


به عنوانش انداغت و کتاب را گذاشت داخل جییش 

ناگهان پیرزن از جا بلند شد و تهدیدکنان رو کرد به آنها. 

از اینجا گم شوید بیرون. زمانش نزدیک است. من تازیانۀ خداوند 
هستم. «باد هر جا که بخواهد می‌وزد " کافران هلاک خواهند شد. این 
خانۂ شیطان است ... شیطان. حذر کنید از خشم خداوندی که من 

با عصبانیت به سمتشان رفت. تامی فکر کرد بهتر است هانا را راضی 
نگه دارد و برود. موقع بستن در دید که زن دوبار» انجیل را برداشت 
- نمی‌دانم همیشه این‌طوری بوده یا نه؟ 
از جیبش کتابی را که برداشته بود بیرون آورد. 
این را ببین. حالب است که یک خدمتکار حاهل این را بخواند. 
تاپنس کتاب را گرفت و زیر لب گفت: 
- دارو. 
برگة سفید آخر کتاب را نگاه کرد. 

ادوارد لوگان. این کتاب خیلی قدیمی است. نمی‌دانم می‌توانیم 
نم لوگان را ببینیم ؟ دکتر برتون گفت حالش بهتر شده است. 

باید از خانم نم چپلکاتپپرسی ؟ 

- له بیا یک خدمتکار پیدا کنیم و بفرستیم بپرسد. 

بعد از تأخیری مختصر به آن‌ها اطلاع دادند خانم لوگان آن‌ها را 
می‌پذیرد. به اتاق خواب بزرگی که رو به چمنزار بود راهنمایی شدند. 
روی تخت پیرزنی با موهای سفید دراز کشیده بود. صورت ظریف و 
پیرش از درد در هم کشیده شده بود. با حالت ضعف گفت: 

- خیلی مریض بودم و نمی‌توانم زیاد حرف بزنم» ولی الن گفت شما 
کارآگاه هستید. پس لوئيس برای مشورت آمد پیش شما؟ گفته بود 
می‌خواهد برود پیش یک کارا گاه خصوصی. 
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۸ یوحناء یند ۳ یه‎ ١ 


۰ شرکای جرم 


- بله, خانم لوگان. نمی‌خواهیم خسته‌تان کنیم ولی شاید بتوانید به 
چند سژال جواب بدهید. خدمتکار هانا سلامت عقلی دارند؟ 

خانم لوگان با تعجب نگاهشان کرد. 

- بله. خیلی مذهبی است. ولی مشکلی ندارد. 

تامی کتابی را که از روی میز برداشته پود داد دستش. 

این مال شماست. خانم لوگان؟ 

بله. یکی از کتاب‌های پدرم است. پزشک بزرگی بود. پیشگام در 
سم‌درمانی. 

صدای پیرزن زنگی از غرور داشت. تامی به دروغ گفت: 

- البته. فکر کنم اسمش را شنيدهام. شما این کتاب را به هانا قرض 
داده‌اید؟ 

به هانا؟ 

خام لوگان از شدت خشم روی تخت نیم‌خیز شد. 

- البته که نه. یک کلمه‌اش را هم نمی‌فهمد. این کتاب کاملاً فنی است. 

- بله. می‌دانم ولی با این حال در اتاق هانا بود. 

چه کار وقیحانه‌ای. من اجازه نمی‌دهم خدمتکارها به وسایلم دست 
بزنند. 

این کتاب باید کجا می‌بود؟ 

- در کتابخانه‌ام در اتاق تشیمن. نه صبرکنید ... به مری قرض داده 
بودمش. آن دختر به داروهای گیاهی خیلی علاقه‌مند است. در 
آشپزخانة کوچک من یکی دو آزمایش انجام داد. راستش من یک جای 
کوچک برای خودم دارم. برای خودم چای دم می‌کنم و به شیو؛ قدیم 
مربا درست می‌کنم. لوسی عزیز منظورم لیدی رادکلیف است. همیشه 
به مزۀ تلخ چای من لعنت می‌فرستاد. برای سرماخوردگی خیلی خوب 
بود. لوسی بیچاره هميشه سرما می‌خورد. دنیس هم همین طور. پسر 
عزیزم. پدرش پسرخالة بزرگ من بود. 

تامی اين خاطره‌پردازی را متوقف کرد. 


خانا مخفی مرگ ۱٩۱‏ 


از این آشپزخانه‌تان. جز شما و خانم چیلکات کس دیگری هم 
استفاه می‌کند؟ 

هانا آنجا را تمیز می‌کند و برای چای اول صبح کتری را می‌گذارد 
تا اب جوش بیاید. 

تامی گفت: 

- متشکرم خانم لوگان. در حال حاضر سژال دیگری ندارم. امیدوارم 
زياد شما را خسته نکرده باشیم. 

اتاق خانم لوگان را ترک کرد و با ترشرویی از پله‌ها پایین رفت. 

- آقای ریکاردوی" عزیز, اینجا چیزهایی هست که اصلاً ازشان سر 
درنمی‌آورم. ۱ 

تاپپس با لرزش گفت: 

از این خانه متنفرم. بیا به یک پیاده‌روی طولانی خوب برویم و در 
مورد همه چیز فکر کنیم. 

تامی موافقت کرد و راه افتادند. اول از همه لیوان کوکتل را بردند به 
خانة دکتر و بعد راه افتادند تا دورتادور روستا را پیاده بروند و در مورد 
همه چیز بحث کنند. تامی گفت: 

اگر آدم همه چیز را به شوخی و مسخرگی برگزار کند راحت‌تر 
است. همان کاری که هانود می‌کند! گمانم بعضی‌ها فکر کنند من 
اهمیت نمی‌دهم. ولی خیلی هم زیاد اهمیت می‌دهم. حس می‌کنم باید 
یک جوری جلو این ماجرا را می‌گرفتيم. 

- فکر احمقانه‌ای است. ما که به لوئیس هارگریوز پیشنهاد ندادیم 
اسکاتلند يارد یا جای دیگری نرود. هیچ چیزی نمی‌توانست ترغیمش 
کند که پای پلیس را بکشد وسط. اگر پیش ما نمی‌آمد. احتمالاً هیچ کار 
دیگری هم نمی‌کرد. 

نتیجه باز هم همین بود. بله حق با توست. تاپنس. با سرزنش کردن 


۱ دوست نکتهسنج هانود. سم. 


۲ شرکای جرم 


خودم به جابی نمی‌رسیم. حالا تنها کاری که می‌خواهم بکنم این است 

که اصلاً کار آسانی نیست. 

نف نیست. احتمالات زیادی وحود دارد و هنوز تمامشان به نظر 
وحشیانه و غیرمحتمل می‌اید. تصور کن که دنیس رادکلیف زهر را در 
ساندويچ‌ها ريخته باشد. می‌دانسته که برای چای می‌رود بیرون. کار 
خیلی اسانی است. 

بله. تا اینجا خیلی خوب است. بعد می‌توانستیم متهمش کنیم که 
خودش را مسموم کرده است. ولی انگار باید او را کنار بگذاريم. یک 
نفر مت که نباید فراموشش کنیم. هائا. 


هانا؟ 
- مردم وقتی جنون مذهبی دارند کارهای عجیب و غریبی می‌کنند. 
تامی گفت: 


- در این کار خیلی هم افراط کرده است. باید در این مورد با دکتر 
برتون صحبت کنی. 

تاپتس گفت: ۱ 

اگر بخواهیم حرف خانم لوگان را فبول کنیم. قاعدتاً باید غیلی 
سریع پیشروفت کرده باشد. 

- به دیوانگی مذهبی اعتقاد دارم. یعنی. خب تو سال‌ها در اتاق 
خوابت با در باز سرود مذهبی می‌خواندی و بعد ناگهان آمدی آن طرف 
خط و مخالف سرسخت شدی. 

- قطعاً مدارک از همه بیشتر علیه هانا است. ولی من هنوز هم نظر 


خاصی دارم e»‏ 
ساکت شد. تامی مشتافانه گفت: 
خب؟ 


خب در واقع نظر نیست بیش‌تر یک پیشداوری است. 
"- پیشداوری عليه کسی؟ 


خان مخفی مرگ ۱٩۳‏ 


تاپنس با سر تأیید کرد. 

- تامی ... تو از ماری چبلکات خوشت آمد؟ 

تامی فکری کرد. 

-بله. فکر کنم خوشم آمد. خیلی با قدرت و منظم برخورد کرد. شاید 
کمی زیاده‌روی می‌کرد. ولی کاملا قابل‌اعتماد است. 

به نظرت عحیب نبود؟ اصلاً ناراحت نیست؟ 

خوب این که یک امتیاز است. یعنی. اگر کار او بود. خودش را 
ناراحت نشان می‌داد مه غلو می‌کرد. 

- درست است. البته به نظر هیچ انگیزه‌ای نداشته است. آدم 
سردرنمی‌آورد که این همه کشت و کشتار چه نفعی برایش دارد. 

گمانم هیچ کدام از خدمه ربطی به ماجرا ندارند. 

- بعید نیست. به نظر قابل‌اعتماد می‌آیند. دوست دارم بدانم استر 
کوانت. خدمتکار سالن پذیرایی چه شکلی بوده. 

- منظورت این است که اگر جوان و زیبا بوده باشد در این قضیه 
دخالت داشته است. 

- منظورم همین بود. همه چیز دلسردکننده است. 

تامی گفت: 

- خب. فکر کنم پلیس این پرونده را حل کند. 

شاید. ولی دوست داشتم خودمان این کار را بکنیم. راستی متوجه 
نقطه‌های قرمز روی بازوی خانم لوگان شدی؟ 

- فکر نکنم. چه بود؟ 

- انگار جای تزریق زیرپوستی بود. 

- شاید دکتر برتون چیزی به او تزریق کرده باشد. 

- آرداخکفاای هت ول بعد می دام چټل بار او ریق کر باکت 

تامی با امیدواری گفت: 

- اعتیاد به کوکائین. 

- من هم همین فکر را کردم ولی چشم‌هایش مشکلی نداشت. اگر 
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کوکائین با مورفین بود. آدم همان اول متوجه می‌شد. تازه به نظرم از 
آن جور پیرزن‌ها نیست. 

تامی موافق بود. 

- آره. از آن آدم‌های قابل‌احترام و خداترس است. 

- چقدر همه چیز پیچیده است. ما همش حرف می‌زنيم و حرف 
می‌زنیم. ولی از جایی که بودیم حتی یک قدم هم جلوتر نمی‌رويم. 
یادت نرود در راه برگشت با دکتر تماس بگیریم. 

پسر دراز وباریکی حدوداً پانزده‌ساله در خانة دکتر راباز کرد و پرسید: 

آقای بلانت؟ بله. دکتر بیرون هستند. ولی برایتان یادداشتی 
گذاشتند تا اگر آمدید. به شما بدهم. 

پسر یادداشت مذکور را به تامی داد و آو هم پاکت را پاره کرد. 


آقای بلانت عزیز 
دلایلی دارم که ادعا کنم سم رایسین " بوده است. یک آلبومین " سمی 
گیاهی با قدرت بسیار زیاد. لطفاً این موضوع را پیش خودتان نگه دارید. 


تأمی یادداشت را روی زمین انداخت. ولی سریع برش داشت. 

- رایسین. چیزی در موردش می‌دانی. تاپنس؟ قبلا در این جور 
مائل خیلی خوب بودی. 

تاپنس فکر کرد و گفت: 

ا ق و 

- هیچ وقت از روغن کرچک خوشم نمی‌آمده حالا هم که نفرتم 

- روغن کرچک هیچ مشکلی ندارد. رایسین را از دانة گیاه روغن 
کرچک می‌گیرند. مطمثنم که امروز صبح در باغ دیدم. گیاهی بزرگ با 
برگ‌های براق. 
۰ سمی که از گیاء کریمک گرفته می‌شود و هزاران بار خطرناک تر از سیانور است. سم. 
۲. نوعی پروتگین ساد سم 
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- منظورت این است که کسی در خانه این سم را تهیه کرده است. 
هانا می‌تواند چنین کاری کند؟ ْ 

تاپنس سرش را تکان داد. 

- بعید به نظر می‌رسد. به انداز؛ کافی اطلاعات ندارد. 

ناگهان تامی فریادی کشید. 

- آن کتاب. هنوز هم داخل جیبم است؟ بله. 

کتاب را بیرون آورد و تند تند ورق زد. 

مطمتنم اين همان صفحه‌ای است که امروز صبح باز بود. ببین. 
رایسین. 

۰ تاپنس کتاب را از دستش چنگ زد. 

- می‌توانی از این سر در بیاوری؟ من که نمی‌توانم. 

تاپنس گفت: 

- کاملاً می‌فهمم. 

راه می‌رفت و کتاب را می‌خواند. دستش را به بازوی تأمی گرفته بود 
تا نیفتد. دست آخر کتاب را محکم بست. دوباره رسیده بودند نزدیک 
خانه. 

- تامی. می‌شود این مسئله را بسپاری به من؟ فقط یک بار. راستش 
من در این زمینه خیلی تجربه دارم. 

تامی با سر تأبید کرد و موقرانه گفت: 

حالا رئیس تویی. ته و توی این قضیه را درمی‌آوریم. 

وارد خانه که شدند تاپنس گفت: 

- اول از همه باید از خانم لوگان یک سوال دیگر هم بپرسم. 

از پله‌ها بالا دوید. تامی هم پشت سرش رفت. محکم روی در اتاق 
پیرزن زد و داخل شد. ْ 

خانم لوگان گفت: 

- تویی, عزیزم؟ می‌دانی تو برای کارآگاه یودن خیلی جوان و زیبا 
هستی. چیزی فهمیدی؟ 
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- بله. فهمیدم. 
خانم لوگان با چشمانی پرسشگر نگاهش کرد. 


- چیزی در مورد زیبایی نمی‌دانم. ولی جوانی ... در طول جنگ در 
یک بیمارستان کار می‌کردم. چیزهایی در مورد سم‌درمانی می‌دانم. و به 
طور اتفاقی می‌دانم که وقتی رایسین به مقدار کمی زیرپوستی تزریق 
شود باعث مصونیت می‌گردد و پادرایسین تولید می‌شود. در حقیقت 
اساس سم‌درمانی همین است. شما این موضوع را می‌دانید. خانم لوگان. 
شما مدتی رایسین را به خودتان تزریق می‌کردید. این‌طوری 
می‌توانستید با بقیه مسموم شوید. شما به پدرتان در کار کمک می‌کردید 
و همه چیز را در مورد رایسین و طرز تهیه و به دست آوردنش از دانه 
می‌دانید. شما روزی را که دنیس رادکلیف بیرون بود انتخاب کردید. 
اگر همان موقع همراه لوئیس هارگریوز مسموم می‌شد ممکن بود. قبل 
از او بمیرد. ولی اگر لوئیس اول بمیرد» دنیس پولش را به ارث می‌برد و 
با مرگ دنیس شما وارث می‌شدید. یعنی خویشاوند بعدی. یادتان است 
امروز صبح گفتید که پدرش پسرخالة بزرگتان است. 

پیرزن با چشمان محزون به تاپنس نگاه کرد. 

ناگهان فریادی وحشیانه از اتاق کناری به گوش رسید. هانا بود. در 
دستش مشمل روشنی بود که دیوانه‌وار تکانش می‌داد. 

- حقیقت گفته شد. او گناهکار است. خودم ديدم که کتاب را 
می‌خواند و لبخند می‌زد. همان موقع فهمیدم. کتاب را برداشتم. ولی سر 
درنیاوردم. ولی خداوند با من صحبت کرد. از خانم من متنفر بود. یعنی 
از بانوی خودش. هميشه حسادت می‌کرد. از خانم دوست‌داشتنی من 
خانم لوئیس متنفر بود. ولی گناهکاران باید هلاک شوند. آتش خداوند 
آن‌ها را از پای درمی‌آورد. 

پیرزن فریادی برآورد. 

این زن را از من دور کنید. راست می‌گوید. ولی از من دورش 
کنید. 


تاپنس پرید سمت هاناء ولی قبل از اینکه بتواند مشعل را از او بگیرد 
و به زمین بکوبد. زن مشعل را پرت کرد روی پرد؛ تختخواب. با این 
حال تامی با عجله داخل دوید. پرد؛ تخت را پاره کرد و آتش را با یک 
فرش خاموش کرد. سپس به کمک تاپنس شتافت و هانا را گرفتند و در 
همین گیر و دار دکتر برتون با عجله داخل دوید. 

چند کلمه کافی بود تا او را در جریان اتفاقات قرار دهند. 

به سمت تخت دوید و دست خانم لوگان را گرفت سپس فریادی بلند 

- شوک ناشی از آتش برایش زیادی بود. مرده است. البته شاید 
این‌جوری بهتر باشد. 

مکثی کرد و گفت: 

- در لیوان کوکتل هم رایسین وجود داشت. 

بعد از اينکه هانا را به دست دکتر سپردند و هر دو تنها شدند. تأمی 
گفت: 

این بهترین اتفاق ممکن بود. تاپنس, تو معرکه‌ای. 

- پرونده‌اش خیلی هم به هانود مربوط نمی‌شد. 

- خیلی مهم بود که وارد عمل شویم. هنوز هم نمی توانم به آن دختر 
فکر نکنم. ولی همان‌طور که گفتم تو معرکه‌ای. افتخارش برای توست. 
به قول معروف: «مزیت بزرگی است که باهوش باشی و اصلاً هم به 
قیافه‌ات نخورد. »۱ 

- تامی. ٿو يه دیوی. 


۱. یکی از جملات کناب در ویلای رز نوشتذ میسون که از سری داستان‌های کارآگاه 
هائود است. 
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تامی و تاپنس مشغول مرتب کردن نامه‌ها بودند. تاپنس نامه‌ای را به 
دست تامی داد و فریاد کشید: 

یک مشتری جدید. 

- خب! قرار است از این نامه چه نتیجه‌ای بگیری. واتسون؟ چیز 
زیادی نیست. جز یک حقیقت مشخص که آقای مونتگمری جونز زیاد 
دیکته‌اش خوب نیست. که ثابت می‌کند ایشان در مدارس خصوصی 
گرانقیمت تحصیل کردند. 

- مونتگمری جونز؟ من راجم‌به مونتگمری جونز چه می‌دانم؟ آهاه 
حالا فهمیدم. گمانم ژانت سنت وینسنت آزش اسم برده بود. مادرش 
آیلین مونتگمری است. خیلی خشک و مذهبی با صلیب و این جور 
چیزها و با مردی به نام جونز ازدواج کرده که خیلی ٹروتمند است. 

تامی گفت: 

همان داستان همیشگی. بگذار ببینیم این آقای م جی چه ساعتی 
می‌اید این‌جا؟ يازده و نیم؟ 

راس ساعت یازده و نیم. جوان بلندقدی با قیافه‌ای دوست‌داشتنی و 
ساده وارد دفتر شد و خودش را به البرت. پادوی دفتر. معرفی کرد. 

-ببینید ... راستش. می‌توانم آقای ...ممم ... بلانت را ببینم؟ 


- قرار فبلی داشتیر؟ 
- درست نمی‌دانم. بله. فکر کنم داشتم. منظورم این است که یک نامه 


نوشتم ... 
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اسمتان چست. قربان؟ 
- آقای مونتگمری جونز. 
- اسمتان را به آقای بلانت اطلاع می‌دهم. 

یهد از مدت کوتاهی برگشت. 

ممکن است چند لحظه منتظر بمانید. آفنی بلانت یک جلۂ خیلی 
مهم دارند. 

-_ اه sew fff aon‏ بله. 

تامی که امیدوار بود به قدر کافی مشتری‌اش رات ا قرار داده 
باشد. زنگ روی میز را زد و آلبرت آقای مونتگمری جونز را به داخل 
دفتر راهنمایی کرد. تامی بلند شد تا به او خوشامد بگوید. دستش ش را به 
گرمی فشرد و به صندلی خالی اشاره کرد. تامی سریع گفت: 

- خوب اقای مونتگمری جونز. چه کاری می‌توانم برایتان انجام 


؟ 
دهم 


- منشی مورد اعتماد من. خانم رابینسون. می‌توانید آزادانه جلو 
ایشان حرف بزنید. به نظرم مسئلة یک موضوع خانوادگی حساس 
است؟ 

آقای مونتگمری جونز گفت: 

خب ... دقیقا نه. 

- تعجب کردم. امپدوارم خودتان مشکلی نداشته باشید؟ 

- تقریبا نه. 

- خب. شاید بهتر باشد غیلی ساده همه چیز را بگویید. 

هرچند انگار این همان کاری بود که آقای مونتگمری جونز اصلاً 
نمی‌توانست انجام دهد. 

-باید سژال عجیبی از شما بپرسم. من ... خب ... نمی‌دانم چطوری 


شروع کنم. 


Yo‏ شرکای جرم 


ما پرونده‌های طلاق را قبول نمی‌کنیم. 

- خدایا نه. منظورم که این نبود. یک شوخی احمقانة شیطانی است. 
همه‌اش همین. 

کسی با شما شوخی مشکوکی کرده است. 

ولی اقای مونتگمری دویاره سر تکان داد. 

تامی با خوشحالی خودش را عقب کشید و گفت: 

بسیار خب. وقت مال خودتان است و بهتر است از زبان خودتان 
داستان را بشتویم. 

مکث کرد و بالاخره گفت: 

- راستش. آقای بلانت موقع شام بود و من کنار یک دختر نشسته 
يودم. 

حب؟ 

- آن دختر ... خب ... راستش نمی‌توانم توصیفش کنم. ولی فقط 
می‌توانم بگویم سرخوش‌ترین ادمی بود که تا حالا به عمرم دیده‌ام. 
استرالیایی است و اینجا با یک دختر دیگر در خیابان کلارجز آپارتمانی 
دارند. همه چیز را دست می‌انداخت. املا نمی توانم بگویم که چه 
تأثیری روی من گذاشت 

تاپنس گفت: 

- می‌توانیم تصور کنیم. آقای جونز. 

a‏ بود که اگر قرار باشد اقای مونتگمری جونز مشکلش راشرح 

AS‏ وی وی شسته و رفته آقای 

انت یا رن ا داشت 

همه چیز برایم مثل یک شوک بود. اينکه یک دختر می‌تواند 8 
خب. این‌طوری آدم را ت تحت تا ثیر قرار دهد. یک دختر دیگر هم بود 3 
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راستش دو تا دختر دیگر بودند. یکی‌شان خیلی شوخ بود. ولی من از 
شکل چانه‌اش خوشم نمی‌اید. البته غیلی عالی می‌رقصد و اشنای 
قدیمی ماست. به همین خاطر کنارش احساس امنیت می‌کنم. یکی از 
اين دخترهایی که مدام چرت و پرت می‌گوبند هم بود. سر آدم را گرم 
می‌کرد. ولی خوب پشت سرش خیلی حرف می‌زدند. تازه من دوست 
نداشتم با هیچ کدام ازدواج کنم. ولی دریارة بعضی چیزها که خودتان 
می‌دانید فکر کردم و بعد یکهو نشستم کنار این دختر ... 

تاپنس با صدایی پر از احساس گفت: 

و آن وقت تمام دنیا تغییر کرد. 

تامی بی‌صبرائه روی صندلی‌اش تکان خورد. شرح داستان عاشقانة 
آقای مونتگمری جونز حوصله‌اش را سر برده بود. 

گل گفتید. دقیقاً همین‌طور بود. فقط ... تصور کردم خیلی هم به من 
اهمیت نمی‌دهد. شاید متوجه نشوید. ولی من زیاد باهوش نیستم. 

تاپنس گفت: 

- تباید این‌قدر شکته‌نفی کنید. 

آقای جونز با لبغندی جالب توجه گفت: 

- بله» می‌فهمم. من زیاد آدم به درد بخوری نیستم. آن هم برای دختر 
فوق‌العاده‌ای مثل او. به همین دلیل حس کردم باید این کار را بکنم. 
تنها شانسم بود. آن‌قدر دختر قماربازی بود که امکان نداشت از حرفش 
و 

تاپنس با مهربانی گفت: 

- امیدواريم موفق باشید. ولی متوجه نمی‌شوم که می‌خواهید برایتان 
چه کار کنیم. 

- وای خدایا! توضیح ندادم؟ 

- نه» ندادید. 

- خب. موضوع از این قرار بود. در مورد داستان‌های کارآگاهی 
صحبت می‌کردیم. اونا اسمش اوناست ... مثل من عاشق داستان‌های 


۲ شرکای جرم 


پلیسی بود. در مورد یک داستان بخصوص صحبت کردیم. تمام داستان 
بر محور اسناد و دلایلی حاکی از عدم حضور در محل وقوع جرم 
می‌چرخد. بعد در مورد این اسناد و دلایل و تقلبی بودنشان صحبت 
کردیم. بعد من گفتم ... نه ... او گفت ... کدام یک از ما گفت؟ 

- مهم نیست که کدام یک پوده است. 

- گفتم انجام دادنش کار خیلی سختی است. او مخالف بود ... گفت 
فقط یک ذره باید از مغزت کار بکشی. در این مورد بحث جالب و 
داغی داشتیم و در نهایت گفت من را به یک بازی جوانمردانه دعوت 
می‌کند. گفت اگر در جایی حضور داشته باشد که بعد بتواند ادله‌ای برای 
غیبت از آنجا پیدا کند که هیچ کس نتواند نقضش کند چی؟ 

گفتم هر چه که بخواهی و بلافاصله همه چیز را معین کردیم. در مورد 
خودش غیلی خیلی مطمتن بود. گفت؛ «احتمالش برای من خیلی زیاد 
است» گفتم این‌قدر مطمئن نباش. فکر کن ببازی و من هر چیزی که 
دلم بخواهد از تو بگیرم. خندید و گفت از یک غانواد؛ قمارباز امده و 
پای حرفش می‌ايستد. 

وقتی آقای جونز مکث کرد تاپنس نگاه خوشایندی به او کرد تاپنس 
پرسید؛ 

خحب؟ 

- خب. متوجه نشدید؟ همه چیز به من بستگی دارد. این تنها شانسی 
بود که داشتم تا دختری مثل او به من نگاه کند. نمی‌دانید چقدر قمارباز 
بود. تابستان گذشته روی یک قایق بودند و یکی با او شرط بسته که 
نمی‌تواند از قایق بیرون بپرد و تا ساحل شنا کند. او هم این کار را کرده. 

_ موقعیت خیلی عجیبی است. مطمئن نیستم که هنوز فهمیده باشم. 

خیلی ساده است. شما حتماً همیشه از این جور کارها می‌کنيد. در 
مورد ادلة تقلبی غیبت از محل وقوع جرم پرس و جو می‌کنید تا ببینید 
چه کسی دروغ می‌گوید. 

بله, البته. از این کارها زیاد می‌کنيم. 
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مونتگمری گفت: 

- یکی باید این کار را برای من بکند. خودم بلد نیستم از این جور 
کارها انجام دهم. فقط باید مچش را بگیرید و آن وقت همه چیز مرتب 
می‌شود. می‌دانم برای شما کار بیهوده‌ای است. ولی برای من خیلی مهم 
است و حاضرم هر مقدار ... هر چیزی که لازم باشد بدهم. 

تاپنس گفت: 

البته. البته. پروند؛ متفاوتی است. در واقع خیلی هم متفاوت أست. 

آقای مونتگمری جونز نفس راحتی کشید و دسته‌ای کاغذ از جیبش 
درآورد و یکی از آن‌ها را انتخاب کرد و گفت: 

-پیدایش کردم. اونا گفت ابت می‌کنم که در یک زمان در دو جای 
متفاوت و دور از هم بوده‌ام. طبق یک داستان من در رستوران بون 
تمپز در سوهو ناهار خوردم. رفتم به تثاتر دوک و بعد با یکی از 
دوستانم به نام اقای لو مارچنت در ساژی شام خوردم. ولی در عين 
حال در هتل تورکی " اقامت داشتم و تا صبح روز بعد به لندن برنگشتم. 


دیگر را برنامه‌ریزی کردم. 
اقای مونتگمری جونز گفت: 
تامی گفت: 


مشکل کوچکی است. خیلی ابتدایی است. 

این عکس اونا است. حتماً لازمش دارید. 

تامی پرسید: 

اسم کامل این خانم چیست؟ 

- خانم اونا دریک. آدرسش هم شمارة ۱۰ خیابان کلارجز. 


۱ شهری ساحلی در انگلستان. سم. 


۴ شرکای جرم 


تأمی گفت: 
امیدوارم به زودی برایتان غبرهای خوبی داشته باشیم. 

اقای مونتگمری بلند شد و با تامی دست داد. 

بی‌نهایت سپاسگزارم. انگار یک کوه را از پشتم برداشتند. 

تامی وقتی دید که مشتری بیرون رفت. دوباره برگشت به دفتر. 
تاپنس حلو قفسهة ادبیات کلاسیک ایستاده بود. 


پازرس فرنج. همیشه ادلٌ غیبت از محل وقوغ جرم را بررسی 
می‌کند. دقیقا روند کار را می‌دانم. باید تمام جزئیات را بررسی کنیم. 
اول همه چیز درست به نظر می‌آید. ولی وقتی از نزدیک بررسی کنیم. 
عیب کار پیدا می‌شود. 

-نباید خیلی سخت باشد. یعنی می‌دانیم که یکی از داستان‌ها از اول 
تقلبی بوده. همین من را نگران می‌کند. 

- من که دلیلی برای نگرانی نمی‌بینم. 

- برای دختره نگرانم. احتمالاً مجبور می‌شود با آن مرد ازدواج کند 
چه بخواهد و چه نخواهد. 

- عزیزم این‌قدر احمق نباش. زن‌ها اصلاً آن قماربازهای ماجراجویی 
که به نظر می‌آیند نیستند. در ضمن آن دختر کاملاً آماده است با این 
مرد دوست‌داشتنی ولی کله‌پوک ازدواج کند وگرنه هیچ وقت خودش 
را درگیر چنین شرطبندی‌ای نمی‌کرد. ولی تامی باور کن اگر آن مرد 
شرط را یبرد آن وقت أن دختر با احترام و علاقة بیش‌تری با او ازدواج 


۰ شخصیت اصلی بنج کتاب از آثار فریمن.رپلز کرافتز نو یسندة ایرلندی, حدم. 
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می‌کند. وگرنه یک جوری کار را برایش راحت‌تر می‌کرد. 

- فکر می‌کنی همه چیز را می‌دانی. 

مس حب می‌دانم. 

تامی کاغذ را به طرف تاپنس گرفت و گفت: 

حالا داده‌هایمان را بررسی کنیم. اول از همه عکس ... خب دختر 
خوشگلی است و باید بگویم که عکس خیلی خویی هم هست. خیلی 


خوب و راحت شناخته می‌شود. 


تاپنس گفت: 
باید عکس چند تا دختر دیگر را هم به دست بياوریم. 
- چرا؟ 


خوب کار گاه‌ها هميشه همین کار را می‌کنند. آدم چهار پنج پوند 
میگذارد کف دست خدمه. عکس‌ها را نشانشان می‌دهد و آن‌ها هم 

خب در کتاب‌ها که می‌کنند. 

خیلی بد است که زندگی واقعی این‌قدر با کتاب‌ها متفاوت است. 
خب. اینجا چه داریم؟ این که قسمت مربوط به لندن. ساعت هقت و 
نیم شام در بون تمپز. رفتن به تلاتر دوک و دیدن نمایش گل آبی. ته 
برگ بلیت به ضمیمه فرستاده شده است. شام در ساوی با آقای لو 
مارچنت. گمانم می‌توانیم با آقای لو مارچنت صحبت کنیم. 

هیچ فایده‌ای ندارد. چون اگر این آقا در نقش بازی کردن به اونا 

تأمی ادامه داد: ۲ 

- خب. آخرش هم می‌رسیم به تورکی. قطار ساعت دوازده از 
پدینگتون صرف ناهار در رستوران قطار. صورت‌حساب در ضمیمه 
هست. اقامت در هتل کسل یرای یک شب. باز هم صورت‌حاب. 


۶ شرکای جرم 


تاپنس گفت: 

تبه نظرم نها خن فی ات مر کی ی توا مک بات 
تلاتر بخرد و حتی تزدیک تثاټر هم نرود. دختره رفته به تورکی و لندن 
الکی است. 

-اگر این‌طور باشد. پس لقمة چرب و نرمی است. خب به نظرم باید 
با اقای لو مارچنت صحبت کنیم. 

آقای لو مارچنت جوان بشاشی بود که از دیدنشان اصلاً تعجب نکرد. 
پرسید: 
اونا یک بازی راه انداعته. درست است؟ آدم هیچ وقت نمی‌فهمد 
این بچه چه کار می‌کند. 

- آقای لو مارچنت گمانم شما سه‌شنبة قبل در ساوی با خانم دریک 
شام خوردید؟ 

دا هریت است. می‌دانم که سه‌شنبه بود چون اونا روی زمان خیلی 
تأکید کرد و مجبورم کرد داخل دفترچه یادداشت کنم. 

با غرور یادداشتی را که با مداد کم‌رنگ نوشته بود نشان داد. 

- شام با اونا. ساوی. سه‌شنبه نوزدهم. 

- می‌دانید که خانم اونا قبل از شام کجا بودند؟ 

- رفته بود به یک نمایش آبکی به اسم گل صورتی یا چیزی شبیه 
اين. گفت خیلی مخره بوده است. 

کاملاً مطمئنید که خانم دریک آن شب با شما بودند؟ 

آقای لو مارچنت نگاهش کرد. 

خب معلوم است. گفتم که. 

شاید از شما خواسته تا این حرف را به ما بزنید. 

خب. راستش حرفی خیلی عجیبی به من زد. گفت. چه بود؟ ... آهاء 
گفت تو فکر می‌کنی اینجا نشسته‌ای و با من شام می‌خوری, جیمی. در 
حالی که من دویست مایل آن طرف‌تر در دون‌شایر دارم شام می‌خورم. 
به نظرتان حرف خیلی عجیبی نیست؟ مثل حرف‌های روح‌هاست. 
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یامزه این حاست که یکی از دوست‌های من دیکی رایس فکر می‌کند 
اونا راانجا د یله 

این آقای رایس کیست؟ 

- یکی از دوست‌های من است. رفته به تورکی پیش یکی از 
خاله‌هاش بماند. از آن پیرزن‌هایی که همیشه در آستانۀ مرگ‌اند. ولی 
نمی‌میر ند. دیکی هم دارد نقش خواهرزادة وظیفه‌شناس را بازی می‌کند. 
خواستم بروم با او حرف بزنم ولی خاله‌ام من را کشید تا با یکی از این 
پیرزن‌های ویلچر سوار حرف بزنم. پرسیدم کی بوده؟ گفت سه‌شنبه 
حدوداً بعدازظهر. به او گفتم که حتما اشتباه کرده. ولی خیلی عحیب 
بوده. نه؟ آن هم با حرفی که اونا آن شب دربارة دون‌شایر زد. 

- بگویید ببینم اقای لو مارچنت أن شب کس دیگری هم از 
اشنایانتان نزدیک شما در ساوی بود؟ 

۳ خانواده‌ای يه نام اوگلاندر سر میز کناری بود. 

آن‌ها هم خانم دریک را می‌ثناختند؟ 

- بله. می‌شناختندش. ولی دوست‌های صمیمی نیستند. ۱ 

- بسیار خب. اگر چیز بیشتری برای گفتن به ما ندارید. اقای لو 
مارچنت برایتان روز خوبی را ارزو می‌کنم. 

به خیابان که رسیدند تامی گفت: 

- يا آن يارو دروغگوی خیلی خوبی است یا اینکه دارد راست 
می‌گوید. 

- بله. نظرم را عوض کردم. حالا حسی دارم که می‌گوید اونا دریک 
ان شب در ساوی شام خورده است. 

حالا می‌رویم به بون تمپز. برای دو تا کاراگاه گرسنه جای خوبی 
است. بیا اول از چند تا دختر عکس بگيريم. 

از چیزی که فکر می‌کردند سخت‌تر بود. خودشان را شکل عکاس‌ها 
در آوردند. درخواست می‌کردند که عکس بگیرند. ولی همه به سردی 


۸ شرکای جرم 


درخواستشان را رد کردند. تاپنس گفت: 

جرا تمام چیزهایی که در کتاب‌ها این‌قدر راحت است در واقعیت 
این‌قدر سخت است؟ چقدر با شک و تردید نگاه می‌کنند. آخر فکر 
می‌کنند ما با عکس‌ها می‌خواهیم چه کار کنیم؟ بهتر است برویم و 
نگاهی به آپارتمان جین بیندازيم. 

جين دوست تاپنس آدم خوش‌قلبی بود و به او اجازه داد داخل 
کشویش را بگردد و چهار تا عکس از دوستان جین را که با شتاب 
چپانده بود توی کشو تا در معرض دید نباشد. انتخاب کند. 

مجهز به یک کیف چرمی پر از عکس راه افتادند سمت بون تمپز. 
جایی که مشکلات جدیدی منتظرشان بود و کلی هم خرج روي 
دستشان گذاشت. تامی باید به نوبت تمام پیشخدمت‌ها را گیر می‌آورد 
به آن‌ها انعام می‌داد و بعد عکس‌ها را نشانشان می‌داد. نتیجه رضایت 
بخش نبود. پیشخدمت‌ها سه تا از عکس‌ها را انتخاب کردند و قسم 
خوردند که سه‌شنبه قبل شام آنجا بوده‌اند. بعد برگشتند به دفتر و تاپنس 
خودش را غرق در حساب و کتاب کرد. 

اعت دوازده در پدینگتون. سه و سی و پنج دقیقه در تورکی. 
قطار را داریم و دوست آقای لو مارچنت آقای ساگو یا تاپیکو یا حالا 
هر چی که حدود بعدازظهر او را دیده است. 

یادت باشد که موز اظهاراتش را بررسی نکرده‌ايم. همان‌طور که 
داستان را از خودش درآورده باشد. 

تاپنس گفت: 

- دنبال آقای رایس می‌گرديم. حس می‌کتم که آقای لو مارچنت 
حقیقت را می‌گوید. خوب. حالا می‌خواهم این را ثابت کنم. اونا دریک 
لندن را با قطار ساعت دوازده ترک می‌کند. احتمالاً در هتل اتاقی 
می‌گیرد و وسایلش را باز می‌کند. بعد با قطار برمی‌گرد به شهر تا سر 
وقت برسد به ساوی. قطار ساعت چهار و چهل دقیقه ساعت نه و ده 
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دقیقه به پدینگتون می‌رسد. 

بعد چی؟ 

تأپنس احم کرد و گفت: 

بعد دیگر خیلی سخت مي‌شود. نیمه شب دوباره قطاری از پدینگتون 
ست. ولی بعید است که به این قطار رسیده باشد. خیلی زود است. 

تامی گقت: 
" -بایک اتومبیل سریع چی؟ 

اممم. دویست مایل راه است. 

- شنیده‌ام استرالیایی‌ها بی‌پروا رانندگی می‌کنند. 

- گمانم امکان دارد. احتمالاً حدود ساعت هفت رسیده آنجا. 

- حدس می‌زنی بدون اينکه دیده شود رفته به اتاقش؟ یا برگشته و 
توضیح داده که شب بیرون بوده و صورت‌حساب را گرفته؟ 

- تامی. چقدر احمقیم. املا لازم نبوده که برگردد به تورکی. فقط 
باید به یکی از دوست‌هایش می‌گفته که برگردد به هتل و وسایلش را 
جمع کند و صورت‌حساب را بپردازد. آن جوری قبض رسید را با تاریخ 
درست دارد. 

تامی گفت: 

E a‏ . قدم 
بعدی این است که با قطار ساعت دوازده فردا به تورکی برویم و نتایج 
درخشانمان را بررسی کنیم. 

تامی و تاپنس مجهز به کیف پر از عکس. طبق قرار. روز بعد جایی 
در واگن درجه یک قطار گرفتند و برای دومین نوبت ناهار و صندلی 
رزرو کردند. 

تامی گفت: 

- شاید این مرد همان سرپرست آن موقع قطار نباشد. البته نتظار 
خیلی زیادی است. مطمتنم قبل از اینکه سر از این قضیه درآوریم باید 
بارها و پارها به تورکی برویم و بیاییم. 


۰ شرکای جرم 


کر ا تفت از تخل وق رم لی تحت انت ور 
کتاب‌ها همۀ چیزها در یکی دو پاراگراف اتفاق می‌افتد. بازرس فلان 
سوار قطار به مقصد تورکی می‌شود و از خدمتکارهای رستوران قطار 
سوال می‌پرسد و داستان تمام می‌شود. 

برای اولین بار زوج جوان شانس آوردند. وقتی پیشخدمت 
صورت‌حساب را اورد و از او پرسیدند مشخص مد که همان کسی 
است که سه‌شنبه هم مسئول بوده است. چیزی که تامی انسمش را 
گذاشته بود تلنگر ده شلینگی به کار آمد و تاپنس هم کیفش را درآورد. 

تأمی گفت: 

- می‌خواهم بدانم کدام یک از این خانم‌ها روز سه‌شنبه اینجا غذا 
خوردند؟ 

با رفتاری خوشایند که شايسته بهترین داستان‌های جنایی است مرد 
بلافاصله عکس اونا دریک را شناخت. 

- بله. قربان. این خانم را به خاطر دارم و یادم هست که سه‌شنبه بود 
چون خودشان روی این موضوع تأکید کردند و گفتند سه‌شنبه روز 
خوش‌شانسی‌شان است. 

وقتی به کوپه‌شان برمی‌گشتند. تاپنس گفت: 

تا اینجا که خیلی خوب بود. احتمالا خواهیم فهمید که مشکلی در 
هتل رزرو کردنش هم نیست. کار خیلی سختی است که ابت کیم 
دوباره به لندن برگشته. ولی شاید یکی از باربرهای ایستگاه به خاطر 
داشته باشد. 

بعد از نتیجه‌ای که گرفتند وارد ایستگاه شدند. تامی از بلیت جمع‌کن 
و چندین باربر پرسید. بعد از اينکه برای پرس و جوی اولیه کلی پول 
پرداخت کردند. دو تا از باریرها عکسی را برداشتند و به طور مبهم 
یادشان می‌امد که کسی شبیه آن عکس با قطار ساعت چهار و چهل 
دقیقه بعدازظهر به لندن رفته. ولی عکس اونا دریک نبود. 

از ایستگاه که بیرون می‌رفتند تاپنس گفت: 
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ولی این موضوع هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. می‌تواند با قطار 
مسافرت کند و هیچ کس هم متوجهش نشده باشد. 

ممکن است از ایستگاه دیگری رفته باشد از تور. 

- امکانش زیاد است. با این حال بعد از اینکه رفتیم هتل. می توائیم 
بررسی‌اش کنیم. 

هتل کل هتل بزرگی بود رو به دریا. بعد از اینکه برای یک شب 
اتاق رزرو کردند و دفتر پذیرش را امضا کردند. تامی با خوشرویی 


پر سیط * 
- مطمثتم یکی از دوستان من سه‌شنبةٌ گذشته اینجا بودنده خانم اونا 
دریک. 


زن جوان مسئول پذیرش به او لبخندی زد. 

_ بله خیلی خوب به خاطر دارم. گمانم یک دختر جوان استرالیایی 
بود. 

با یک اشار: تامی. تاپنس عکس‌ها را رو کرد 

تاپنس گفت: 

- چه عکس زیبایی. درست است؟ 

- خیلی خوب است. خیلی خیلی خوب. خیلی اهل مد است. 

تامی پرسید: 

_ خیلی اینجا ماند؟ 

_ فقط یک شب. صبح روز بعد با قطار سریم‌السیر به لندن برگشت. 
برای یک شب ماندن راه زیادی است. ولی گمانم دخترهای استرالیایی 
مشکلی با سفر ندارند. 

تامی گفت: 

- دوست دارد قمار کند. همیشه دنبال ماجراجویی است. همین جا 
بود که برای شام با یکی از دوست‌هایش بیرون رفت و بعد از آن رفتند 
دوری با ماشین بزنند و ماشینشان افتاد داخل گودال و تا صبح 
نتوانستند بیایند به هتل؟ 


۳۱۳ شرکای جرم 


دختر جوان جواب داد: 

من 4 خانم دریک ایتجا در هتل شام خحوردند. 

واقعاً؟ مطمننید؟ منظورم این است که ... از کجا می‌دانید؟ 

خپ خودم دیدمش. 

تأمی توضیح داد: 

این رأ پرسیدم چون می دانستم پا یکی از دوست‌هایش شام خورده 
است. 

هه قربان. همین جا شام خوردند. یادم است که یکی از آن 
دامن‌های گلدار جدیدی که رویش پر گل بنفشه است پوشیده بود. 

- تاینس. تمام سد. 

- به هیچ وجه. معلوم است که آن دختر می‌تواند اشتباه کند. موقع 
نمی‌آیند. 

این بار تاپنس بود که سر صحبت را یاز کرد. 

با لبخندی زیبا از پیشخدمت پرسید: 

-ببخشید می‌شود بگوبید دوست من سه‌شنبة پیش اینجا بوده یا نه؟ 
خانم دریک. گمانم یک لباس تابستانی گلدار پوشیده بوده. 

عکس را بیرون آورد. 

این خانم. 

پیشخدمت بلافاصله لبخندی حاکی از شناختن زد. 

بله. بله. خانم دریک. ایشان را غوب یادم است. گفت از استرالیا 


امده است. 
اینجا شام خورد؟ 


از شام بر ود. 
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غب؟ 
- گفتم تناتر هست. تناتر پاویلیون. ولی دست آخر تصمیم گرفت 
نرود و همین جا بماند و به آهنگ گروه ارکستر گوش دهد. 


تأمي زیر لب گفت: 
تاپنس گفت: 


- یادتان نمی‌آید کی برای شام آمد؟ 

- کمی دیر امد. باید حدود ساعت هشت بوده باشد. 

از اتاق غذاخوری که بیرون می‌رفتند تاپنس گفت: 

اه لعنتی. مرده شور ببردش. تامی همه چیز غلط از اب درمی‌اید. 
به نظر خیلی واضح و روشن می‌آمد. 

خب. فکر کنم باید بفهمیم که همه چیز راحت و بی‌دردسر نیست. 

- نمی‌دانم آن ساعت قطاری بوده که بتواند سوارش شود؟ 

مطمثنا هیچ قطاری نبوده که بتواند سر ساعت به لندن و سینما 
برسد. 

خب. به عنوان آخرین امید می‌روم با خدمتکار صحبت کنم. اونا 
دریک در همین طبقه بوده است. 

خدمتکار زن پرحرفی بود و کلی اطلاعات داشت. خیلی خوب دخشر 
جوان را به یاد داشت. عکس را هم شناغت. خانم جوان خیلی خوبی 
بود. خیلی خوشحال و پرحرف. خیلی چیزها دربار؛ استرالیا و کانگروها 
گفته بود. 

دختر جوان حدود ساعت نه و نیم تماس گرفته بود و خواسته بود تا 
بطری‌اش پر شود و بگذارند کنار تخت و اينکه فردا صبح ساعت هفت 
و به سای سای با قی تارش نی 

تاپنس پرسید: 

شما بیدارش کردی در تختش بود؟ 

خدمتکار نگاهش کرد. 


۳۴ شرکای جرم 


بله خانم. البته که بود. 

تاپنس به تندی گفت: 

فقط دوست داشتم بدانم ورزشی, کاری انجام نمی‌داده است. خیلی 
از مردم صبح زود ورزش می‌کنند. 

وقتی خدمتکار جدا شد تامی گفت: 

- خب. این قسمت داستان که به انداز کافی مستدل هست. فقط 
می‌شود به یک نتيجه رسید. باید قسمت لندن ماجرا تقلبی باشد. 


تاپنس گفت: 
- آقای لو مارچنت از آن که فکر می‌کرديم دروغگوی بهتری است. 
تأمی گفت: 


نته بودند که اوتا را کمی می‌شناختند. اسمشان چه بود و اوگلاندر. 
باید این خانواد: اوگلاندر را پیدا کنیم و همچنین باید در آپارتمان خانم 
دریک در خیابان کلارجز هم پرس و جویی بکنیم. 

صبح روز بعد صورت‌حساب را پرداختند و با شرمندگی از آننجا 
رفتند. 

پیدا کردن خانوادة اوگلاندر به کمک کتاب راهنمای تلفن خیلی 
راحت بود. تاپنس این بار تهاجمی عمل کرد )£ خودش را نمايندة یک 
روزنامةٌ مشهور جا زد. با خانم اوگلاندر تماس گرفت تا جزئیات شام 
شیک صه‌شنبة قبلشان در ساوی را بگیرد. خانم او گلاندر با علاقه این 
جزئیات را در اختیارش گذاشت. بعد تاپنس خیلی سرسری اضافه کرد: 
پرت نامزد کرده است؟ می‌شناسیدش که؟ 
مارچنت سر میز کتاری نشسته بود. دخترهايم بهتر از من او را 
می‌شناسند. 

جای بعدی که تاپنس رفت اپارتمان خیابان کلارجز بود. دوشیزه 
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مارجری لیسستر. همخانة خانم دریک پس از خوشامدگویی با ناله گفت: 

این کارها به خاطر چیست؟ اونا یک بازی راه انداخته و من هم 
نمی‌دانم چیست. البته سه‌شنبه شب اینجا خوابیده بود. 

- وقتی آمد او را دیدید؟ 

- نه. رفته بودم بخوابم. خودش کلید دارد. گمانم حدود ساعت یک 
آمد خانه. 

-شما او را کی دیدید؟ 

- صیح روز بعد ساعت نه ... شاید هم نزدیک ده بود. 

وقتی تاپنس از آپارتمان بیرون می‌رفت به خانم بلندقد و لاغری 
خورد که دات وارد می‌شد. ۱ 

زن لاغر گفت: 

بېخشید خانم. معذرت می‌خواهم. 

- بله خانم. هر روز می‌ایم. 

-ساعت نه. 

تاپنس با عجله یک اسکناس نیم کراونی " در دست زن لاغر گذاشت. 

سه‌شنیه قبل وقتی امدی خانه خانم دریک انحا پود؟ 

بله. خانم اینجا بود. روی تختش خوابیده بود و وقتی برایش چای 
آوردم به زحمث از غواب بیدار شد 

قرار بود در رستورانی در سوهو برای ناهار تامی را ببیند و 
یافته‌هایشان را با هم مقایسه کنند. 

آن يارو رایس را دیدم. کاملاً درست است که اونا دریک را از دور 


در تورکی دیده است. 


۱. یک کراون معادل پیست و پنج پئس است. م 


۳۹۶ شرکای جرم 


۔ - خب ما ادلهٌ غیبت از محل وقوع جرم را خیلی خوب بررسی 
کردیم. تامی یک تکه کاغذ و قلم به من بده. بیا مثل همه کارآ گاه‌ها همه 
چیز را مرتب کنیم. 
یک و سی دقیقه اونا دریک در رستوران قطار دیده شد. 
ساعت چهار رسیده به عتل. 
ساعت پنج آقای رایس او را دیده. 
ساعت هشت در هتل شام خورده. 
ساعت نه و سی دقیقه درخواست کیسة آب گرم کرده است. 
ساعت یازده و سی دقیقه در ساوی با اقای لو مارچنت دیده شده. 
ساعت هفت و سي دقیقه خدمتکار هتل کسل بیدارش کرده. 
ساعت نه خدمتکار آپارتمانشان بیدارش کرده است. 


نگاهی به همدیگر انداختند. 
تأمی گفت: 


- به نظر من که کارآگاهان ماهر موسسة بلانت شکست خوردند. 

- نباید تسلیم شویم. حتماً یکی دارد این وسط دروغ می‌گوید. ولی 
قسمت عجیب ماحرا آنجاست که به نظرم هیچ کس دروغ نمی‌گوید. 
همه به نظر راستگو و صادق می‌آیند. 

ولى باید یک نقصی وجود داشته باشد. می‌دانيم که هست. فکرم 
همه جا می‌رود. حتی به هواپیمای شخصی هم فکر کردم. ولی اصلاً جلو 
نمی‌رویم. من فرضيهة شبح را بیش تر می‌پسندم. 

تایشس گفت: ۱ 

- خب. تنها کاری که مانده این است که بخوابیم. ناخوداگاه انسان 
موقع خواب شروع به کار می‌کند. 

_ خب اگر ناخودآگاه تو تا فردا صبح جوابی برای این معما پیدا کرد. 

سراسر شب ساکت بودند. تاپنس بارها و بارها به برگة زسان‌ها 
مراجعه کرد. روی تکه‌ای کاغذ چیزهایی نوشت. با خسودش زمزمه 
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می‌کرد و سرگشته دنبال راهنمای قطارها می‌گشت. ولی دست آخر هر 
دو بدون اینکه حتی کور سوی امیدی هم پیدا شود بلند شدند تا به 
رخت خواب بروند. 

تامی گفت: 

اوضاع خیلی ناامیدکننده است. 

- یکی از بدترین شب‌های زندگی‌ام بود. 

-باید می‌رفتیم به یک سالن موسیقی. چند تا جوک خوب در مورد 
مادرشوهر و دوقلوها و چند بطری آبجو حالمان را حسابی سر جا 
مي‌آورد. 

- حالا می‌بینی این تمرکز کردن دست آخر به درد مي‌خورد. 
ناخوداگاهمان در هشت ساعت اینده چقدر سرش شلوغ است. 

هر دو به این امید به رخت خواب رفتند. 

صبح روز بعد تامی گفت: 

- حب؟ ناخودآگاهت کار کرد؟ 

- فکری به ذهنم رسید. 

- چه فکری؟ 

- خب, فکر خند‌داری است. شبیه هیچ کدام از چیزهایی که در 
داستان‌های پلیسی خوانده‌ام نیست. راستش تو این فکر را انداختی 
نوی سرم. 

تامی محکم گفت: 

- پس باید فکر خوبی باشد. زود باش تاپنس فکرت را بگو. 

باید برای تحقیق یک تلگراف بفرستم. نه. بهت نمی‌گویم. فکر 
ماحراجویانه‌ای است. ولی تنها چیزی است که با حقیقت جور در 
می‌آید. 

-بسیار خب. من باید بروم به دفتر. نباید یک اتاق پر از مشتری‌های 
ناامید را منتظر گذاشت. این پرونده را به دست‌های زیردست 
خوش آتيه‌ام می‌سپارم. 


۳۱۸۹ شرکای جرم 


تاپنس با خوشحالی سر تکان داد. 

سر و کله‌اش در تمام طول روز در دفتر پیدا نشد. وقتی آن روز بعد 
از ظهر ساعت پنج و نیم تامی به خانه برگشت. خیلی خوشحال شد که 
دید تاپنس منتظرش است. 

- حلش کردم تامی. راز این ادلة غیبت از محل را حل کردم. 
می‌توانیم تمام این نیم کرون و ده شیلینگی را که خرج کردیم پس 
بگیریم و تازه یک دستمزد خوب هم برای خودمان از آقای مونتگمری 
جونز بگیریم. او هم می‌تواند مستقیم برود و دختر دلخواهش را به 
دست بیاورد. 

رااحل چه بود؟ . 

- خیلی ساده. دوقلوها. 

منظورت چیست که دوقلوها؟ 

چرا این نباشد. معلوم است که تنها رامحل همین است. گفتم که تو 
این فکر را توی سرم انداختی. در مورد مادرشوهر و دوقلوها و 
بطری‌های آبجو صحبت کردی. تلگرامی به استرالیا زدم و اطلاعاتی که 
لازم داشتم را به دست آوردم. اونا یک خواهر دوقلو دارد: ورا. که 
دوشنبة قبل به انگلستان آمده است. برای همین توانسته با خیال تخت 
این شرط را ببندد. با خودش گفته این یک شوخی وحشتناک با 
مونتگمری بیچاره است. خواهرش رفته به تورکی و خودش هم در لندن 
مانده است. 

تامی پرسید: 

- فکر می‌کنی از باختش خیلی ناراعت شود؟ 

نه. فکر نکنم. نظرم را در این مورد قبلاً گفته بودم. مونتگمری 
جونز را تحسین می‌کند. همیشه فکر می‌کنم احترام به توانایی‌های 
شوهر اساس یک ازدواج است. 

- خوشحالم که چنین عبارتی به ذهنت الهام شد. تاپنس. 

- راستش وااحل غیلی رضایت‌بخشی نبود 
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از آن نقص‌های هوشمندانه‌ای که بازرس فرنج پیدا می‌کند نبود. 

- چرت نگو. به نظر من که آن جوری که من عکس‌ها را به 
پیشخدمت‌های رستوران نشان دادم کاملاً شبیه کارهای بازرس فرنج 
بود. 

ولی قطعاً مثل ما تیم کرون و ده شیلینگ برای این کار خرج 

- مهم نیست. می‌توانیم همة این پول را از آقای مونتگمری جونز 
بگیریم. این‌قدر خوشحال و احمق هست که احتمالا بدون نگاه کردن 
یک صورت‌حساب چاق و چله را بپردازد. 

حتماً می‌پردازد. کارآگاهان ماهر موس بلانت موفق بودند؟ وای 
تامی من که فکر نمی‌کنم خیلی باهوش باشیم. این موضوع بعضی 

- پروند؛ بعدی یک پروند؛ رأجر شرینگهام " است و تاپنس, تو راجر 
شرینگهام خواهی بود. 

بايد خیلی حرف بزنم. 

- همین جوری در حالت طبیعی هم خیلی حرف می‌زتی. حالا 
پیشنهاد می‌دهم برنامة دیشب من را عملی کنیم و برویم به یک سالن 
موسیقی که پر باشد از جوک مادرشوهر و دوقلوها و بطری‌های ابجو. 


۱. راجر شرینگهام کارآگاهی آساتور ساخته و پرداختة آنتونی برکلی کاکس 
(۱۸۹۳-۱۹۷۱) نویسنده‌ی انگلیسی. سم 


تاپنس با بدخلقی دور اتاق می‌گشت. 

ند کاش می‌توانستیم با دختر یک کشیش دوست باشیم. 

چرا؟ 

_ شاید تو فراموش کرده باشی. ولی من یک وقتی دختر کشیش 
بودم. خوب یادم هست که چطوری بود. بنابراین. این نوع دوستی ... 
این روحیه توجه به دیگران ... این ... 

- می‌بینم که آماده‌ای تا راجر شرینگهام باشی. اگر اجازه بدهی که 
انتقاد کنم. باید بگویم که دقیقاً مثل خودش پرحرفی. ولی خیلی خوب 
حرف نمی‌زنی: ۱ 

- در مخالفت با حرفت باید بگویم که در صحیت‌های من نوعی 
باریک‌بینی زنانه وجود دارد. نمی‌دانم چراء ولی هیچ جنس مذکر 
زمختی نمی‌تواند این باریک‌بینی ۳ داشته باشد. علاوه بر این من 
توانایی‌هایی دارم که برای نمونة نخستینم ناشناخته است. گفتم نمونة 
نخستین؟ کلمات چیزهای نامطمثنی هستند. خیلی وقتها به نظر خوب 
می‌آیند. ولی معنایی مخالف چیزی که آدم فکر می‌کند می‌دهند. 

تامی با مهربانی گفت: 

- ادامه بده. 

حتماء فقط مکث کردم تا نفس تازه کنم. با توجه به این نیروها: 
امروز ارزو می‌کنم تا به دختر یک کشیش کمک کنیم. حالا می‌بینی 
تأمی. اولین کسی که برای کمک يه سمت کاراگاهان ماهر موه 


دختر کشیش ‏ ۲۲۱ 


کارآگاهی بلانت دست دراز می‌کند دختر یک کشیش است. 

- شرط می‌بندم که این‌طور نیست. 

- قبول است. هیس! برو سر ماشین تایپت. وای! یکی آمد. 

موس کارآگاهی بلانت پر از سر و صدای کار و فعالیت بود که 
آلیرت در را باز کرد و اعلام کرد: 

خانم مونیکا دين 

دختری لاغر با موهای قهوه‌ای و لباس‌هایی تقریباً مندرس وارد شد و 
با تردید ایستاد. تامی جلو رفت. 

- صبح بخیر خانم دین. لطفاً بنشینید و بفرمایید چه کمکی می‌توانیم 
به شما بکنیم. راستی اجازه بدهید منشی رازدارم را به شما معرفی کنم. 
خانم شرینگهام. 

تاینس گفت: 

از آشنایی با شما خیلی خوشوقتم. خانم دین. گمانم پدرتان در 
کلیسا بودند. درست است؟ 

سبله. بودند. ولی شما از کجا می‌دانید؟ 

خب ... ما هم روش‌های خودمان را داریم. اهمیتی به وراجی‌های 
من ندهید. اقای بلانت دوست دارند حرف زدن من را گوش کند. 
همیشه می‌گوید فکرهای خوبی به سرش می‌زند. 

دختر نگاهش کرد. موجود نحیفی بود. زیبا نبود ولی جذابیتِ 
اشتیاق‌برانگیزی داشت: موهای کم پشت نرم و خرمایی رنگ و 
چشمانی به رنگ ابی تیره و بسیار دوست‌داشتنی. هرچند هالهٌ سیاه 
اطرافشان خبر از ناراحتی و نگرانی می‌داد. 

تامی گفت: 

ممکن است داستانتان را برایمان تعریف کنید. خانم دین؟ 

دختر با نگاهی حاکی از حق‌شناسی رو کرد به تامی, 

- داستان طولانی و بی‌ربطی است. اسم من موئیکا دین است. پدرم 
کشیش بخش لیتل همسلی در سافولک بود. سه سال پیش فوت کرد و 
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من و مادرم را در اوضاع یدی تنها گذاشت. پرستار پچه بودم: ولی 
مادرم از کار افتاده شد. من هم مجبور شدم برگر دم خانه تا از او مراقبت 
کنم. خیلی فقیر بودیم. ولی یک روز وکیلی به ما نامه نوشت و گفت 
یکی از عمه‌های پدرم فوت کرده و همه چیز را برای من گذاشته است. 
در مورد این عمة پدرم قبلاً شنیده بودم. سال‌ها پیش با هم دغوا کرده 
بودند و می‌دانستم که خیلی رو تمند است. پس واقعا فکر کردم که 
مشکلاتمان تمام شده است. ولی اوضاع أن طوری که ما آمیدش را 
داشتیم پیش نرفت. خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کرد به ارث بردم 
ولی بعد از پرداخت سهم‌الارث یکی دو ورثه کوچک دیگر پولی باقی 
نماند. گفتم حتماً زمان جنگ پول‌هایش را از دست داده. یا اینکه با 
پس‌اندازش زندگی می‌کرده است. هنوز هم خانه زا داریم و یک‌بار هم 
احمق‌ها این پيشنهاد را رد کردم. در یک اتاق کرایه‌ای کوچک ولی 
گران بودیم و فکر کردم بهتر است در رد هاوس ساکن شویم. اين 
طوری مادرم می‌توانست کلی اتاق بزرگ و راحت داشته باشد و برای 
تأمین مخارجمان اجارشان بدهیم. 

با این که پیشنهاد مردی که خانه را می‌خواست اغواکننده بود ولی 
چسبیدم به همین فکر. اسیاب‌کشی کردیم به أن خانه و من هم برای 
مستأجر آگهی دادم. تا مدتی همه چیز خوب پیش می‌رفت. خیلی‌ها به 
آگهی‌مان جواب دادند. خدمتکار قدیمی عمه‌ام با ما ماند و من و او با 
هم کارهای خائه را می‌کرديم. تا اینکه اتفاق‌های مرموز شروع شد. 

- چه اتفاتی؟ 

چیزهای خیلی عجیب. انگار همه جا افسون شده بود. عکس‌ها از 
روی دیوار می‌افتاد. گلدان‌های سفالی از آن طرف اتاق می‌افتاد و 
می‌شکست. یک روز که از خواب پا شدیم دیدم تمام وسایل جابه‌جا 
شده است. اولش فکر کردیم یکی دارد با ما شوخی می‌کند. ولی مجیور 
شدیم این نظریه را بگذاریم کنار. بعضی وقت‌ها وقتی همه سر میز شام 
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نشسته بودیم. صدای وحشتناکی از بالای سرمان شنیده می‌شد. می‌رفتیم 
بالا و می‌دیدیم هیچ کس انجا نیست. ولی یک نکه از وسایل وحشیانه 
روی زمین خرد شده بود. 

تاپنس با هیجان گفت: 

- پولترگایست. 

- بله. دکتر اوئیل هم همین را گفت .. البته من نمی‌دانم یعنی چه. 

تاپنس که در حقیقت اطلاعات کمی در این مورد داشت و حتی 
مطمئن نبود که این کلمه را درست ادا کرده باشد توضیح داد؛ 

- ارواح مزاحم را می‌گویند. 

- به هر حال نتیجه‌اش خیلی غم‌انگیز بود. مهمان‌هایمان تا حد مرگ 
ترسیدند و فی‌الفور ازانجا رفتند. مهمان‌های جدیدی آمدند. ولی آن‌ها 
هم با عجله رفتند. خیلی ناامید شدم و درآمد کم ما ناگهان متوقف شد. 
جایی که در آن سرمایه گذاری کرده بودم ورشکست شد. 

تاپنس با همدردی گفت: 

- دختر بیچاره. چه اوضاعی داری. از آقای بلانت می‌خواهی که در 
مورد این اتفاقات تحقیق کند؟ 

دقیقاً که نه. راستش سه روز پیش مردی با ما تماس گرفت. اسمش 
دکتر اونیل بود. گفت یکی از اعضای انجمن تحقیقات فیزیکی است و 
در مورد اتفاقات عجیب و غریبی که در خانة ما می‌افتد چیزهایی شنیده 
و توجهش جلب شده است. آن‌قدر که حاضر است اینجا را از ما بخرد و 
تحقیقاتی را در آن انجام دهد. 

خب؟ 

- معلوم ات که اولش خیلی خوشحال شدم. انگار راء نجاتی برای 
فرار از .مشکلاتمان بود. ولی .. 

خب؟ 

شاید فکر کنید توهم دارم. شاید هم دارم. ولی ... وای! مطمثنم که 
اشتباه نمی‌کنم. همان هرد بود. 
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- کدام مرد؟ 
- همان مردی که قصد خرید خانه را داشت شت. مطمثنم که حق با من 


است. 

-ولی چرا باید او باشد؟ 

- شما متوجه نمی‌شوید. هر دو مرد کاملاً با هم فرق دارند. 
اسم‌هایشان ... همه چیزشان. مرد اول خیلی جوان بود. یک مرد جوان 
کوش ا حدوداً سی‌ساله. دکتر اونیل حدوداً پنجاه سال دارد. 
ریش‌هایش خاکستری است و عینک می‌زند. ولی وقتی حرف می‌زد. 
گوشۀ دهانش یک دندان طلا دیدم. فقط وقتی می‌خندبد. دیده می‌شد. 
آن مرد دیگر هم یک دندان درست همان جا داشت. بعد به گوش‌هایش 
نگاه کردم. گوش‌های آن مرد دیگر یادم بود چون گوش‌هایش شکل 
خاصی داشت و اصلاً نرمةٌ گوش نداشت. دکتر اونیل هم دقیقاً 
همان‌طور است. ممکن است هر دو مورد تصادفی باشد. نه؟ فکر کردم 
ی اد وا ون ین 
می‌دهم. . چند وقت پیش آگهی آقای بلانت را دیده بودم .. راتش در 
یک روزنامة قدیمی که از یکی از کشرهای آشپز خانه بیرون زده بود. 
آگهی را بریدم و آمدم به شهر. 

تاپشس سرش را با انرژی تکان داد و گفت: 

کار خوبی کرده‌اید. باید نگاهی به این مورد پيندازيم. 

تامی گفت: 

- پروند؛ خیلی جالبی است. خانم دین. خوشحال می‌شویم در این 
مورد کمکی کنیم ... خانم شرینگهام؟ 

- البته... و این مورد را حل می‌کنيم. 

تامی ادامه داد: 

خانم دین: . گفتید که شما و مادرتان و یک ون ای نز 
می‌کنید. می توانید در مورد این خدمتکار چیز خاصی بگویید؟ 

-اسمش کراکت است. هشت نه سالی با عمه‌ام زندگی می‌کرده است. 
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زن میان‌سالی است. اخلاقش زیاد خوب نیست. ولی خدمتکار خوبی 
است. دلش می‌خواست به خودش کمی مرخصی بدهد چون خواهرش با 
کسی ازدواج کرده که از خودش خیلی بالاتر است. کراکت یک 
برادرزاده هم دارد که همیشه به ما می‌گوید: «یک آقای به تمام معنا 
أاست وود 
تامی با لحنی درمانده گفت: 

- اوهوم. 

تاپنس که زل زده بود به مونیکا بی‌مقدمه شروع کرد به صحبت: 

- فکر کنم بهترین کار برای خانم مونیکا این است که بیاید و با من 
ناهار بخورد. ساعت یک است. همه حزئیات را از او می پرسم. 

تامی گفت: 

البته خانم شرینگهام. نقشه خیلی خوبی است. 

وقتی هر دو با خیال راحث روی صندلی‌هایشان در رستورانی در 
همان نزدیکی نشستند تاپنس گفت: 

می‌خواهم بدانم دلیل خاصی دارد که می‌خواهید از این ماجراها سر 
دربیاورید؟ 

مونیکا سرخ شد. 

خب ... راستش ... 

تاپنس تشویقش کرد: 

- بر یز بیرون. 

راستش ... دو نفر هستند که می‌خواهند با من ازدواج کنند. 

- حدش می‌زدم. همان داستان همیشگی؟ یکی ثرونمند. یکی فقیر و 
کسی که تو دوستش داری آن فقیره است. 

- نمی‌دانم از کجا این چیزها را می‌دانید. 

تاپنس توضیح داد: 

_ خب می‌شود گفت قانون طبیعت است. برای همه اتفاق می‌افتد. 
برای من هم اتفاق افتاده است. 
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- راستش حتی اگر خانه را هم بفروشم. برای ادامه زندگی‌مان کافی 
شریک می‌کرد. مرد دیگر. آقای پارتریج. او هم مرد خوبی است و 
تروتمند است و اگر با او ازدواج کنم. پایان تمام مشکلاتم است. ولی . 

تاپنس با همدردی گفت: 

- می‌دانم. هر چقدر هم به خودت بگویی که چه قدر خوب و پولدار 
است و خصوصیاتش و درآمدش را حساب و کتاب کنی باز هم بی‌فایده 

مونیکا سر تکان داد. 

بسیار خب. به نظرم بهتر است که برویم همان اطراف و موضوع را 
از آنجا بررسی کنیم. نشانی‌تان کجاست؟ 

- رد هاوس. استر تون در مارش. 

تاینس آدرس را در دفترچه‌اش یادداشت کرد. 

مونیکا گفت؛ 

- راستش نپرسیدم 5 دربارۂ a‏ 

چیزی نگفت و سرخ شد. 

تاپنس موقرانه گفت: 

- دستمزد ما پا نتیجه رابطة مستقیم دارد. اگر راز رد هاوس نود آوز 
باشد. که با توجه به اشتیاقی که برای تصاحب ملک وجود دارد 
احتمالش هست. در صد کمی را برمی‌داریم در غير این صورت هیچی. 

دختر با خوشحالی گفت: 


حالا بهتر است نگران نباشی. همه چیز درست می‌شود. بیا از 
ناهارمان لذت ببریم و از چیزهای خوب حرف بزنیم. 


۳۱ 


زد هاوس 


تامی از پنجر؛ هتل کرون و انکر نگاهی به بیرون انداخت و گفت: 
خب. حالا در این جهنم دره هستیم ... یا حالا هر اسمی که این 
روستای لعنتی دارد. 


تاپنس گفت: 

- بیا پرونده را مرور کنیم. 

با کمال میل, اول من می‌گويم. من که به این مادر علیل مشکوکم. 
چرا؟ 


- عزیزم, بیا فرض کنیم تمام این پولترگایست بازی‌ها صحنه‌سازی 
باشد و می‌خواهد دختر را برای فروش خانه متقاعد کند. حتما یک نفر 
وسایل را جابه‌جا می‌کرده است. دخترک گفت همه سر میز شام بوده‌اند... 
ولی اگر مادرش کاملاً علیل باشد. پس طبقة بالا در اتاقش بوده است. 

-اگر علیل باشد که پرت کردن وسایل برایش. خیلی سخت است. 

- آها! ولی واقعاً که علیل نیست. الکی منی‌گوید. 

- چرا؟ 

شوهرش اعتراف کرد: 

-گیرم انداختی. یک قانونی هست که می‌گوید باید به کسی شک کنی 
که احتمالش از همه کمثر است. داشتم این قانون را رعایت می‌کردم. 

تاپنس با لحن خشکی گفت: 

- همیشه همه چیز را مسخره می‌کنی. باید چیزی وجود داشته باشد 
که این آدم‌ها را آن‌قدر نگران کرده که بخواهند از شر خاته خلاص 
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شوند. اگر برای تو مهم نیست که این پرونده را حل کنی. برای من 
هست. من از آن دختر خوشم می‌آید. آدم خوبی ات 

تامی با جدیت سر تکان داد. 

کاملاً موافقم. ولی نمی‌توانم جلو خودم را بگیرم تا اذیتت نکنم. 
تاپنس. معلوم است که چیز عجیبی در آن خانه وجود دارد و هر چیزی 
هم که هست فهمیدنش کار راحتی نیست. وگرنه یک دزد معمولی 
می‌توانست این کلک‌ها را سوار کند. ولی وقتی آدم بخواهد خانه‌ای را 
بخرد یعنی می‌خواهد کف خانه را بردارد یا دیوارها را خراب کند یا هر 
کار دیگری چون یک معدن زغال سنگ زیر حیاط پشتی | 

من که از معدن زغال سنگ خوشم نمی‌آید. یک گنج دفن‌شده 
خیلی جالب‌تر است. 

تامی گفت: 

- اوهوم! در این صورت گمانم باید ملاقاتی با مدیر بانک اینجا داشته 
باشم و بگویم که می‌خواهم تا کریسمس اینجا بمانم و احتمالاً رد هاوس 
را بغرم و در مورد باز کردن یک حساب با او صحبت کنم. 

وی ا 

ایر کن و افا که 

تامی نیم ساعت بعد برگشت. چشم‌هایش برق می‌زد. 

- پیشرفت کردیم. تاپنس. صحبتم با رئیس بانک همان جوری پیش 
رفت که دوست داشتم. صحبت را کشاندم به روستا و بعد تصادفی 
پرسیدم تا حالا اتفاق افتاده که به کسی طلای زیادی پرداخت کند. 
چیزی که این روزها در بانک‌های روستاهای کوچک زیاد اتفاق 
می‌افتد. کشاورزهای خرده‌پایی که در طول جنگ طلاها را احتکار 
کرده‌اند. می‌دانی که منظورم چیست. همین‌طور پیش رفتیم و خیلی 
طبیعی رسیدیم به خیالپردازی‌های عجیب پیرزن‌ها. یک عمۀ خیالی از 
خودم ساختم که در زمان جنگ با یک چهارچرخه رفته داخل فروشگاه 
و با شانزده ران خوک برگشته بیرون. بلافاصله به یکی از مشتری‌هایش 
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اشاره کرد که(صرار داشته تمام پولش را به طلا در اسرع وقت از بانک 
بیرون یکشد. همجنین اصرار داشته که خودش مسئولیت حمل استاد 
قرضه و سهام و کین جور چیزها را به عهده می‌گیرد. گفتم چه کار 
احمقانه‌ای و او هم گفت که این کشاورز صاحب رد هاوس بوده ار 
می‌بینی. تتپنس؟ تمام/ پول‌هايش را از بانک بیرون کشید. و جایی 
پنهان کرده است. یادت .هست که مونیکا دين چه گفت؟ از کمی 
دارایی‌های عمه‌اش تعجب کرده‌اند. بله. این پول‌ها را جایی در آن خانه 
پنهان کرده است و یکی از این ماجرا خبر دارد. خوب می‌دانم آن یک 
نفر چه کسی است؟ 

چه کسی؟ 

- نظرت راجع‌به کراکت باوفا چیست؟ باید همه چیز را دربارة 
کارهای عجیب و غریب خانمش بداند. 

- آن دکتر اونیل دندان طلا چی؟ 

معلوم است دیگر همان برادرزاد: آقامنش است. خودش است. 
ولی پول‌ها را کجا پنهان کرد است؟ تو بیشتر از من دربار؛ پیرزن‌ها 
می‌دانی. تاپنس. وسایلشان را کجا پنهان می‌کنند؟ 

می‌پیچند وسط جوراب و زیرپوش زنانه و می‌گذارند زیر بالششان. 

تامی با سر تایید کرد. 

مطمثنم حق با تو است. با وجود این نمی‌توانسته چنین کاری کرده 
باشد. چون وقتی وسایلش را زیر و رو می‌کردند. بايد پیدا می‌شده 
است. چیزی نگرانم کرده است ... راستش پیرزنی مثل او نمی‌تواند 
کف پوش را بردارد یا یک حفره وسط باغ بکند. ولی حتماً جایی در آن 
خانه است. کراکت پول‌ها را پیدا نکرده است. ولی می‌داند که آنجاست 
و به محض اینکه صاحب آن خانه شوند. او و برادرزاد؛ گرامی‌اش تمام 
خانه را زیر و رو می‌کنند تا اينکه چیزی را که به دنبالش هستند پیدا 
کنند. پرونده را حل کردیم تاپنس. الا باید برویم يه ردهاوس. 

مونیکا دین از آن‌ها پذیرایی کرد. به مادرش و کراکت گفت آن‌ها 


۰ 
۱ 


۳۳۰ شرکای جرم ۱ 
مشتری هستند و می‌خواهند خانه و باغ را ببینند. تامی جزبار؛ نتایج به 
دست امده چیزی به مونیکا نگفت. ولی از او سژال کرد در مورد 
لباس‌ها و وسایل شخصی پیرزن. بعضی‌ها را داده ودند به کراکت و 
بقیه راهم فرستاده بودند برای خانواده‌های فقیر. همه چیز را یا از بین 
برده بودند و یا از أن خائه بیرون ريخته بودندد 

- عمه‌تان هیچ کاغذی برایتان نگذاشته‌اند؟ 

- روی میز پر بود از کاغذ و چندتایی هم داخل کشوی میزش بود. 
ولی چیز مهمی بینشان نبود. 

کاغذها را دور انداختیر؟ 

- نه مادرم از دور انداختن کاغذهای قدیمی بیزار است. چند تایی 
دستور غذأیی قدیمی بینشان بود که مادرم اصرار دارد یک روزی آن‌ها 


را پیز د. 
تأمی گفت: 


بعد به مردی که در حیاط روی یکی از باغچه‌ها کار می‌کرد اشاره کرد 
و پرسید: 

- آن پیرمرد زمان عمه‌تان اینجا باغبان بوده است؟ 

بله. هفته‌ای سه روز می‌آید این جا در روستا زندگی می‌کند. مرد 
بیچاره. هر کاری انجام می‌دهد. هفته‌ای یک‌بار همه چیز را تمیز 
می‌کند. نمی‌توانیم بیشتر از این بهش بدهیم. 

تامی چشمکی به تاپنس زد که یعنی مونیکا را پیش خودت نگه دار و 
خودش رفت سمت باغبان که مشغول کار بود. چند کلمه با خوشرویی 
با پیرمرد حرف زد و از او پرسید زمان خانم هم اینجا بوده یا نه و بعد 
خیلی عادی پرسید: 

- یک‌بار حعبه‌ای برایش دفن کرده‌اید. نه؟ 

-نه. قربان. هیچ وقت چیزی برایشان دفن نکردم. چرا باید بخواهد 
یک جعبه را دفن کند؟ 


رد هاوس ۳۳۱ 


قامی سرش ا تکان داد و با اخم به خانه برگشت. امیدوار بود مطالعة 
کاغذهای خانم پیر سرنخی به دستش بدهد. در غیر این صورت حل 
کردن این مسئله ځپلی سخت بود. خود خانه خیلی قدیمی بود. ولی نه 
آن‌قدر که اتاقی مخف یا راهرویی سری داشته باشد. ۱ 

قبل از رفتن. مونیکا دستة بزرگی کاغذ را که با نخ بسته شده بود 
اورد و ارام گفت: 

همه کاغذها را جمع کرده‌ام و اینحاست. فکر کردم بهتر است با 
خودتان ببرید. آن وقت کلی وقت دارید تا بررسی‌شان کنید ... ولی 
مطمننم چیزی پیدا نمی‌کنید که پرده از راز اتفاقات این خانه بردارد .-. 

حرفش با صدای بلندی از طبقة بالا قطع شد. تامی با عجله به طبقة 
بالا دوید. پارج و لگنی جلو یکی از اتاق‌ها روی زمین افتاده بود و 
تکه‌تکه شده بود. کسی در اتاق نبود. لبخندی زد و گفت: 

روحمان دوباره برگشته سر شوخی‌هایش. 

غرق فکر از پله‌ها پایین آمد. 

خانم دین. اشکالی ندارد اگر چند سژال از خدمتکارتان بپرسم؟ 

- البته. الآن بهش می‌گویم بیاید اینجا. 

مونیکا رفت به آشپزخانه. با زن میانسالی که قبلا در را برایشان باز 
کرده بود برگشت. 

تامی با خوشرویی گفت: 

ما می‌خواهيم این خانه را بخریم و همسرم مایل است بداند دوست 
دارید با ما بمانید؟ 

قيافة قابل‌احترام کراکت به هیچ وجه تغییر نکرد و گفت: 

- ممنونم قربان. اگر ممکن است. باید در موردش فکر کنم. 

تامی رو کرد به مونیکا, 

از خانه خیلی خوشم امد. خانم دین. می‌دانم که این خانه خریداران 
دیگری هم دارد و می‌دانم چقدر برای خانه پیشنهاد داده‌اند و من صد تا 
بیشتر می‌دهم. باید بگویم این مبلغ بار خوب است. 


۲ شرکای جرم 


مونیکا چند کلمه‌ای حرف زد و تامی و تاپنس رفتنده 

سوار ماشینشان که شدند تامی گفت: 

حق با من بود. . کراکت در این ماجرا دست 1 فهمیدی که 
نفس‌نفس می‌زد؟ بعد از اينکه پارچ و لگن را شکسته بود. از پله‌های 
پشتی دوان‌دوان برگشته بود. احتمالش زیاد است بعضی وقت‌ها که 
خودش بی‌گناه در کنار بقیةٌ خانواده نشسته. پنهانی برادرزاده‌اش را راه 
داده داخل تا کمی پولترگایست کاری بکند یا هر چی که تو اسمش را 
می‌گذاری. حالا می‌بیتی قبل از اینکه روز تمام شود دگتر اونیل 
پیشنهاد بالاتری برای خرید خانه مي‌دهد. 

کاملاً درست بود. بعد از شام یادداشتی آوردند. از طرف مونیکا بود. 

همین الان خبری از دکتر اونیل رسید. پیشنهادش را یکصد و پنجاه 
پوند بالاتر پرده است. 

تامی متفکرانه گفت گفت 

این پرادرزاده و ات ا: . بهت می‌گویم تاپنس. حایزه‌ای که 

دنبالش e‏ است. 

- اوه اوه او اگر بتوأنیم پیدایش کنیم. 

بيا کارمان را شروع کنیم. 

حعبةٌ پر از کاغذ ر مر تب کر دند. کار خسته کننده‌ای بود. کاغذها 
بدون هیچ نظم و ترتیبی روی هم ريخته شده بود. هر چند لحظه یک‌بار 
کاغذها را با هم مقایسه می‌کردند. 

- آخری چه است. تاپنس؟ 

_ دو تا دستور قدیمی. سه تا نامه معمولی. یک دستور برای نگه 
داشتن سیب‌زمینی‌ها و یکی هم دستور پخت کیک پنیر لیمویی. تو چی 
داری؟ ۱ 

- یک قبض. شعر بهار. دو برید؛ روزنامه. «چرا زن‌ها مروارید 
مي‌خرند. یک سرمایه‌گذاری سالم» و دیگری «مردی با پنج همسر. 
داستانی عجیب » و دستور پخت کباب خرگوش.- 


رد هاوس ۳۳۳ 


- مأْیوس کننده ات 

بالاخره جعبه خالی شد. نگاهی به هم انداختند. 

تامی تکه کاغذی برداشت و گفت: 

این را گذاشتم کنار چون به نظرم عجیب و غریب آمد. ولی گمان 
نکنم ربطی به چیزی که دنبالش هستیم داشته باشد. 

بگذار ببینمش. یکی از آن چیزهای بامزه است. اسمشان چیست؟ 
مقلوب. جدول متقاطع یا همچین چیزی. 

کاغذ را خواند. 


اولی آنچه مادرم حوا 
نوش جان کرد در بهشت خدا 
دومی آنچه آسمانی نیست 
پس بیندیش چیست این معنا 
تامی با کنجکاوی گفت: 
هممم. من چیز زیادی در مورد چیستان نمی‌دانم. 
- نمی‌دانم چه چیز این شعر به نظرت عجیب آمده است. پنجاه سال 
پیش همه یک مجموعه از این جور چیزها داشتند. نگه‌شان می‌داشتند 
برای شب‌های زمستان دور آتش. 
- منظورم شعر نبود. کلماتی که زیرش نوشته من را به تعجب 
واداشت. 
سنت لوک چهارده. نه. یک آیه است. 
- بله. به نظرت عجیب نیست؟ یک زن پیر با عقاید مذهبی یک آیه 
را زیر جدول کلمات متقاطع می‌نویسد؟ 
تاپنس متفکرانه گفت: 
گفتم شاید تو که دختر یک کشیشی با خودت انجیل داشته باشی. 
- راستش دارم. چی شد؟ تعجب کردی؟ یک لحظه صبر کن. 


۳۳۴ شرکای جرم 


تاپنس دوید سمت چمدانش. کتاب کوچک جلد قرمزی را بیرون 
آورد و برگشت پشت میز. به سرعت کتاب را ورق زد. 

- پیدایش کردم. سنت لوک. فصل چهاردهم. آية نه. وای تامی 
ایتعا انش 

تامی خم شد و به جایی که انگشت کوچک تاپنس اشاره می‌کرد نگاه 
کرد. قسمتی از ایه. 

بگرد. آن وقت پیدا خواهی کرد. 

تاپنس فریاد زد. 

- خودش است. پیدایش کردیم. نوشتة رمزی را حل کردیم و گنج 
مال ماست ... یا بهتر بگویم مال مونیکاست. 

بیا برویم سر این به قول تو نوشتة رمزی. اولی « آنچه مادرم حواه 
نوش جان کرد در بهشت خدا» یعنی چه؟ بعد دومی « انچه اسمانی 
نیست » خیلی نامفهوم است. 

تاپنس با مهربانی گفت: 

خیلی ساده است. فقط یک حقه است. بگذارش به عهد؛ من. 

تامی با رضایت تسلیم شد. تاپنس لم داد روی یک مبل و با 
سگرمه‌های درهم شروع کرد به زمزمه کردن با خودش. 

نیم ساعت که گذشت ۱ تامی گفت: 

- که خیلی ساده است؟ 

- مسخره نکن. ما برای حل این معما نسل درستی نيستیم. فردا 
برمی‌گردم به شهر و زنگ می‌زنم به یکی از این پیردخترها تا مثل آب 
خوردن حلش کند. 

خب بگذار یکبار دیگر امتحان کنیم. 

باید بیینیم مادرم حوا در بهشت چه چیزی نوش جان کرده است. 
منظور از مادرم حوا که همان حضرت حواست. 

گمانم درست است. حالا حوا در بهشت چه خورده است؟ 

خب همه می‌دانيم که میوۀ درخت ممنوعه را خورده. 


رد هاوس ۲۳۵ 


خب حالا این میوه چه بوده استت؟ 

- نمی‌دانم. یادم نیست. 

_ خب حالا منظورش از بخش دوم چیست؟ 

- دومی « آنچه آسمانی نیست » یعنی چه که آسمانی نیست؟ 

چیزی که آسمانی نیست. خب خیلی چیزها اسمانی نیستند. شاید 
منظورش آدم‌ها هستند. فرشته‌ها آسمانی‌اند و آدم‌ها زمینی. 

خب این چه معنایی دارد؟ حور درتمی‌اید. 

- نمی‌دانم, وای. حوصله‌ام سر رفت. 

خدمتکاری که آمده بود بگوید شام چند دقيقهۀ دیگر اماده است 
صحیشان را قطع کرد. 
کیاب شوند یا با پوست آب‌پز شوند؟ از هر دو نوع هست. 

- با پوست اب‌پز شود. من عاشق سیب‌زمینی هستم ... 

ناگهان با دهان باز ساکت شد. 

- چه شد. توپنس؟ روح دیدی؟ 

تاپنس فریاد زد: 
سیپ زهینی. اولی آنچه . نوش E E‏ میوه 
درخعت ممنوعه سیب بوده ات دومی آنچه آسمانی لیست. . خوب آن 
چیزی که آسمانی نیست پس زمینی است دیگر. پس بخش دوم هم 
می‌شود زمینی. پس جواب می‌شود سیب‌زمینی. 

درست است. تاپنس. خیلی باهوشی, ولی متاسفانه کلی از وقتمان 
را روی هیچ هدر دادیم. سیب زمینی هیچ ربطی به گنج گمشده ندارد. 
صبر کن ببینم ... همین الان چه خواندی؟ وقتی داشتیم کاغذهای داخل 
جعبه را می‌خواندیم؟ چیزی در مورد سیب‌زمینی‌های تازه بود. نمی دانم 
چیزی در ان کاغذ هست يا نه. 


۳۳7۶ شرکای جرم 


با عجله دسته کاغذها را زیر و رو کرد. 

اینجاست. نگهداری سیب‌زمینی‌های تازه. سیب‌زمیتی‌های تازه را 
در بشکه ربخته و در باغ دفن کنید. حتی در چلۀ زمستان هم انگار تازه 
جمع شده‌اند. 

- پیدایش کردیم. خودش است. گنج در باغ است. داخل بشکه دفن 
شده است. 

- ولی من از باغبان پرسیدم. گفت هیچ وقت چیزی دفن نکرده 
است. 

بله می‌دانم. ولی به خاطر این است که مردم هیچ وقت به چیزی که 
می‌پرسی جواب نمی‌دهند بلکه جواب چیزی را می‌دهند که فکر 
می‌کنند منظور تو بوده است. هیچ وقت چیز غیرمعمولی را دفن نکرده 
است. فردا می‌رویم و از او می‌پرسیم سیب‌زمینی‌ها را کجا دفن کرده 
است. 

روز بعد شب عید کریسمس بود. با پرس و جو کلبة باغیان پیر را 
پیدا کردند. تاپنس بعد از چند دقیقه صحبت حرف را پیش کشید. 

کاش در این شب عید کسی سیب‌زمینی تازه داشت. با بوقلمون 
خیلی خوب می‌شود. نه؟ کسی این اطراف سیب‌زمینی‌هایش را در 
بشکه زیر زمین دفن نکرده است؟ شنیده‌ام این‌جوری تازه می‌مانند. 

باغبان گفت: 

بلهء خانم دين پیر در رد هاوس هر سال تابستان سه بشکه می‌گذارد 
زیر زمین و معمولاً یادش می‌رود که دوباره درشان بیاورد. 

- در باغچۀ کار خانه دفنشان می‌کند. درست است؟ 

نه کنار دیوار نزدیک درخت صنوبر. 

بعد از اينکه اطلاعاتی را که لازم داشتند په دست آوردند, سریع از 
باغبان پیر جدا شدند و پنج شیلینگ به عنوان هدیة کریسمس به او 


دادند. 


تامی گفت: 

حالا نویت مونیکاست. 

تامی. تو اصلاً استعداد انجام کارهای چشمگیر را نداری. بگذارش 
به عهد: من. نقشة خیلی قشنگی دارم. فکر می‌کنی بتوانی په بیلچه 
دست و پاکنی؟ 

هر طور بود بیلچه‌ای دست و پا شد و اواخر آن شب دو نفر در باغ رد 
هاوس دیده شدند که دنبال چیزی می‌گشتند. جایی را که باغبان آدرس 
داده بود به راحتی پیدا کردند و تامی دست به کار شد. خیلی زود بیلچه 
به جسمی فلزی خورد و چند انيه بعد یک بشکۀ بزرگ بیسکویت از 
زیر خاک بیرون آمد. با خمیر چسبناکی مهر و موم و خیلی محکم بسته 
شده بود. ولی تاپنس به کمک چاقوی تامی خیلی زود درش را باز کرد. 
بعد فریادی کشید. بشکه پر بود از سیب‌زمینی. سیب‌زمینی‌ها را بیرون 
ربخت و بشکه تقریباً خالی شد. ولی چیز دیگری داخل بشکه نبود. 

- تامی. باز هم بکن. 

چند دقیقه‌ای طول کشید تا دوباره بشکه‌ای دیگر یافتند و تاپنس 
درش را باز کرد. 

تامی مشتاقانه پرسید: 

خب؟ 

- باز هم سیب‌زمینی. 

- لعنتی! 

تامی دوباره دست به کار شد. 

تاپنس خودش را دلداری داد: 

- تا سه نشه بازی نشه. 

تامی با دلتنگی گفت: 

- مطمثنم تمام این ماجرا یک خیال واهی است. 

ولی به کندن ادامه داد. بالاخره بشکۀ سوم از خاک بیرون آمد. 

تاپنس گفت: 


TTA‏ شرکای جرم 


باز هم سیب ... 

باکت شد. 

وای! تامی. پیدایش کردیم . فقط بالایش سیب‌زمینی است. نگاه 
کن, 

کیف مخملی قدیمی‌ای را بیرون آورد. 

تامی گفت؛. ۱ 

برو خانه. هوا خیلی سرد است. کیف را هم با خودت ببر. باید این 
گودال را دوباره پر کنم. تاپنس اگر آن کیف را قبل از اینکه من بيایم 
باز کنی. هزارتا نفرین به سرت نازل می‌شود. 

- قبول است. دارم يخ می‌زنم. 

با سرعت بازگشت. 

بعد از بازگشت به مهمان‌غانه تاپنس زیاد منتظر نماند. تامی درست 
پشت سرش بود. به خاطر کندن زمین و این دویدن آخر. عرق از سر و 
رویش می‌ریخت. 

تامی گفت: 

خیلی خب. تحقیقات مس کارآگاهی خوب پیش رفت. نتیجۀ 
غارتمان را باز کن. خان برسفورد. 


داخل کیف بسته‌ای بود که پیچید ه در پارچة ابریشمی و با یک کیف 
چرمی سنگین. اول کیف را باز کردند. پر از سکۀ طلا بود. تامی سکه‌ها 
را شمرد. 

- دو يست پوند. . گمانم ب بیشتر از این بهش طلا نمی‌داده‌اند. بسته را باز 


کن 
ایا وك e‏ ۱ شمردند. وی سفق فا پوند بود. 
تامی گفت: 
-وای! مونیکا خیلی خوش‌شانس است که ما دوتا هم ثرو تمندیم و 
هم درستکار؟ آن چیست که در پارچه بیجده شده ات۹ 


¢ ۶ هه 
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تاپنس پارچة کوچک را باز کرد و یک رشتة مروارید بسیار زیبا 
بیرون آورد که با دقت با هم جور شده بودند. 

تامی آهسته گفت: 

من از این چیزها زياد سی درتمی آوزم:ولی طم که این 
مرواریدها حداقل پنج هزار پوند می‌ارزند. اندازه‌شان را ببین. حالا 
می‌فهمم آن پیرزن چرا آن تکه روزنامه را که نوشته بود « مروارید 
سرمایه‌گذاری خوبی است » نگه داشته بود. تمام اوراق بانکی‌اش را 
تبدیل کرده به پول نقد و جواهرات. 

وای تامی. خیلی خوب است. نه؟ مونیکای عزیز. حالا می‌تواند با 
مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند و تا ابد به خوبی و خوشی با هم زندگی 
کف قل جن : 

خیلی لطف داری, تاپنس. یعنی تو با من خوشبختی؟ 

راستش ش بله هستم. ولی منظورم این نبود. چون خیلی هیجان داشتم 
و شب کریسمس هم بود و هزار تا چیز دیگر از دهانم دررفت. ‏ 

اگر واقعا عاشق منی. می‌شود یک سژال من را جواب بدهی؟ 

- از این غافلگیری‌ها متنفرم. ولی باشد. بسیار خب. 

- از کجا فهمیدی که مونیکا دختر یک کشیش است؟ 

تاپنس با خوشحالی گفت: 

- تقلب کردم. من نامه‌اش را باز کردم و برایش قرار ملاقات گذاشتم 
آقای دین معاون کشیش بخش بود و دختری به اسم مونیکا داشت 3 
چهار پنج سالی از من کوچک‌تر بود. خب من هم این دوتا را گذاشتم 
کنار هم. 

- تو موجود بی‌حیایی هستی. وای! ساعت دوازده شد. کریسمس 
مبارک. تأپنس. 

کریسمس مبارک. تامی. امسال برای مونیکا هم کریسمس خوبی 
است و این را مدیون ماست. خوشحالم. طقلکی خیلی بیچاره بود. 
راستش تامی. گلویم جور عجیبی است و کمی گرفته. 


۰ شرکای جرم 


تامی گفت: 

- تاپنس عزیزم. 

تامی عزیز چقدر اصاساتی شدیم. 

تامی مثل یک نصیحت گفت: 

بالاغره کریسمس که سالی یک‌بار بیشتر نیست. مادر مادربزرگمان 
این حرف را می‌زد و مطمثنم حرفش هم پر بیراه نبود. 


۳۳ 


چکمه‌های سفیر 


تاپنس گفت: 

- عزیز من. عزیز من. 

کلوچة پر از کره را تکان داد. تامی یکی دو دفیقه نگاهش کرد و بعد 
لبخندی بر پهئای صورتش نشست و گفت: 

-باید خیلی مراقب باشیم. 

تاپنس با خوشحالی گفت: 

- آفرین. درست حدس زدی. من دکتر فورچون ' معروف هستم و تو 

هم یل مباشر 

- چرا تو باید رجینالد فورچون باشی؟ 

- خب راستش چون من کرة داغ خیلی دوست دارم. 

خوب این روی خوب سکه است. ولی این سکه روی دیگری هم 
دارد. باید صورت‌های متلاشی شده و جنازه‌های زیادی را بررسی کنی. 

در جواب. تاپنس نامه‌ای را برداشت. ابر وهای تامی از تعجب بالا رفت. 

- راندولف ویلمات سفیر امریکا. نمی‌دانم چه می‌خواهد. 

م فر دا ساعت بازده می‌فهميم. 

سر ساعت آقای راندولف ویلمات سفیر ایالات متحده در بارگاه 
سنت جیمز" وارد دفتر 9 بلانت شد. گلویش را صاف کرد و با 


مات تس تسام 


۲ درب اطتتی تاد ی سفرا و اقراد غالی رتیه الور تشریفاتی در انجا 


۲ شرکای جرم 


رفتاری سنجیده و مشخص شروع کرد به صحبت. 

- آقای بلانت. من به دفتر شما امده‌ام ۳ راستی. شما خود اقای 
بلانت هستید دیگر. درست است؟ 

- قطعأً. من تئودور بلائت هستم. رئیس این شرکت. 

آقای ویلمات گفت: 

س من هميشه ترجیح می‌دهم با رسای شرکت‌ها صحبت کنم. 
این‌طوری نتیجه خیلی رضایت‌بخش‌تر است. داشتم می‌گفتم. اقای 
بلانت. این قضیه کفر من را دراورده است. چیزی نیست که به خاطرش 
اسکاتلند بارد را به زحمت بیندازم .. من که چیزی از دست نداده‌ام و 
احتمالا همه چیز یک سوهء‌تفاهم ساده است. ولی به هر صورت من 
نمی‌دانم این سوهء‌تفاهم چطور به وجود امده است. مطمئنم هیچ مسئلة 
جنابی‌ای وحود ندارد. ولی دوست دارم همه چیز مشخص باشد. وقتی 
نمی‌دانم یک اتفاق چرا و به چه دلیل افتاده دیوانه می‌شوم. 

تامی گفت: 

مسلماً. 

آقای ویلمات ادامه داد. آرام حرف می‌زد و جزئیات زیادی را 
می‌گفت. دشت آخه: تامی توانست چند کلمه‌ای از ہین حرف‌هایش 
بفهمد و گفت: 

- بسیار خب. پس مسئله این است. شما هفتة پیش با خطوط 
کشتی‌رانی نومادیک رسیدید. به طریقی چمدان شما و آقایی به نام 
رالف وسترهام که شبیه هم بوده با هم قاطی شده است. شما چمدان 
می‌فرستند و چمدان خودشان را برمی‌دارند. تا اینجا درست گفتم؟ 

- دقيقاً همین اتفاق افتاد. هر دو چمدان باید کاملاً شبیه هم بوده 
باشند و حروف «ر. و » روی هر دو چمدان وجود داشته. خیلی عجیب 
نیست که این اشتباه رخ بدهد. خودم تا وقتی که پیشخدمتم به من خبر 
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داد. متوجه این اشتباه نشده بودم. این آقای وسترهام سناتور است و 
مردی است که احترام زیادی برایش قائلم. چمدان من را فرستاده و 
چمدان خودش را پرده است. 

- پس من متوجه نمی‌شوم ... 

- می‌فهمید. این تازه اول ماجرا است. دیروز به طور اتفاقی به سناتور 
وسترهام برخوردم و با شوخی به این موضوع اشاره کردم. با تعجب 
فهمیدم که نمی‌داند در مورد چه حرف می‌زنم و وقتی داستان را برایش 
تعریف کردم کل داستان را انکار کرد. در کشتی چمدان من را اشتباهی 
با خودش نبرده ... در حقیقت اصلاً موقع مسافرت چنین چیزی 
همرآهش نبوده است. 

- چقدر عجیب. 

- آقای بلانت موضوع عجیبی است. هیچ دلیل منطقی برایش وجود 
ندارد. اگر کسی قصد دزدیدن چمدان من را داشته می‌توانسته بدون 
متوسل شدن به این بازی‌ها این کار را بکند. ولی چمدان من دزدیده 
نشده بلکه برش گردانده‌اند. از آن طرف اگر اشتباه شده, پس چرا از اسم 
سناتور وسترهام استفاده شده است؟ موضوع احمقانه‌ای اشت و ولی 
فقط از روی کنجکاوی می‌خواهم دلیلش را بدانم. امیدوارم موضوع 
آن‌قدر بی‌اهمیت نباشد که قبولش نکنید؟ _ 

-به هیچ وجه. مشکل خیلی کوچکی است و ممکن است همان‌طور 
که گفتید یک توضیح خیلی ساده داشته باشد. ولی با این حال آدم را 
گیج می‌کند. موضوع اول دلیل این جابه‌جایی است. البته اگر جابه‌جایی 
رخ داده باشد. گفتید وقتی چمدانتان را برگرداندند چیزی از ان گم 
نشده بود؟ 

- خدمتکارم گفت نه. او می‌داند. 

ممکن است بپرسم داخل چمدان جه بوده است؟ 

بیشتر چکمه. 

تامی که تانوش شده بود پرسید: 


۴ شرکای جرم 


چکمه؟ 

_ بله. چکمه. عجیب است. نه؟ 

- هن را ببخشید که می‌پرسم. ولی هیچ کاغذ محرمانه‌ای یا چیزی 
شبیه آن همراهتان نبوده که به آستری یک چکمه دوخته باشید یا در 
یک پاشنة جعلی جا داده باشید؟ 

ا 

- اميدوارم اسرار سیاسی به چنین درجه‌ای نرسند. 

تامی با لبخندی دفاعی و رفتاری عذرخواهانه گفت: 

فقط در داستان‌هاست. ولی به هر حال باید دلیل موجهی برای این 
کار پیدا کنیم. چه کسی آمد دنبال چمدان ... منظورم آن چمدان دیگر 
است؟ 

_ گمان می‌کردیم یکی از خدمتکارهای وسترهام است. یک آدم 
کاملاً معمولی. خدمتکارم هیچ چیز عجیبی در رفتارش ندیده است. 

- می‌دانید چمدانتان باز شده یا نه؟ 

- نمی‌توانم جوابتان را بدهم. به نظرم نه. ولی شاید بخواهید از 
خدمتکارم چند سوال بپرسید؟ در مورد این ماحرا بیشتر از من می‌تواند 
کمکتان کند. 

- گمانم بهترین کار همین است. آقای ویلمات. 

سفیر تندتند چند کلمه‌ای روي کارتی نوشت و داد دست تامی. 

به نظرم ترجیح می‌دهید خودتان به سفارتخانه بروید و پرس و جو 
کنید؟ اگر این‌طور نیست. می‌توانم خدمتکارم را بفرستم اینجا. اسمش 
ریچارد است. 

-نه. مته م آقای ویلمات. ترجیح می‌دهم خودم به سفار تخانه بروم. 

سفیر بلند شد و نگاهی به ساعتش انداخت. 

- بیخشید قرار ملاقاتی دارم که باید پروم. بسیار خب خدا نگهدار. 
آقای بلانت. این موضوع را به شما می‌سپارم. 

با عجله رفت. تامی نگاهی به تاپنس انداخت که در نقش خانم 
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رابینسون با کفایت تندتند و بدخط در دفترش یادداشت می‌نوشت. 
پرسید: 

- چه می‌گویی. عزیزم؟ همان‌طور که این روباه پیر گفت هیچ دلیل و 
منطقی برای این کار نمی‌بینی؟ 

تاپنس با سرزندگی جواپ داد: 

- هیچ چیز. 

- خب به هر حال این هم یک شروع است. نشان می‌دهد مسئلهٌ بسیار 
عمیقی پشتش وجود دارد. 

ج واقعاً این‌طور فکر می‌کنی؟ 

- بالاخره این هم یک فرضیه است. پروند؛ شرلوک هوملز و میزان 
فرورفتگی جعفری در کره! را یادت هست ... البته منظورم این است 
که از طرف دیگر به قضیه نگاه کنیم. هميشه آرزو داشتم همه چیز را 
دربار؛ آن پرونده بدانم. شاید یکی از همین روزها واتسون این داستان 
را از لابه‌لای نوشته‌هايش بیرون بکشد. آن وقت از خوشحالی می‌میرم. 
ولی باید دست به کار شویم. 

- همین‌طور است. این آقای ویلمات محترم آدم زیاد فرزی نبود. 
ولی مطمتن بود. 

ویلمات ادم‌ها را خوب می‌شناخت. وقتی ادای بازرس‌های مرد را 
درمی‌آوری» غیلی گیج می‌شوم. نمیدانم باید با ضمیر منث صدایت 
بزنم یا مذکر. 


1. این موضوع اولین بار در داستان کوتاه «ماجرای شش مجسمه تاپللون» نوشتة آر تور 
کانن دویل مطرح شد. شرلوک هولمز در آن داستان به ماجرایی لشاره می‌کند که در 
مجموعة قصه‌هایی که از شرلوک هولمز منتشر شده وجود ندارد. هلمز به واتسون 
می‌گوید چیزی که باعث شد اولین بار به ماجرای وحشتناک خانواد؛ ابرنتی یی ببرم» 
مقدار فرورفنگی گشنیز روی کره در هوای گرم بود. کریستی این مطلب را به عنوان نماد 
تیزهوشی هولمز معرفی می کند. به این موضوع در کتاب آیبنه‌سرتاسر ترک برداشت هم 
اشاره شده است (رک: آینه سر ناسر ترک برداشت. ترجمه مجتبی عبدافه نراد انتشارات 
هرمس. ص ۳۳). 


۶ شرکای جرم 


- وای! عزیز من. عزیز من. 

تاپنس, بیشتر عمل کن و کم‌تر حرف بزن. 

تاپنس با وقار گفت: 

- عبارتی که کلاسیک شده دیگر تکرار ندارد. 

تامی با محبت گفت: 

یک کلوچه بخور. 

- ساعت یازده صبح نمی‌خورم. ممنون. چه پروند؛ احمقانه‌ای است. 

تامی گفت: 

- خب. چرا نباید چکمه باشد؟ 

تأپنس سرش را تکان داد. 

- جور درنمی‌آید. چکمه. همه چیز غلط است. آخر چه کسی 
چکمه‌های یکی دیگر را می‌خواهد؟ همه چیز احمقانه است. 

تامی گفت: 

شاید واقعاً چمدان را اشتباه برداشته‌اند. 

- ممکن است. ولی اگر دنبال اسناد بو دنده یک کیف حمل استاد 
محتمل‌تر بوده است. استاد تنها چیزی است که به نظر آدم با یک سفیر 


ربط دارد. 

تامی متفکرانه گفت: 

- چکمه‌ها به رد پا اشاره دارند. به نظرت می‌خواستند رد پای 
ویلمات را جایی بگذارند؟ 


تاپنس نقشش را فراموش کرد و به این ايده فکر کرد. بعد سرش را به 
علامت نفی تکان داد. 

- بعید به نظر می‌رسد. نه. به نظر من باید قبول کنیم که چکمه‌ها هیچ 
ربطی به این ماحرا ندارد. 

تامی آهی کشید و گفت: 

- خیلی خب. قدم بعدی این است که با دوستمان ریچارد صحبت 
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تامی با ارائة کارت سفیر وارد سفارتخانه شده بود و حالا مردی رنگ 
پریده با رفتاری محترمانه و صدایی آرام خودش را برای بازرسی به او 
معرفی می‌کرد. 

من ریچارد هستم» قربان. خدمتکار اقای و یلمات. می‌خواهید من 
را ببینید. 

بله. ریچارد. آقای ویلمات امروز صبح با من تماس گرفتند و 
پیشنهاد دادند که بیایم و چند سژال از شما بپرسم. در مورد این موضوع 
چمدان. 

- می‌دانم که آقای ویلمات به خاطر این ماجرا خیلی آشفته شده‌اند. 
ولی نمی‌فهمم چراء چون هیچ خسارتی وارد نشده است. مطمئنم مردی 
که به دنبال چمدان دیگر آمد گفت چمدان مال سناتور وسترهام است. 
ولی ممکن است اشتباه کرده باشم. 

- چه جور مردی بود؟ 

- میانسال. موهای خاکتری. از طبقة بالا ... باید بگویم خیلی 
محترم. خدمتکار سناتور وسترهام بود. چمدان آقای ویلمات را آورد و 
چمدان دیگر را برد. 

جمدان باز شده بود؟ 

- کدام یکی؟ ِ 

منظورم همان چمدانی است که از کشتی اوردید. البته دوست دارم 
در مورد چمدان دیگر هم بدانم. چمدان آقای ویلمات. به نظرتان باز 
شده بود؟ 

باید بگویم نه. قربان. همان طوری بود که من در کشتی بسته 
بودمش. پاید بگویم آن آقا ... هر کسی که بوده: فقط در چمدان را باز 
کرده و وقتی فهمیده چمدان خودش نیست. آن را دوباره بسته است. 

هیچ چیز گم نشده بود؟ حتی یک چیز کوچک؟ 

- گمان نکنم اقا. رایتش کاملا مطمئنم. 
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حالا آن چمدان دیگر. چمدان را باز کرده بودید؟ 

- راستش قربان همان لحظه‌ای که بازش کردم خدمتکار سناتور 
وسترهام رسید. تازه تسمه‌ها را باز کرده بودم. 

اصلاً بازش نکردی؟ 

با هم بازش کردیم. قربان. برای اینکه مطمئن شویم که این بار 
اشتباهی رخ نداده است. آن اقا گفت که همه چیز درست است و دوباره 
درش را بست و با خودش برد. 

- داخل چمدان جه بود؟ چکمه؟ 

- نه. قربان. بیشتر لوازم آرایش بود. یک قوطی پودر نرم‌کنند: حمام 
دیدم. 

تامی این قسمت تحقیقات را ول کرد. 

- در کابین اریابت در کشتی هیچ وقت ندیدی کسی سرک بکشد؟ 

- نه. قربان. 

هیچ چیز مشکوکی ندیدی؟ 

تامی با خودش فکر کرد: 

- منظورم از این حرف چه بود؟ چیز مشکوک ... این کلمات ... 

ولی مرد روبه‌رویش ساکت 

حالا که می‌گویید یادم می‌اید که ... 

تامی با اشتیاق گفت: 

ےہ خب چی؟ 

- نمی‌دانم ربطی به این ماجرا دارد یا نه. ولی یک خانم جوان بود. 

- خب. گفتی یک خانم جوان؟ چه کار می‌کرد؟ 

غش کرد. قربان. خانم جوان بسیار خوش‌مشربی بود. خانم ایلین 
اوهارا اسمش همین بود. خانمی ظریف اندام, نه چندان قدبلنه با موهای 
مشکی. قیافه‌اش کمی خارجی بود. 

تأمی گفت: 


دا یب؟ 
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اشتیاقش بیشتر شده بود. 

- همین‌طور که گفتم بیرون کابین آقای ویلمات از حال رفت. از من 
خواست تا دکتر را صدا بزنم. کمکش کردم تا روی میل بنشیند و بعد 
برای آوردن دکتر رفتم. کمی وقت برد تا پیدایش کنم و وقتی که دکتر 
را پیدا کردم و اوردم. خانم حوان دوباره خوب شده بود. 


تأمی گفت: 

عجب! 

- قربان. شما که فکر نمی‌کنید ... 

تامی سرسری گفت: 

الآن فکر کردن به چیزی خیلی سخت است. این خانم اوهارا تنها 
سفر می‌کرد؟ 

- بله. گمان کنم. قربان. 

- بعد از اينکه پیاده شدید. او را ندیدیر؟ 

- نه, قربان. 


تامی بعد از یکی دو دقیقه فکر کردن گفت: 

- خب. گمانم کافی است. متشکرم ریچارد. 

- ممتون,. قربان. 

تامی به دفترش که برگشت مکالمه‌اش را با ریچارد موبه‌مو برای 
تاپنس که به دقت گوش میداد تعریف کرد. 

نظرت چیست. تاپنس؟ 

- خب. عزیژ من. ما دکترها معمولاً به این غش کردن‌های ناگهانی 
بدبينيم. کار خیلی راحت و بی‌دردسری است. مخصوصاً که اسمش 
ایلین است فامیلش هم اوهاراست. دیگر خواسته خیلی ایرلندی باشد. 
به نظرت این‌طور نیست؟ 

حداقل دست آخر به چیزی رسیدیم. می‌دانی می‌خواهم چه کار 
کنم. تاینس؟ برای این خانم آگهی بدهم ... 

چی؟ 
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- بله. هر اطلاعاتی دربار؛ خانم ایلین اوهارا که با فلان کشتی سفر 
می‌کرده و در فلان تاریخ. اگر واقعی باشد. خودش به این آگهی جواب 
می‌دهد يا اینکه کسی پیدا می‌شود که در موردش اطلاعاتی بدهد. به هر 
حال این تنها امید برای پیدا کردن سر نخ است. 

- یادت باشد که این خانم را به حالت آماده باش درمی‌آوری. 

- آدم باید بعضی وقت‌ها ریسک کند. ` 

تاپنس ابروهایش را درهم کشید و گفت: 

-ولی من هنوز هم هیچ منطقی در این کار نمی‌بینم. اگر یک گروه 
کلاهبردار برای یکی دو ساعت کیف سفیر را برداشته‌اند و بعد هم برش 
گردانده‌اند. چه فایده‌ای برایشان داشته است؟ مگر اینکه اسنادی 
داخلش بوده که می‌خواسته‌اند کپی کنند. ولی آقای ویلمات قسم خورد 
که جیزی داخل چمدان نبوده انت 

تامی متفکرانه نگاهش کرد و دست آخر گفت: 

این چیزها را خیلی خوب کنار هم گذاشتی, تاپنس. فکری به ذهنم 
رسید. 

دو روز بعد تاپنس برای خوردن ناهار بیرون رفته بود. تامی تنها در 
دقتر کار تنگ و تاریک تلودور بلانت نشسته بود و با خواندن آخرین 
داستان جنایی ذهنش را تقویت می‌کرد. 

در دفتر باز شد و آلبرت ظاهر شد. 

- خانم جوانی برای دیدن شما اینجا هستند. قربان. خانم سیسیلی 
مارچ می‌گویند برای آن آگهی اینجا هستند. 

تامی رمانش را هل داد داخل کشوی میز و گفت: 

بگو بیایند داخل. 

قبل از اینکه اتفاق بعدی رخ دهد. تامی فقط وقت کرد بیند که 
مراجعه کننده دختری است با موهای بور و بسیار زیبا. 

دری که البرت تازه بسته بود بیادبانه باز شد. در آستانة در آدم 
عجیب و غریبی ایستاده بود ... مردی درشت هیکل و سبزه‌رو با قيافة 
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سپانیایی و کراوات قرمز تند. صورتش از عصبانیت کج و کوله شده 
بود و در دستش اسلحه‌ای بود. 

به انگلیسی فصیح فریاد زد. 

پس اینجا دفتر اقای بلانت فضول است. 

صدایش آرام و کینه‌توزانه بود. 

دست‌ها بالا وگرنه شلیک می‌کنم. 

به نظر تهدید توخالی نمی‌آمد. تامی مطیعانه دست‌هایش را بالا برد. 
دختر خودش را به دیوار چسباند و از ترس جیفی کشید. 

مرد گفت: 

این خانم جوان با من می‌آید. بله. عزیزم با من می‌آیی. تا حالا هیچ 
وقت من را ندیده‌ای. ولی مهم نیست. نمی‌توانم اجازه بدهم یک دختر 
کوچولوی احمق نقشه‌هایم را خراب کند. یادم امد که تو یکی از مسافران 
نومادیک هستی. حتما چیزهایی دیده‌ای که ریبطی به تو نداشته ... ولی 
قرار نیست بهت اجازه بدهم اینجا جلو آقای بلانت وراجی کنی. آدم 
آخیلی باهوشی هستی آقای بلانت با این آگهی دادنت. ولی باید بگویم 
که من هم اتفاقی نگاهی به ستون آگهی‌ها انداختم. این‌طوری این بازی 
به ذهنم رسید. 

تامی گفت: 

- خیلی علاقه‌مندم کردی. ادامه نمی‌دهی؟ 

- زبان‌درازی نمی‌تواند کمکی به تو بکند. آقای بلانت. از الان به بعد 
یک آدم نشاندار هستی. دست از سر این تحقیقات بردار تا ما هم دست 
از سرت برداریم. در غیر این صورت خدا به دادت برسد. مرگ خیلی 
سریع به سراغ کسانی می‌اید که جلو نقشه‌های ما بایستند. 

تامی جواب نداد. زل زده بود به پشت سر مرد انگار که یک روح 
می‌دید. 

در واقع چیزی که می‌دید بیشتر از دیدن هر روحی او را ترسانده بود. 
تا این لحظه به آلبرت به عنوان یکی از عوامل بازی فکر نکرده بود. به 
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این فکر می‌کرد که حتماً این خارجی مرموز آلبرت را کشته است. اگر 
هم به آلبرت فکر می‌کرد. در نقش کسی می‌دیدش که دراز به دراز 
روی فرش افتاده بود. 

حالا می‌دید که البرت معجزه‌وار از دید این غریبه در امان مانده 
است. ولی به جای اينکه مثل یک بریتانیایی خوب بیرون بدود پلیس را 
خبر کند. به این نتيجه رسیده بود که تنها وارد عمل شود. در پشت سر 
غریبه بی‌صدا باز شد و البرت در استانة در با یک حلقة طتاب ایستاده 
بود. 

فریادی از اعتراض از گلوی تامی بر آمد. ولی دیر شده بود. آلبرت که 
از شدت هیجان برافروخته بود. حلقه‌ی طناب را دور سر مزاحسم 
اتناغت و او را به اعقب کشید: 

اتفاق اجتناب‌ناپذیر رخ داد. صدایی از اسلحه بلند شد و گلوله قبل از 
اینکه داخل گچ دیرار پشت سر تامی فرورود. گوشش را سوزاند. 

آلبرت که از پیروزی‌اش خوشحال بود قریاد کشید: 

- گرفتمش. قربان. با کمند گرفتمش. اوقات بی‌کاریام با طناب 
کمند انداختن تمرین می‌کنم. قربان. می‌شود کمکم کنید؟ خیلی وحشی 
است. 

تامی با شتاب به کمک خدمتکار باوفایش شتافت و با خودش فکر 
کرد که دیگر نباید به آلبرت وقت بیکاری بدهد. 

- ای احمق دیوانه. چرا نرفتی دنبال پلیس؟ به لطف این بازی 
مسخر: تو ممکن بود یک گلوله توی مغزم خالی کند. وای! تا حالا 
این‌ظوری از خطر نجسته بودم. 

- سر بزنگاه گرفتمش. قربان. 

بعد با همان ذوق و شوق قبلی ادامه داد: 

- آن آدم‌ها در مزرعه چه کارهای باحالی می‌کنند. 

- بله. ولی ما که در مزرعه نیستیم. اتفاقاً در یک شهر کاملاً متمدن 
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تامی رو کرد به دشمن به خاک افتاده‌اش و گفت: 

- خب. آقای محترم. حالا باید با شما چه کار کنیم. 

رشته‌ای فریاد به زبانی بیگانه تنها جواب مرد بود. 

تامی گفت: 

هیس! من یک کلمه هم از حرف‌هایی که میزنی نمی‌فهمم. ولی 
می‌دانم که این زبانی نبود که موقع حرف زدن با ان خانم استفاده 
می‌کردی. شما می‌بخشیدش, نه خانم؟ ... می‌دانید راستش وسط این 
هیجانات اسمتان را فراموش کردم. 

دختر گفت: 

مارج. 

هنوز هم رنگش مثل گچ سفید بود و می‌لرزید. ولی جلوتر آمد و کتار 
تامی ایستاد و به غريبة مزاحمی که روی زمین افتاده بود نگاه کرد. 

- می‌خواهید با او چه کار کنید؟ 

آلبرت به کمک امد. 

حالا می‌توائم بروم دنبال پاسبان. 

ولی تامی نگاهی به بالا انداخت و حرکت آرام سر دختر را دید و 
اشاره‌اش را فهمید. 

- این بار بگذاریم برود. با این حال خودم با افتخار می‌اندازمش 
بیرون ... اگر این تنها راهی باشد که به او یاد بدهد چگونه باید با یک 
خانم رفتار کند. 

طناب را باز کرد و قربنی را روی پاهایش بلند کرد و با عجله از دفتر 
به بیرون هلش داد. 

صدای فریادهای متوالی و بعد چند ضربه به گوش رسید. تامی 
برگشت. سرخ شده بود. ولی لبخند می‌زد. 

دختر با چشم‌های از حدقه در آمده نگاهش می‌کرد. 

شما ... بهش صدمه رساندید؟ 

- امیدوارم. ولی این خارجی‌ها قبل از اينکه صدمه بیینند. تمرین 


0۴ شرکای جرم 


فریاد می‌کنند ... به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم. ممکن است برگردیم 
به دفتر من. خانم مارج و مکالمة قبلی‌مان را اد ادامه دهیم؟ گمان نكنم 
دوباره کسی مزاحممان شود. 

آلبرت گفت: 

کمند من آماده است. قربان. 

تامی با تندی گفت: 

- بیندازش دور. 

دختر را تا داغل دفتر راهنمایی کرد. نشست پشت میزش و دختر هم 
یک صندلی پیش کشید و روبه‌رویش نشست و گفت: 

- نمی‌دانم از کجا شروع کنم. همان‌طور که آن آقا گفت و شنیدید من 
مسافر نومادیک بودم. خانمی که شما راجع‌به او آگهی دادید. خانم 
اوهارا. هم در کشتی بود. 

- دقیقاً. این را از قبل می‌دانستیم. ولی گمان کردم چیزهایی در مورد 
اینکه روی آن کشتی چه کار می‌کرده می‌دانید وگرنه آن آقای خوشنیپ 
با این سرعت مداخله نمی‌کرد. 

_ همه چیز را می‌گویم. سفیر امریکا سوار کشتی بود. یک روز که از 
جلو کابینش می‌گذشتم این خانم را داخل کابین دیدم. مشغول کاری 
چنان عجیب و غریب بود که ایستادم تماشا کنم. یک جفت چکمة 
مردائه در دستش بود ... 

تامی از هیجان فریاد کشید: 

- چکمه؟ ببخشید. خانم مارچ. ادامه بدهید. 

و SS‏ و بعد انگار چیزی را 

اش شت داخل چکمه. همان موقع دکتر و یک مرد دیگر وارد راهرو 
e‏ خودش را انداخت روی مبل و ناله کرد. من صبرکردم 
و فهمیدم دارد تظاهر به غش کردن می‌کند. می‌گویم تظاهر می‌کرد 
چون اول که دیدمش هیچ نشانه‌ای از بی‌حالی نداشت 

تامی با سر تایید کرد. 
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حب؟ 

- از اینکه بقية داستان را بکویم متنفرم. من ... کنجکاو بودم. تازه 
کتاب‌های احمقانه هم می‌خوانم و فکر می‌کردم شاید یک بمب یا یک 
میخ سمی یا چیزی شبیه این داخل چکمة آقای ویلمات گذاشته باشد. 
می‌دانم مضحک است ... ولی این فکر را کردم. به هر حال دفعة بعد که 
از جلو کابین رد شدم و خالی بود رفتم داخل و چکمه‌ها را بررسی 
کردم. از داخل آستری چکمه‌ها تکه‌ای کاغذ بیرون آوردم. هنوز در 
دستم بود که صدای آمدن خدمتکار را شنیدم و با عجله بیرون آمدم تا 
کسی من را نبیند. کاغذ تا شده هنوز هم در دستم بود. وقتی به کابین 
خودم رفتم نگاهش کردم. آقای بلانت. چیزی نبود بجز چند آیه از 
انجیل. 

تامی که حسابی شیفته شده بود گفت: 

- چند آیه از انجیل؟ 

- حداقل من که آن موقع این فکر را کردم. نمی‌توانستم بفهمم 
چیست. ولی فکر کردم شاید کار یک ادم مذهبی دیوانه است. به نظرم 
ارزش این را نداشت که بگذارمش سر جایش به همین دلیل پیش خودم 
نگهش داشتم. تا دیروز که با کاغذ برای خواهرزاده‌ام قایق درست کردم 
تا داخل وان بازی کند. کاغذ که داشت خیس مي‌شد طرح‌های عجیبی 
رویش ظاهر شد. با عجله از آب بیرون آوردمش و روی زمین پهنش 
کردم. آب پیغام مخفی را نمایان کرده بود. شبیه یک جور ترسیم بود ... 
انگار دهائة لنگرگاه بود. بلافاصله بعد از آن موضوع آگهی شما را دیدم. 

تامی از روی صندلی‌اش بالا پرید. 

- ولی موضوع خیلی مهم است. حالا فهمیدم. آن ترسیم ممکن است 
نقشة پدافند دفاعی لنگرگاه باشد که این خانم دزدیده است. می‌ترسیده 
که کسی دنبالش باشد و جرئت نداشته کاغذ را بین وسایل خودش 
پنهان کند. برای همین اینجا را برای مخفی کردن انتخاب کرده است. 
بعد به طریقی چمدانی را که چکمه در آن بوده به دست آورده و فهمیده 


۶ شرکای جرم 


که کاغذ ناپدید شده است. بگویید ببینم خانم مارچ. این کاغذ را با 
خودتان اورده‌اید؟ 

دختر سر را به علامت نفی تکان داد. 

- در محل کارم است. من صاحب یک سالن زیبایی در خیابان بوند 
هتم. راستش من مأمور شرکت تهیه و تدارک «سایکلامن» در 
نیویورک هستم. به همین دلیل هم به اینجا امدم. فکر کردم کاغذ باید 
مهم باشد به همین دلیل قبل از آمدن گذاشتمش داخل گاوصندوق. 
اسکاتلند يارد نباید در این مورد بدائد؟ 

بل ال 

- پس بايد همین الآن برویم و برش داریم و مستقیم برویم پیش 
اسکاتلند بارد. 

تامی رفتار حرفه‌ای‌اش را پیش گرفت و نگاهی به ساعتش انداخت. 

- امروز بعدازظهر سرم خیلی شلوغ است. اسقف لندن از من 
درخواست کرد تا پرونده‌ای را قبول کنم. مشکل خیلی جدی‌ای است که 
بعضی از کشیش‌ها و معاونان کشیش‌های بخش را نگران کرده است. 

خانم مارچ بلند شد و گفت: 

- پس در این صورت خودم تنها می‌روم. 

تامی دستش را به نشانة اعتراض بالا برد. 

- می‌خواستم بگویم اسقف باید صبر کند. چند کلمه‌ای با آلبرت 
صحبت می‌کنم. خانم مارج مطمثنم تا وقتی که ان کاغذ امن و امان به 
اسکاتلند بارد رسد. شما در خطر بزرگی هستید. 

دختر با شک و تردید گفت: 

این جور فکر می‌کنید؟ 

فکر تمی‌کنم. مظمئنم. من را ببخشید. 

چند کلمه‌ای روی دفترچة جلو دستش نوشت. بعد ورق را پاره و تا 
کرد. ۱ 

عصا و کلاهش را برداشت و به دختر گفت که آماده است تا همراهش 
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برود. در اتاق انتظار کاغذ را طوری دست آلبرت داد انگار چیز خیلی 
مهمی است. 

یک کار فوری پیش آمده دارم می‌روم بیرون. اگر اسقف آمد 
برایش توضیح بده. این کاغذ هم برای خانم رابینسون است. 

آلیرت هم خوب تفش را پلد بود. 

بسیار خب. قربان. پس مرواریدهای دوشس چه می‌شود؟ 

تامی با عصبائیت دستش را در هوا تکان داد و گفت: 

باید صر کند. 

تامی و خانم مارچ با عجله بیرون رفتند. در نیمه راه پایین رفتن از 
پله‌ها بودند که تاپتس را دیدند که بالا می‌آمد. تامی با بی‌ادبی گفت: 

باز هم دیر کردید. خانم رابینسون. برای مورد مهمی می‌روم بیرون. 

تاپنس همان‌طور روی پله‌ها ایستاد و نگاهشان کرد. سپس با 
ابروهای بالا وارد دفتر شد. 

به خیابان که رسیدند یک تاکسی به سمتشان آمد. تامی دست بلند 
کرد تا تاکسی را نگه دارد ولی نظرش عوض شد. خیلی جدی پرسید: 

- می‌توانید پیاد‌روی کنید. خانم مارچ؟ 

پله. چرا؟ بهتر نیست تاکسی را بگیریم؟ این‌طوری سریع‌تر است. 

شاید شما متوجه نشدید. رانندة تاکسی چند مسافر را بالای خیابان 
سوار نکرد. منتظر ما بود. دشمنان شما در تعقیبتان هستند. اگر شما هم 
همین فکر را می‌کنید. بهتر است که تا خیابان بوند پیاده برویم. در 
خیابان‌های شلوغ شانسی برای حمله کردن به ما ندارند. 

دختر با تردید گفت: 

- بسیار خب. 

به سمت غرب رفتند. خیابان همان‌طور که تامی گفته بود شلوغ بود و 
حرکت سریم به کناری می‌کشید در حالی که دخترک هیچ چیز 
مشکوکی ندیده بود. 


۸ شرکای جرم 


ناگهان زل زد به دختر و حالتی نادم به خود گرفت و گفت: 

- راستش به نظر خیلی خسته می‌آیید. حتماً به حاطر شوک ناشی از 
حضور آن مرد است. بیایید اینجا و یک فنجان قهو؛ غلیظ بخورید. 
گمائم ندانید یک جرعه کنیاک چه معجزهای می‌کند. 

دختر با لبخندی محو سرش را تکان داد و موافقت کرد. 

تامی گفت: 

- پس شد قهوه. معلمشنم امکان ندارد مسموم شده باشد. 

مدتی بین اینکه کجا قهوه بخورند مردد بردند و دست آخر جایی 
تمیز تر از بقیه را انتخاب کردند. 

تامی پشت سرش را نگاه کرد و گفت: 

به نظرم گمراهشان کردیم. 

شرکت خصوصی سایکلامن مؤسسة کوچکی بود در خیابان بوند با 
پرده‌های تافتژ صورتی بی‌حال و یکی دو قوطی کرم صورت و یک 
قالب صابون که در ویترین مغازه بود. 

سیسیلی مارج وارد شد و تامی هم به دنبالش. داخل مغازه خیلی 
کوچک بود. سمت چپ پیش‌خوان شیشه‌ای بود با لوازم آرایش. پشت 
این پیش‌خوان زنی میان‌سال با مرهای خاکستری و چهره‌ای دل‌پسند 
بود که ورود سیسیلی مارج را با تکان خفیفی به سرش تأیید کرد و 
دوباره مشغول مشتری‌اش شد. 

این مشتری زنی ریزه و سبزه بود. پشتش به آن‌ها بود و تمی‌توانستند 
صورتش را ببینند. به سختی و آرام انگلیسی صحبت می‌کرد. سمت 
راست یک مبل و یک جفت صندلی بود و چند مجله روی میز قرار 
داشت. اینجا دو مرد نشته بودند ... ظاهرا شوهرهایی که حوصله‌شان 
سر رفته و منتظر همسرانشان بودند. 

سیسیلی مارج مستقیم به سمت دری در انتهای مغازه رفت و در را 
برای تامی نیمه باز گذاشت. تامی که وارد شد زن مشتری گفت: 

عجب! این که عزیز دل من است. 


چکم های صفیر ۲۵۹ 


نشود. همان لحظه هر دو مرد بلند شدند. یکی پشت سرشان آمد و رفت 
سمت فروشند؛ مغازه و دستش را گذاشت روی دهانش تا جیغ نکشد. 

در این بین همه چیز پشت در به سرعت اتفاق می‌افتاد. تامی که از در 
گذشت پارچه‌ای بالای سرش افتاد و بویی ناخوشایند به دماغخش خورد. 
هر چند به سرعت دوباره تکانی خورد و جیغ زنی به گوش رسید. 

تامی چند بار چشم‌هایش را به هم زد و سرفه‌ای کرد و منظرة 
روبه‌رویش را از نظر گذراند. سمت راست مرد غريبة مرموز چند ساعت 
پیش ایستاده بود و یکی از مردهای داخل مغازه مشغول دستبند زدن به 
او بود. روبه‌رویش میسیلی مارچ بی‌نتیجه تلاش می‌کرد تا خودش را 
ازاد کند در حالی که زن مشتری مسمومش کرده بود. وقتی زن 
روبرگرداند 0 نقابی که صورتش را پوشانده بود افتاد. قيأفة آشنای 
تاپنس دیده شد. 

تامی جلو رفت و گفت: 
بودم. زیاد تقلا تمی‌کردم ... یا ترجیح می‌دهید خانم مارچ صدایتان 
کم 

تاپنس گفت: 

- ایشان بازرس گریس هستند. تامی. به محض اینکه یادداشتت را 
خواندم. با اسکاتلند يارد تماس گرفتم و بازرس گریس و آن آقای 
دیگر بیرون مغازه به من ملحق شدند. 

بازرس زندانی‌اش را نشان داد و گفت: 
وقت دلیلی برای مشکوک شدن به این مغازه نداشتیم ... یک لوازم 
ارایش‌فروشی واقمی است. 

تامی با متانت توضیح داد: 

راستش باید خیلی مراقب باشیم. چرا کسی باید چمدان سفیر را 


۰ شرکای جرم 


برای یکی دو ساعت لازم داشته باشد؟ من این سوال را جور دیگری 
مطرح کردم. فرض کنید آن چمدان دیگر مهم بوده است. کسی قصد 
داشته ان چمدان یکی دو ساعت دست سفیر باشد. موضوع خىيلى 
روشن‌تر می‌شود. لوازم دیپلمات‌ها برای احترام بازرسی نمی‌شود. 
مشخص است که قاچاق می‌شده است. ولی قاچاق چی؟ چیز بزرگی 
نبوده است. اولش به فکر مواد مخدر افتادم. بعدش أن ادم عجیب و 
غریب مضحک وارد دفترم شد. آگهی من را در روزنامه دیده بودند و 
قصد گمراه کردنم را داشتند ... يا شکست بخورم یا از سر راهشان بروم 
کنار. ولی وقتی آلبرت کمندش را دور گردن آن مرد انداخت وحشت 
را در چشم‌های زیبای این خانم دیدم. نتیجه آن چیزی که فکرش را 
می‌کردند نشده بود. حملة أن غریبه به این خاطر بود تا اطمینان من را به 
خودش جمع کند. من هم نقش کارآگاه ساده‌لوح را با تمام وجود بازی 
کردم ... داستان غیرممکنش را باور کردم و اجاژه دادم من را تا اینجا 
بیاورد و با دقت دستورات لازم را برای مواجهه با این موقعیت پشت 
سرم گذاشتم. به بهانه‌های مختلف آمدتمان را به تأخیر انداختم تا به شما 
وقت کافی بدهم. 

سیسیلی مارچ با ناباوری نگاهش می‌کرد. 

- تو دیوانه‌ای. انتظار داری اینجا چه چیزی پیدا کنی؟ 

- یادتان است ریچارد گقت یک قوطی پودر نرم‌کنندة حمام دیده 
است. بازرس با شنیدن نمک چه به نظرتان می‌رسد؟ 

- چه اید؛ بی‌عیب و نقصی! 

یکی از قوطی‌های ظریف صورتی را برداشت و روی میز خالی کرد. 


دختر خندید. 
تامی گفت: 
- پودر واقعی. ها؟ هیچ چیز مرگبار تر از کربنات دوسود نیست. 
تاپنس گفت: 
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گاوصندوق کوچکی روی دیوار بود. کلید روی قفل بود. تامی 
گاوصندوق را باز کرد و فریادی از رضایت کشید. پشت گاوصندوق 
طاقچة بزرگی روی دیوار بود و این طاقچه پر بود از قوطی‌های ظریف 
پودر نرم‌کننده چندین ردیف روی همدیگر. یکی را برداشت و 
درپوشش را باز کرد. روی قوطی همان کر یستال‌های صورتی بود. ولی 
زیر آن پودری سفید رنگ قرار داشت. 

بازرس فریادی کشید. 

گرفتیدش. آقا. مطمئن باشید همه پر از کوکائین است. می‌دانستيم 
این اطراف یک مرکز پخش وجود دارد. نزدیک وست اند. ولی هیچ 
سرنخی برای پیدا کردنش نداشتیم. کارتان حرف نداشت. آقا. 

تامی وقتی وارد خیابان شدند. به تاپنس گفت: 

این یک پیروزی بزرگ برای مؤسسه تحقیقات کارآگاهی بلانت 
است. متأهل بودن هم خیلی جر است. این‌قدر در آموزش به من 
اصرار کردی که بالاخره می‌توانم ابا کسیژنه را تشخیص بدهم. موهای 
طلایی باید خیلی طبیعی باشد تا من را گول بزند. یک نامة رسمی برای 
سفیر می‌تویسیم و به اطلاعش می‌رسانيم که این موضوع با موفقیت 
تمام شده است. خوب عزیز من. نظرت در مورد چای چیست؟ چای و 


کلی کلوچه با کرة داغ. 


۳۳ 


مرد شماره ۱۶ 


تامی و تاپنس در اتاق شخصی رئیس با او دیداری خصوصی داشتند. 
توصیه‌هایش صادقانه و صمیمانه بود. 

-کارتان حرف نداشت. به لطف شما توانستیم پنج شخص برجسته و 
جالب توجه را گیر بیندازیم و اطلاعات باارزشی از آن‌ها به دست 
آوریم. خبر موثق دارم که مرکز فرماندهی مسکو فهمیده مأمورهایش 
چند وقتی است گزارش نداده‌اند. با وجود این همه احتیاطی که کردیم 
باز هم شک کردند که کارها در جایی که من اسمش را گذاشتم مرکز 
پخش یعنی همان دفتر کاراگاهی تئودور بلانت خوب پیش نمی‌رود. 

تامی گفت: 

خب به نظرم بالاخره یک جوری سر از این کار درم ی آوردند 
قربان. 

راست می‌گویی. همین انتظار هم می‌رفت. ولی من کمی نگرانم ... 
نگران خانم تامی هستم. 

تامی گفت: 

- می‌توانم مراقیش باشم. فربان. 

همزمان با تامی تاپنس هم گفت: 

۳ می‌توائم مراقب خودم باشم. 

اقای کارتر گفت: 

یکی از خصوصیات شما همین اعتمادبه‌نفس زیاد است. نمی‌دانم 
اینکه هميشه از خطر جسته‌اید از هوش بسیار زیادتان است يا اینکه 
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شانس آورده‌اید. ولی خودتان می‌دانید که آدم هميشه شانس نمی‌آرود. 
البته بحثمان این نیست. با شناختی که من از خانم تامی دارم. مطمثنم 
فایده‌ای ندارد که بگویم یکی دو هفتة آینده کم‌تر آفتابی شود؟ 

تاپنس با حرارت سرش را تکان داد. 

پس تنها کاری که می‌توانم بکنم این است که تمام اطلاعاتی را که 
می‌توانم در اختیارتان قرار دهم. مطمثنیم مأموری از مسکو وارد کشور 
شده است. نمی‌دانیم با چه اسمی مسافرت می‌کند یا اینکه کی می‌رسد. 
ولی چیزهایی مي‌دانيم. این مرد در زمان جنگ خیلی ما را به دردسر 
انداخت. از آن ادم‌هایی که هر جایی که دلمان نمی‌خواست سر و 
کله‌اش پیدا می‌شد. در روسیه متولد شده است و به چندین زبان مسلط 
است. آن‌قدر زبان‌های زیادی بلد است که راحت می‌تواند خودش رابه 
جای یک دو جین ملیت مختلف جا برند که البته شامل ما هم می‌شود. 
همچنین استاد تغییر قیافه است. خیلی هم باهوش است. ايدة شمارة ۱۶ 
از او پوده است. 

اطلاغ نداریم چه وقت و کجا سر و کله‌اش پے پیدا می‌شود. . ولی مطمتنم 
که بالاغره خودش را نشان می‌دهد. . می‌دانیم که شخماً آقای تلودور 
بلانت واقعی را نمی‌شناسد. گمانم به بهانة یک پرونده سر و کله‌اش در 
دفتر شما پیدا می‌شود و با گفتن رمز عبور شما را آزمایش می‌کند. 
همان‌طور که می‌دانید اول از همه به شمار: ۱۶ اشاره‌می‌کند ... شما هم 
با گفتن جمله‌ای که همین عدد را دارد جواب می‌دهید. بعد تا جایی که 
فهمیدیم سوالی در این مورد می‌پرسد که آیا شما از کانال رد شده‌اید یا 
نه. جواب این است: «سیزدهم ماه قبل در برلین بودم.» تا جایی که ما 
می‌دانیم. همه‌اش همین است. پیشنهاد می‌کنم جواب درست را بدهید و 
بکوشید اغتمادش را به دست آورید. اگر می‌توانید. حسابی مطمعنش 
کنید. ولی حتی اگر به نظر آمد که کاملاً فریب خورده. باز هم احتیاط 
کنید. دوستمان خیلی زیل است و خیلی خوب می‌تواند همزمان دو 
نقش متفاوت را بازی کند. خیلی بهتر از شما ولی در هر دو حالت 


۴ شرکای جرم 


امیدوارم با شما ارتباط برقرار کند. از امروز به بعد احتیاطهای لازم را 
می‌کنم. شب قبل یک دستگاه ضبط صدا در دفترتان نصب شده است. 
این‌طوری یکی از مأمورهای من در طبقة پایین می‌تواند تمام 
حرف‌های انجا را بشنود. اگر اتفاقی بیفتد. بلافاصله باخبر می‌شوم و 
می‌توانم اقدامات لازم را برای امنیت شما و همسرتان انجام دهم. 

چند کلمه‌ای دیگر حرف زدند و در مورد روش کلی انجام کار بحث 
کردند. پس از مدتی زوج جوان جدا شدند و سریع به سمت دفتر 
موسسة تحقیقات کارا گاهی بلانت راه افتادند. 

تامی نگاهی به ساعتش کرد و گفت: 

- دیرم شد. ساعت دوازده است. رئیس خیلی وقتمان را گرفت. 
امیدوارم یک پروندۂ جالب را از دست نداده باشیم. 

تاپنس گفت: 

- در کل کارمان بد نبود. چند روز پیش تایح کارمان را فهرست 
کردم. چهار معمای قتل گیج‌کننده را حل کردیم. یک باند جاعل را گیر 
انداختیم. همین‌طور یک باند قاچاقچی ... 

تامی اضافه کرد: 

در وافع دو تا بائد را گرفتیم. ببین چه کردیم. خیلی خوشحالم. اين 
کلمة «باند» به نظر خیلی حرفه‌ای می‌اید. 

تاپنس همان‌طور که موارد را با انگشت‌هایش می‌شمرد ادامه داد: 

یک دزدی جواهرات. دو بار هم از مرگ جستیم. یک خانم گمشده 
که وزن کم می‌کرد. یک دختری که خیلی مهربان بود. یک مورد ادلة 
غیبت از محل وقوع جرم که با موفقیت کشفش کردیم و یک پرونده که 
حسابی خودمان را ضایع کردیم. در کل خیلی خوب بود. به نظرم خیلی 
زرنگیم. 

تامی گفت: 

- تو هميشه فکر می‌کنی غیلی زرنگی, ولی راستش من که فکر 
می‌کنم یکی دوبار شانس آوردیم. 


مردشمار؛ ۱۶ ۲۶۵ 


- چرت نگو. همه‌اش کار سلول‌های خاکستری بود. 

من که یک‌بار خیلی شانس آوردم. همان روزی که آلبرت کمند را 
انداخت. ولی تاپنس چرا طوری صحبت می‌کنی انگار همه چیز تمام 
شده است؟ 

خب همین‌طور است. 

صدایش را پایین آورد و ادامه داد. 

این آخرین پروند: ماست. وقتی ابرجاسوس‌ها دستگیر می‌شوند. 
کارآگاهان بزرگ هم بازنشسته می‌شوند و می‌روند دنبال زنبورداری یا 
سبزی‌کاری. همیشه همین‌طور است. 

سا خسته شدی؟ 

بله ... به گمانم آره. تازه ما الآن خیلی موفقیم ... ممکن است دیگر 
شانس نیاوریم. 

تأمی فاتحانه گفت: 

- تو که گفتی کار شانس نبود؟ 

رسیدند به بلوکی که دفتر مژسسة کاراگاهی در آن قرار داشت و 
تاپنس جواب نداد. ۱ 

آلبرت در اتاق پذیرش سر کارش بود و سعی می‌کرد خط کش را 
روی بینی‌اش نگه دارد. آقای بلانت بزرگ با اخمی از سرزنش وارد 
دفتر خودش شد. خودش را از شر کت و کلاهش راحت کرد و گنجه را 
باز کرد. روی قفسه. ردیف کتاب‌های داستان‌های جنایی کارآگاهان 
بزرگ قرار داشت. 

تامی گفت: 

انتخاب‌ها خیلی محدود شده است ... امروز بايد چه کسی باشم؟ 

صدای تاپنس که آهنگی نامعمول در آن بود باعث شد رویش را 
بررگرداند. 

- نامی, آمروز چندم ماه است؟ 

بگذار ببینم ... یازدهم. چرا؟ 


۱۶۶ شرکای جرم 


- تقویم را نگاه کن. 

روی دیوار تقویمی آویزان بود. از آن مدل‌هایی که آدم هر روز یک 
ورق آن را پاره می‌کند. تقویم یکشنبه شانزدهم را نشان می‌داد. آن روز 
دوشنبه بود. 

- خدایا. خیلی عجیب است. حتماً البرت چند صفحه اضافی پاره 
کرده است. شیطان بی‌دقت. 

تاپنس گقت: 

گمان نکنم. ولی ازش می‌پرسم. ۱ 

البرت احضار شد و از او پرسیدند. به نظر خیلی متعجب می‌امد. 
قسم خورد که فقط یک صفحه را پاره کرده ... که آن هم صفحۀ روز 
قبل بوده است. توضیحات البرت درست بود چون برگه‌ای که او کنده 
بود داخل بخاری بود. بقيهة برگه‌ها داخل سبد زباله بود. 

تامی گفت: 

یک مجرم مرتب و منظم. امروز صبح چه کسی اینجا بود. آلبرت؟ 
مشتری؟ 

فقط یک نفر. 

- چه جور مردی بود؟ 

راستش زن بود. یک پرستار بیمارستان. خیلی نگران بود و دوست 
داشت شما را ببیند. گفت می‌ماند تا شما بیایید. گفتم داغل دفتر بنشیند 


چون گرم تر بود. 
از آنجا حیلی راحت پدون اک دیده شود می‌توانسته بیای اینجا 
کی از ابنجا رفت؟ 


حدود نیم ساعت پیش. قربان. گفت امروز بعدازظهر دوباره تماس 
می‌گیرد. قیافة مادرانة زیبایی داشت. 

- فیافةٌ مادرانه ... وای! گمشو بیرون آلبرت. 

البرت رنجیده بیرون رفت. 


تامی گفت: 


مرد شمار: ۱۶ ۲۶۷ 


- چه شروع عجیبی. انگار می‌خواسته چیزی را بفهماند. به ما هشدار 
بدهد. گمان نکنم بمبی داخل شومینه يا جای دیگر پنهان شده باشد؟ 

همه جا را چک کرد و بعد نشست روی میز و تاپنس را خطاب قرار 
داد. 

بیین مونامی. مسنله خیلی مهم است. مرد شمارۂ ۴ را یادت هست؟ 
مردی که با مواد منفجره مثل تخم‌مرغ گندیده در کوه‌های دولومایتس 
لهش کردم؟ حتما یادت هست. ولی آن مرد نمرد. اين‌طور ادم‌هاء یعنی 
این جنایتکاران بزرگ. نمی‌ميرند. این يارو هم مثل همان مرد شمارة ۴ 
است. ولی بدتر از او. در واقع اگر او مرد شمار؛ ۴ بود این مرد شمارء ۴ 
به توان دو است. یعثی مرد شمارۂ ۶ می‌فهمی. دوست من ۲؟ 

کاملا. تو هرکول پواروي کبیر هستی. 

- دقیقا. سبیل ندارم ولی کلی سلول خاکستری دارم. 


تاپنس گفت: 
جس می‌کنم اسم اين ماجراجویی خاص #پیروزی هستینگز ۲۱ 
است. 


ابداً. امکان ندارد. دوست‌های ابله همیشه ابله باقی می‌مانند. الکی 
که نیست. به هر حال, مونامی. ممکن است به جای اینکه موهایت را از 
وسط فرق باز کنی. کج کنی؟ الان فیافه‌ات خیلی بد و نامرتپ است. 

زنگ روی میز تامی به شدت به صدا درامد. حواب زنگ را داد و 
آلبرت با کارت ویزیتی ظاهر شد. 

تامی با صدای آرام خواند. 

- پرنص ولادیروفشکی 

به تاپنس نگاه کرد و گفت: 


۱. اشاره دارد به داستان چهار غول بزرگ نوشته آگاتا کر یستی که از سری داستان‌های 
هرکول بوآرو است (چهار غول بزرگ. ترجمة مجتبی عبداف نزاد. انتشارات هرمس». 
. دوست هرکول پو آرو که باهوش نیست. 


۸ شرکای جرم 


- نمی‌دانم این همان ... راهنمایی‌شان کن داخل. آلبرت. 

مردی که داخل شد قد متوسطی داشت. با رفتاری دل‌پسند و ریشی 
بور. حدودا سی و پنج ساله می‌نمود. مرد پرسید: 

اقای بلانت؟ 

عالی انگلیی حرف می‌زد. 

شمارا به من معرفی کردند. ممکن است پرونده‌ای را قبول کنید؟ 

۳-۳ جزئیات پرونده را بگویید 5 

- البته. مشکل دختر یکی از دوستان من است .. یک دختر 
شانزدساله. نگرانیم آبروریزی بار بیاید ... متوجه هستید که؟ 

- آقای محترم. باید به اطلاعتان برسانم که شانزده سال است که این 
موسسه با موفقیت و پایبندی به اصول کار می‌کند. 

به نظرش رسید که نور ضعیفی در چشمان مرد مقابل درخشید. اگر 
این‌طور بود. به همان سرعتی که امد از بین رفت. 

گمانم ان طرف کانال هم شعبه دارید؟ 

تامی حرفش را سبک و سنگین کرد و گفت: 

- البته. راستش خودم سیزدهم ماه قبل در پرلین بودم. 

در این صورت پس لازم نیست اين حرف‌های جرت را ادامه 
بدهیم. دختر دوست من هم می‌تواند با خیال راحت گم شود ... شما 
می‌دانید من چه کسی هستم. می‌بینم از آمدن من اطلاع داشتید. 

به تقویم روی دیوار اشاره کرد. 

- کاملاً 

- دوستان من ... من برای تحقیق در این مورد به اینجا آمددام. جه 
اتفاقی افتاده است؟ 

تاپنس که دیگر نمی‌توانست خاموش بماند گفت: 

- خیانت. 


مرد شمار: ۱۶ ۲۶۹ 


مرد روس توجهش را متوجه او کرد و ابرویش را بالا انداخت. 

- آها. که این طور. من هم همین فکر را می‌کردم. کار سرگیوس بود؟ 

تاپنس با پررویی گفت: 

- ما این‌طور فکر می‌کنيم. 

- تمجب نکردم. ولی شما غودتان تحت نظر نیستید؟ 

تأمی توضیح داد: 

گمان نکنم. راستش, ما کارهای مفید زیادی انجام دادیم. 

مرد روس با سر تأیید کرد. 

کار عاقلانه‌ای کردید. به هر حال به نظرم بهتر است که دیگر اینجا 
نیایم. در حال حاضر در بلیتز اقامت دارم. ماریس را می‌برم. گمانم 
ایشان ماریس است. نه؟ 

تاپنس با سر تأیید کرد. 

-اینجا اسمش چیست؟ 

خانم رایینسون. 

- خیلی خب. خانم رابینسون. تو با من به بلیتز برمی‌گردی و آنجا با 
هم ناهار می‌خوریم. همه ساعت سه در مرکز فرماندهی همدیگر را 
ملاقات می‌کنیم. روشن شد؟ 

به تامی نگاه کرد. تامی جواب داد: 

کاملاً. 

با خودش فکر می‌کرد آخر این مرکز فرماندهی دیگر کجاست. 

ولی حدس زد باید همان مرکز فرماندهی‌ای باشد که اقای کارتر 
این‌قدر نگران پیدا کردنش بود. 

تاپنس بلند شد و پالتوی بلند سیاه رنگش را که یقۀ پوست یوزپلنگ 
داشت به تن کرد. سپس با وقار و شرم ساختگی اعلام کرد که آمادۀ 
همراهی پرنس است. 

هر دو با هم بیرون رفتند و تأمی پشت سر ماند. دستخوش احساسات 
متضادی بود. 


۰ شرکای جرم 


فکر می‌کرد شاید دستگاه ضبط صدا خراب شده است؟ شاید آن 
پرستار بیمارستان به نحوی متوجه دستگاه شده و به یک جای به درد 
تخور انتقالش داده است؟ 

تلفن را برداشت و خاصی را گرفت. چند لحظه معطل شد و بعد 
صدایی آشنا به گوش رسید. 

- همه چیز رو به راه است. همین الآن برو به هتل بلیتز. 

پنج دقیقة بعد تامی و آقای کارتر همدیگر را در لابی هتل بلیتز 
ملاقات کردند. اقای کارتر خیالش جمع بود و به تامی قوت قلب می‌داد. 

کارتان عالی بود. پرنس و آن خانم کوچولو داخل رستوران مشفول 
ناهار خوردن هستند. دو نفر از مأمورهایم را به عنوان پیشخدمت 
نشده در چنگ ماست. دو نفر از مأمورها بالا مراقب سوئیتش هستند و 
چند نفر هم بیرون منتظرند تا هر جا رفت تعقیبش کنند. نگران همسرتان 
نباشید. تمام مدت تحت نظر بوده است. من هیچ ریسکی نمی‌کنم. 

گاه و بی‌گاه یکی از مأموران مخفی برای دادن گزارش می‌آمد. دفعة 
اول یک خدمتکار بود که برای گرفتن سفارش نوشیدنی آمد. بار دوم 
هم مردی يا قیافه‌ای احمق و لباس‌های مد روز. 

آقای کارتر گفت: 

- آمدند بیرون. اگر بیایند و اینجا بنشینند. نمی‌توانند ما را اینجا 
پشت ستون ببینند. ولی گمانم او را می‌برد بالا به سوئیتش. آها! بله. 
همین فکر را می‌کردم. 

تامی از جایی که بود دید مرد روس و تاپنس از راهرو گذشتند و 
سوار اسانسور شدند. 

چند دقیقه گذشت و دل تامی شور افتاد. 

- قربان. فکر نمی‌کنید ... منظورم این است که تنها در آن سوئیت ... 

یکی از مأمررهای من داخل است ... پشت مبل. نگران نباش. 

پیشخدمتی از راهرو گذشت و به سمت آقای کارتر آمد. 


مرد شمار؛ ۱۶ ۲۷۱ 


- خبر دادند که دارند می‌آیند بالا. قربان. ولی نیامده‌اند ... اشکالی 


ندارو؟ 
آقای کارتر ناگهان گفت 
- چی؟ خودم دیدم که سوار آسانسور شدند. دقیقاً.. 
به ساعتش نگاه کرد. 


چهار دقیقه و نیم پیش پیش. هنوز نیامده‌اند بالا .. 

ا ۱9 
خدمتکار یونیفرم‌پوش صحبت کرد. 

- چند دقیقه پیش یک مرد جوان با ریش پور و خانمی جوان را به 
طبقۀ دوم دی 

رئیس پرید داغل اسانسور و به تامی هم آشاره کرد که بیاید 

با صدای آهسته زمزمه کرد. 

- نمی‌فهمم. ولی خونسرد باش. تمام کک تل تحت نظر 
است. در طبقة سوم هم فاش گذاشته‌ام .. ستش در تمام طبقات 
اھۇز داریم. هیچ شانسی ندارد. 

اسانسور در طبقهٌ سوم ایستاد و هر دو مرد بیرون پریدند و با عجله 
به انتهای راهرو رفتند. در نیمه راه مردی با لباس پیشخدمت‌ها جلو 
آهد. 

مشکلی نیست رئیس. در اتاق شمارة ۸ هستند. 

کارتر نفس راحتی کشید. 

بسیار خب. این اتاق خروجی دیگری ندارد؟ 

یک سوثیت است. ولی فقط دو در به راهرو دارد و از هر کدام از 
از جلو ما رد شوند. 

- پس مشکلی نیست. فقط با پایین تماس بگیر و ببین این سوئیت 


۲ شرکای جرم 


قرار بوده مال چه کسی باشد. 

پیشخدمت یکی دو دفیقهٌ بعد برگشت. 

خانم کورتلند ون اسنایدر از دیترویت. 

آقای کارتر به فکر فرو رفت. 

بسیار خب. این خانم ون اسنایدر تنها بوده یا همراهي ... 

جمله‌اش را نیمه کاره رها کرد و ناگهان پرسید: 

- صدایی از داخل نشنیدید؟ 

ته. ولی درها بسته است. آدم چیز زیادی نمی‌شنود. 

ناگهان آقای کارتر فکرهایش را کرد. 

- از این ماجرا خوشم نمی‌آید. می‌رویم داخل. کلید اصلی را بیاور. 

- چشم» قربان. 

-ایوانز و کلایدسلی را صدا بزن. 

با آمدن این دو مرد نیروها بیشتر شد و به سمت در سوئیت رفتند. 
مرد اول که کلید را داغل ففل چرخاند در بی‌صدا باز شد. 

خودشان را میان راهروی کوچکی یافتند. سمت راست در باز 
دست‌شویی بود و روبه‌رویشان اتاق نشیمن. سمت چپ در بسته‌ای بود 
و از پشت در صدایی مبهم شبیه صدای سکی مبتلا به تنگی نفس به 
گوش می‌رسید. آقای کارتر در را فشار داد و داخل شد. 

در به اتاق خوابی باز شد با تختخواب بزرگ دونفره‌ای که با روتختی 
سرخ و طلایی آراسته شده بود. روی تخت زن میان‌سالی با دست و پای 
بسته افتاده بود. دهانش را با پارچه بسته بودند و چشم‌هایش از درد و 
رنج از حدقه بیرون زده بود 
" به دستور آقای کارتر بقیه مامورها تمام سوئیت را پوشش دادند, 
فقط تامی و رئیس وارد اتاق شدند. وقتی تامی تکیه داد به تخت و 
شروع کرد به باز کردن گره‌ها. چشم‌های کارتر با بهت و حيرت دور 
اتاق می‌گشت. بجز چند چمدان و وسیلة امریکایی چیز دیگری در اتاق 
نبود. هیچ نشانه‌ای از تاپنس و مرد روس وجود نداشت. 
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چند دقیقة بعد پیشخدمت با عجله وارد شد و گزارش داد که اتاق‌های 
دیگر هم خالی است. تامی رفت سمت پنجره و بعد برگشت و سر تکان 
داد. تراسی وجود نداشت. فقط خیابان زير پا بود. 

رئيس آمرانه پرسید؛ 

- مطمئنی وارد این اتاق شدند؟ 

- البته. تاژه ... 

مرد به زن روی تخت اشاره کرد. 

کارتر به کمک یک چاقوی جیبی روسری‌ای را که تقریباً داشت زن 
را خفه می‌کرد پاره کرد و بلافاصله فهمیدند مشکل خانم کجا بوده است. 
پس اجازه دادند خانم کورتلند ون اسنایدر تا جایی که دلش می‌خواهد 
از زبانش استفاده کند. 

وقتی عصبانیت اولیه‌اش کمتر شد. آقای کارتر به نرمی پرسید: 

ممکن است دفیقاً بگویید چه اتفاقی افتاده است ... از اول؟ 

به خاطر این اتفاق از هتل شکایت می‌کنم. به این می‌گویند هتک 
حرمت. داشتم دنبال بطری شربت سرماخوردگی‌ام می‌گشتم که مردی 
از پشت سر پرید روی من و بطری شیشه‌ای کوچکش را زیر بینی‌ام 
شکست و قبل از اینکه بتوانم نفس بکشم. بی‌هوش شدم. وقتی به 
هوش آمدم روی تخت بودم و دست و پایم بسته بود و خدا می‌داند چه 
بلایی سر جواهراتم امده است. مطمثنم همه را برده است. 

آقای کارتر با خشکی گفت: 

مطمتنم جای جواهراتتان امن است. 
دوری در اتاق زد و چیزی را از روی زمین برداشت. 

- وقتی پرید روی شماء دقیقاً اینجا که ایستادم ایستاده بودید؟ 

خانم ون اسنایدر تأیید کرد 

- بله. 

چیزی که آقای کارتر از روی زمین برداشته بود تکه‌ای شيشه بود. 
شیشه را بو کشید و به تامی داد. 


VF‏ شرکای جرم 
اتیل کلراید. بی‌هوشی آنی. ولی فقط آدم را یکی دو دقیقه بیهوش 
می‌کند. یقیناً وقتی وارد اتاق شدید اینجا بوده است خانم اسنایدر؟ 


من هم همین را نگفتم؟ وای! وقتی فکر می‌کنم که اینجا افتاده 
بودم و بدون آینکه بتواتم کاری بکنم رفتنش را تماشا کردم. دیوانه 


می‌شوم. 
اقای کارتر با عصبانیت گفت: 


زن به دیوار روبه‌رو اشاره کرد و گفت: 

از آن در. یک دختر هم همراهش بود. ولی می‌لنگید. انگار او هم 
چند قطره‌ای نصیبش شده بود. 

کارتر با نگاه پرسشگر به مأمورش نگاه کرد. 

- به سوئیت کناری باز می‌شود. ولی دو تا در است ... بايد از هر دو 
طرف بسته باشد. 

آقای کارتر با دفت در را بررسی کرد. بعد صاف ایستاد و به سمت 
تخت برگشت و آهسته پرسید: 

خانم ون اسنایدر. هنوز هم بر اظهاراتتان که آن مرد از این طرف 
رفته است. تأکید می‌کنید؟ 

- بله. معلوم است که از این طرف رفت. چطور مگر؟ 

آقای کارتر با غشکی گفت: 

چون در از این طرف چفت شده است. 

موقع حرف زدن دستگیره در را تکان داد. 

بهت و ناباوری در چهر؛ خانم ون اشنایدر نقش بست. آقای کار تر گفت: 

هگر اینکه کسی در را پشت سر او چفت کرده باشد. نمی‌توانسته از 
آن طرف برود. 

رو کرد به ایوان که تازه وارد اتاق شده بود. 

مطمثنی که هیچ جای این سوئیت نیستند؟ هیچ در رابط دیگری 


تست * 
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- نه قربان, کاملاً مطمئنم. 

کارتر نگاهی به اطراف اتاق کرد. جارختی بزرگ را باز کرد زیر 
تخت را نگاه کرد. بالای بغاری و پشت تمام پرده‌ها. یک‌دفعه فکری به 
ذهنش رسید و بی‌توجه به اعتراض خانم ون اسنایدر چمدان بزرگ 
داخل جارختی را باز کرد و مشغول بازرسی محتویاتش شد. 

ناگهان تامی که مشفول وارسی در مشترک بین دو سوئیت بود 
فریادی کشید: 

- بیایید اینجا. قربان. اینجا را ببیلید. از این طرف رفته‌اند. 

چفت در با دقت تمام با سوهان بریده شده بود. آن‌قدر نزدیک به قفل 


بود که نمی‌شد راحت تشخیمش داد. 
تامی تور ضیح داد: 


در باز نمی‌شده چون از آن طرف بسته بوده است. 

یک لحظهٌ بعد دوباره وارد راهرو شدند و پیشخدمت با کلید در اتاق 
سوثیت مجاور را باز کرد. این سوثیت مهمان داشت و وقتی به در 
مشترک رسیدند دیدند که همان نقشه احرا شده است. چفت در بریده 
شده بود و در قفل شده بود. کلید هم برداشته شده بود. ولی هیچ جای 
سوئیت نشانه‌ای از تاپنس یا مرد روس بور تبود و هیچ در مشترک 
دیگری هم وجود نداشت. فقط دری پود که به راهرو باز می‌شد. 

پیشخدمت اعتراض کرد: 

-ولی اگر می‌آمدند بیر ون من می‌دیدمشان. نمی‌توانستند از دید من 
مخفی شوند. قسم می‌خورم که بیرون نیامدند. 

تامی فریاد ژد 

گندش بزنند. آخر نمی‌شود که دود شده باشند رفته باشند هوا. 

کار تر خونسردی‌اش را به دست آورده و دوباره مغزش به کار افتاده 
بود. 

- با پایین تماس بگیر و بپرس اخرین بار چه کسی در این سوئیت 
بوده و چه وفت. 


۷۶ شرکای جرم 


ایوانز که با آن‌ها آمده بود و کلایدسلی را در سوئیت مجاور به 
مراقبت گذاشته بود اطاعت کرد. کمی بعد سرش را از روی تلفن بلند 
کرد و گفت: 

- یک پسربچة علیل فرانسوی به اسم م. پل دو وارز. یک پرستار 
بیمارستان هم همراهش بوده است. امروز صبح رفتند. 

مأمور مخفی دیگر. یعنی همان پیشخدمت فریای از تعجب کشید. 
رنگش مثل مرده پریده بود. با لکنت گفت: 

واھ الیل ار کا ان فی ی از لوو ود خی 
فکرش را هم نمی‌کردم ... زباد دیده بودمشان. 

اقای کارتر فریاد زد: 

- مطمثنی که خودشان بودند؟ مطمئنی؟ خوب نگاهشان کردی؟ 

مرد سرش را تکان داد. 

- نگاهشان نکردم. منتظر بودم. متوجهید که؟ منتظر دو نفر دیگر 
بودم» مردی با ریش بور و یک زن جوان. 

اقای کارتر داد کشید: 

- البته. روی همین موضوع حساب کرده بودند. 

تامی فریادی کشید و دولا شد و چیزی را از زیر مبل برداشت. یک 
بقچة پیچید‌شد؛ مشکی بود. تامی بقچه را باز کرد و چیزهایی از داخل 
بقچه بیرون افتاد. بقچه, پالتوی سیاهی بود که تاپنس آن روز پوشیده 
بود. داخلش پیراهن تاپنس. کلاهش و یک ریش بلند بور بود. تامی به 
تلخی گفت: 

- همه چیز معلوم است. گیرش انداختند ... تاپنس را گرفتند. آن 
شیطان روس سر ما را کلاه گذاشت. پرستار بیمارستان و پسر معلول 
همدست بودند. یکی دو روز اینجا ماندشند تا حضورشان برای آدم‌های 
هتل عادی شود. حتماً موق ناهار فهمیده گیر افتاده و نقشه‌اش را عملی 
کرده است. حتماً روی این که اتاق بغلی موقع بریدن چفت خالی باشد. 
حساب کرده بوده است. به هر حال هر دو زن را ساکت کرده. تاپنس و 
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خانم اتاق بغلی. تاپنس را آورده اینجا. لباس‌های پسرانه تنش کرد 
تغییر قیافه داده و با پروریی تمام از اتاق آمده بیرون, حتماً لباس‌ها از 
قبل آماده بوده. ولی نمی‌فهمم چطور تاپنس با این کار موافقت کرده 
است. 

آقای کارتر تکه‌ای فلز براق را از روی فرش برداشت و گفت: 

من می‌فهمم. این تکه‌ای از سرنگ تزریق است. بهش داروی مخدر 
داده است. 

تامی فریاد زد: 

- خدای من! و بعد هم فرار کرده است. 

آقای کار تر سریع گفت: 

هنوز نمی‌دانیم. یادت باشد تمام خروجی‌ها مراقیت می‌شوند. 

"- منتظر یک زن و هرد هستند. نه یک پرستار و یک پسر علیل. تا 
حالا از هتل رفته‌اند بیرون. 

با کمی پرس و جو حدسشان ثابت شد. پرستار و مریضش پنج دفيقة 
پیش با تاکسی رفته بودند. اقاي کارتر گفت: 

- گوش کن. برسفورد. خودت را جمع و جور کن. خودت خوب 
می‌دانی برای پیدا کردن آن دختر تمام این شهر را زیر و رو می‌کنم. 
برمی‌گردم به دفترم و پنج دقيقة دیگه تمام نیروهای پلیس دنبال این 
پرونده‌اند. آن‌ها را می‌گيريم. 

می‌گیرید. قربان؟ آن مرتیکه روس خیلی باهوش است. ببینید چه 
کار زیرکاه‌ای کرده. ولی می‌دانم که تمام تلاشتان را می‌کنید. فقط ... 
خدا کند دیر نشده باشد. بدجور ما را به دردسر انداختند. 

از هتل بلیتز بیرون آمد و بی‌هدف در خیابان به راه افتاد. نمی‌دانست 
کجا می‌رود. کاملاً فلج شده بود. کجا را بگردد؟ چه کار کند؟ 

وارد گرین پارک شد و خودش را انداخت روی یک نیمکت. املا 
متوجه نشد که کسی آن طرف نیمکت نشست و از شنیدن صدای آشنا 
يکه خورد. 
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ببخشید. قربان. جسارت نباشد ... 

تامی بالا را نگاة کرد و با بی‌حوصلگی گفت: 

- سلام. آلبرت. 

-من همه چیز را می‌دانم. قربان ... ولی اين‌قدر 

اراحت تباشید. 

ناراعت نباشم؟ 

خند؛ کوتاهی کرد. 

گفتنش آسان است. نه؟ 

- بله. ولی فکر کنید. قربان. کارآگاهان ماهر مزسسة کارآگاهی 
بلانت هیچ وقت شکست نمی‌خورند. اگر جسارت نباشد. باید بگویم 
امروز صبح حرف‌های شما و خانم را شنيدم. آقای پوآرو و سلول‌های 
خاکستری‌اش. بسیار خب. قربان. چرا از سلول‌های خاکستری‌تان 
استفاده نمی‌کنید تا ببینید چه کار می‌توانید یکنید؟ 

بچه جان. استفاده از سلول‌های خاکستری در داستان‌ها آسان‌تر از 
واقعیت است. 

آلبرت با قوت قلب گفت: 

من که فکر نمی‌کنم کسی بتواند خانم رااز دور خارج کند. خودتان 
که می‌دانید خانم چطوری است. مثل ان استخوان‌های پلاستیکی است 
که برای سگ‌های کوچولو می‌خرید ... فناناپذیر است. 

تامی گفت: 

حِ آلبرت. تشویقم کردی. 

پس حالا نظرتان در مورد استقاده از سلول‌های خاکستری چیست؟ 

آدم سمجی هستی, آلبرت. این خل بازی‌هایی که می‌کردیم تا حالا 
که به دردمان خورده است. دوباره هم امتحان مي‌کنيم. بیا حقایق را از 
روی اصول مر تب کنیم. دقيقاً ساعت دو و ده دقیقه طعمه وارد 
اسانسور شد. پنج دقيقة بعد با مامور اسانسور صحیت کردیم و شنیدیم 
که چه گفت. رفتیم به طبقة سوم. ساعت دو و نوزده دقیقه وارد سوئیت 
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مکثی کرد هیچ حقیقتی جرقه نزد. 

ناگهان چشم‌های البرت برقی زد و گفت: 

- چیزی شبیه یک چمدان بزرگ در اتاق نبود؟ 

- مونامی. مثل اينکه هیچی در مورد یک زن امریکایی که تازه از 
پاریس برگشته نمی‌دانی. حدوداً نوزده تا چمدان در اتاق بود. 

- منظورم از جمدان چیزی است که بشود جنازه‌ای زا با ان رفن 
برد ... نه اينکه مرده باشد. برای یک دو دقیقه. 

دو تا چمدان داغل اتاق بود که برای جا دادن آدم به قدر کافی جا 
داشت. هر دو را گشتیم. حقیقت بعدی چه بود؟ 

یک چیز را جا انداختید. زمانی را که خانم و همراهشان با لباس 
پرستار و پسر علیل از راهرو گذشتند. 

بايد دقیقاً قبل از بالا آمدن ما با آسانسور بوده پاشد. باید فقط چند 
لحظه قبل‌تر از ما دررفته باشند وگرنه پا هم روبه‌رو می‌شدیم ... چقدر 
سریع؛ مگر اینکه ene‏ 

مکث کرد. 

چه شد. قربان؟ 

-ساکت باش. مونامی. فکر کوچکی به ذهنم رسید. یک فکر مهم و 
محشر ... از همان فکرهایی که دير يا زود به ذهن هرکول پوارو 
امیدوارم دیر نکرده باشم. 

دوان‌دوان از پارک بیرون رفت. البرت به پایش نمی‌رسید. موفع 
دویدن نفس‌نفس‌زنان پرسید: 

- اشکالی ندارد. نباید هم بفهمی. هستینگز هیچ وقت نمی‌فهمید. اگر 
قرار بود سلول‌های خاکستری تو هم مثل من باشند. پس این بازی 
دیگر برای من چه مزه‌ای داشت؟ می‌دانم که دارم ضایعت می‌کنم. ولی 
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خوب چاره‌ای ندارم. پسر خیلی خوبی هستی. آلبرت. می‌دانی تاپنس 
چقدر می‌ارزد ... ده برابر من و تو می‌ارزد. 

تامی که نفس‌زنان حرف می‌زد و می‌دوید دوباره وارد هتل بلیتز شد. 
چشمش به ایوان افتاد. او را کشید کنار و چند کلمه‌ای عجولانه با او 
حرف زد. هر دو مرد وارد اسانسور شدند. الیرت هم همراهشان امد. 

تامی گفت: 

- طبقة سوم. ۱ 

جلو در اتاق سیصد و هیجده مکث کردند. ایوان کلید را بیرون اورد 
وبلافاصله قفل را باز کرد. بدون کلمه‌ای حرف یکراست وارد اتاق 
خواپ خانم ون اسنایدر شدند. خانم هنوز هم روی تخت دراز: کشیده 
بود. ولی حالا حسایی شیک کرده بود. با تعجب نگاهشان کرد. تامی با 
مهربانی گفت: 

- معذرت می‌خواهم که در نزدم. ولی من همسرم رأ می‌خواهم. 
می‌شود تخت را باز کنید. 

خانم ون اسنایدر فریاد زد: 

- گمانم کاملاً دیوائه شده‌اید. 

تامی با دقت براندازش کرد. سرش به یکطرف بود. 

- خیلی هنرمندانه بود. ولی موفق نشدی. ما زیر تخت را نگاه کردیم. 
ولی داخل تخت را نه. یادم است که وقتی بچه بودم. همین جا قایم 
می‌شدم. سر ناسر به طور افقی زیر بالش. آن چمدان‌ها هم برای 
این است که بعدا جنازه را ببری. حرف ندارد. ولی این بار ها زود 
جنبيدیم. وقت داشتی تا به تاپنس مواد بدهی او را زیر بالش بگذاری 
و دست و پا و دهانت را به کیک همکارت در اتاق مجاور بندی. 
اعتراف می‌کنم آن لحظه تمام داستانت را باور کردیم. ولی وقتی آدم 
وب حساب و کتاب می‌کند می‌بیند امکان ندارد که به یک دختر مواد 
بدهی. لباس‌های یک پسر را تنش کنی. دست و پای یک زن دیگر را 
ببندی و قيافة خودت را عوض کنی آن هم تمام این کارها را در عرض 


مرد شمار: ۱۶ ۲A۱‏ 


پنج دقیقه. از نظر علم فیزیک ممکن نیست. پرستار و پسر علیل یک 
حدف الکی بودند. می‌رفتیم دنبال ان هدف و خانم ون اسنایدر هم که 
زیر تخت بيایند بیرون؟ اسلحه اتوماتیک که داری؟ چه خوب. 

خانم ون اسنایدر را که با صدای تیز داد و فریاد می‌کرد از جایش هل 
دادند کنار. تامی روتختی و بالش را پاره کرد. 

تاپنس زیر بالش دراز کشیده بود. چشمانش بسته بود و صورتش 
مومی شکل شده بود. برای یک لحظه قلب تامی از حرکت ایستاد. ولی 
بعد بالا و پایین رفتن خفیف سینۀ تاپنس را دید. تخدیر شده بود. ولی 
زنده بود. رو کرد به آلبرت و ایوانز و با حالتی مهییج گفت: 

حالا: موسیو. نوبت ضرية آخر است. 

با حرکتی غیر قابل انتظار چنگ زد به موهای خانم ون اشنایدر. موها 


- فکرش را می‌کردم. شمار: ۶ 

نیم ساعت گذشت تا تاپنس چشم‌هایش را باز کرد و دید که تأمی و 
دکتر رویش خم شده‌اند. 

در طول یک ربع بعدی دکتر پرده‌ای دور تاپنس کشيد و معاینه‌اش 
کرد. بعد اطمینان داد که همه چیز خوب است و رفت. 

تامی با محبت گفت: 

- هستینگز مونامی. چقدر خوشحالم که زنده‌ای. 

- شمار: ۱۶ را گرفتیم؟ 

- یک‌بار دیگر مثل تخم‌مرغ لهش کردم ... یا می‌شود گفت کارتر او 
را گرفت. کار سلول‌های کوچک خاکستری بود. راستی حقوق آلبرت را 
زیاد کردم. 

- همه چیز را برایم تعریف کن. 

تامی با حرارت داستان را تعریف کرد. البته بعضی جاهایش را حذف 
۳ 
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تاپنس با بی‌حالی گفت: 

به خاطر من عقلت را اژ دست نداده بودی؟ 

ایداً. پادت که هست. ما باید خونسرد باشیم. 

- دروغگو! هنوز هم زیر چشم‌هایت گود است. 

- خب عزیزم. شاید کمی نگران بودم. راستش ... قرار است دیگر 
تسلیم شویم. درست است؟ 

- درست است. 

تامی نفس راحتی کشید. 

- امیدوارم سر عقل آمده باشی. بعد از شوکی مثل این ... 

شوک نبود. خودت که خوب می‌دانی این جیزها اصلا برایم مهم 

تامی زمزمه کرد. 

- استخوان پلاستیکی ... فناناپذیر. 

تاپنس ادامه داد: 

یک کار بهتر پیدا کردم که انجام بدهیم. یک کار هیجان‌انگیز تر. 
کاری که تا به حال انجام نداده‌ام. 

تامی با نگرانی. ولی ذوق‌زده نگاهش کرد. 

حق نداری. تاپنس. 

- نمی‌توانی کاری بکنی. قانون طبیعت است. 

- منظورت چست. تاپنس؟ ۱ 

- منظورم بچه‌مان است. دیگر در این دوره و زمانه زن‌ها در مورد 
این چیزها چچ نمی‌کنند. داد می‌زنند. بچه‌مان. تامی. عالی نیست؟ 


اعلام 


اونا دریک 
اونیل 


آر تور کاتن دو یل 
Arthur Canan Doyle‏ 


آر تور مریوال Arthur Meriale‏ | استر کوانت 
آکسفورد 0 | امانوئل کانت 
آلبرت 7 | ایلین اوهارا 
آلیس کامینگز ioe Cummings‏ | ایزابل استراندر 
انتزنی شچیل Anthony Sesse‏ | 

آلاباما عصمنادلم | باب 

آیلین Ale”‏ | بارونس آور تسی 
اجورت Edgeworth‏ | باسکرویل 
اج. سی. مک نیل 3۵۲6 .€ .1 | بریدی 

ادگار والاس Edar Wallace‏ | براون 
ادلینگتون Adlington‏ | بروک 

استر تون Stourton‏ | پر ترم 

اتيت Smith‏ ۱ برنارد 

الیز E‏ | بلاتت 

لن Ellen‏ ۱ بل مباشر 

ام. پل دو وارز ۵۶ Paul de‏ ۷ | بلرگوری 
انجلز کیس تعن۲ ۶ اءوع۸ | بلگر 

اوکوود kewo‏ | بلومزبری 
اوگلاندر Oglander‏ ۱ بو 

اولد پیلی وااعظ 0(4 | برتون 


Una Drake 
ONeill 

Esther Quant 
Emmanucl Kant 
Eleen O'Hara 
Isabel Ostrander 
Baroness Orezy 
Bob 

Baroness Orczy 
Baskervilles 
Brady 

Brow 

Brook 

Bertram 
Barnard 


Blunt 


Superintendent Bell 


۱* وت رل‎ 
Bulger 
Bloomsbury 
Bow 


AF‏ شرکای جرم 


بورنمت Bournemoutb‏ ۲ تتو دور بلانت Theodore Biunt‏ 
بول داگ دراموند ج. ک. چستر تون K. Chesterton‏ .6 
Bull Dog Drummond‏ | جولى Jolly‏ 
بون تمپز 5 Bon‏ | جیمز رایلی James Rally‏ 
بیلی 20 | جیمی فاکتر Jimmy Faulkener‏ 
بینگو یل Bingo Hale‏ | جین Jane‏ 
پثا تریس ۴ | جارلز بور Charles Bower‏ 
یدینگتون 0 | چریتون Cheriton‏ 
برت Perth‏ | دبرت Debrett‏ 
پرتشایر Pertheshire‏ | دزموند Desmond‏ 
پار تر یج P8‏ | دکتر پر تون Dr. Burton‏ 
پاویلیون Pavilion‏ | دنیس راف Dennis Radclyffe‏ 
پورکیوپاین Porcupine‏ | دنهس ریوردان Denis Riordan‏ 
پولتون Polton‏ دوز می هاوس Dormy House‏ 
پولترگایست خPollengei‏ | دور یس ایوانز Doris Evans‏ 
پولی بر تون Polly Burton‏ | دوک (تتاتر دوک) Duke‏ 
پونت اسنر یت 4 Pont‏ | دولومايتس Dolomites‏ 
پمتون | دونشایر Devonshire‏ 
تری آر تز بال Ars Ba‏ 1۳:66 | دیترویت Detroit‏ 
تایسی ا دیکی رایس Dicky Rice‏ 
تود 4 | دیلی لیدر Dally Leader‏ 
تأمی Tommy‏ دایمچرج Dymchurch‏ 
تور ۴ | راہينسون _ Robinson‏ 
تورندایک 6۵ | راجر Roger Sheringham pli ji‏ 
تورکی Torquay‏ | رالف Ralph Westerham lig‏ 
تُورنلی کولتون Colton‏ 1۲۵1 | راندولف ویلمات 
ترنلی گرنج Rando!ph Wilmott Thurnly Grange‏ 
تامس برسفورد رایسین Ricin‏ 
Thomas Beresford‏ | رابر تز Roberts‏ 
تینگامیباب hingumrmybob‏ | رد ھاو س Red House‏ 


اعلام ۲۸۵ 


رز Francis Haviland Rose‏ 
رکس Rex‏ | فرانسیس اکورد Francis Okewood‏ 
رني Rennie‏ | فرتج French‏ 
رود تو روین to Ruin‏ ۵2۵ | فررچون Fortune‏ 
زک 2 فى Fee‏ 
ریجارد 0 | فینزیری Finsbury‏ 
ریجارد آستین فر یمن کج یا Clubfoot‏ 
Richard Austin freeman‏ | کار تر Carter‏ 
ریجموند Richmond‏ | کارل بوثر Carl Bauer‏ 
ریکاردو Ricardo‏ ' کارل بتر سون Carl Peterson‏ 
ژانت ىول | کارووی Carrowway‏ 
ساسکس ×عدوداS‏ | کراکت Crockett‏ 
سافولک Suffolk‏ | کرون و انکر  Crown and Anchor‏ 
سانینگدیل Sunningdale‏ | کسل Castle‏ 
ساوت‌همپتون Southampton‏ | کلارجز Clarges‏ 
ساوی ۱ ۷0 | کلایدسلی Clydesly‏ 
ساوت ولز South Wales‏ | کاولی Cowley‏ 
سایکلامن 0۵۵ | کورتلند ون اسنایدر 
ر گیوځی Cortlandt Van Snyder Sergius‏ 
سنت دونستان Dunstan‏ ۹ | کوک اند اسپارو Cock and Sparrow‏ 
سوری Surrey‏ | کرگینز Coggins‏ 
سوزان گلونری Susan Clonray‏ | کو بین Queen‏ 
سوهو 0 , کینگز هد Kings HeadKing‏ 
سیسیلی مارج Cicely March‏ | کینگستون Kingston Bruûê gı‏ 
شرلوک هولمز Sherlock Holmes‏ | گابریل استیونسون 
شریمپ Gabriel stavansson Shrimp‏ 
شوینهاور Schopenhauer‏ | گرگوری Gregory‏ 
فرانسس کارفاکس گرگور فیودورسکی 
Oregor Feodorsky Frances Carfax‏ 
فرانسیس هویلند ؛ گرنج Grange‏ 


Maldon 
Mandarin 

Molly 

Merwn Estcoun 


McCarty ۱۳۵0۵ مک کار تى اینکرگ‎ ' Larches 


Maurice Leigh Gordon 


Monte Carlo 


Montgomery Joncs 


Monica Deanc 


گروز Greue‏ | مالدون 

گلدیس هبل Gladys Hi‏ | ماندارین 

کنگر 5چت | مالی 

گیلدا گلن 0 فلا | مروین اسکورت 
لارچز 

لانگ آیلند 3جا 108 | موريس لی گوردن 
لکونبری Leconbury‏ 

لکی ,اما | مونت کارلو 
لنجستر Lanchester‏ ` مو نتگمر ی جونز 
لندولت Landaulette‏ 

لورا بار تون Laura Barton‏ مونیکا دین 

لورلز Laurels‏ ۱ مۆسسة بین‌المللی تحقیقات کارآگاهی 
لوسی 


۱ Lucy 
گورنس سنت وینسنت‎ 


۱ 
مونامی‎ | Lawrence St. Vincent 


لوگان 0 ¦ ميسن 

لاملی رەل« ندا | تور تامیر لند 
لوئیس ھارگریوز ععاههج12] عنما | نومادیک 

لی وود ۵ Legh‏ | واتسون 

لیتل هسلی Hampsley‏ ۱۸۱۱6 | واسیلی 

لیدلو Laidlaw‏ ۱ واین 

لو مارنت le Marchant‏ | ویر 

م. هیرالد M. Heroulade‏ | ورا 

مارش موھ | ومست اندز 
مارگارت Marguerite‏ | وسترهام 
مارول Mare‏ | رکینگ 

ماری چیلکات Mary Ch cot‏ | ولاديروفىكى 
مار یس Marie‏ | ولش ربیت 
مار یوت Marriot‏ ۱ ولنتاین و پلامز 
ماسگوسکنسکی Mosgovskensky‏ | 


The İnternatianal Detective 


Agency 


Northurnbêrland 
Nomadic 
Watson’ 

Vassily 


West End 
Westerham 
Woking 
Vladiroffsky 
Welsh Rabbit 


Valentine Williams 


ومیلی 
وندوسن 
ویمیلدون 
ویندل‌شام 
ویولت 

هارکر 

هامتی دامتی 
هائا 

عانود 

هرکول پو آرو 
هرماینی کرین 


TAV اعلام‎ 


Henry چتری‎ | Wembley 

Hank Ryder هنک رایدر‎ | Van Dusen 

Hangman هنگمن‎ | Wimbledon 

Horse Neck هورس نک‎ | indlesham 

Horriston هوریستون‎ | Violette 

Hole هرل‎ , Harker 

Hollaby هرلابی‎ ' Humpty Dumpty 

Holloway هولووي‎ ۱ Hannab 

مدا | هونیکات Honeycott‏ 

Hastings عستینگز‎ | Hercule Poirot 
هیل‌هام جنوب غربی‎ | Hermione Crane 

Haleham S.W.C Hampstead 

Hamulton Bett 
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